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مقدمه 
اشاره 


متجدد نقد ای 0 1 0 شود 7 
مدرن و امروزی نیست. اما سوّال این است که آیا متوجه یاس عمیقی که 
نمدن مدرن به جان انسان مدرن فرو کرده است., شده اید؟ ۳ از 
رسیدن به شکوفایی ابعاد روحانی انسان. این کتاب ِ دارد ۲ ولا 
خواننده را نسبت به جایگاه این بایتن آگاه کند. ثانیاً ؛ نگرانی ما را از ادامه 
ی حياتِ جدای از تمدن غرب. از بین ببرد. و امید به امکان حیاتِ توحیدی و 
زندگی حقیقی را رشد دهد, و جایگاه تحقق حیات توحیدی را در اين دنیای 
سراسر بحران روشن نماید, تا نه از آن یأس ها جای پائی در زندگی بماند, 
و نه زندگی توحیدی غیرقابل دسترس گردد. 
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2- آیا حداقل نباید جرآت تفکر کردن در افقی ماوراء این تمدن را داشته 
باشیم؟! يا به خود جرأت دهیم قبل از اين که با سنگ غیر مدرن بودن, 
اندیشه های نقد غرب را مورد اصابت قرار دهیم, به آن انديشه ها گوش 
فرا دهیم تا فکر نکنیم با نفی فرهنگ غربی همه چیز از دست می رود. مگر 
در دوران جدید چیزی برای انسانیت مانده است که نگران از بین رفتن آن 
باشیم؟ فرهنگ غرب طوری انديشه ها را تحت تأثیر خود قرار داده که 
انسان باور نمی کند راه دیگری برای صحیح زندگی کردن هست و لذا 
است که زهر فرهنگ غرب را به عنوان غذا می پذیرد تا از گرسنگی نمیرد 
زیرا در حال حاضر انسان ها راه دیگری برای رفع گرسنگی به ذهن نمی 
آورند و تبلیغات غربی اجازه نمی دهد که راه دیگری را تصور کنند, به 
طوری که تصور هر راه دیگری را آرزوی وهمی و غیرمنطقی می دانند, 
درحالی که با مطالعه ی این کتاب و امتالن. ان متوجه خواهید شد آرزوی 
زندگی توحیدی. یک آزهان ختظقی: ون فایل تحقق است. البته انتظار این 
است که این نوع مباحت را چیزی در کنار زندگی نینداریم. بلکه اماده 
باشیم تا رویکرد خود را به طور کلی تغییر دهیم. 

تجربه نشان می دهد که بحث های احساسی و راه حل های کوتاه مدت 
برای نجات از بحران ی و راه حل هایی هستند که انسان ها را از 
سر ردان که وان نو غاف مس کند ونان از آدشدن از بنخر ان ترا 
عمیق تر می نماید. 

3-* شناخت اشکالات فرهنگ. بعد از رنسانس و به میدان. آمدن, تفکر 
اومانیستی, موضوعی است که سال ها است امثال «هایدگر» 
«اشینگلر» و 
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«کی پرکه گور» و دیگر منتقدین فریاد اعتراضشان را نسبت به آن بلند 
کرده اند و به حق هم سخنان مفیدی در نقد غرب ارائه دادند و روح آماده 
کر زاب زره ان راز اما این که پس از پشت کردن به دنیای 
مدرنیسم چگونه باید زتد دی نم موضوعٍ دیگری است که مباحت این 
کتاب همت خود را پیشتر بر موضوع دوم گذاشته است تا پس از آن که 
انسان ها با اندک تامل متوجه فروریختن همه ی کرامت انسانی توسط 
فرهنگ مدرنیته شدند, با آوای یاس آلود این که «راه دیگری نیست». خود 
را محکوم این اضمحلال نیندارند, بلکه متوجه شوند خدای شان -که رت 
العالمین آست- هرگز آن ها را تنها نگذارده و می توانند پس از پشت کردن 
به دنیای مدرن راهی جهت یک زندگی با نشاط و پرثمر در جلو خود بيابند. 
و انگیزه ی ما از انتشار این کتاب توجه به قسمت دوم مطلب است؛ گفت: 


اه 
زندانی این دام بسی بشنیدیم 
حال مرغی که رهیده است از این دام بگو 


4- پس از مطالعه ی کتاب متوجه خواهید شد که نقد تمدن جدید به معنی 
ارزیابی آن چیزی است که «هست» و نظر , به آن چیزی دارد که «می تواند 
باشد» و نیز توجه به استعدادها و امکاناتی است که خداوند برای ما 


قرارداده و ما از آن کم تر استفاده می کنیم. 


در تمدن غربی انسان همواره از فهم نیروی راستین خدادادی خود بی بهره 
مانده و به مقاصد اصیل دل نمی بندد و فطرت و شریعت برای او کهنه 
شده و از اين رو با پائین ترین و فرسوده ترین مرتبه وجود می خواهد عمر 
خود را , به انتها برساند و لذا همواره گرفتار بحران بوده و هست و برای 
رفع این بحران از منبع لایزال غیب هیچ بهره ای نمی برد و به همین 
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جهت باز بحران دیگری می آفریند و بیشتر از قبل از افق های قدسی دور 
می شود. 


مباحث کتاب؛ شما را از زمین جدا نمی کند, بلکه نوع برخورد با زندگی 
زمینی را -ان طور که از اسمان جدا نشویم- پيشنهاد می کند. پس بجت بر 
سر دعوت به یک زندگی سالم است نه جداشدن از زند کین و فروافتادن در 
انزوا. در همین راستا گروه فرهنگی المیزان وظیفه خود دانست به نشر 


مباحثی که در پیش رو دارید بپردازد. این مباحث در حجین تفسیر ابه 46 
سوره جح مطرح شد که پس از پیاده شدن از نوار و تکمیل ان توسط 
استاد خدمتتان عرضه می شود. به امید ان که مورد قبول خداوند قرار 
گیرد و افقی روشن و امیدوار کننده درمقابل خوانندگان عزیز گشوده شود. 
ان شاءالله. 


جهت استفاده بیشتر از مباحت کتاب توجچه خوانندگان عزیز را به تذکرات 
دنل لت همم تما نیمه 


1- خوب است که مطالعه ی کتاب «نگرشی بر تکنولوژی از دریجه ی 
بیش توحیدی» را به عنوان مقدمه ی این کتاب قرار دهید و کتاب «فرهنگ 
مدرنیته و توهم» و مباحث «تمدن زایی شیعه» را بعد از این کتاب مطالعه 
بفرمایید. 


2- پرسش ها و پاسخ هایی که بعد از طرح بحث در کتاب مطرح شده می 
تواند درجمع بندی نگرش شما نسبت به مباحث کارساز باشد. 


3- برای این که عزیزان منوجه شوند دعدغه 0 سخنران در نیذیرفتن 
فرهنگ غرب از کجاست و چشم بر چه افقی انداخته و اصلا چرا شیعه به 
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راحتی تسلیم وضع موجود نمی شود ؛ به مباحث مهدویت. به خصوص به 
کتاب «جایگاه و معنی واسطه ی فیض» رجوع فرمایید. 


گروه فرهنگی المیزان 
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مقدمه ی مولف 


[- در شرایطی که بشر امروز همچون انسانی مست به در و دیوار می 
خورد و مشکل را در و دیوار می پندارد و با آن گلاویز می شود و هرگز 
فستی خود را تمی یابد و در نقیچه ريشه مشکلات و آاشفتکین ها را تمی 
شناسد و منتوجه بیست ریشه مشکل در خود او است, بیش از و 
لازم است با نگاهی حکیمانه مشکلات وضع موجود ارزیابی شود تا بشر به 
جای رفع مشکل. مشکل را عمیق تر ننماید. 


امید به رویایی که فرهنگ غربی در قرن هجدهم به دنبال ان بود, چشم 
بستن به حال و آینده ی تاریخ جهان است. زویایی که بایان یافته و بز سر 
علم و آزادی مورد نظر غرب آن آمده که امروز شما : نه تنها در غرب که در 
کل جهان با آن روبه روئید. 


2 عالم معنا؛ عالمی است واقعی که کثرت و بُعد و گذشته و آینده و جهل 
و غفلت در آن راه ندارد. عالمی است که حقایق همه و یک جا در 
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آن خاضر اتسیو انز بسن با ان عالم. ارتباظ بیدا خماید. و شنت ها 
اجتماعی اش با مقام جمع ع الجمع مرتبط شود و انتظام گیرد, دیگر 
تسردر کفی. .۵ جخر ان رای آه: مضا تخواهد داشت. با آاندی سمل ۵ تعمیو, 
روشن می شود که ريشه ی بسیاری از مشکلاتِ نوظهور بشر امروز در 
گسیختن او از عالم معنا به وقوع پیوسته است. ما می خواهیم ببینیم 
بشریت در طی تاریخ چهارصدساله ی دنیای مدرن چه چیزهایی به دست 
اورد و چه چیزهایی را از دست داد و سپس تاریخ معاصر خود را بازخوانی 


3- ارویای بعد از رنسانس بازتاب سقوط تدریجی انسان از مقام بندگی 
خدا است, به قعر دزه ی عصیان. عصیان در مقابل بندگی خدا و سقوط در 
ده ی انسان محوری با اومانیسم. تا آنجا که کار به عصیان انسان متجدد 
علیه ماهیت الهی خویش کشید و زندگی اش از نشاط معنوی و روحانی 
خالی گشت و بودن خودش برایش مسئله شد. 


بشر به وسیله ی انبیاء علیهم السلام آگاه شده بود که: «برای انسان بودن 
باید متوجه مافوق انسان بود»؛ در حالی که بشر متجدد با طرح اومانیسم با 
انسان محوری, خود حیوانی اش محور وجود و انگیزه انتخاب هایش شد. 


4 انسان برای تعالی بخشیدن به خود. خلق شده است. یعنی موجودی 
است در جستجوی خدا و دارای موهبت عقل قدسی, عقلی که به مطلق 
نظر دارد و آن را می شناسد. در صورتی که بشر امروز از این مسئله که 
در واقع مسئله ی اصلی وجود هر انسانی است غافل شده, همچنان که از 
این نکته نیز غافل است که اراده ای در اختیار او گذاشته شده است تا 
بتواند با «مطلق» اتصال و اتحاد پیدا کند. در حالی که فرهنگ غربی عقل 
را تا 
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پایین ترین مرتبه یعنی عقل جزئی تنزل داد و جهت آن را تماما صرف فهم 
جزئیات عالم ماده نمود و راه انسان را به سوی عالم معنا مسدود کرد. 


بشر متجدد. نه تنها از خدا غافل است. بلکه از معنای انسان نیز غافل شده 
و خود را جایگزین خدا| کرده است, و به همین جهت دیگر زندگی را نمی 

شناسد, چون زندگی را تنها به بازی با اشیائی که به تدریج رو به ای می 
روند, خلاصه کرده است. ريشه ی همه ی این غفلت ها, به جای اصالت 
دادن به خدا, اصالت دادن به انسان است. با توجه به این امر است که می 
توان گفت چیزی ضد انسانی تر از «اصالت دادن به انسان» نیست. زیرا 
اين فرهنگ با این رویکرد که درصدد است از انسان جانوری کامل بسازد, 


تيشه به ريشه ی انسان می زند. 


ج" در سلسله بحجت های پیش رو تصمیم براین است زا نشان داده شود 
ريشه ی بحران های موجود جهان در کجاست و درمان ان جچه خواهد بود؟ 


درست است که به نقد فرهنگ غرب پرداخته ایم ولی با روبکردی که ريشه 
ی بحران را فاصله گرفتن از فرهنگ انبیاء می داند و در عین نگاه کردن به 
غرب از فنظر فران: از نگاه غرب شناس مسلمانی به نام «رنه گنون» که 
بحران غرب را به خوبی پیش بینی کرد در سراسر کتاب بهره گرفته ایم؛ 
تا با استفاده از نظرات و اطلاعات آن حکیم بزرگ, مصداقی برای خود 
داشته باشیم و بتوانیم خصوصیات تمدن های نابودشده را در فرهنگ غربی 
به خوبی نشان دهیم. 


آنچه از خوانندگان عزیز تقاضا داریم دقت در مباحث است. زیرا| اگر چنین 
موضوعاتی در نگاه اولیه و گذرا برای دهن انسان روشن می شد بشر 
سطحی امروز نیز این مباحث را دریافت می نمود و با این همه مشکل 
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روبه رو نمی شد. و هرچه بر موضوعات طرح شده بیشتر دقت شود 
چشمه های جدیدی از تفکر و تحلیل در شما شروع به جوشیدن می کند, و 
هرچه سعی بر مقاومت و انکار مطالب مطرح شده باشد چیزی نمی ماند 
مگر ماندن و توقف در محدوده خود و از باورهای اولیه پای را فراتر 


ننهادن. 


امید است عزیزان با تمام ابعاد وجود خود در مباحث وارد شوند, به به امید آن 
که بتوان از حجاب فرهنگ مدرنیته آزاد شد و با نگاهی دیگر , به عالم و اد 
تن کر هت رن مد اه ام اه عشه هخا بان کیره چرا که 
اولین شرط عبور از کثرت جهانِ محسوس, درست تحلیل کردن و درست 
شناختن آن است, چیزی که در فرهنگ مدرنیته در نهایتِ حجاب رفته و گوبا 
ی نت به چهره های گوناگون عالم محسوس 
ندارد. 


چگونه می توان پذیرفت فاصله گرفتن انسان متجدد از «عالم معنا» نوعی 
ترقی و پیشرفت است. در حالی که با اين فاصله گرفتن. نور وجود او 
خاموش شده و در خود سرگردان گشته است؟ ار با ما همراز شوید 
متوجه میراث روحانی خویش خواهید شد, همان میرائی که امروز قربانی 
شده و به لطف خدا با طلوع انقلاپ اسلامی, تلاشی جهت نجات بشر 
شروع شده است. «سلامٌ هی ختی مطلع الفجر». 

6- بسیاری از مطالب مطرح شده در کتاب نیاز به توضیح و تفصیل دارد. 
ی ی ی ی آن ها نظر کند گمان 
می کنم در پایان دستِ خالی نماند, و البته اگر مطالب 
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معارضه خوانده شود ممکن است نات مبهم و موجز را به دلخواه خود 
تفسیر کند و هر نتيجه ای که می خواهد بگیرد. 


آری کتاب ها را باید نقادانه خواند, ولی اگر قصد معارضه در کار باشد 
امکان نقادی از بین می رود. زیرا اولین قدم و مهم ترین قدم در نقادی؛ 
اهتمام به فهم است و افت اهتمام به فهم,. سوداهای سیاسی است که 


حقیقت را در حجاب می برد. 


7- خوشا وقتی که با آزادشدن بشر از ظلمات مد ز نیده اولین پرتوهای نور 
معنوی, خود را نشان دهد, که در آن حال دیگر انسان اطراف خود را 
درست می بیند. وقتی انسان با تمام وجود قله بلند انسانیت خود را دید 
حقیقت برای او رخ می نمایاند ولی تا وقتی ما خیره خیره به دروغ ها 
مشغولیم چگونه به نشاط معنوی دست خواهیم یافت؟ 


تمدن جدید حاصل کوتاه بینی بنیانگذاران آن و پشت کردن به مهم ترین 
مسائلی است که عقل انسان می تواند بشناسد و حکیمان در طی قرون 
متمادی برای تبیین ان ها تلاش کرده اند. 


وفتی انشان. خوضاد. کوتاهشی اش دیکر آنفیشیدن هیده نز آ مخ موه 
شود و نمی تواند از خود بپرسد که جهان مدرن به کجا می رود و ما با اين 
جهان چه نسبتی داریم. به عبارت دیگر وقتی نور معنویت ضعیف شد 
انسان گرفتار «اکنون زدگی» می شود. 


8- انتقاد ما متوجه کشفیات علوم جدید نیست, بلکه متوجه فرضیات و 
تصوراتی است که از آن به عنوان شناخت علمی و روش علمی یاد می 
شود و از اين طریق بسیاری از حقایق عالم, چه در رابطه با انسان و چه 
در رابطه با عالم غیب کنار زده می شود. 
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تمدن جدید از درک واقعیات غیرمادی و رابطه عالم ماده با عالم معنی 
عاجز است ولی چنان القاء می کند که گویا کل واقعیت در سیطره اوست. 
در حالی که می توان گفت این تمدن غربی است که خدا را در خود, کشته 
است و دیگر در منظر آن تمدن هیچ امر مقدسی وجود ندارد. «دل بخواهی 
گری». انسان مدرن را از فهم امور مقدس باز داشته. و این در حالی 
هه ۱۵۹/۹۹۸۱ ۷ ۳ ۱ 2 


می خواهیم بررسی کنیم آیا لازم است و می توانیم راه خود را از راهی که 
جهان مدرن در ورد ی یر در آن فرو افتاده, جدا| سازیم؟ آی 


هایی که به اهمیت جدایی از غرب توجه کرده اند کیت ِ کار را 
می دانند و متذکر شده اند. 


9- هدف ما از طرح این مباحث آن است که بیان کنیم؛ علوم جدید نه 
برترین علوم اند, ونه دانشمندان علوم امروزی می توانند جای انبیاء و 
اولیاء بنشینند و بشر را , به سعادتی که می جوید برسانند. 


شده. حتی حس فهم خود را از دست داده, تا بتواند بفهمد چه بر سرش 


امده است ؟ 


به امید آن که این مباحث شروع تفکری باشد که پس از آن بتوانیم با چشم 
ود ده و با تم دیگر ان - خود را بنگریم . گفت: 


چون نرگس فروبندی که چی؟ 
که 

بیا کورم عصایم کش آخی؟ 
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ما بدون آن که از خود ادعایی داشته باشیم به امید جوشش چشمه های 


درونی مخاطبان, سخن می گوییم و این نوع گفتارها را شروعی می دانیم 
تا انسان ها خود به بازیابی خود بیردازند. 


0- وقتی روشن شد فرهنگ غربی همه ی اقوام را با تاريخ غربی می 
سنجد و لذا همه ی ملت ها را از تاریخ معنوی خود بیرون می اندازد. می 
فهمیم چرا هرجا فرهنگ غربی پا گذاشت موجب آشفتگی و گسیختگی شد 
رها زد آنچنان آن فرهنگ جلوه ای خیره کننده داشت که فاجعه ی بی 
تاریخ شدن از چشم ملت ها پوشیده ماند, مگر برای کسانی که متوجه 
اهمیت سرمایه های تاریخ توحیدی خود بودند. اگر امروز جوانان ما نمی 
توانند درست از سرمایه های دینی خود بهره مند شوند, بدان جهت است 
که با فکر غربی به سرمایه های معنوی خود می نگرند. 


آیا ما نیاز نداریم بدانیم قدرت غربی چیست و از کجا آمده است و اکنون 
در چه وضعی است و به کجا می رود؟ لازم نیست همه ی مردم به این 
موضوعات بیندیشند ولی باید کسانی باشند که متوجه دردی شوند که بیش 
از امروز آینده ی نشریت: را تبره کرده و از ان:دزد سخن بگویند. و گرنه.به 
دروغ مدعی تفکرند و بیشتر تابع میل کوچه و بازار. 


باقی 

این نکته آید بی بیان 

در 

دل آن کس که دارد نور جان 

1- برای روشن شدن ظلمات فرهنگ مدرنیته به هر وسیله روشنگری که 


برایمان مقدور بوده دست زده ایم؛ از سخنان حکیمانه 
عبر لاد و الله عایی کرفه چا اندستت‌ها ی ظرفانی منکن اد 
بن عربی و 


ص: 23 


دقت های محقق مسلمان فرانسوی یعنی «رنه گنون» یا 
«عبدالواحدیحیی»(1) و فرمایشات علامه طباطبائی«رحمه الله علیه» و 
غیره. و 
است و بس, که در حین تفسیر سوره حج بر روی آن آیه توقف بیشتر 
نمودیم و حاصل آن توقف, گفتارهایی شد که برادران و خواهران متدین با 
نینی خالص آن ها را تبدیل به نوشتار کردند؛ خداوند اجر جزیل و عطای 
خیرشان بدهد. انتظار نداشته باشید مطالبی که بیشتر _عرض حال است به 
صورت دسته بندی و منظم بیان گردد, امید است بعداً به کمک نسلی غیر 
از ای من انا ام موه سای و ود 


تذکر: 
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1- منبع اصلی بحث. سخنان «رنه گنون» در کتاب های «بحران دنیای 
متجدد» و «سیطره ی کمیت» می باشد و از بقیه ی بزرگان به صورت غیر 
مستقیم استفاده شده است. «رنه ژان ماری ژوزف گنون» دانشمند پر 
آوازه ی فرانسوی در 15 نوامبر سال 1886 م. در بلوای فرانسه در 
خانواده ای کاتولیک متولد شد. ۳ جوانی ریاضی و فلسفه آموخت و به 
محافل معنویت گرا رفت و آمد داشت. در سال 1912 در سن 26 سالگی, 
از طریق تصوف, مشرف به آیین اسلام گشت و نام «عبدالواحدیحیی» را 
برای خود برگزید. بسیار زود به زبان های یونانی. لاتین. انگلیسی, ایتالیایی, 
الفانه: اسیانیایی, سانسکریت, عبری, عربی و بعدها چینی مسلط شد. در 
سال 1930, پس از مرگ همسر نخستش, پاریس را به مقصد قاهره ترک 
گفت و مدت 20سال تا هنگام درگذشتش(در سال 1951) به اروپا 
بازنگشت و در قبرستان مسلمین قاهره به خاک سیرده شد. وی در سال 
7 کتاب «بحران دنیای متجدد» و در سال 1945 کتاب «سیطره ی 
کمیت لتق اختالر انوا به رنه عر ری کر آوری: بنده تا آن جا که 
ممکن بود نکات اصلی این دو کتاب را بنا به فراخور بجت, خدمت 
خوانندگان عزیز ارائه کرده ام ولی مباحث ظریفی در آخر کتاب «سیطره 
ی کمیت و علائم آخرالزمان» مطرح شده که در مباحث ما نمی گنجید. 
امید 7 پس از اتمام مطالعه ی کتابی که در دست داریٍ به آن کتاب 
رجوع فرمایید و از ظرایف: فکری ان داتشمند بزر ک‌بهره متد کردید. 


1 - باید توجه داشت که روش ما در برخورد با غرب و بررسی آن فرهنگ 
از جنبه ی وجودی آن فرهنگ است, نه از جنبه های اخلاقی و خصلتي آن و 
در این کتاب مرتبه ی وجودی و جایگاه تاریخی فرهنگ غربی مورد تحلیل 
قرار گرفته است.همچنان که وقتی «ماده» يا «وهم» يا «عقل» را از ان 
جهت که موجود است بررسی می کنیم. یک حکم دارد, و از آن جهت که 
کدام مفید است و کدام مضر, حکمی دیگر دارد. و اساسا از موجودیت 
موجود از ان جهت که موجود است در اين روش سخن به میان می اید و 
اگر خوانندگان عزیز دقت به خرج دهند «هویت» غرب و - نه «ماهیت» 
غرب- برایشان روشن می شود هرچند ذهن ساده در حد ماهیت ها تحرک 
دارد, در حالی که ماهیث حکایت از حدود پدیده می کند و نه حکایت از 
حقیقت پدیده» و آنچه حقیقتاً موجب معرفت حقیقی می گردد بررسی 
هویت یک فرهنگ است. با مواجهه با هویت یک فرهنگ امکان تفکر قراهم 
می شود با منع تفکر؛ نه تنها خطر پنهان می شود بلکه اندیشیدن به آینده 
تین اتف هی کر دای 


2- در کتاب «نگرشی بر تکنولوژی از دربچه ی بینش توحیدی» سعی شده 
است نسبت تکنولوژی با نگاه توحیدی مشخص شود و اگر هم گاهی به 
فرهنگ غربی پرداخته شده باز در رابطه با شناخت روح تکنولوژی غربی 
بوده است., ولی در این کتاب بجعت از ذات تمدن غربی است و این که ذات 
این تمدن چیست و در نظام هستی چه جایگاهی دارد و چرا نباید برای آن 
حیات پایداری را در نظر گرفت. 


طاهرز اده 
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جلسه اول: آنار کون دی تمدن غربی 
اشاره 
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بسم الله الرحمن الرحیم 


«أَقلَمْ یسیژوا فی لض تکُون هم قلوبٌ یعقلون یها و اذان یشمون بها 
قاّها لاتغمی الصا ولکن تغمی الفْلوت الّتی فی الصَدُور»(1) 


آپا در زمین گردش نکرده اند ول هایمی دنه باشتد که با ادها 


گوش هایی که با آن پشنوند؟ در حقبقت چشم ها کور نیست لیکن دل هایی 
که در سینه هاست کور است. 


ای پیامبر؛ آیا کسانی که با انبیاء و دین الهی مقابله می کنند با یک سیر 
تاریخی- جغرافیایی و با نگاهی عبرت انگیز, از طریق قلب و عقل. به جهان 
نظر کرده اند؟ اگر عبرت می گرفتند, سنت نابودی ملت ها و تمدن ها را 
فف دیدن ه.علت بانودی. و اضمحلال آن.ها راجری فف نمودند و خودشان 
را از خطر اضمحلال نجات می دادند. ولی این ها عبرت نگرفتند چرا که 
چشم قلبشان کور بود, هرچند چشم سرشان کور نبود. 
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1- سوره حج, آیه 46. 


خکونکن قفا حخاب ع این ها 


آیه فوق در رابطه با کسانی که مقابل انبیاء ایستاده اند می گوید؛ آن ها 
چگونگی سقوط ملت ها را دیدند آما از جرانی: آن سوال نکردند. فرق 
است بین سوال از چگونگی حوادت و سوال از چرائی آن ها. به عنوان 
مثال ؛ ؛ یک وقت از شخصی سوال می کنید چگونه به خانه رفتید؟ ولی یک 
وقت سوال می کنید چرا به خانه رفتید؟ سوال از چگونه رفتن با سوال از 
چرا رفتن تفاوت دارد. سال در مورد از بین رفتن یک تمدن نیز چنین 
است. شاید بدانید که فلان تمدن از طریق یک حادثه طبیعی مثلاً قزش 
طوفان نابود شد. ولی ندانید چرا نابود شد. آگاه شدن از چگونگی 
اضمحلال یک تمدن عبرت اور نیست تا بتوان از طریق آن بصیرت یافت و 
حیات خود را از نابودی نجات داد, بلکه علم به چرائی اضمحلال می تواند 
اک( 


روی چگونگی وقوع حادثه, ما را ۳ اين یکی از 
شاخصه های اصلی تمدن جدید است., زیرا تمدنی است حسی و در نگاه 
حسی فقط چگونگی حوادث مطرح است نه چرائی آن ها, هنگامی که از 
چرائی حوادث سوال می شود در جواب ما چگونگی حوادث را پاسخ می 
دهد. علم تاریخ نیز چگونگی حوادث را سا نمی کند. چرائی حوادث را باید 
از قرآن پر سید. اگر ابن خلدون هم در مقدمه جامعه شناسی خود توان 
بیان چرائی حوادت را دارد چون به عنوان یک مسلمان شاگردی قرآن را 
کرده است. 


ص: لاد 


جواب این که چرا ملت ها تابود شدند را خداوند در قرآن به ما داده است. 
قرآن کتاب هدایت است و در کتاب هدایت, بحث از چرائی نابودی ملت ها 
و تمدن ها است. قرآن چگونگی از بین رفتن یک قوم را به طور مبهم بیان 
می: کند و زود از آن .می گذرد زیرا داتستن چخونکی اضمحلال یک قوم ما 
را به هدایت نزدیک نمی کند. بلکه فهمیدن چرائی قضیه است که می تواند 
چراغ راه هدایت گردد. 


نها قی توانین: کید را اززبایی. کنیق اکن . آدم, خی هشتید: #خونحی 
مسئله» برایتان مهم است و اگر آدم معنوی باشید «چرائی مسئله» 
برایتان اهمیت دارد. فتار اگر این سوال برایتان اهمیت داشت که زمین 
چگونه به وجود آمد؟ -که بجت علم امروزی است- بیشتر به ظاهر عالم 
نظر دارید, ولی اگر این سوّال برایتان اهمیت داشت که چرا زمین به وجود 
آمد, نگاهتان بةه سنت های غیبی عالم است. این که انسان چگونه به وجود 
آمد, یک بحث است و این که چرا انسان به وجود آمد, بحث دیگری است, 
علم امروزی در جواب به سقال دوم ساکت است. بحث از غایت هاء نگاه 

عمیق عقلی به حوادت ت عالم است و این نگاه است که معنی حقیقی و 
جاک پدیده ها روشن می شود. 


فوان. مو فرهاند: آیا در زمین سیر نمی کنند ,تا قلبی بیدا کنند که بتواند 
اب ؛ «قَتکون هم فلوت یففلون بها*. 
توجه داشته باشید که آیه ی مذکور ما را متوجه قلبی می کند که مي تواند 
تعقل کند, نه ذهنی که مفاهیم را در خود جای دهد. ذهن ما عموما پر از 
وهم و خیالات است ول گقلن: ان استعدادی است که اگر درست به کار 
گیریم ما را متوجه غایت ها و هدف ها می نماید و نظر ما را به نهایت 
کارها 
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می کشاند و فلسفه وجودی مان را بیان می کند. اگر با بینش صحیح یعنی 
بینشی که قران به ما می دهد در عالم سیر کنید, قلبی پیدا می کنید که در 
عین ریت حقایق, ريشه ی اصلی نابودی ملت ها را می فهمد «او اذان 
يسْمعون بها» پا گوش هایی پید | می کنند که واقعاً شنواست و صدای 
خردشدن استخوان های ستم را در زیر فشار سنت های الهی می شنود. 


حضرت امیرالمومنین . علیه السلام هنگامی که به قبرستان رفته بودند» 
فرمودند من ِ«# الان صدای اهل قبرستان را که از عذاب در حال 
فریادزدن هستند می شنوم. زیدبن حارثه نیز به رسول خدا صلی الله علیه 
و آله عرض کرد؛ «همین الاأان صدای شعله های آتش را می شنوم»(1) 
لازمه ی این نوع شنیدن. خوب فکرکردن و تزکیه نمودن و عبرت گرفتن 


ست . 


کسانی که روبه روی انبیاء می ایستند چشم دلشان کور است, قلب 
صنوبری آن ها کار می کند و گوششان نیز صداهای عادی را می شنود و 
چشمشان پدیده های مادی را می بیند. ولی در دیدن حقایق, کوراند و در 
اس هر ی ای ۳ . می 
فرماید: «قانها لاتعمی. الانضاء علکن تعمن العلوت التن فی الصَدُور»؛ آن 
ان ور ولی آن چشم قلبی که در سینه ی آن 
هاست. کور است. ملتی که نتواند سنت الهی را بفهمد تا از ظاهر عالم به 
باطن آن نظر کند و تمدنی که از حس زدگی خارح نشود. سرنوشتش 
نابودی است. تنمدن و ملتی که از حس ظاهر بالاتر نیاید و در شاکله و 


ص: 22 


1- «الکافی». ج 2 ص د3د. 


شخصیتش وحی و شهود و معنویت و روحانیت جایگاهی نداشته باشد, حتماً 
از بین می زر ود. 


تب اند اف تفن نف 


در این مباحث می خواهیم دو مطلب را بیان کنیم: یکی این که. تمدن جدید 
یعنی تمدنی که بعد از رنسانس در مغرب زمین با آن روبه رو شدیم, یک 
تمدن سراسر حسٌی است, و همه چیز را با این منظر می نگرد, حتی دین 
راأ. تیک این که؛ نمدن حسی نابودشدنی است و هرچند سنت خدا این 
است که به آن ها فرصت بدهد ولی این فرصت را نباید نعمت پنداشت. 


آیه ی 46 سوره حج که در ابتدای بحث مطرح شد, به ما کمک می کند تا 
بحران تمدن غرب را که فعلا در اين برهه از تاریخ با ان روبه رو هستیم, 
درست بشناسیم و با بینشی قرانی جایگاه ان را ملاحظه نموده و به بحران 
های ان با چشم بصیرت نظر کنیم و آن را مورد بررسی و تحقیق قرار 
کنند, با سیری تاریخی و جغرافیایی در جهان نمی نگرند و یک گردش 
تاریخی- جغرافیایی در جهان نمی کنند تا رمز نابودی تمدن ها را ببینند و 
بیدار شوند؟ بعد می فرماید: این که موهبت و نعمت نبوت را با تمام وجود 
تمی پذيرنده به دلیل, ان است. که چم دلشان کور شدم. و بضیر تشان از 
بین رفته است, هرچند چشم سرشان کور نیست. با توجه به اين موضوع 
است که عرض می کنم بحث ما پیرامون تمدنی است که کوردل است 
ولی کورچشم نیست. با معرفتِ به کوردل بودن تمدن امروز دنیا, ماهیت و 
حقیقت این تمدن برای ما روشن شده و وعده قران در نابودی چنین 
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تمدنی درک می شود و با فاصله گرفتن از اين تمدن, خود را نجات می 
دهیم. علامه طباطبایی«رحمه الله علیه» می فرماید: «مرگ انسان ها یک 
امر طبیعی است ولی رگ تمدن ها دارای رمز و رازهای عبرت آموزی 
است». 


سوال این جاست که چرا بعضی از تمدن ها و فرهنگ ها می میرند و 
بعضی می مانند؟ مرگ «برزنف» و «لنین» طبیعی است, ولی این که این 
همه انرژی صرف ایجاد نظام مارکسیسم لنینیسم می شود و در نهایت 
همه ی ان تلاش ها از بین می رود و وجدان عمومی درست علیه ان 
اهدافی که آن ها دنبال بودند. شورش می کند, امری طبیعی نیست. به 
عبارت دیگر سنتِ بی نتیجه بودن تلاش ها, طبیعی نیست و نمی توان از 
این مطلب به سادگی گذشت. امروز اگر کسی بخواهد نظرات مارکس را 
مورد بحث قرار دهد خودش خجالت می کشد. حتی خود لنین هم اگر امروز 
زنده بود مجبور بود در گوشه خانه اش پنهان شود. چون دیگر حرف های 
لنین را در این دوره نمی توان به عنوان حرف های قابل قبول مطرح کرد. 
چرا تمدنی که کم ترٍ از صد سال قبل بنیان گذاری شد ان حرفی برای 
کفتن نداردد نی آن. کسانی: هم که آمرفزن رز روشه طرفداری از 
مارکسیسم می کنند بیشتر معتقد به تاسیونالیسم شوروی می باشند وگرنه 
امروز کسی مارکسیسم را به عنوان یک فکر نو در جهان, قبول ندارد. 


مرگ رضاخان و محمد رضا شاه طبیعی است ولی چرا امروز کسی 
سخنان سلطنت طلبان را به عنوان افکاری که به دوه معلی ِ 
مطرح نمی کند؟ از طرف دیگر اولیاء و اصفیاء نیز می ميرند, اما این که 
چرا تمدن اسلام هنوز زنده است و آخرین حرف را برای هدایت و سعادت 
انسان ها دارد, نکته ای است که جای تامل و تفکر دارد. هم اکنون 
پیامبراکرم صلی الله علیه و آله و 
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ائمه اطهار علیهم السلام در جهان برزخ و قیامت زنده اند و از همه زنده 
دم کون ان یساس هل لاه اه ود الم و آنه سا 
ی در حیات ما از راه توسل ؛ به آن حضرات ۳ است. شما 
۱ ۳ 
طرفی سنت امام حسین علیه السلام در جهان امروز هر روز زنده تر و 


قزان بهها اف وید یک نگاه به تاریخ بکنید تا بسیاری از مسائل برایتان 
روشن شود. با سیر تاریخی و دیدن مرگ تمدن ها و فرهنگ های ضد دینی 
که روبه روی انبیاء ایستادند. می توان قلبی پیدا کرد که خوب فکر و تأمل 
کند «فلوت تاه ن بها» و نیز گوشی پیدا کرد که صدای خردشدن 
اتتجوان ها نمدن بهای الم و گرا بشنود, «قائها لاتعمهی الابصاژ 
ای ای فا ای ای نها رگ ی 
رد کف فرص کننه چشم سر دارند, از تلسکوپ و میکروسکوپ 
می توانند استفاده کنند ولی چشم دل ندارند. چشم سرشان بیناست ولی 
چشم قلبشان کور است. شم نخس آنان ببدار استت‌:و آبزار کش گنها 
و کوانتوم ها, یعنی ریزترین پدیده های حسی را دارند, اما شرایط فکری 
آنان به گونه ای است که دلشان بیدار نیست. قرآن موه قزر ابید حال که 
اینان چشم دل ندارند و حکیم و بصیر نیستند. سنت الهی نابودشان می 
کند.زیرا توانائی های حسی برای بقاء حیات ان ها کافی نیست و ثمره ای 
برای آن ها در پی نخواهد داشت و سرمایه ای برای شخصیت ان ها 
نخواهد شد. 
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ريشه های فکری تکذیب نبوت 


با توجه به نکات فوق اگر احساس کردیم که تمدن امروز دنیا کوردل است؛ 
طبق وعده ی قران خواهیم دانست که این تمدن سر به سلامت نخواهد 
برد. از این رو برای نجات خود و جامعه ی خود تا ان جایی که توان داریم 
باید از سیره و سنت این نمدن فاصله بگیریم و به تمدن انبیاء نزدیک 
شویم. با دقت در فرهنگ غربی متوجه می شویم تکذیب نبوت یکی از 
خصوصیات این نمدن است. پیروان این نمدب انبیاء و مَشی آن ها را 
تایب هف کسنی.. فران هی فرمایده که ان تکدیوی نفد کر اور قوم 
وج و عاد و تمودٌ...»(1) ای پیامبر؛ تکذیبی که از طرف قوم تو صورت می 
گیرد چیز نوظهوری نیست. زیرا قبل از قوم تو, قوم حضرت نوح علیه 
السلام و قوم عاد - که قوم حضرت هود علیه السلام باشد- و قوم مود -که 
قم حص رت ضا اه یه الصا ماو اسر اسان سا سس کرونه 


انسان ها در طول تاریخ - چه موّمن و چه کافر- در مورد وجود خدا مشکل 
نداشتند ولی کافران معتقد بودند که خداوند برای انسان برنامه ای نمی 
باشد. این ها نبوت را که عامل حقیقی زندگی و سعادت انسان است؛ 
تکذیب می کردند. قران در ایه مورد بحث می فرماید: تمدن و ملتی که 
کوردل است, نبوت را به عنوان آسراری که به قلب نبی نازل و بر زبان او 
جاری می گردد و رمز صحیح زندگی کردن است. تکذیب می کند. 
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1- سوره حج, آیه 42. 


تک خیکر ۱ ویز کق های تمدن کوردل این است که از نظام سرمایه داری 
و قدرت به عنوان عامل بقاء پیروی می کند. به عنوان نمونه لا زم است 
توجهی به تمدن قوم نوح علیه السلام بکنیم. قرآن مي فرماید: «قال توح 
زب | 1 هم عَضونی و الَبعُوا من لَمْ رده مالة وله الا خسارا»(1) حضرت 
نوح ِ السلام می. کوید: خذاوندا ۲ آنان در برابر من شوریده اند و 
کسانی را پیروی می کنند که مال و فرزند دارند, در حالی که مال و 
فرزندشان برای انان هیچ فایده ای ندارد. در توصیف منکران نبوت می 
فرماید: آنان: نم تال سرمایه داران قدرت طلب هستند که چون بی دین 
اند این مال و فرزند به نفعشان نیست.(2) 


سپس در ادامه آیه می فرماید ما به خاطر گناهشان که پیروی از سرمایه 
داران قدرت طلب بود, آن ها را غرق کردیم. البته در اسلام. صرف 
سرمایه داری مذموم نیست بلکه سرمایه د اری که به پشتوانه ی سرمایه 
اش روبه روی پیامبران بایستد مذموم است. همان گونه که قرآن از قول 
ار ای 
می کنند که مال و فرزند و قدرتشان نفعی برای آنان نداشته است. 
بنابراین علت نابودی ملت ها این است که چشم دلشان کور است و به 
سرمایه داران و قدرتمندانی که به سرمایه و قدرت تکیه کرده انته دل قف 


به نظر می رسد تمدن امروز جهان, شبیه تمدن های نابود شده تاریخ است 
و در مقایسه با صفات تمدن هایی که انبیاء به وجود آورده اند, دارای 
صفات تمدن هایی است که نابود شده اند, و می توان گفت: این تمدنی که 
متخددیرن ستیفته آنندد در تاریخی که فران. از مان به ها مهد فی. مف کید 
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دورن توح آبه 21 
2- در قرآن طقوها واژه «ولد» علاوه بر معنای فرزند دلالت , بر معنای 


قدرت هم دارد. 


پایگاه ارجمندی ندارد. امروز مشخص است که تمدن غربی دستخوش 
بحران شده است و پیش از ان که تلاش کند خود را از بحران خارج کند. 
هرچه بیشتر به ضعف های بحران زای خود نزدیک می شود. 


ادعای ما اين است که این تمدن به خودی خود بحران زاست. زیرا مقابل 

ستن الهی است و نه هماهنگ با آن. انسان در این تمدن خود را همه کاره 
۳ خداوند قائل نیست. معتقد است خودش 
قواعد نظام طبیعت را بهتر می فهمد. و بر همان اساس با طبیعت برخورد 
هت کت و فلا رنه رزوی ایعت ای ابستد صحت. تخر ان های. باه 
ی ی ی لطف خداست و باید بر 
اساس دستورات ت الهی با آن هماهنگ شد. اين مسلم است کسی که قبول 
ندارد خداوندی عاقل و حکیم و مدبر طبیعت را به و و« اورده, به جای 
بهره گرفتن صحیح از استعداد های موجود در عالم, به گونه ای با طبیعت 
ترخوندفی کند کشک آنرت و هرن :۱ هد هد 


«ای. اف. شوماخر» می گوید: «کدام سرمایه داری را می شناسید که 
حاضر است از سرمایه بخورد بدون این که چیزی به جای ان بیاید؟ تمدنی 
که باعث شده است نفت و گازوئیل که حاصل میلیون ها سال فعالیت 
پیولوژیک زمین است. در یک روز سوخته شود دو مشکل به وجود می 
اورد؛ یکی اين که ما به سرعت عادت به مصرف نفت و گاز می کنیم که 
زمین برای بازسازی آن میلیون ها سال زمان صرف کرده است. دیگر این 
که طبیعت از ما انتقام خواهد کشید, که یکی از نمونه های بارز انتقام 
طبیعت. مسئله آلودگی شهرها و محیط زیست می باشد و نمونه ساده اش 
فعالیت غیرعادی دانه های گرده در هوا و اسائْس ها در طبیعت است که 
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ما ایا تس ری مت سا سا مار سس 
شوید. حساسیت نتیجه ضعف بدن و حضور غیرعادی عوامل خارجی است و 
بشر امروزی در اين تمدن دچار ضعف حیاتی و بیولوژیک شده است. به 
همین جهت در برابر دانه های گرده حساسیت نشان می دهد. چرا که 
برخوردش با پدیده های طبیعی, غیرطبیعی است. بشر امروزی که به جای 
پیاده روی» تمام راه ها را با اتومبیل طی می کند و یا چندین ساعت بدون 
حرکت در برابر تلویزیون يا کامپیوترمی نشیند, دچار ضعف حیاتی می شود 
و در نتیجه عوامل خارجی به سرعت بر او اثر می گذارند و او مقاومت 
طبیعی خود را در مقابل تحریکات خارجی از دست می دهد».(1) 


در تمدن آمروز انسان معتقد است. همه کاره ی عالم انسان است و حتی 
برای نفس ناطقه, در درمان بیماری ها نقشی قائل نیست. روش درمان 
طب جدید در مقابل حساسیت ها این است که با تجربه و ازمایش, انتی 
هیستامین بسازد و تجویز کند. در این صورت. شخص مریض از طریق, 
تجویز پزشک مواد ضد حساسیت را به اندازه ای مصرف می کند که فعلاً 
بهبودی یابد و بیماری او رفع شود دای ند نفس ناطقه ی انسان در 
مقابل عوامل الرژی زا, به اندازه ای مواد ضد حساسیت تولید می کند که 
به سایر قسمت های بدن رونت نرساند. انسان ها با مصرف آئتین 
هیستامین- که اندازه های مصرف را از طریق آزمایش های محدود به 
دست آورده اند- برای خود مشکل ایجاد می کنند. زیرا اولا: نفس ناطقه ی 
انسان در این حال 
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1- «کوچک زیباست»,ای. اف. شوماخر, ص‌‌ 10 به صورت خلاصه و همراه 
با شرح. 


نسبت به ساختن به اندازه ی کافی از مواد ضد حساسیت. عقب نشینی 
اکن نفس ناطقه ای که به عنوان یک حقیقت روحانی و مجرد و همه 
جانبه نگره ندن انسان را تدبیر می کرد, حالا از این به بعد ساختن 0 
هیستامین را به خود انسان وا می گذارد تا با مواد شیمیائی بیرون از بدن, 
آن را تهیه کند. ثانیا: در سایر مواردی هم که در بدن حساسیت به وجود 
هی یز در ی بااهه دخالتی نخواهد کرد. چون عادت کرده تا با مواد 
شیمیایی بیرونی؛ مشکل را برای او حل کنیم. در این حالت شخص باید 
برای رفع حساسیت خود, آنتی هیستامین و کورئن مصرف کند. اين ؛ ۰ لمونه 
بود تا عرض شود وقتی انسان از راه طبیعی و با هماهنگی طبیعت قدم 
برنداشت چگونه دائم گرفتار برنامه های خود می شود و باید با ساختن 
انواع وسایل بیرونی با مشکلات دست و پنجه نرم کند. در حالی که اگر به 
هنگام درمان, استعدادهای بدن را تقویت کند, درمان بیماری در بستر 
طبیعی بسیار موفقیت امیز خواهد بود و انسان با بحران های جدیدی روبه 
رو نمی شود, همان نوع درمانی که در طول تاریخ گذشته وجود داشته که 
اساس ان تقویت استعدادهای بدن به وسیله استراحت و پرهیز بوده است. 
چون قبول داشتند خالق عالم. حکیم است و لذا کلیه برنامه هایشان را 
براساس خلقت حکیمانه ی عالم و با هماهنگی با آن عالم استوار می کردند 
و نیز سعی می نمودند عالم را در همان تعادلی که دارد حفظ کنند. وقتی 
هم از تعادل خود خارج می شد به کمک توانائی های درونی اش دوباره ان 
را , اک( مثل کاری که با بدن بیمار انجام می 


۳ 
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شالوده ی طب قدیم. پرهیز بوده است. چون در سایه ی پرهیز, زمینه ی 
نایز لقن تاطفه رن فراعت ناید ه اشضدادهای آن سکیا و 
تقویت می شود در واقع با ایجاد زمینه ی حضور و تدبیر بیشتر نفس 
ناطقه, بدن به تعادل خود یاز می گردد. در طی پرهیز از غذا, نفس ناطقه 
بپردازد. تور رت ۳ القاء کرد که از طبّ قدیم کاری و 
بیست و آن را کنار گذاشت. در حالی که طتُ قدیم در ارگانیسم بدن 
دخالت نمی کرد. بلکه پتانسیل های بدن را رشد می داد و تقویت می نمود 
تا بر بیماری غلبه پیدا کند. 


در نظام درمانی که انسان با دخالت خود - مثلاً با تجویز آنتی هیستامین- 
زیرا به روش طبیعی با بیماری برخورد نمی شود این است که ملاحظه 
می کنید امروزه درمان ها تبدیل به گرفتاری شده است. و مجبور شده یم 
مراکز مهم درمان آلرژی و حساسیت ۵۷ :9 مود آوریم. مراکز بزرگ درمان 
آلرژی به وجود آورده اند که شخص باید یک ماه یا بیشتر تحت نظر باشد تا 
آلرژی او رفع شود. با این همه تلاش, در این کار موفق نمی شوند مگر این 
که مجددا نفس را به صحنه بیاورند تا نفس عقب نشسته, دوباره نقش 
خود را انجام دهد. اگر از کسانی که در آن مراکز تحت درمان قرار گرفته 
اند از وضع بهبودیشان سوّال کنید, اکثرا می گویند: یکسال خوب بودم ولی 
مجددا حساسیتم عود کرد. البته ما در اینجا قصد بررسی مسائل و مصائب 
پزشکی امروز دنیا را نداریم. روش برخورد با 
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بیماری حساسیت یک مثال ساده بود تا چگونگی برخورد تمدن جدید با 
موضوعات روشن شود. 


سخن اصلی آن است که نوع برخورد تمدن جدید با طبیعت از نوع برخورد 
کسی است که معتقد نیست خداوندی علیم و حکیم و مدبر این طبیعت را 
به وجود اورده است. در سایه ی بی اعتقادی به تدبیر حکیمانه خداوند 
است که ما بیش از حد در عالم طبیعت دخالت می کنیم و به جای رفع 
بحران به بحران های دیگری گرفتار می شویم. و به جای هماهنگی با نظام 


بحرانی دیگر به بهانه ی رفع بحران 


موفقیت های ظاهری تمدن جدید نباید موجب شود تصور کنیم که بحران 
های ایجادشده. به کمک همین تمدن, قابل رفع است. در حالی که بر 
اساس مبنای عرض شده, این تمدن هر گونه اقدامی برای رفع آن بحران 
ها انجام دهد بحران حجدبدی را به وجود می آورد. چگونه می توان از 
تقانت که ماهتا رن ساز است انتظار داشت که بحران های خود را از 
بین ببرد؟ تمدن بحران ساز, نه تنها بحران خود را از بین نمی برد, بلکه با 
تلاش و اقدامی که برای رفع بحران می کند. بحران جدیدی به وجود می 
آورد و تا وقتی که موضع گیری خود را نسبت به طبیعت - که ريشه در 
بینش او دارد- عوض نکند, هر روز بحران ها افزون می گردد. 


امروزه تبلیغ می شود که تنها تمدن ممکن. همین تمدن عرب است و با 
نابودی این تمدن». همه چیز نابود می شود و با این گونه تبلیغات می 
ها اوه اه رای ارام سا کل اه ای رن 
هم ظهورکنند. مطابق این 
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تمدن عمل خواهند کرد و این تمدن را به رسمیت می شناسند. ما اعتقاد 
داریم این نمدن نه تنهاء؛ بگانه نمدن ممکن نیست و با نابودی آن؛ جهان 
نابود نمی شود, بلکه معتقدیم ۳ نتوانیم نیم از این تمدن عبور کنیم برکات 
زندگی دینی که ارض را به عرش متصل می کند رخ نمی نماید. اين را هم 
گوشزد کنیم که ما باید با تلاش خود. وسائل نجات از این ظلمت را تدارک 
کرده و يا لااقل طوری از این تمدن فاصله بگیریم که با نابودی آن, امکان 
ماندن برای ما وجود داشته باشد, زیرا اندیشمندان معتقدند افق تاریخ 
غربی دیگر روشن نیست و به تدریج تاریک و تاریک تر می شود. آری 
آبادانی غربی مایه.ع اباداتیف همه ی جهان نشده است اما بسیاری از ملت 
ها طوری به غرب پیوسته اند که ویرانی ان, ویرانی آن ها را نیز به دنبال 
خواهد داشت. 


معنی لذ شغفل در تمدن جدید 


علت کوری قلب این تمدن چیزی جز این نیست که جوهره ان ضد دین 
است. این تمدن, تمدن دینی نیست. اگر کلیسایی هم در کنار اين تمدن 
هست؛ نه تنها ربطی , به این تمدن ندارد. بلکه مقهور این تمدن است. نگاه 
به زندگی در این تمدن؛ نگاهی است بریده از وظیفه ی الهی. به عنوان 
نمونه آیا معنی و جایگاه کسب و شغل و پيشه در زندگی توحیدی با صنعت 
جدید یکی است؟ در شرایطی که تمام فضای زندگی دینی بود. کسب و 
شغل هم یک فعالیت دینی به حساب می آمد., و با تکلیف دینی مربوط و 
مرتبط دانسته می شد, به طوری که اگر در پیشه و کسبی قرب الهی 
تنشتر ول دراد ان کم فر یود به راختی آن پیشه و کست: با برفته 
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می شد. زیرا افراد می خواستند کنار کسب خود., دینشان را نیز ادامه 
دهند, چون زندگی را در راستای دینداری معنی می کردند و نه در راستای 
درامد بیشتر. 


در رابطه با ارزش دادن به وظیفه یا درآمد ؛ موضوع «روزمعلم» را در نظر 
بگیرید. از زمانی که معلمی , به عنوان وسیله ی درآمد بیشتر مطرح شد و 
قداست آن زیر سوال رفت؛: , روز معلم به وجود آمد تا به معلمان متذکر 
شوند از جنبه ی معنوی آن شغل شریف غافل نشوند. و نیز از زمانی که با 
ارزش نهادن به درامد بیشتر, شخصیت «زن» زیر سوال رفت, «روز زن» 
به وجود امد تا متذکر وظیفه ی مقدس مادری ان ها شوند. و باز وقتی که 
معنای پرستاری به عنوان یک وظیفه ی معنوی زير سوّال رفت, روزی را 
به عنوان «روز پرستار» تعیین کردند تا به پرستاران متذکر شوند از منظر 
وظیفه ی الهی به کار خود بنگرند. قراردادن این روزها حاکی از این است 
که در شرایط جدید این نوع فعالیت ها که در زمانی معنای مقدسی داشته, 
آن معنا را از دست داده است. زمانی معلم بودن مساوق با نوعی حیات 
معنوی بود که در. کنار آن درامد مختصزی هم وجود داشت. ولی ذر 
فرهنگی که راه ارتباط با عالم قدس و معنا بسته شد و انسان ها همه عر 
را اد مت سل یی ییا ی له یا 
اقتصادی می شود. در این حالت برای معلم این سوال مطرح می شود که 
آسان تر و پردرآمدتر باشد؟ آن گاه روز معلم مطرح می شود تا انگیزه ی 
ادامه ی کار در معلمان حفظ شود. از وقتی معلم بودن زیر سوّال رفت که 
شغل و پيشه به معنی پول دراوردن. معنی شد. 
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اگر شما می بینید در تاریخ گذشته, بسیاری از شغل ها در عین درآمد کم, 
مورد احترام بوده, و کسی از شغاش هرگز احساس خستگی و پوچی نمی 
کرده است, به چجهت آن بوده که دین در کنار شغل و پیشه جایی برای خود 
داشت و شخص در عینی که به ظاهر مشغول کسب و کار بود, مشغول 
انجام وظایف دینی هم بود. اما در تمدن امروزی اد کی کت ان و اه 
به گونه ای تعریف شده است که در کنار آن ها دین داری قرار ندارد. 
شخصیتِ هرکس دنهدن خنبد با ورام ی کرده است. نه با 
ارتباط با عالم معناء و اين است علت این که روان ها متلاطم و انگیزه ها 
سرد و ضعیف شده, به طوری که هرکس با شغفل خود مسئله دارد. 


ی تقرس با و 
درنتیجه صنعت از هنر جدا شد. در حالی که آنچه امروز در موزه ها به 
عنوان ایا هنری گذشتگان به نمایش در می آید وسایل زندگی و نمونه 
هایی از نوع کسب و کار آن ها بوده است. زندگی و شغل و هنر آنچنان 
درهم تنیده بود که نمی توان زیبایی های زندگی را از شفل جدا کرد. آنچه 
را برای زندگی می ساختند - چون محور زندگی آن ها اقتصاد صرف نبود- 
آن را هنرمندانه می ساختند و از این طریق, نه تنها مخارج زندگی خود را 
کامیر ی کون بلکه روح خود را نیز تغذیه می نمودند. ولی در تمدن 
امروز که منظر انسان ها را عالم ماده پر کرده و ملاک ارزش ها درآمد 
مادی است. و ارزش شغل ها با کسب درآمد مادی. ستخیده می. شود ان 
چیزی که در گذشته برای تامین مخارج ساخته شده است. امروز به عنوان 
هنر شناخته می شود. در حالی که شخص سازنده ی 
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آن چیز. قصد هنرمندشدن را نداشته است, منتها چون افق روحش را در 
عالم معنویت قرار داده. شغل و زندگی او همراه با عشق دینی بوده است. 
او به مغازه هم که می رفت هدفش حفظ ارتباط با عالم قدس و معنویت 
بود و اين باعث می شد که زندگی او آن قدر لطیف شود که صنعتش هم 
هنز اب ناب اند در حالی که در تمدن جدید حتی هنرمند هم در کارش 
ملاک های اقتصادی را مد نظر دارد و ارزش اثار هنری به مقدار پو 
است که برای خرید آن تعیین می کنند. و لذا : 0 
خارج می شود بلکه هنر هم بی روح می گردد. 


رنسانس و گسیختگی از عالم قدس 


وقوع «رنسانس» و «رفرم» و «اومانیسم» نه تنها تجدید حیات و اصلاح 
رو هگ رت ۱ 
سنن معنوی گردید. 


«رنسانس» گسیختگی با عالم قدس را در زمینه ی علوم و هنر پدید آوری 
پیدیده ی «رفرم» همین امر را در زمینه ی مذهب به وجود آورد و حاصل 
آن «پروتستانتیسم»(1) شد و از آن طرف «اومانیسم» به نحوی بشر را 
اصالت داد که گویا بشر خودش خدا است. بدین شکل روح دینی نفی شد. 
«اومانیسم» پا روحیه ی خودبنیاد و آنانیت, جیزی بود که انبیاء در طول 
تاریخ همواره بشر را در جهت مبارزه با آن تشویق می کردند. ولی با 
پدیدآمدن رنسانس, مورد توجه و احترام قرار گرفت و سراسر برنامه های 
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1- پروتستانتیسم که توسط مارتین لوتر در قرن 16 مطرح شد. رفرمی 


است در مذهب کاتولیی تا هرچه بهتر مسیحیت را با غرب جدید هماهنگ 
سازد. 


تمدن جدید حول محور چنین انسانی تنظیم شد و به بهانه ی تسلط بر 
زین از انتتمان رهق بر کرداندند: سپس به برآورده ساختن نیازمندی های 
مادی بشر پرداختند, که نمونه ی آن را در کثرت وسایل زندحی دز دا :۵ 
لباس و غیره می یابید, و طبع گرایی به جای فطرت گرایی نشست و ابعاد 
حیوانی انسانی تقویت شد. طبع انسان همواره به نیازهای وهمی می 
پردازد و دنیاگرایی پیشه می کند. در حالی که فطرت متوجه نیازهای 
حقیقی انسان است و به خدا و عالم وحدانی نظر دارد. 


با بررسی روح رنسانس و رفرم در مذهب و اومانیسم, می توان به 
شباهت های این تمدن با تمدن های اقوام گذشته که هلاک شدند پی برد. 
تا تس نی از رانک مضه آوود که مار وم ان یر 
نقش دین باید از جهت دهی به علوم و هنر حذف شود و علم و هنر به 
خودی خود تکلیف خود را تعیین کنند. در گذشته, علوم وصل به دین و 
مرتبط با آن بودن به طوری که رابطه ی بین عالم مادون و عالم مافوق 
همواره در نظر گرفته می شد و در منظر انسان ها نظر به ملکوتِ عالم 
نقش فمّالی داشت, ولی در صنعت و علوم فاصله گرفته از دین, به هیچ 
وجه چنبه ی روحانی انسان ها رعایت نمی شود. رنسانس با پشت کردن 
به عالم قدس نیاز به دینی داشت که در راستای اهداف خود باشد و لذا 
پروتستانتیسم به عنوان دینی که دنیا برایش مهم است پدید آمد. به بهانه 
ی رفرم در دین و مبارزه با خرافات, معنویت تحقیر شد, دین را به گونه ای 
طرح کردند که فقط نتیجه دنیایی داشته باشد. اگر شهادت را 7 
نهادند نه از آن جهت که انسان هایی متدین به بهترین نحو وظیفه ی الهی 
خود را انجام می دادند تا به عالم غیب وصل شوند. بلکه چون موجب 
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غرور ملی شدند و عاملی بودند که کشور را از نظر اقتصادی در مقابل 
تهاجم بیگانه حفظ کردند. مورد احترام هستند. در پروتستانتیسم فعالیت 
به حساب می اید. 


اومانیسم؛ انسان را مجور بایدها و نبایدها و خوب ها و بدها می داند. آن 
چیزی خوب است که میل انسان ان را خوب بداند و چیزی بد است که 
اه ام ای که ال ی رت را 
تعیین کند. لذا کشش های مادی و غرایز حیوانی بر کشش های معنوي غلبه 
می يیابد و مذهب وسیله ای است برای زد کی دای بهتر: بدون آن که 
دنیا بستر تعالی معنوی انسان باشد. با توجه به خصوصیات خاص تمدن 
غربی, از هم گسیختگی آن همان چیزی است که در قرآن می توان, نمونه 
های آن را نشان داد. وقتی قران می فرماید: «قکاين من قَرّیه اهَلکناها و 
هی ظالِمَه» :(1) 


چه بسیار شهر هایی که ما اهل آن را به خاطر این که ظالم بودند و در 
خالی که مشغول ظلم بودتن, هلای کردیم: تشان: من دهد اندم ی قمدن 
غربی به کجا ختم می شود. 


ظلم یعنی غفلت از «حق الله» و «حق الناس» و «حق النفس» که در 
تمدن های غیر دینی اتفاق می افتد. زیرا وقتی حقوق خدا رعایت نشد 
مسلم حقوق مردم رعایت نخواهد شد و احترام به حقوق بشر, به رعایت 
حق نفس اماره تبدیل می شود و صحنه ی جامعه, صحنه ی میدان داری 
نفس اماره می گردد و لذا بشر از معنویت فاصله می گیرد و در او 
استعداد درک 
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1- سوره حج, آیه 45. 


حقایق از بین فی زود و در نتیجه قلب .ها کوز خواهد شد و تمدنی که قلب 
ها در آن کور شد, دره های هلاکت خود را : نه نها تضمه بشن. که ان ها را 
برکه های نجات می پندارد و با پای خود به سوی هلاکت خود قدم بر می 
دارد. 


آفات فاصله گرفتن از طبیعت 


تمدن های توحیدی برای فاصله گرفتن از ان ها تلاش می کردند. در نگاه 
اولیه ممکن است تصور شود ملت های گذشته طالب برق و یخچال و کولر 
بودند ولي علم به دست آوردن آن ها را نداشتند. ولی توجه هرچه بیشتر به 
احوالات آن ها نشان می دهد که زندگی را طوری می شناختند که امکانات 
طبیعی را برای ادامه ی آن زندگی کافی می دانستند و به خوبی می 
فهمیدند اگر درصدد چنین چیزهایی باشند, نه تنها باید از زندگی طبیعی 
فاصله بگیرند. بلکه باید تمام زندگی خود را جهت حفظ این دست آوردها 
مصرف کنند و زندگی آن ها تبدیل می شود به ساختن ابزارهایی برای 
زندگی. به عبارت دیگر چون می فهمیدند با فاصله گرفتن از طبیعت 
زتد کی را گم می کنند هرگز طالب آن گونه زندگی که غرب پدیداورد 
نبودند. آری ! هرچند با پدیدآمدن اين نوع زندگی امروزه دیگر نمی توان به 
راحتی از آن فاصله گرفت: ولی, لااقل آن را به عتوان یک دست آورد بزرگ 


نباید پنداشت. 


به گفته ی رنه گنون؛ «پژوهش هایی را که تمدن جدید دنبال می کند, 
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نمی شود مگر با حد اعلای مخالفت با معنویت, و به دست مردمانی چنان 
مستغفرق در مادیات که دیگر ورای ماده چیزی به ادراکشان در نیاید...». او 
می افزاید: «در گذشته این پژوهش ها به دست انسان های بزرگ انجام 
نمی شد چرا که برای آنان قیمت عمرّ گران بهاتر از آن بود که این چنین 


نهایت تلاش این تمدن, عمل است نه صعود روحانی و ارتباط با خدا. 
انسان های بزرگ تاریخ اصولا نمی خواستند روی آنچه تمدن امروز دنیا 
غرق آن شده و شدیدا آن را پذیرفته است, وقت و فکر بگذارند. البته نمی 
گوییم اگر عده ای وقت صرف کردند و یک پدیده علمی را به دست آوردند, 
ما از آن استفاده نکنیم. بلکه صحبت این است که اندیشمندان بزرگ دنیای 
گذشته چنین تمدنی را مطلوب نمی دانستند. پژوهشگران امروز کسانی 
هستند که تمام رشان سا ‌عامهمی ایند .عفر ی در عاده ست 
باشند و به همین اندازه از حقایق معنوی که عامل بقاء و ثبات هر تمدنی 
است., غافل می شوند و وقتی متوجه باشیم تمدن های نابودشده تمدن 
هایی هستند که به سنن معنوی هستی پشت کرده اند, و برعکس؛ تمدن 
هایی که هنوز اصالت آن ها به صورتی فقال باقی مانده, تمدن هایی 
هستند که به سنن روحانی و معنوی وفادارند, امیدی به اینده ی تمدن 
غربی نمی توانیم داشته باشیم. زیرا مدافع تمدن های الهی و انسان های 
متدین خداوند است, که قرآن در این باره می فرماید: «اِنْ اللة یدافع غن 
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2 رت اه | 


الذین امَنوا ان ال اس خوّان کفور»(1) خداوند مدافع کسانی است 
که ایمان آوردند و هرگز خیانت کاران کافر را دوست ندارد. پس تمدن 
ایمانی با نور الهی پایدار می ماند ولی آن هایی که به حقوق الهی خیانت 
کنند و کفر بورزند مورد محبت و لطف الهی نی نیستند تا خداوند ان ها را از 
اضمحلال حفظ کند. 


همان گونه که دین پیامبران باقی مانده است. و هر دینی توسط پیامبر 
بعدی, سیر تاریخی خود را طی می کند, اگر تمدنی بر پایه ی دینی که 
تحریف نشده و به انحراف نیفتاده است پایه گذاری شود نه تنها از بین 
نمی رود بلکه هر روز رشد می کند و چهره های باطنی خود را اشکار می 
نماید. در حالی که با تعمق در مبانی تمدن جدید روشن می شود که این 
دنه تیا اصان شترا امه نمی کر که در تیا ان ها 


میدان امده است. 


ممکن است عزیزان بفرمایند ؛ غربیان هم به کلیسا می روند و اعتقادات 
توحیدی دارند در حالی که باید عرض کنم برای این که جامعه بشری بتواند 
ند وی دینی داشته باشد باید مناسبات اجتماعی و تربیتی و آموزشی اش 
نز اشاش اموزه های دینی باشد. به عبارت دیگر؛ تمدن باید تمدنی معنوی 
باشد. نه این که اعتقادات فردی, دینی باشد ولی نظام اختماکن. ان 
سکولار. فیزیک و ریاضی و طب و شهرسازی و غیره همه باید با منظری 
که دین تعیین می کند شکل داده شود و ادامه یابد.(2) 
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1- سوره حج, آیه 38. 


2- در مورد این که چگونه منظر علوم سکولار می شود به مباحث «تمدن 


گزایتشن های همم و اشیاق:های عبالین به سین معنوی کافن:نشست :ایک 
خاسکه اد ار ماو ان عالیت هاش نفره مد وی که یدام 
مناسبات جامعه مطابق اموزه های انبیاء الهی باشد تا به کمک مددهای 
الهی جامعه به اهداف عالیه ی خود دست یابد. وقتی متوجه شدیم ذات این 
نمدن بحران ساز است و معضلات جهان همه ناشی از وجود این تنمدن 
است دیگر دنبال آن نیستیم که در بستر تمدن غربی به دنبال او ات 
باشیم. متاسفانه در حال حاضر قصه ما شبیه قصه ان شخص سیاه 
ترسناکی است که کودکی را بغل کرده بود و کودک همچنان گریه می کرد 
و آف هم مرت اورا ععان هی‌داد خا اخام‌ننهد. شخصی به او رسید و گفت: 
مشکل؛ : خود تو هستی, , طفل از تو می ترسد. کودک را پایین بگذار, آرام 
هن و کی وت ففر کز: 


باز گردید به آیه ای که در اپتدای بحث قرائت شد و در آن تدبر کنید که؛ 
«َقلَم یسیژوا فی الارَض فتَکون له لوب یعقلون بها آ اذانْ یِسْمَعُون بها 
فانها لاتعمقی الاضاه ولگ عفمه القلوت التی فی الصّدُور» " آپا اگر جامعه 
قلبی بیدار پیدا نکرد و چشم دل او نابینا گشت امکان نجات دارد و راه 
سعادت خود را می یابد؟ به این نتیجه می رسیم که تمدن غربی به علت 
نظرنداشتن به سیره ی معنوی انبیاء حیانش پایدار نیست و ما نباید 
سرنوشت خود را به آن گره بزنیم 


«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
ص: 52 


جلسه دوم: بحران غرب و انکار شهود و اشراق 
اشاره 
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54 


بسم الله الرحمن الرحیم 


«أَقلَمٌ یسیژوا فی الارْض تون هم قْلوبْ یعقلّوت بها آوّ اذانْ یِسَُمَعُونَ بها 
قاّها لاتققی الاتصاژ وَلکِنْ تعمی الفْلوث الْتی فی السذور»(1) " 


ای پیامبر؛ آیا کسانی که با انبیاء و دین الهی مقابله می کنند یک نگاه 
تاریخی عبرت انگیز , به گذشته ی اقوام هلاک شده نینداختند, تا برای آن ها 
قلب هانی ایحا شوق که جدان عفل دیا کوش هایی: ند وجيد آند که 
بدان بشنوند؟ 

اگر دشمنان پیامبران سنت نابودی ملت ها و تمدن ها را می دیدند و علت 
تانودی و اضمحلال آن ها وا دری مین نمودند خود را از تتمندین رنه ]ن 
سرنوشت نجات می دادند. ولی این ها عبرت نمی گیرند. زیرا چشم 
قلبشان کور است, هرچند چشم سرشان کور نیست. 

عزیزان مطرح شود که اگر فرهنگ و تمدن غرب فاسد است. چرا علم و 


ص: 55 


1- سوره حج, آیه 46. 


تکنولوژی مربوط به آن فرهنگ را زیر سوّال می برید و نفی می کنید؟ چه 

اشکال دارد که عم و تکنولوژی آن ها را بیذیریم ولی فرهنگ آن ها را 
1 

نپیذیریم 


لازمه ی جواب به این سوال توجه به جوانب مختلف موضوع است, که از 
همه مهم تر توجه به رابطه ی بین تکنولوژی و فرهنگی است که در آن 
فرهنگ این تکنولوژی پدید آمده است و هرجا پا می گذارد فرهنگ خود را 
نیز به همراه می اورد. شاید دقیق ترین و ظریف ترین مباحث مربوط به 
غرب همین نکته باشد که تا حدّی در کتاب «گزینش تکنولوژی از دریچه ی 
بیذش توحیبدی» بدان پرداخته شده است. از طرف دیگر؛ در کعجای دنیا 
ملتی را سراغ دارید که توانسته باشد تکنولوژی و علم غرب را بگیرد ولی 
فرهنگ آن را نپذیرد؟ چه بسیا ر کسانی که به اسم علم یابی به سراغ غربٍ 
رفتند ولی بدون آن که خود بدانند بیش از آن که علم غربی را بگیرند تماما 
فکر و فرهنگ غربی را گرفتند. زیرا اگر جدای از ِِِ ذهنی موضوع را 
بررسی کنیم, فکر و تمدن غربی چیزی جدای از تکنیک و علم آن نیست. با 
آن جهان بینی است که این تکنیک جای خود را پیدا کرد. و به همین جهت 
گفته می شود: «غرب یک کل واحد است». انچه تا کنون موجب توجه 
انسان ها به غرب شده غفلت از همین نکته است و لذا به سوی علم غربی 
فت- ند ولی ره وم ترامی. کر دند: غرب علم و تکنیک خود را نقاب ذات 
و ماهیت خود نموده است تا تحت لوای تکنولوژی, تمدن غربی سیطره یابد. 
آري گزینش تکنولوژی با نگاه توحیدی تا حدٌی ممکن است ولی لازمه ی آن 
اولا: خودآگاهی و 


ص: 56 


دل آگاهی توحیدی است. ثانیا: این گزینش به عنوان راه حلّی برای دوران 
گذار مفند است ت ارام ارام علت ها از‌خود شروع کندد. 


کاتا زان کته امد سر با با اکامی ره نو عم ند و ار 
طریق همان علم دچار بحرانی می شود که منجر به نابودی بشریت است. 
می فرماید: 


«َقلَمْ یسیژوا فی الاْض قَییْظووا کیت کان عافتَة الذین من قتلهغ کائوا 


۳۳ 


1 نت جج 


آکتر مهم و اشد قفوم وا فی آلأرض قما آغنی هم ماکائوا بکس ور 
قلمّا جاعَهم رهم یناب قرخوا یما عم من الْعلّم و حاق بهم ماکاثوا 


به يسْتَهزوُنَ» ؛(1) 


تارستی رو قرانای امراف خووآسام نمی ده عافت آن‌هانی راد 
هم قدرت و هم تعدادشان از اين ها بیشتر بود ببینند و قلبشان بیدار شود 
که آنچه آن ها با علم و تلاش خود به دست آوردند نفعی برایشان نداشت؟ 
زیرا| وقتی پیامبران به سراغ آن ها رفتند آن ها دارای علم بودند و به 
علمی که داشتند خوشحال و امیدوار ولی همان عذابی که پیامبران آن ها 
را از آن بر حذر می داشتند و آنان به مسخره می گرفتند, انار 
برگرفت. 


به پیامبران گفتند: ما علم و نکنیک و قدرت داریم بنابراین نیازی به دین و 
راهنمایی های شما نداریم ثٍِِ 2 9 
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[- سوره مومن (غافر), آیات 92 و 93. 


آن ها می دادند مسخره کردند. خداوند نیز آن ها را ؛ | تجه که ۵ ها 


کردند گرفتار کرد. 


ملاحظه می کنید که در آیه ی فوق عامل نپذیرفتن سخن پیامبران را 
داشتن علم معرفی می کند. می فرماید: «فرخوا بما عندَهم من العلم» 
یعنی به علمی که داشتند خوشحال و دلگرم بقر نک او خر بو را که 
پیامبران به جهت کفر آن ها مطرح می کردند و آن ها را از عاقبت شوم آن 
من ترتنا ندند. نف مسستخیم: این کر فتندا. دش خالی. که فران عیفر مایت 
«وحاق هم ماکائوا به يسْتهُزوّنَ»؛ همان جیزی را که مسخره می کردند 
احاطه شآن کرد. 


قران زر ابات:مخلی از تاره تانق ین می دهد که از غلم:ه نکنیی 
بهره مند بودند ولی چون دیندار نبودند نابود شدند. به عنوان مثال؛ در 
تحقیقات روشن شده که تکنیک فرعونیان از بعضی جهات نسبت به تکنیک 
امروز جهان قوی تر و برتر بوده است. یا در بعضی از فسیل هایی که از 
انسان های گذشته به دست آمده علائم عمل جراحی مغز دیده می شود, 
به طوری که جمجمه شخص را بریده و جراحی کرده اند. قران علت 
نابودی و اضمحلال این تمدن ها را ضعف علم و تکنیک نمی داند بلکه 
ایستادگی در برا؛ بر پیامبران و دین الهی بیان می کند. اين ها معنویت را از 
صحنه زندگی خارج کرده و علم غیر معنوی را به صحنه آوردند و به آن 
دلخوش و مغرور شدند و به دین اهمیت نداده و آن را مسخره کردند. در 
حقیقت انسان مادی و علم مادی هميشه حقایق غیبی را مورد تمسخر و 
استهزاء قرار می دهد. اين نوع علوم مصداق ایه «فرخوا بما علدَهمْ من 
الیلمعی پامند ارت ی یدصت کبس ی رها 
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من داتشتد اما انخه هی ذاتستند. کاقی, تبون به. غلم. اند ی خون دلخوش. و 
مغرور بودند و دین و معارف الهی را رها کردند و حتی با مسخره کردن 
آن, مقابل دین ایستادند. خداوند به جهت نحوه برخوردشان با دین و نبوت, 
ان ها را از طریق همان علمشان به نابودی کشاند. 


فراموش نکنیم که علوم جدید نیز امور معنوی را کنار زده و خود را جای 
همه حقیقت نشانده است و خلقت را بدون خدا و بدون حکمت الهی 
مطرح می کند. علم جدید از درک واقعیات غیرجسمانی نظام عالم عاجز 
است و بدون این که به این ناتوانی اقرار کند, انسان را از معنی تهی می 
داند و برای حیات معنوی و تعقل قدسی وی هیچ جایی باز نکرده است. در 


واقع در علوم جدید معنویت کشته شده است و در آن منظر هیچ چیز 


گالیله مطرح کرد آنچه در قالب اعداد نياید علم نیست و در نهایت فاقد 
جهان را از خدا جدا کرد و علوم جدید براساس همین بینش پایه گذاری 


در تحلیل تمدن غرب به دو نکته ی بسیار مهم باید دقت کنید؛ نکته اول این 
که تمدن غرب تمدن حذف نبوت است. یعنی نبوت و دین در ان جایگاه و 
نقشی ندارد. نکته دوم این که موضوع علوم ان تمدن, منحصر به علوم 
تجربی است و موضوعأتی مثل ملائکه, وحی, خدا و واقعیت های معنوی از 
افق انديشه بشر دور نگه داشته شده, و عقل قدسی که قوه ای 
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است در نهاد هر انسان, در این تمدن تعطیل شده است. در حالی که 
محسوس معرفت مستقیم پیدا کند. 


بحث بر سر اين است که تمدن غربی با بینشی به علوم تجربی خود می 
نگرد که»همین, علوم تبز بة نقع او تمام نمی شود. نهونه ی ساده.ی:آن 
بحران محیط زیستی است که از محصولات این علوم حاصل شده. نمونه 
های زیادی را با بصیرتی که قرآن می دهد در تاریخ می توان دید که 
مصداق این سخن قرآن اند که ؛ «قما آغنی عَلَهُمٌ ما کائوا یکسبُون» از آنچه 


به دست آوردند بهره مند نشدند. 


علوم تجربی مثل آتش است که هم نور می دهد و هم می سوزاند, لذا اگر 
در فرهنگ دینی رشد کند جنبه نورانیتش به مردم می رسد ولی اگر :دز 
فرهنگ غیردینی رشد کند جنبه سوزندگی و تخریبی اش نصیب جامعه می 
شود. 


همچنان که 7 الصا و قرآن در مورد نمدن های ویران شده فر مود 
«عاها لاعف الاضا. ولکن عفن القامت النی.فی ادن ان مدن ها 


ج سس خاش وی رو چم دلب اور عم نی رد 
بسیار کرده بودند تا حدّی که به آن مغرور نیز گشتند ولی از فهم حقایق 


به گفته ی رنه گنون: «چون هیچ گونه سنت معنوی اصیل در این نوع تمدن 
ها و در این نوع از علوم موجود نمی باشد تا مردم بتوانند برآن تکیه کنند, 
ناگزیر دست به دامان سنن ساختگی و کاذب می شوند, سننی که 
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هرگز وجود خارجی نداشته و لذا اغتشاش و هرج و مرج به بار می 
اورند.»(1) 


از آن جایی که بشر نمی تواند بدون سنت و آداب و رسوم زندگی کند, 
هرگاه از سنن معنوی غافل و محروم گردد, حتماً سنن کاذب و دروغین می 
سازد و با همان سنت های دروغین زندگی می کند. به همین خاطر خداوند 
ی را تا را ۱ 


و اگر ما چنین نکردیم مجموعه اي. از اغفمال من ذرآفری را زر نمی کنیم 
و به ان ها می پردازيم. 


نوع نگاهی که امروزه به مد و مدل لباس هست نگاهی است همراه با 
قداست., ولی قداستی کاذب. امروزه لباس به عنوان وسیله ی پوشسش و پا 
وسیله ی زیبایی در نظر گرفته نمی شود, بلکه اگر آن لباس در عین زیبایی 
از نظر مردم از مد افتاد, دیگر از اعتنایی نمی شود و این یک نوع 
قداست بخشیدن کاذب به مد ندنک بشر امروز گرفتار مقدس کردن 
چیزهایی است که در حقیقت مقدس نیست ولی با همان احترام و 
کند. 


و اصیل جدا شد. در منظر بشر مدرن از یک طرف روحانیت و کلیسا و 
مسجد و پیامبر و امام مقدس نیست, از طرف دیگر چیزهایی را همچون 
مندسات ی ننه است که عفل. هر ای از ان قعت نت کنو ماد 
المع اد 
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1- «بحران دنیای متجدد». رنه گنون, ص 31. 
2- سوره حح, آیه 32. 


می کنند و بعد که اعتراض می کنید می گویند ما توهین به پیامبران را 
تقبیح می کنیم ولی برای حفظ آزادی مطبوعات نباید جلو کار آن ها را 
گرفت. بعنی ازادی مطبوعات آنچنان مقدس است که در هیچ شرایطی 
نباید با آن برخورد کرد. یا تحت عنوان دموکراسی, اگر مردم به همجنس 
بازی رأی دادند. همین که ری مردم به چیزی تعلق گرفت آن چیز مقدس 
است. چون نفس رای مردم مقدس است. يا معتقدند گذشته ی بشر, 
هرچه بوده کهنه شده, و بشر رو به ترقی است. پس هرچیزی که جدید 
است بهتر از نوع قبلی آن است و از این طریق تجدد به خودی خود مقدس 
ی 
بودر حال چه مدل جدید ماشین باشد يا طراحی خانه و لباس و وسایل 
زندگی, حتی اگر فرق ماشین مدل جدید با مدل 9 دز تقیین شیر ان 
باشد, آن هم از آن جهت که دهن طزاح, این شکل را بهتر پسندیده, باز 
چون جدید است پس پیشرفته تر است. عرض بنده در این نیست که ازادی 
بیان و مطبوعات خوب نیست, يا احترام به رای مردم کار غلطی است و یا 
وسایل جد ید بدتر از مدل قدیمی ان است. عرض بنده ان است که متوجه 
باشید بشر جدید با چه چیزهایی معامله ی مقدس می کند, در حالی که با 
یک نگاه متعادل و منطقی روشن می شود بسیاری از چیزهایی که در 
فرهنگ غربی مقدس شده دارای تقدس دروغین است. و ما باید متوجه 
باشیم تا وقتی به معنویات و حقایق قدسی نظر نکنیم همواره تقدس های 
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آفات غفلت از سنن ثابت 


اگر بشریت از نظر معرفتی از سنن ثابت الهی غافل شود با ایجاد سنت 
های من درآوری زندگی خود را سراسر گرفتار بحران و اغتشاش می کند, 
بدون آن که ريشه ی اصلی بحران را بشناسد. باید به خود جرات دهیم و با 
مبانی دقیق اظهار کنیم؛ چون تمدن غربی با سنن ثابت الهی قطع رابطه 
کردم ات ین اساشره جرا ات بر ماکان 
تکنولوژی هر نیتی که داشته باشند, در عمل تکنولوژی موجود تنها نتیجه ای 
که به دست می دهد آن است که یک قدم بشریت را به سوی عدم تعادل و 
بحران نزدیک می کنند. 


به گفته ی رنه گنون: «دلیل این که اندیشه های جهان متجدد به هیچ وجه 
منطبق با نظم حقیقی نیست این که؛ این اندیشه ها تقریبا هميشه با روحیه 
ی مخالفت با معنویت پرورده شده است.»(1) 


در انديشه ی فرهنگ غربی هیچ معنویت حقیقی مد نظر نیست, تمام نظرها 
به عالم ماده و به امکاناتی است که در ان وجود دارد, در حالی که در جای 
خود ثابت شده, ماده در ذات خود عین حرکت و عین کثرت است و عالم 
کثرت اگر با عالمی که وجودش عین وحدت است تدبیر نشود. عین بی 
نظمی خواهد بود. لذا هرچه بشر به ماده نزدیک تر شود به بی نظمی 
نزدیک تر شده, و هرچه به عالم معنا نزدیک شود به نظم و یگانگی نزدیک 
شده است. از آن جایی که خداوند در عینی که عین بحاتعی است, عین بقاء 
است. هر جریانی از عالم الهی فاصله بگیرد به اضمحلال خود نزدیک می 
شود. 
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1- «بحران دنیای متجدد», رنه گنون. ص 37 همراه با کمی شرح. 


فرهنگ غربی و عمل زدگی 


انبیاء الهی؛ ایمان و شهود را بر عمل مقدم داشته اند, در حالی که تمدن 
جدید, عمل را بر شهود و ایمان برتری داده و حتی این تمدن کار را به 
جایی کشانده که حا کمیت عمل را ننها / مشفغله ی خود ساخته و منکر هر نوع 
معنویت راستین شده است. برعکس انبیاء که بر تقدم احوال اسمانی 
نسبت به عمل تاکید می کنند و در عین حال مقام مشروع عمل را در 
زندگی انسان منکر نیستند و خودشان در زندگی خود این مطلب را نشان 


دادند. 


در فضای فرهنگ مدرنیته؛ کار بشر به جایی رسیده است که اگر سجده 
طولانی داشته باشد و از اين طریق جان خود را با عالم معنویت مرتبط 
کند, گویا هیچ کاری انجام نداده است. ولی اگر یک جاده بسازد. تا زودتر به 
سر کار خود برود, کاری انجام داده, چون عمل را بر ایمان و شهود ترجیح 
می دهد ولی یک ساعت تمرکز قلبی بر روی حقایق متعالی کاری حساب 
نمی شود. در حالی که باید پرسید بشر عمل زده به سوی کجا این چنین 
شتابان در حرکت است؟ انبیاء در عینی که عمل را حذف نکردند تقدم را 
به ایمان می دهند. زیرا حقیقت انسان بدن او نیست, حقیقت او جنبه ی 
مجرد اوست که از طریق حقایق معنوی تغذیه می شود و به نشاط و امید 
می رسد. دین به انسان توصیه می کند باید آنقدر روی نیت خود کار کرده 
باشی. و آن.را با خقایق, معنوی اشنا کنی که در کارهای عملین هم تیت. الفی 
نو زنده و فعال باشد. بنا به فرمایش امام صادق علیه السلام 5 
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1 اقریعءٍ ما توی ...»(1) هرکس با نیت خود محشور می شود. و می 
فرمایند؛ کل عمل, نیت است. لذا هرکس باید نیت خود را زنده و الهی نگه 
دارد تا تلاش هایش به ثمر برسد. اگر نیت انسان فاسد بود و جهت جان به 
سوی عالم قدس سیر نداشت., به اندازه ی همه ی کوه ها هم خدمت کند 
هیچ نفعی برای او ندارد. 


خداوند خود می تواند به بندگانش کمک کند. خداوند زمینه ی امتحان ما را 
فراهم می کند تا از طریق نیات الهی رشد و تعالی بیابیم. همان طور که 
رزق هر کس را تعیین کرده و به او می رساند. حال اکر ما خوب امتحان 
بدهیم ما را مظهر اراده ی خود جهت رساندن رزق به بندگانش می گرداند. 
و از طریق ما رزق بنده اش را می رساند. ملت ها انچه باید بشوند می 
مسیر خود را انچنان اصلاح کند که مسیرش مسیر اراده خداوند بااشد نه 
مسیر هوس خود. 


تمدنی که عمل را بر ایمان و شهود برتری داد بشریت را به سوی پوچی و 
بحران سوق می دهد چون عمل یک نوع تغییر صورت موقت است و نمی 
تواند به خودی خود اصیل باشد و اگر به اصل و مبدایی برتر از عالم ماده 
وابسته نگردد. توهظمی محض خواهد بود, زیراآنچه پایدار است معنویت و 
نیت است و نه خود 


است بر پیکر جامعه ی انسانی و سبب می شود که عمده تلاش 
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1- بحارالأنوار, ج 67 , ص 210. 


مردم در مسبزق قرار گیرد که در نهایت با بهره ای روبه رو نشوند. روحیه 
ی فاصله گرفتن از معنویت و هجده ساعت در روز کارکردن حاصل چنین 
فکر و فرهنگی است که شتاب ها و حرص ها در آن زیاد است ولی به 
سوی هدفی وهمی. مردمی که باید قسمت عمده ی عمر خود را در جهت 
سیر به سوی معنویت مصرف کنند و راهی به سوی عالم غیب و ابدیت در 
جلوی جان خود بگشایند, باور کرده اند اگر هجده ساعت در روز کار نکنند 
زندگی و عمر خود را باخته اند. چنین مردمی هرگز نمی توانند زندگی خود 
را به ثمر برسانند, اين ها فراموش کرده آند این فکر و فرهنگ از روزی که 
مردم از فرهنگ دینی فاصله گرفتند و به فرهنگ غربی نزدیک شدند وارد 
زندگی آن ها شد. خن شاه هر کر خن رکه ای فا مد نمی وه و رس ۱ 
ما را بیشتر به تفکر دعوت فرموده اند. 

در خبر داریم؛ غن للْحَسَن الصَیقل قالّ سَألْتْ ِ عبد ال علیه السلام عقّا 
بقوی لسن اج تفکز تا خبژ من قبم لبم فلث کیت بنقکز؟فال:< بفر 
بالخربه او بالذار قیقول آين ساكئوي و آين تائوی ما تي لا تتکلمین»(2) 
حسن صیقل گوید: از امام ای اه سوال کردم مردم روایت 
می کنند که تفکر یک ساعت بهتر است از قیام در یی شب. این تفکر 
چیست؟ امام علیه السلام فرموند: این که انسان در خرابه ها و خانه ها 
حرکت کند و بگوید: ساکتان تو کجا رفتند و بانیان شما چه شدند, شما را 
چه شده است که سخن_نمی گویید. و نیز امام صادق علیه السلام می 
فرمایند: «کان اکتر عباده ار 
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1- «بحارالأنوار», ج 68 , ص 320. 


حُمَةٌ ال علیهٍ اللَفَکُرَ و الاغتبار»(1) اکنر عبادت ابوذر«رحمهالله علیه» 
را و همچنین از رسول خدا صلی الله علیه و آله داریم که" 
«العاقل ان بکون له تلاث ساگاي شاه بتاچی فیها هر و جل و ساعة 
یخاسِب فپها 7 تفس و ساعة یتقکرّ فیما ضَنْع سَنع عَرْ و جّل الیه تفا نگاو 
فیها بحظ تَفسه من الحلال قاِن هذه 0 عون لتلک السَاعات- 3 
اسَیَجْمام لِلْفْلوب و توزيع لها . تک ۲ عاقل باید مهساعت بای شور هی 
کند ما ی ای یآ ات 
خود برسد و ساعتی که در آن در باره مصنوعات خداوند فکر نماید و 
ساعتی که در آن از زتدکی بهزم. هتد. کردد. خ از حلال دنیا استفاده کنده زیر 
که این ساعت کمک ساعتهای دیگر و تفریح الهام دلهاست. 


امیرالمومنین علیه السلام در وصیت , خودٍ به امام حسن علیه السلام 
فرمودند: «لا عبَاد کَالتّفَکر فی صنقه اللّه عز و جّل»(3) عبادتی مانند تفکر 
در مخلوقات خداوند نیست. 


امام صادق علیه السلام روایت مي کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمودند: التاس من لم بلیظ بتقیر الیا من حال الی حال؛ 4۳ 
غافل ترین مردم کسی است که از تغییرات دنا سبد یود از نقل , و 
انتقالای جهان غفلت کند. امام باقر علیه السلام می فرمایند: «اّ ال 
یج الْمْدَاعبِ فی الَجَمَاعَه بلا قت اوح 
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1- «بحارالأنوار», ج 68 , ص 323. 

2- «بحارالأنوار», ج 74 ص: 74. 

3- «بحارالأنوار», ج 68 , ص 324. 
4- «بحارالأنوار», ج 68 , ص324. 


بالفکره الْعتحلی بالصْبر المساهر بالطّلاو»؛(1) خداوند دوست دارد کسی 
را که بدون جدال با جامعه معاشرت کند, و در خلوت خود اهل تفکر باشد و 
آراشته به: ضبر .و شکیباتی باشد و شپ ها بیداری بکشد و نماز بگذارد. 
امام رضا علیه السلام می فرمایند: «طوبّی لِمَنْ کان مه ضَتلة فکرا و تد ره 
۳ و کلام ذکرا و وَسِعة بَیثة و بَکی علی حطییئیه و سم التّاس من لشانه 
و یده»؛(2)خوشا به حال آن کس که سکوتش از روی ِ و نظرش 
عبرت, و کلامش ذکر خدا باشد, در خانه اش جای گیرد و بر گنا هانش گریه 
کند و مردم از زبان و دست او در اسایش باشند. 


سار صه ها تست ای تن له التام دار 
کرم صلی الله علیه و آله خبر می دهد امامضای علت الا ساعت ۱ 
به دور کعبه طواف می کردند و یک ذکر را تکرار می کردند, و از این 
طریق چضور قلب مبارکشان را در محضر حق حفظ ط می کردند. زیرا اصلاع 
قلب کل عمل است و عمل منهای اصلاح قلب, سرگردانی است. در حالی 
فرماییه که چه تسار جوانان ما با بذرن این فرهک آیسان-خه را از 
دست می دهند و دنیاگرا و دنیاپرست می شوند. اين ها به خاطر این است 
که فراموش کرده یم ما امده ایم در این جهان تا خود را تغییر دهیم و 
شایسته ی قرب الهی گردانيم, نه این که جهان را تغییر و هوسمان را 
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1- «بحارالأنوار», ج 68 , ص 325. 
2- «بحارالانوار». ج 68 , ص <325. 


نزدیکی تمدن غربی به عدم 


از آن جایی که عمل ؛ یک تغییر صورت موقت است نمی تواند به خودی خود 
اصیل باشد و اگر به اصل و مبدثی برتر از عالم ماده وابسته نباشد بازی 
های قوه ی وّهمیه خواهد بود, قوه ی واهمه ای که مدتی ما را به عملی وا 
می دارد و پس از آن صورت دیگری را به ذهن ما می آورد و ما را جهت 
تحقق آن صورت.,تحریک می کند و باز صورتی دیگر, در حالی که اگر قلب 
و عقل انسان متوجه عالم ان آن عالم 
ضورت حرفتر به خمش با بدا ری ان غالم. غمل ما ثیز بانذار. فی ماند. 


در روایت آمده است که: «لا لاخ الا بخضٌُور الْقَلب» :(1) 


اگر نمازتان با حضور قلب نباشد, آن حرکات هیچ نتیجه اي ندارد, یعنی 
برای شما پایدار نمی ماند. نه تنها نماز ما باید با نیت الهی و حضور قلب 
باشد بلکه همه کارهای ما باید برای خدا باشد تا از طریق اتصال با پایداری 
کار ماه ان ناکرت امس موی بت ان 
الهی نباشد حقیقتا کاری نکرده اید. فقط مقداری طبیعت را جابجا کرده 
اید. چه فرقی می کند که اين سنگ ها کنار خیابان و یا در دامنه ی کوم 
باشد, یا در ساختمان شما؟ در خیال خود خوشحالیم که آن سنگ ها فعلاً 
دیوار من است. در حالی که اگر میل و آرزویمان عوض شود این دیوار 
ذیحز نت درد ها نصی خورن: یک مقدار خاک را با آب مخلوط می کنیم تا 
خشت شود. خشت ها را روی هم می گذاریم, تا دیوار شود. دیوار چیست؟ 
همان 
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1- «گنج حکمت پا احادیث منظوم»,باقری بیدهندی. ص 176. 


خشت و آجرها است. و آن خشت ها هم که همان خاک هاست., حال در این 
اعمال, خودت کجاست؟ و اگر نیتی الهی در میان نباشد. خود را در این 
اعمال گم کرده اید. اری؛ عم تغییر صورت است, نغییر صورت خاک ها و 
خشت ها. حال اگر نیت الهی در کار نباشد این اعمال گذرا است. هم دیوار 
خراب می شود هم شما می میرید و چیزی برایتان نمی ماند. اما اگر 
بگویید چون بندگی خدا| مقصد من است, باید خانه ای بسازم که بتوانم 
بندگی کنم, این نیت ماندنی است و اگر نیت برای انسان اصیل بود - نه 
خود عمل- کثرت طلبی پیش نمی اید. 


مشهورترین و بارزترین خصلت دوران جدید همین عمل زدگی است که 
عین تغییر و اضطراب و تحرک است. به طوری که برای بقای خود نیاز به 
تغییر مداوم و سرعت روز افزون دارد, و اين یعنی تفرقه در میان کثرت, 
بدون اتصال به هیچ اصل و مبدئی عالی, حال آن که اين نوع عمل نتیجه و 
سرانجامی جز اضمحلال ندارد. 


موضوع فوق را می توان به کمک براهین محکم نیز اثبات کرد. 
ملاصدر |«رحمه الله علیه» در برهان صدیفین روشن می کند که خداوند 
عین وجود است., و وجود هر موجودی از خدا سرچشمه می گیرد. از طرفی 
وحدت از صفات کمالی وجود است, پس خداوند که عین وجود است, عین 
وحدت است و هرجا که وجود تحقق دارد وحدت نیز محقق است. از آن 
طرف «عدم». نقیض «وجود» است و کثرت. نقیض «وحدت». یعنی هر جاأ 
پای وجود نیست. عدم در میان است و هرجا پای وحدت نیست کثرت در 
میان است. پس کثرت با عدم, و وحدت با وجود, همراه است. هرچه مرتبه 
و درجه ی وجود شثی نازل تر باشد از وحدت فاصله گرفته و به کثرت 
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نزدیک می شود. پس هرچه موجودی از وجود مطلق فاصله اش بیشتر شود 
کثرت ان بیشتر می شود و هر چه به خداوند نزدیک شود به وحدت نزدیک 


شده است. 


به عنوان مثال: درجه ی کمال عقل بیشتر از درجه ی کمال موی سر 
است, زیرا درجه ی وجودی عقل بیشتر از درجه ی وجودی موی سر است. 
عقل چون کمال بیشتری دارد و معنوی است انقسام پذیر نیست. ولی 
اشیاء مادی چون کمال کمتری نسبت به عقل دارند قابل تقسیم هستند. هر 
چه به عالم ماده نزدیک تر شویم به کثرت و عدم نزدیک شده ایم و 
برعکس؛ هرچه به خدا نزدیک تر شویم به وحدت نزدیک شده ایم و نسبت 
به وجودٍ مطلق, قرب پیدا کرده ایم. حال اگر تمام توجه روح یک ملت 
متوجه ماده و مادیات شد, چون ماده عین کثرت و پراکندگی آست چیزی 
جز پوچی و اضمحلال برای آن ملت نمی ماند. مثل کسی است که به جمع 
اوری سایه ها بپردازد. برای چنین کسی وقتی آفتاب آمد هیچ چیزی نمی 
ماند. مکتب های دنیایی, مردم را توصیه به جمع اوری سایه می کنند, چیزی 
که شاخصه ی امروزی ان را در تمدن غربی می يیابید. 


تنمدن غربی و روج های آهنی 


تفدتی. که شدندا کرایش به ماده و آمور مادی. دارم به. این معتی, است که 
گرایش به کثرت دارد و کثرت عبارت است از پوچی و عدم و اضمحلال. ۰ و 
هب موی شدن, یعني بی سروته شدن؛ یعنی دل 
بستن به سایه هایی که برای روحی که تکوینا در مقام وحدت 


ص: 71 


نهر ستکتی سای می اورد هه صشفحلی | به زر استن هل تضی: حنق ۲ 
احساس کند به سرمایه دست پافته است. 


صیادی که گیرد سایه ای 
سایه 

او را کی بود سرمایه ای 
سایه ی 

مرغی گرفته مرد سخت 
مرغ 

حیران گشته بالای درخت 


روح انسان لطیف تر از جسم او است, اگر ملتی بیش از حد از روح فاصله 
گرفت به جسم نظر می کند که برای روح, حکم همنشینی خشن را دارد و 
ی اس نت به همین جهت بشر جدید احساس 
بی وطنی می کند 


در رابطه با لطیف بودن روح و نیاز آن به اين که می طلبد با وجوداتِ 
لطیف مانوس باشد به نوع موادی که ملت های توحیدی برای ساختمان 
سازی استفاده می کردند توجه کنید. عموما در خانه سازی های خود از 
چوب و خشت استفاده می کردند و سنگ هایی نیز در پی ساختمان در زير 
زمین به کار می رفت. درحالی که در تمدن غربی بیشتر به سختی های 
عالم طبیعت و قسمت های خشن آن همچون آهن و سیمان نظر و گرایش 
دارد, و نام اين گرایش را هم تمدن نهاده است. ملتی که از غیب فاصله 
گرفت, وسایل زندگیش بیشتر آهنی می شود. خداوند در قرآن می فرماید: 
«ِقَه آرسلنا ژیملنا یناب و آلزّلنا معهْمْ الکتات و المیزان لیقوم,الّاسن 
بالْسط و آنزلنا الْحدید فیم باس" 0 لاس ولیغلم اللّه مق 
شخ و سل بالقیب ال لاه یکره راشتی.ما پیامتران خوه 
وا ۱ 


ص: 72 


1- سور خدید, آیه 25. 


مردم به قسط قیام کنند و آهن را که در آن سختی شدید و منافعی نیز 
برای مردم دارد, نازل کردیم, تا خدا معلوم بدارد چه کسی در غیت او و 
پیامبرانش را یاری می کند. اری خدا نیرومند شکست ناپذیر است. مسلم 
برای قیام به قسط و مقابله با دشمنان عدالت. نیاز به آهن دارید, و لذا 
می فرماید: ی برای شما منافعی دارد, برای این که جلو عدالت 
از ۰ 2۵ 
این که زندگی شما «آهنی» بشود چون می فرماید: ذر آن ستختی: شندیدی 
هست.. پیام آیه آن است که: آهن را پر سر دشمن یکویید نه بر سر 
خودتان. طبیعت آنقدر آهن به بشر عرضه نکرده که تمدن امروز این همه 
آهن در زندگی ها وارد می کند. طبیعت بی آهن نیست ولی پرآهن هم 
نیست. آپا روج بشر طاقت آن را ۱ وی ازند کی اش 
وجود داشته باشد؟ برای این که مطلب روشن شود احساس خود را وقتی 
در خانه های قدیمی هستید با وقتی در خانه های مدرن هستید مقایسه 
کنید. 


هرچه از لطایف غیب جدا شدیم؛ از جنبه های با صفای طبیعت فاصله 
گرفتیم و به جنبه های سخت طبیعت نزدیک شدیم. 


ريشه ی مشاجره ی روح ها 


هیچ کس منکر نیست که این همه خشونت شاخصه ی بارز تمدن غربی 
است ولی علاوه بر آن, شاخصه ی بارز دیگر این تمدن را باید در مقابله ی 
آن با امور قدسی جستجو کرد که ریشه ی اصلی خشونت آن تمدن در اين 
دومی است. به بیان دیگر خشونت؛ خصوصیات روحی ملتی است که از 
خدا - به عنوان لطیف ترین حقیقت- جدا می شود و به ماده نزدیک 
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می گردد, و عالم ماده مطلوب او می شود و لذا به همان اندازه حکم 
موی ان ها تر روخشان سر ار بت کرده است ها انحفت که ساده تا 
ترین درجه ی وجود را داراست و کثرت و عدم وحدت و لطافت, به کم 
ترین نحو در آن وجود دارد, روحیه ی خشونت و مقابله با امور قدسی در 
تمدن غربی به صورتی بی سابقه ظهور کرده است. این یک قاعده تکوینی 
است که اگر روحی به خدا نزدیک شد چون خداوند عين غنا و بی نیازی و 
قرار است. آن روح نب ار افش زد امتود کی از دنیا را در خود می یابد, و 

برعکس, اگر کسي به ماده نزدیک شد خصوصیات ماده در روح او سرایت 

برای تمدنی که به آن نزدیک می شود آنچه پیش می اید نمی تواند چیزی 
جز انواع اضطراب ها و مشاجرات باشد, و چون از عالم قدس بریده است 
در نهایت, نابودی همه چیز را به دنبال دارد, مگر اين که برگشتی صورت 


ِ 


در راستای این قاعده که روح تمدنی که به ماده گرایش دارد, اضطراب و 
مشاجره است؛ امام خمینی«رضوان الله علیه» فرمودند: «اگر همه انبیاء 
علیهم السلام کنار هم بودند هیچ وقت اختلاف نداشتند», چون به حقایق و 
لطایف هستی دل بسته بودند, نه به عالم ماده. 


خانواده هایی که روج و روانشان مادی می شود هی ,وقت زندگیشان از 
مشاجره و دعوا به دور نیست.؛ زیرا| از منبع پگانگی و آنس جدا| شده آند. 
خداوند می فرماید: «ظهرّ الْساٌ فی الب و الب بما کَسَبَتْ آیدی الّاس 
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لیذ رد قَمّه یقَهَمٌْ بَعض الذی عصلها اعانم برع 66 (1) به سبب آنچه دست های 
مردم 0 آورده فساد در خشکی و دریا نمودار شده است تا سزای 
بعضی از انچه را که کرده اند به آنان بجشاند: باشد که باز گردند. 


منظور آیه این است که؛ نظام الهی نظامی بدون فساد و بدون دردسر 
است و آنچه فساد در این زمین هست به خاطر خود مردم است. مردم 
چون دنیاگرا شدند و از خدا فاصله گرفته و به فهم خود اطمینان کردند 
و ی و رت 
فرماید تا وقتی که خداوند در دنه زد کی انسان ها اون رش رت 
اموزشی و تربیتی و اقتصادی نقش ندارد و انسان ها انديشه و تمایلات 
خود را برای اداره ی امور خود کافی می دانند. فساد ظاهر می شود و 
انواع بحران ها؛ اا تاد کی اه رای کرو 
می فرماید: مقداری از مشکلات و بحران هایی را که حاصل آن زندگی 
است به جانشان,می اندازیم بلکه متنبه شوند و از مسیر بی دینی برگردند. 
«لِيذيقهّم بعش الدی عَملوا» ؛ مقداری از نتیجه اعمالشان را به آن ها می 
چشانیم, «لعَلَُم یژجعون» شاید که تغییر مسیر دهند. اما اک تمام وجود 
خود را در زندگی مادی متوقف کرده باشند, ريشه و علت بحران ها را به 
چیز دیگری ارجاع می دهند و با تکیه بر همان علم مادی خود می خواهند 
| 
بحران هایشان اضافه می گردد. عصبانی شدن از مشکلاتی که به دست 
خود ایجاد کرده ایم 
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1- سوره روم, آیه 41. 


مشکل را رفع نمی کند. زیرا با عمیق ترکردن بحران نمی توان رفع بحران 
کرد. باید خود را تغییر دهیم وگرنه روحانیت و اسلام و نظام جمهوری 
اسلامی را مقصردانستن, محر ومیت از دریچه ای است که به سوی ما 
گشوده شده تا خود را از بحران های جهان غرب برهانیم. 


زندگی در زمین نیلست؛ بلکه حاصل افکار و اعمال تمدنی است که خدا و 


نبوت را به حاشیه رانده, ینس خداوند ِِ خواهد مقداری از آثار آن 
انحراف را به غرب بچشاند, «لَعَلَهْمْ . یرَجعون»؛ شاید به سوی توحید 


برگردند. 


ابتدا باید متوجه بود بارزترین خصلت دوران جدید همین عمل زدگی است 
که عین تغییر و اضطراب و حرکت های افراطی است و برای بقاء خود نیاز 
به تغییر مدام و سرعت بیشتر دارد. به گفته ی رنه گنون؛ 


«آدمی هرچه بیشتر در ماده مستغرق گردد, عوامل تفرقه و تضاد در 
شخصیت او بیشتر شدت و وسعت می یابند وبرعکس. , هرچه بیشتر به 
جانب معنویتِ محض صعود کند, به وحدت نزدیک تر می گردد و وحدت 
واقعی وقتی حاصل می شود که فکر و عمل خود را با اصول هستی و 
شریعت واقعی تطبیق دهد».(1) 


شریعت الهی از عالم غیب و از طرف پروردگار انسان هاء و از عالم وحدت 
نازل شده است. هرچه جامعه به شریعت الهی نزدیک شود به 
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1- «بحران دنیای متجدد». رنه گنون. ص 54. 


وحدت نزدیک شده. و هرچه به وحدت نزدیک شود از تضاد و تفرقه جدا 
خواهد شد و از ان طریق موانع ادامه ی حیات زمینی برطرف می شود. و 
بالعکس اه ای و رو 
پوچی می رسد حتی وقتی متوسط عمر آن جامعه طولانی شود پوچی آن 
جامعه گسترده تر شده است. مهم این است که بدانیم خداوند قوانین و 
سننی دارد که هراندازه به ان ها نزدیک شویم میل ها و گرایش ها طوری 
هراندازه از خدا دور شویم طبق سنن الهی با دست خودمان زمینه ی 
هلاکت خود را فراهم می کنیم. در مورد بهودیانی که در مدینه برای خود 
قلعه های محکمی بنا کرده بودند باباین پندار کو هیچ کس را یارای بپروزی 
بر آن ها نیست. می فرماید: «هو الذی, ۰ الذین کقژوا من اهل الکتاب 
من دپارهم لاوّل الحشر ما تشم آن جوا وظنوا آتهم تانتتهم سوم 

من الله قاتا له من حبث ل یختسیتوا وف فی قلویهخ الوعْب بکرئون 
بیوتَهّم سپ و آیدی المَوْمنین قاغتبروا يا آولی الابصار»(1) خداوند همانی 
است که از میان با در نخستین اخراج 
از مدینه بیرون کرد, گمان نمی کردید که بیرون روند و خودشان گمان 
داشتند که دژهایشان در برابر خدا مانع آن ها خواهد بود ولی خدا از آنجایی 
که. تضوز تفی. کردندبر آنان خرآهد و-ذر دل هایشان بیم. آفکتده بم.طوری 
که به دست خود و به دست مومنان خانه های خود را خراب می کردند. 
پس ای صاحبان دیده ! عبرت گیرید. این که می فرماید: 
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1- تتوزه خن آیه 2 


و ی ی و 9 
به این علت است که در جای دیگر می فرماید: < .وله جْْودٌ السَماواتِ 
الاْرض وگان اللّهْ عَلیجا حکیجا»(1) همه ی ۰ آهمان هن ان از 

خدا است, و خدا علیم و حکیم است. پس دست و پای کفار می شود لنٌ 
خدا و آن ها را به وسیله ی خودشان و با میل و هوس خودشان می گیرد و 


جنس ماده محدودیت است و لذا آن قسمتی از آن که در نزد من است, در 
دست شما نیست. به همین جهت در زندگی مادی تزاحم و تضاد ظاهر می 
شود و در تضاد و تزاحم, مقابله هست و مقابله هم اضطراب را به دنبال 
دارد. در نتیجه اگر انسان مطلوب خود را در عالم ماده قرار داد. همواره با 
اضطراب و تضاد با بقیه به سر می برد و در چنین شرایطی به کلی از 
روحانیتِ فطری خود باز می ماند. قرآن این نوع رویکرد به دنیا را تحت 

نوان «حیات دنیا» معرفی می, کند و می فرماید: «اعِلمُوا ما الَیاه 
الذئیا لعب لعت ولَعْو وزبنه کم وتکاثرٌ فی الاأمَوال والأولاد کمتل غیت 
َعْجبتِ ج الکار تاه نم بهیخ فتراة مط مُضَعَوّا تم یکون خطامّا وی الاخره عَداتٌ 
شدید ومَفْفره من اللّه وَرصُوَان وَمَا الحیاخ الظْیا الا مَتاع الفْتور» (2) بدانید 

که زندگی دنیا در حقیقت بازی و سرگرمی و آرایش و فخرفروشی شما به 
یکدیگر و فزونی جویی در اموال و فرزندان است. متّل آن متّل بارانی 
است که با رشد گیاهان. کشاورزان را به شگفتی می اندازد. سپس 
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1- سوره فتح, آبه 4. 
2- سوره حدید, ایه 20. 


اخرت دنیاپرستان را عذابی سخت است و مومنان را از جانب خدا امرزش 
و خشنودی است., و زندگانی دنیا جز کالای فریبنده نیست. 


چنانچه ِ قرآن خصوصیات «حیات دنیا» را تتتر کزمن. ‏ 
فخر و کثرت ۸ طلبی در مال و قدرت برمی شمارد. که شروع و ظاهری 
جذاب و انتهایی پوج و بی ثمر دارد, هه های سبز که در ابتدا جذاب و 
با طراوت اند ولی ینس از مدتی به زرردی و پژمردگی می گرایند و به کاه 
فضای توجه به وحدت, به کثرت ها بنگریم. کثرت ها در تدبیر وحدت قرار 
می گیرند و دیگر جنبه ی تضاد آن ها ما را از روح معنوی به اضطراب ها 
نمی کشاند. به گفته مولوی: 


تا ای کی 


تمدنی, ِ ماده شد. تا ی ٩‏ 
اضطراب می شود و هرچه ارتباط چنین جامعه ای با عالم غیب ضعیف تر 
گردد, مقام معنوی و غیبی اولیه ی خود ر | بیشتر از دست می دهد و از 
فطرت الهی خود دور می شود. 


در حیات دنبای دو اضطراب 2 صحنه است؛ یکی اضطراب یه دست 
آوردن آنچه از دنیا ندارد. و دیگری اضطراب حفظ آنچه ِ دنیا به دست 
آورده ات و لذا انسان با واردشدن در این نوع ند کی 3 
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کلاف سردرگمی وارد شده است که هرگز به انتها نمی رسد. در حالی که 
اگر منظر جامعه ای به طرف معنویات قرار گرفت. جنس معنویات طوری 
نیست که يا باید پیش من باشد, يا پیش شما, و نه تنها روحیه ی تضاد و 
تقایل دن ان تیست: بلکه روج آ رامش و امید هر اسر انب را فرا هی کیرد 
چون جنس عالم غیب, حرکت و تغییر نیست, اضطراب از دست رفتن 
چیزها در آن نیست تا گرفتار رقابت شویم و بخواهیم همدیگر را حذف 
کنیم. ِ در آیه ی 21 سوره حدید هی فر‌ماید: «سابقوا ای مغفرو من 
ژد جنه عرْضُها کعرّض السَمَاء والأَض اعذت للذٍین منوا بالله وَرسْله 
یه له یوْتیه هن یشّاء وله و الْقَصْل الْعظیم»(1) پرای رسیدن به 
آمرزش پروردگارتان و بهشتی که عرض آن چون عرض آسمان و زمین 
است و برای کسانی آماده شده که به خدا و پیامبرانش ایمان آورده اند, بر 


یکدیگر سبقت جویید. این فضل خداست که به هرکس بخواهد انا ی 
دهد و خداوند دارای فضل عظیمی است. 


وقتی سبقت ها به سوی مغفرت پروردگار باشد و انسان جهت خود را به 
سوی بهشتی که در اوح گستردگی است بیندازد, دیگر زندگی بشر بستر 
حذف یکی توسط دیگری نخواهد بود و چنین جامعه ای مهد آرامش است. 


در تمدن دینی که متذکر فطرت انسان ها است. عموماً جوانان جامعه که 
به عهد فطری خود نزدیی ترند متدین تر اند. درست است که همیشه در 
طول تاریخ انسان های خوب و بد داشته ایم ولی رویهم رفته ازدحام 
جوانان 
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1- سوره حدید, آیه 21. 


به سوی دیانت و معنویت بوده است. زیرا در دوران بلوغ در عینی که جنبه 
های غریزی رشد می کنند, جنبه های فطری نیز به همان صورت رشد می 
کند. حال در جامعه ای که دارای سلامت اولیه است و محور تفکر افراد, 
دین است هیچگاه شهوت را میدان دار نمی یابید. چون شرایط جامعه 
متذکر جنبه ی فطری و ایمانی جوانان است. ازدحام شهوت گرایی که 
امروز در تاریخ معاصر ملاحظه می فرمایید تفه از استثنایی تنرین حوادت 
تاریخ است و از آثار و نتایج تمدن بحران زده ی مادی گرای غرب است. در 
این تمدن هر گونه معنویت, فعالی که متذکر انسان ها باشد مرده است و 
چشم دیدن سنن الهی , به: کلی به کوری گراییده است.(1) 


فرهنگ غربی و تغییر کمّی همه چیز 


برای تحلیل وضع امروز بشر لازم است روح ها و روحیه های تمدن غربی 
را که سراسر جهان را تحت تاثیر خود قرار داده بشناسید. انچه به عنوان 
اصلی ترین شاخصه در شناخت تمدن غربی باید در نظر گرفت, جدی 
گرفتن پایین ترین درجه ی وجود هستی است, تمدن غربی چیزی را که به 
هیچ وجه در یک منظر حقیقت گرا «جذی نیست». جدی گرفته است. به 
همین جهت باید ِِ شویم هیچ راهی برای نجات این نسل و قزر یجان 
نداریم مگر این که بتوانیم بطلان این نمدن را در منظر جوانان به بهترین 
نحو روشن کنیم, تا آرزش کادب آن از خشم آن ها بیفتد: 
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[- عزیزان عنایت داشته باشند که وقتی صحبت از جهت گیری یک تمدن 


در میان است؛ افراد و يا گروه هایی که از آن تمدن فاصله گرفته و خود 
نیز از روند ان جامعه ناراحت اند مذ نظر نیست. 


وقتی متوجه شدیم تنها و تها راه نجات؛ برگشت به دین الهی در همه ی 
مناسبات بشری است. باید متوجه بود در طرح دین و تبلیغ ان, نگاه نقادانه 
به تمدن غربی هرگز نباید مورد غفلت قرار گیرد. وگرنه با طرح مطهرات 
رساند. 


تمدن جدید هرگونه اصل عالی و برتر از فریت را نهی می کند و عملا 
هر گونه نگرش روحانی به انسان را منکر است که این همان ۱ 
است. نف 2 ی «رنه گنون» ؛ «دیدگاه غیر روحانی, کم و بیش در تاریخ 
گذشته ی جهان به چشم می خورد, ولی هميشه محدود و سرگردان بوده و 
هرگز سراسر یک جامعه ی متمدن را به این گونه که در غرب در سده های 
اخیر دیده می شود فرا نگرفته است. چیزی که تا کنون دیده نشده. تمدنی 
است که سراپا بر اساس بینشی حسی بنا شده است, و قطعاً همین امر 
است که به جهان متجدد خصلت غیر طبیعی و غیر عادی داده و آن را به 
صورت نوعی دهشت و ناهنچار در آورده است » .(1) 


فراموش نکنیم که علم جدید در قرن هفدهم همزمان با طغیان تفکر غرب 
برضد وحی, , زاده شد و از آن به بعد مطالعه طبیعت را مطلقاً در وجه 
ریاضی آن می شناسد و جنبه های معنوی و به قول خودشان کقیت ناپذیر 
راء خارج از موضوع تحقیق می دانند. علم جدید بر مفروضات معینی مبتنی 
است, که ازجمله ی ان مفروضات؛ استقلال واقعیت مادی است و این که 
تحولات عالم را صرفا با علل مادی توجیه می کند. و عمل خداوند از نظر 
علم و در باور دانشمندان جایی ندارد. از نظر علوم جدید. هستی به عنوان 


ص: 92 


1- «بحران دنیای متجدد». رنه گنون. ص 82. 


کتابی که حاوی حکمت خداوند است., نه تنها معنا ندارد که این سخن را 
تفکری غیير علمی می داند. به همین جهت همواره مفاهیم عالی تر به 
مفاهیم دانی تر و تجربه پذیر, تقلیل می یابند تا هی ماورائی مطرح نباشد 
و همه چیز را تا سر حد تفسیر کمّی پایین می اورد. چون همه چیز باید 


البته می توان قبول کرد که علم جدید با روش تجربی خود به عنوان روشی 
برای شناخت, جنبه هایی از طبیعت را شناخته ولی نه همه ی جنبه های ان 
را. مشکل امروز آن است که جوامع غربی و غرب زده آنچنان علم جدید را 
پذیرفته اند که در واقع آن را یک ایدتولوژی و مکتب کامل ور ره ای 
ی وی را ودیههی کی بو کین نگرشی اشت که دی و وعی شرت ۵ 
هستی بی ربط جلوه می کند, و در رابطه با چنین تفکری است که واقعیات 
معنوی که همواره پیرامون انسان بوده و هست تا حدودی از بین رفته و 
جنبه ی رازگویی طبیعت از آن گرفته شده, و این فکر اساسی که پدیده 
های طبیعت آیات خداوند و مظاهر اسماء اویند, منهدم شده. به طوری که 
تحصیل کرده های دانشگاه ها طبیعت را جسم مرده ای می پندارند که 
اجازه ی هرگونه تصرفی در آن را به خود می دهند. 


وقتی هرگونه اشراق و شهود روحی از منظر انسان فرو کاسته شد و 
فردیت پرستی محور تصمیمات انسان قرار گرفت. شهوت پرستی و 
دنیادوستی آنچنان افق روح و روان انسان را اشغال می کند که بدون آن 
که خود بداند قدم های او تماما به سوی اضمحلال خواهد بود, زیرا دیگر 
هیچ کس در جایی که باید باشد نیست و هیچ مقام معنوی و هیچ حکومت 
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معنوی به رسمیت شناخته نمی شود. لذت بر حقیقت سبقت می جوید و 
نسان به جای عدا مي نشیند و زمین مي خواهد بر آسمان پیروز شود و در 


«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
ص: 94 


اشاره 
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بسم الله الرحمن الرحیم 


«أَقلَمٌ یسیژوا فی ِ تون هم قْلوبْ یعقلّوت بها آوّ اذانْ یِسَُمَعُونَ بها 
قاّها لاتققی الاتصاژ وَلکِنْ تعمی الفْلوت الْتی فی السذور»(1) " 


آپا در زمین گردش نکرده اند ول هایمی دنه باشتد که با ادها 


گوش هایی که با آن پشنوند؟ در حقبقت چشم ها کور نیست لیکن دل هایی 
که در سینه هاست کور است. 


خداوند در آیه ی قبل از آیه فوق, فرمود: «قکاين من قرّیهٍ َهَلکناها هی 
ظاِمَة» ؛(2) چه بسیار ملت ها و تمدن هایی که به جهت ظلم و انحرافشان 
نابود شدند و برهم ریختند. سپس فرمود: آیا این مردم نمی روند زمین را 
سیر کنند, آن هم سپری تاربخی, تا دل هایشان بیدار و گوش هایشان شنوا 
شود ؛ «قَتکُون له قوب تتاون بها» ؛ و دارای قلبی بشوند که بتوانند تعقل 
کنند. «اواذان یسْمعون بها»؛ پا گوشی پید | کنند که بتوانند بشنوند, و از 

ات 
انسان رمز سقوط تمدن ها را بشناسند بصیر می شود. سیس می فرماید: 
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1- سوره حج. آیه 46. 
2 سوره حح., آیه 45. 


ای پیامبر, کسانی که رو در روی نو ایستاده اند این ها وج ولی 
بصیرت ندارند. «قائها رلاتعمقی الاْصاژ» این ها جچشم سرشا ن کور نیلست,؛ 
«ولکن تعم تععی: اآغاویت التی فی الصَدُور» چشم دلشان که در سینه هایشان 
جای دارد کور است. 


بنا به تقاضای بعضی از برادران و خواهران بنا شد در رابطه با اين آیه و 
زونتن کردن فضذاق آن: بحث را گسترش دهیم, به امید آن که ان شاءالله 
بر بصیرتمان افزوده شود. تنها خواهش بنده آن است که مطلب را با 
حوصله ادامه دهید و زود هم نتیجه نگیرید, تا به لطف خدا و نور قرآن نتیجه 
های خوبی حاصل شود. زیرا قرآن حقایقی دارد که با کشف یکی از آن ها 
بسیاری از آیات برای ما روشن و در کنار آن آیات: رمزهایی گشوده می 
شود که آیه مورد بحث یعنی آیه 46 سوره حج از جمله ی این آیات است. 


پایان رژیاهای غرب 


عرض شد که با یک مقایسه ی دقیق می توان فهمید تمدن امروز جهان 
غعرب شبیه تمدن هایی است که نابود شده اند و به واقع فرهنگ غربی, 
نابودی را در درون خویش دارد, و ارزش بجعت از آن جهت است که اک 
ثابت شود این تمدن مصداق تمدن های کوردلی است که نابود شده اند, 
حداقل نتیجه ی آن این خواهد بود که نباید زندگی خود و ملت را به این 

تمدن گره زد, و علاوه بر آن روشن می شود ا ‏ 
تمدن گره خورده اند به کجا ختم می شود. نکته ای که لازم است در این جا 
بدان اشاره شود این است که بدانیم قدرت فرهنگ غربی از کجاست و 
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اکنون غرب از نظر تاریخی در چه وضعی است و به کجا می رود. با اندکی 
تامل بر روی غرب متوجه شویم رویایی که غرب در قرن هجدهم در خود 
می پروراند امروز به پایان رسیده است و همه چیز, ما را دعوت می کند 
که باید از غرب عبور کرد وگرنه از گردونه ی تاریخ بیرون می افتیم. در 
این رابطه کافی است کمی , به آینده تاریخ بیندیشیم. البته نباید گفت ما به 
آینده چه کار داریم, زیرا درست زندگی کردن امروز ما در گرو توجه به 
آینده ای می باشد که واقعی و سعادت بخش باشد. درست است که عبور 
از غرب ما را با انبوه سوالات روبه رو می کند, ولی عنایت داشته بااشید 
مناسبی به آن ها بدهیم توانسته ایم عبور تاریخی بزرگی را رقم بزنیم و از 
این طریق دریچه های هدایت به سوی آشتذه ای نورانی و معنوی را 
بگشاییم. با بررسی عمیق روی این مسئله می توان به بینش و نگرشی 
هدایت گرانه دست یافت. البته اين امر نیاز به فکر و حوصله بسیار دارد. 
زیرا هدایت و بینش, غیر از اطلاع و دانش است و برای به دست آوردن 
بینشی برتر از حرف های عادی زمأنه, باید حوصله و ندبر زیادی را به 
صحنه آورد. 


تفاوت منظر تمدن مادی و تمدن معنوی 


وقتی بر اساس استدلال های محکم اثبات شده که ذات و جوهر عالم ماده 
عین کثرت و حرکت است. مسلم خواهد بود مردمی که به این عالم نزدیک 
شوند و مقصد و مطلوب خود را عالم ماده قرار دهند, از عالم ثبات و بقاء 
که مربوط به عالم غیب است چیزی نمی شناسند, و عملا خود 
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را با عالم تغییر و حرکت مشغول می کنند و از ان لذت می برند و از 

ت و تعمق دور می افتند, در نتیجه مظهر روحیات خاصی می شوند که 
امروزه ابا آن را در غرب و کشورهای غعرب زده می یابید, که عبارت 
پاتی اه اسان هام ال ال با سک ها تاه اقدای: 
انسان هایی که ادامه ی زندگی را در شتاب هرچه بیشتر جستجو می کنند. 
این:در حالی: اقعت که انسان هار ارام که به جقایق ثابت عالم.عرتیطا 
هستند از این نمدن گریزانند. بر همین مبنا عرض شد این تمدن پژوهش 
هایی را دنبال می کند که صرفا اهمیت عملی دارد و این نوع پژوهش ها 
محقق نمی شود مگر با فاصله گرفتن از معنویات و به دست انسان هایی 
که چیزی ماورای ماده و حرکت به ادراک و فهم آن ها نیاید. 


با نگاه به وضع موجود آیا انسان های حکیم می توانند از ارزش های فرهنگ 
غربی پیروی کنند؟ با برخلاف نگاهی که تمدن غربی نسبت به عالم دارد 
انسان ها و جوامعی هستند که بر پایه ی سنن معنوی تحرک دارند و اشراق 
و شهود عقلانی را اساس زندگی قرار می دهند, و بنیاد هرچیز را معنویت 
می شناسند؟. با کمی کمی تامل می توان متوجه بود که نقطه نظر و دریچه ی 
نگاه تمدن معنوی با تمدن مادی از اساس متفاوت است. یکی همه چیز را 
مبتنی بر اصول معنوی می یابد و دیگری هر چیز را به صورت جدا و 
پراکنده و بدون هر گونه هدایت معنوی می شناسد. به عنوان مثال وقتی 
انسان جیزی را می بیند, و عمل رویت انجام می شود این چشم نیست که 
می بیند بلکه نفس انسان به عنوان یک حقیقتِ مجرد, از طریق چشم می 
بیند. چشم در عمل رویت به عنوان یک ابزار است که به کمک رشته های 
عصبی عمل دیدن پدیده های مادی را انجام می دهد. ولی در 
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عالم خواب و روژیای صادقه نیازی به چشم نیست. انسان در رژیای صادقه 
در عینی که عمل دیدن را انجام می دهد و چیزهایی را می بیند که بعدا با 
چشم سر با ان ها روبه رو می شود, نیازی به ابزاری به نام چشم ندارد. 


حال از مثال فوق می توان متوجه شد. همان طور که فعل و انفعال روژیت. 
ريشه در باطنی دارد به نام نفس ناطقه, که موجود مجردی است. فعل و 
عالم ملکوت انجام می گیرد و همان طور که چشم مظهر رویتی است که 
مربوط به نفس مجرد انسان است. طبیعت نیز مظهر قوای ملکوتی است. 
حتی در قران ريشه ی تغییر جهت طبیعت و ظهور خشکسالی ها را در کفر 
انسان ها تبیین می کند.(1) 


بدین معنی که تمام عکس العمل طبیعت را در سنتی معنوی می يابد و 
ظاهر پدیده ها را به باطن آن ها وصل می کند, چیزی که در تمدن غربی به 
کلی مورد غفلت قرار گرفته و موضوعی به نام باطن فعّال عالم در منظر 
آن تمدن قرار ندارد, و به همین جهت گفته می شود اد نظر قوان تمدن 
غربی گرفتار کورچشمی است و عوامل پایدار عالم را نمی شناسد تا با 
اتصال با ان عوامل از بحران و اضمحلال رهایی یابد. 


تحلیل تمدن غربی, به اين معنی نیست که جزءجزء آن تمدن را به طور 
جداگانه مورد بررسی قرار دهیم و بحث کنیم کدام قسمت آن خوب است 
و کدام قسمت آن بد, بلکه باید توجه کرد که نگاه این تمدن به طرف کدام 
جنبه ی هستی است., به طرف جنبه ی ثابت و ملکوتی عالم, يا به طرف 
جنبه ی ناپایدار و مادی عالم. تمدن غربی در تهیه ی ابزارهای پدیده های 
مادی بسیار موفق بوده اما استعداد دیدن عالم معنا را به کلی از 


ص: 91 


یه ففتبیر الفی آن در شرع آبه 91 سوره اعراف رجوع شود. 


دست داده است. از آن طرف خداوند علت نابودی تمدن ها را کنر آبه: مهرد 
بحث کوربودن دل آن ها معرفی می کند, به همین دلیل می گوییم پیشرفت 
های علمي تمدن غربی در نهایت برای آن ها فایده ای به همراه ندارد, به 
تعبیر قران: «فمَا آَغْتی عنم ما کائوا بکستهن »۳ (1) انچه را به دست 
آوردند آن ها را بی نیاز نکرد. عرض بنده به اين معنی نیست که علم 
فی را نها هحون رای اس کی اسان ها ه 
ای ی 


آیا گزینش تکنولوژی ممکن است؟ 


ممکن است سوال شود ؛ با توجه به این که کل تمدن غربی جهتی به سوی 
حقیقت ندارد و به همین دلیل تمدن بیهوده ای است., آیا ما باید به کلی به 
آن پشت کنیم و هیچ بهره ای از دست آورد های آن نخواهیم, باتا ار تمدن 
یه صوز تب گزینشی برخورد کنیم و آنچه را بر اساس زندگی معنوی خود می 
توانیم بپذیریم. گزینش کنیم؟ پاسخ به این سوّال بستگی به درجه بینش 
سوال کننده دارد و نمی توان جواب واحدی به سوال داد. زیرا یی وقت در 
فضایی که بیش توحیدی حاکم است این سوال مطرح است, دی ان صورت 
با توجه به جهت توحیدی جامعه می توان برای مدتی تکنولوژی غربی را در 
حد مورد نیاز گزینش کرد تا در شرایطی قرار گیریم که از خود شروع کنیم 
و آنچه مناسب فرهنگ توحیدی خودمان است بسازیم. بیش توحیدی چنین 
هنن دارد کهجرهایی زا ار 
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1- سوره حجر, آبه 84. 


فرهنگ های دیگر گزینش کند و روح فرهنگی آن ها را با تشعشعات 
توحیدی از آن ها بزداید. ولی یک وقت انسان های معمولی با تمدن غربی 
ی ی ان ی ی متأسفانه 
انسان های معمولی با رویارویی / با تکنولوژی غربی شدیدأً نبحت حات 
فرهنگ همراه آن تکنولوژی قرار می گيرند, چا چنین افرادی باید تا آن جا که 
میس ایس مورا ار کی خی ور ک دز دوز سوری که معکر 

ی نیست -که عموما هم ممکن نیست- با نزدیکی نم آهوزه ها مذفبی ی 
لفات ری نا پشت سوه تنم و رازه ها دنام آیم تردیکی هد 
تکنولوژی غربی برای ملت ها قصه فردی می شود که برای آب آوردن 
رفت.: , ولی آت او را برد. در پاسخ به سوالی که موضوع گزینش قسمت 
های مفید تمدن غربی را مطرح می کند, نمی توان به راحتی گفت باید 
خوب های تمدن غربی را با آن را رها کنیم, زیرا تمدن غربی 
یک کل واحد و یک فرهنگ یک پارچه است. با این همه درجه ی بینش سوّال 
1 تعیین کننده ی محدوده ی جواب است و سوال کننده باید در رابطه با 

ب فکر کند, اگر جامعه نسبت به غرب بصیر است و در منظر خود 
و حقایق عالم غیب می باشد, با نزدیکی به تکنولوژی غربی, فرهنگ 
کرت ان خامخه دا وم نفی رن ایا کرحت کوه ادف مکی نیو 
و ابزارها برایش مقصد نبود, به راحتی تشخیص عوامل انحراف را می دهد 
از هرچیزی که او را به خودش مشغول می کند گریزان است. و بر همین 
مبنا بنده معتقدم حال که شرایط انچنان نیست که بتوانیم به کلی از غرب 
فاصله بگیریم. پس با رشد نگاه 
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قدسی از یک طرف, و نشان دادن روح ضد قدسی غرب از طرف دیگر, 
ملت خود را طوری تربیت کنیم که با رویارویی با تکنولوژی غربی گرفتار 


تفاوت علم غربی با علم حقیقی 


نگاه علم امروز به عالم از ان جهت که از الم معنا بریده است, نگاهی 
تتطخن و راآنندی در سیاق کر یات است: او با خجز یه ه فحلیل. ها بی 
حاصل و پرزحمت, بدون این که حتی یک گام در طریق معرفتِ راستین 
پیشروی داشته باشد. علم حقیقی, علمی است که برای انسان بصیرت به 
همزاه دارد و حفایه را برانعان اسان روشنن. کند: 


علم 

آن باشد که جان زنده کند 
مرد 

را باقی و پاینده کند 


از ان جهت که حقیقت انسان مجرد است و در واقع انسان با ان وجه از 
حقیقت خود به سر می برد علمی که ان وجه پایدار را وارد حقایق عالم 
وجود ننماید, به انسان جفا کرده و در قیامت که انسان با حقیقت خود روبه 
رو می شود در حجاب و ظلمات قرار می گیرد. علم امروز فقط به انسان 
ها اطلاعاتی از عالم ماده می دهد, اطلاعاتی که منجر به انتقال جان 
انسان ها به سنن پایدار عالم نمی گردد و هیچ بصیرت و نوری را به همراه 
ندارد. 
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1- موضوعی که در چند سطر اخیر مطرح شد؛ جواب بسیاری از «چه باید 
کرد»هایی است که دوستان در مقابله با غرب مطرح می کنند و بنده نیز 
راه کار را در همین امر می بینم و بیشترین فعالیت خود را در همین راستا 
قرار داده ام. 


بکو از آثار تمدن غربی جمع آوری اطلاعات است که به اصطلاح به آن 
«دانش» گویند, نه «بینش». ولی علم پیامبران منجر به بینش و بصیرت 
می گردد و به انسان نورانیت می دهد. علمی که منجر به بینش و بصیرت 
بحودده عامل کبر و خودبزرگ بینی و تحقیر دیگران خواهد شد. حضرت علی 
اه ؛ «و اعْلَم ند لایر فی 


علم لابَْع لایْتَعْ بعلم لایجواٌ تَعلْمّه» ((1) در دانستن علمی که به تو نفع 
نمی رساند ری تست و علمی هم که نایسنگی ی ندارد. سودی 


در روایت داریم که امام صادق علیه السلام در حال رفتن دیدند شخصی در 
میان عده ای ایستاده است. امام سوال کردند: این شخص کیست؟ ؟ گفتند, 
او علامه است. پرسیدند: : چه می داند؟ گفتند: علم ات عیانص فا 
می داند که اين آقا فرزند چه کسی است و پنجاه نسل گذشته او را می 
شناسد, و تسب همه مردم مکه يا مدینه را می داند. امام 0 
او چا ی وی ی ی ی ار 1 
ای با تعالی انسان ها دارد؟ 


با طرح این مقدمات امید دارم روشن شده باشد که تمدن غربی آنچه را به 
نام علم مطرح می کند. معرفت راستین نیست. علاوه بر اين که علم و 
صنعت را نیز با هم مشتبه و مخلوط کرده, در حالی که علم و صنعت دو 
مفهوم متفاوت هستند. علم, دانائی برین است؛ مانند خودشناسی و 
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1- «نهج البلاغه» نامه 31. 


خداشناسی و علم به اسمای الهی, این ها موجب بیداری قلب است و علم 
خفیمن: هم ها ات جون ام کاتفمت مان عالت آاشتد وله 
صنعت,؛ تغییردادن طبیعت است. صنعت بعنی آن توانایی که بتوان مجموعه 
ای از اعضای طبیعت را جابجا کرد, و آن ها را تراشید و قالب گیری کرد. 
مثل ساختن انواع وسائلی که شما امروزه با ان روبه رو هستید. در اين 
کارها به صرف خود ان ها هیچ نورانیت و کاشفیتی در میان نیست. با تجربه 
می. آمفزنم چه رانظه این اجزاء ظنیعت. هست و آر این ظریق طبیعت 
را در اختیار خود در می آوریم. ولی با تسلط بر طبیعت به عوالم برتر از 
ست دمعت مدا کر آیمم مک این که سر رسای تقاط با الم 
معنوی هم قدمی برداریم. 


فرهنگ غربی علاوه بر اين که مفهوم «علم» و «صنعت» را مشتبه نمود, 
مفهوم «عقل» و «سواد» را نیز مشتبه کرده. عقل و سواد دو مفهوم 
متفاوت می باشند, به طوری که نه سواد داشتن دلیل بر عاقل بودن است. 
و نه بی سواد بودن دلیل بر بی عقل بودن. چه بسیار افراد با سوادی که 
بی عقل اند و چه بسیار عاقلانی که بی سوادند. ابوذر آن صحابه ی بزرگ 
پیامبر صلی الله علیه و آله عقل دارد ولی سواد ندارد. خود پیامبر اسلام 
صلی الله علیه و اله نیز عقل دارند ولی سواد ندارند. غفلت در صورتی 
ی را سای و ال و نم وی 
امر موجب شده بود که بعضا دانشجویان می پرسیدند: چرا پیامبر اسلام 
صلی الله علیه و آله سواد ندارند, آیا اين یک نقص نیست؟ این ها فکر می 
کردند اگر شخصی «ا ۱ * را بتواند بشناسد و بنویسد, به. خوری: خود 
کمال است و حال آن که پیامبر صلی الله علیه و آله باید هیچ نقصی 

تن چرا از اين کمال بی بهره اند ! در حالی که حروف ۳ 
یکی از 
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انواع ارتباط است به روش کتبی, که به خودی خود کمال , به حساب نمی 
آید.. ممکن: است انسان هایی که از حقایق معنوی مخزوم اند اين ها را 
کمال بدانتد به امید آن که از طریق کتاب و ثوشتا زکقالی: یه وت اور ند 
بروند و سواد خواندن و نوشتن بیاموزند. ولی این قصه ی ما است نه قصه 
ی آن:هایی, کها غلم لدنی‌سا حقاجی- تور ان مرفظ اند ما که حقیفت 
قرآن مرتبط نیستیم از طریق خواندن الفاظ قرآن و تدیّر در آن ان شاءالله 
راهی به سوی حقیقت قرآن پیدا می کنیم, ولی کسی که جانش با حقیقت 
قرآن مرتبط است چه نیاز دارد که با الفاظ قرآن به آن حقایق برسد؟ 
حکیمان گذشته به اين «۱ » نوشتن ها؛ علم نمی گفتند, به آن ها «سواد» 
9 سواد یعنی سیاه کردن کاغذ. و( به مکتب بروید تا سواد 
باه تکیرپدعتی کاغدها را تیاه کنید به هر حال شود داشتن و اضطلاحات 
القبا را حانفتتن اف ار مر هه اده‌های تافص است که تست یه ایو 
شرت گام رال ماس که عم کل است‌ای مم سای تا رد 
تا از کتاب و الفبا چیزی بیاموزد. فراموش نفرمائید که سواد داشتن یعنی 
دانستن این که اگر زیر این خط قائم کسره بگذاریم می شود «]». مثل این 
کف تایه آ بان یی تفه اسر ال که اف داش آن 
در اصل شخصیت شما نقشی ندارد. اين ها اعتباراتی است که بشر برای 
دز ان امور اجتماعی اش قرار داده است. امر اعتباری به خودی خود 
حقیقتی نیست و به راحتی می توان آن را تغییر داد. مثلً آگر شما بدانید که 
مش درو هفه آن دا نآنن انوم می وی اروت ما خرف اند 
فده است ۱ البته:باید ما اعمارات اما خوه اشتا باشیم تا قواتیم رنه کی 
کنیم ولی: 
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اين 

همه علم بنای آخور است 

که 

عماد بود گاو و آشتر است 

با این علوم می خواهیم زندگی دنیایی را سامان دهیم. 


از طرفی دیگر در جامعه یک کسی بثائی و دیگری نجّاری می کند تا طبیعت 
را در اختیار انسان ها قرار دهد این کار ها صنعت است. صاحبان ان 
مهارت دارند چگونه مصنوعات را کنار هم قرار دهند, ولی علم به معنی 
کاشفیت و دست یافتن به حقایق, چیز دیگری است. 


صنعت به جای علم 


تکفا ز غفلت های تمدن غربی این است که سواد و عقل را از یک طرف, 
و علم و صنعت را از طرف دیگر با هم مشتبه کرده است. آنچنان صنعت و 
تکنولوژی داشتن عمده شد که همه فکر کردند علم همین تکنولوژی است. 
و تکنولوژی داشتن سرپوشی شد که بی علمی دنیای مدرن دیده نشود. 
همچنان که سواد, حجاب بی عقلی شد. گویا هرکس سواد دارد عقل دارد و 
هرکس سواد ندارد عقل ندارد. طوری فضا تغییر کرد که کسی متوجه بی 
علمی و بی عقلی پیش امده در تمدن غربی نشد. 


آری؛ گرفتاری بشر امروز از آنجا به وجود آمد که تمدن غربی با داشتن 
صنعت و سواد همچون عالمان و عاقلان به خود می بالد. در حالی که اگر 
این تمدن به علم دست یافته بود باید روشنائی بیشتر به زندگی و روح و 
روان انسان ها ارزانی می داشت نه این که سردرگمی و افسردگی به 
همراه. آوزد. در نزو یک. انسان: حکیيم این ستردر خمی جایی. برای. بالندن 


ندارد. 
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تمدن غربی و انسان غربی عمل زده است و کارهای انجام شده در این 
تمدن حذّی است که انسان ها در به دست آوردن حوائج مادی سرعت 
گیرند. حال با این همه سرعت به کجا می روند و چه سرنوشتی پیدا می 
کنند؟ پیدا است که چون چشم دل ندارند, ولی ابزار سریع دارند. مصیبت 
شان بیشتر خواهد بود و فرصت تفکر و بازخوانی خود را نیز از دست داده 
اند. 


امام خفینی فرضوان له تعالی: نت دمی فرمودته که یه آلریین کفته 
است: «من از گاو می ترسم چون شاخ دارد ولی عقل ندارد». 
امام«رضوان الله تعالی علیه» مصداق این سخن را غرب و صدام می 
دانستند و می فرمودند: این ها مثل گاوی هستند که زور دارند ولی عقل 
ندارد. 


۹ معنوی عالم و آدم, دیگر هدف علم, نجات انسان و عامل 
فنْ تسلط , نت : امن ار که اند 


قه وی کی رال تاه ور ام ماس ان ی 0 
«علم, وقتی به شکل جدید به وجود امد, نه تنها فقط عمق خود را از دست 
داد بلکه می توان گفت فاقد استحکام لازم گشت. زیرا| پیوستگی علم به 
اصول معنوی است که آن را از تغییر و تزلزل مصون می دارد. در صوربی 
که وقتی علم منحصرا در جهانِ تغیبر و تحول محصور گردید و از اصول 
معنوی منقطع شد, دیگر هیچ جنبه ی با ثباتی که بتواند برآن تکیه کند در بر 
ندارد و چون متکی بر هیچ پایه ی محکمی نیست به احتمالات و 
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نظربه: های. فرضی محدود هی شود که اين. تظربه: ها نیز صرفا ساخته ی 
خیال پروری فرد است.»(1) 


علم جدید, علم به نمود ها است بدون توجه به این که نمودها ريشه در 
بودها دارند. و به همین جهت آن علمي نیست که متوجه حقایق باشد, 
علمی فاقد استحکام است, زیرا ضرف تخر با جزئیات 
پراکنده در حال جستجو است.؛ به تعبیر ابن با سینا «ظئون پراکنده است » 
گمان هایی که ريشه در هیچ حقیقت یقینی ندارد. یک وقت علم تجربی در 
عین نظر به جزئیات یک نظر هم به جنبه ی غیبی آن ها دارد و متوجه سنن 
ی رن وا ور 
علمی ضایع نمی شود و به اندازه ای که وصل به غیب است استحکام 
دارد, و برعکس, به اندازه ای که از اتصال غیبی خود جدا| شود ضایع و 
متزلزل می شود. از انجایی که علم جدید به بهانه ی استقلال از معنویت, 
کاملا رابطه اش را با غیب قطع کرده است و در محدوده ی تجربه ی 
صرف سیر می کند و درنتیجه استحکام لازم را ندارد, ملاحظه می فرمایید 
امروز نظربه ای مطرح می شود. و فردا خلاف آن بیان می گردد. فلا 
امروز می گویند فلان غذا برای فلان بیماری ضرر دارد فردا می گویند ضرر 
ندارد, شما در تاریخ معاصر از این نظریه های متفاوت و گاهی متناقخض 
ی ۱ 
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1- «بحران دنیای متجدد», رنه گنون. ص 67. 


2- در مورد متزلزل بودن نظریه های علمی در نگاه فرهنگ غربی به کتاب 
«علم و دین» از ایان باربور رجوع فرمائید. 


وقتی متوجه باشیم علم تجربی در فرهنگ غربی, مثل علم تجربی در نزد 
حکیمان گذشته نیست و امروزه این علوم از اصول معنوی منقطع شده اند 
و در جهانِ تحول و تغییر محصور گردیده اند می فهمیم چرا در نگاه علم 
تکسنت: آمرودی دییر سح‌خته ی با بات که موان خر آن مکی بوور شور 
ندارد, و به هیچ نظریه ی علمی نمی توان اعتماد نمود, بر همین مبنا است 
که یقین علمی تبدیل به پندار و خیال می شود و امروزه ظهور و نمود آن 
را در انبوه اظهار نظرهای متفاوت و متناقض می بینید. 


شعار عدم جزمیت که نباید هیچ سختی را به صورت یقینی اظهار کرد. یک 
تتماری استت. نه. یک هتر. و امقیاز. علت. ان هم آنءنوع از کلوم تجرنن 
است که از اصل غیبی خود رها شده اند. امور مورد بحث در علوم امروزی 
بر فرضیات ذهن عالمان علوم تجربی تکیه دارند. در صورتی که علوم 
حکیمان گذشته بر سنت های معنوی عالم تکیه داشت., ذهن عالمان علوم 
تجربی امروزی, همواره در تغییر است ولی اگر بر سنت های معنوی تکیه 
داشت چنین نبود. 


راز گسترش دنیای مدرن 


ممکن است سوال شود علت رشد و توسعه ی علوم تجربی محض در 
تمدن جدید در چیست؟ در جواب باید گفت: این علوم. علوم جهان 
محسوس و جهان مادی است و به طور ملموس می توان با موضوع ان 
ارتباط برقرار کرد. ملتی که تا حد عالم ماده سقوط کرده و همه ی افق 
روح آن را پدیده های محسوس پر کرده است. همه ی همّت خود را در 
تغییر عالم ماده صرف می نماید و صرفا در اين امر رشد می کند, و در 
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همین راستا سایر ملت ها هم که در عالم ماده متوقف باشند گرایشاتشان 
ان ها را با تمایلات تمدن غربی همراه می کند. در حالی که تمدن های 
معنوی منافعی که برایشان کافی باشد و بتوانند با آن به سر برند. در چنین 
علومی ندیدند, تا همه ی همت خود را صرف عالم محسوس کنند و از 
معارف عالیه محروم شوند. 7 
جدید در بيین همه ی طبقات اجتماع, اين بوده که حد آن, محدود به حس 
انسان ها بوده و هر آدم معمولی بدون هیچ گونه تعمق و تعقل و اشراقی 
من تواند ند ان علوم نزدیک شود و در نتيجه در سطح گسترده ای ظهور 
کرده است. اين گستردگی به جهت سطحی بودن آن است که به شکل 1 
افراطی تمام فعالیت انسان ها را به خود جذب می کند. 


جوامع غربی بعد از رنسانس به سوی مادی شدن سقوط کردند, به طوری 
که هر نگاه مادی به عالم برای آن ها قابل فهم شد ولی نگاه معنوی به 
عالم دیگر برای آن ها قابل فهم نبود, و همین امر موجب شد تا تمام انرژی 
خود را در محدوده ی فهم و استفاده در پدیده های مادی به کار گیرند و اين 
به واقع نباید یک پیشرفت به حساب اید. چون تمام فکر و ذکر این تمدن 
محدود به پایین ترین مراتب عالم وجود کشت و از سیر به عوالم گسترده 
تر غیب و معنویت باز ماند. 


وقتی توجه به عالم محسوس ما را از توجه و سیر در عوالم معنوی باز 
نداز وین خدل دادن کامل :یه عالم محسوسن آاتجنان فافع تم یابتم تا 
همه همت خود را صرف تمدن مادی کنیم. هرچند تمدن مادی در چشم 
انسان های حسی بسیار با شکوه جلوه کند 
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راستی چرا تمدن های گذشته تمام روح و روان و فرصت خود را صرف 
تکنیک و علوم تجربی نمی کردند؟ آیا توانایی چنین کاری را نداشتند يا چنین 
کارهایی در مقایسه با زنذ کی معنوی برای آن ها ارزش نداشت؟ انسان 
های حکیم هميشه متوجه بوده اند که اگر بخواهند چنین تمدنی بسازند تمام 
عمر و فرصت خود را باید جهت ساختن و حفظ آن به کار گیرند و عملا خود 
را از ارتباط با معارف عالیه و حقایق ربانی محروم کرده اند و از این لحاظ 
است که برای ان ها چنین تکنیک و تمدنی ارزش ندارد. همچنین که هدف 
پیامبران ساختن چنین تمدنی نبود, هر چند به مومنین توصیه می کردند در 
دل طبیعت فعالیت کنند و از طریق تعامل با طبیعت. مایحتاج خود را به 
۳ 
زندگی مادی شود و گرفتار حرص سیری ناپذیر گردند. 


تفاوت علم گذشته با حال 


وقتی همه ی همت فرد صرف زندگی مادی شد, جامعه از معنویت فاصله 
می گیرد و در منظر خود جز امور مادی را نمی نگرد, و از طرفی اگر از 
معنویات فاصله گرفت دنیا به شدت برای انسان جلوه می کند و در نتیجه 
تمام همت خود را صرف رفاه دنیایی اش می نماید و همه ی وقت خود را 
صرف می کند تا ابزاری برای خوب تر استفاده کردن از دنیا پسازد و معنی 
زندگی را در ساختن ابزارها و تکنیک ها می فهمد و نه چیز دیگر. 


آری علوم تجربی به خودی خود نامشروع نیست بلکه آنچه نامشروع است 
افراطی است که موجب می شود تمام ذهن و فکر ملت را فعالیت های 
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تجربی اشغال کند. و منجر به تمدنی شود که انسان ها را از ارتباط با عالم 
قدس محروم کند. تمدن جدید ابتدا نگاه بشر را به زندگی تغییر داد و 
سپس توانست این چنین او را از زندگی معنوی به زندگی سراسر مادی 
مشغول کند, چیزی که ناخواسته تا حدی در دوران سازندگی در کشور ما 


نیز ظهور کرد. 


در عصر حاضر تمام فکر و اندیشه ی جوامع غربی و غرب زده, علوم 
تجربی به معنی خاص آن شده است, علومی که در منظر آن ها هیچ 
توجهی برای زندگی در عالم معنوی مد نظر نیست. امه علیهم السلام به 
شاگردانشان که عاشق 6 لته هو در وه تحر یی هم بادسی داوند ول آن 
علوم به علت جهت گیری هیچ ربطی با علوم تجربی دنیای مدرن ندارد. نه 
شیمی جدید. کیمیاگری قدیم است و نه ستاره شناسی جدید همان منجمی 
و اخترشناسی دنیای کهن است. اساسا جهت گیری علوم جدید با علوم 
گذشته فرق دارد, علوم جدید سیری قهقرایی فهم و فراست است و به 
جای این که موجب حکمت در شخص عالم شود روحیه ی سطحی نگری و 
بی حکمتی را به دنبال دارد. 


آن روز که جابربن حیان«رحمه الله علیه» به پابوسی امام صادق علیه 
السلام می رفت و علم کیمیا می اموخت می خواست از ان طریق متوجه 
قواعد عالم تکوین شود, تا شرایط سیر به منازل روحانی و معنوی را نشان 
دهد و توجه ها را به سنن معنوی عالم جلب نماید, ولی نگاه علم شیمی 
امروزی به عناصر, نگاه دیگری است.؛ اگر عالمان جدید در شخصیت فردی, 
انسان های دینداری هم هستند. علم آن ها به دین شان وصل نیست. 
عالمانسام کضا اسان ها زا را مها هی کت تراتسا وه 
انجام می دادند, تا حجاب های 
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بین خود و عالم غیب را برطرف نمایند, در حالی که شیمی امروز هیچ گونه 
اتصالی به عالم معنا در خود ندارد. و این به جهت تفاوتی است که در جهت 
گیری عالمان جدید و عالمان قدیم موجود است. و همین جهت گیری است 
که باعث بی حکمتی و سطحی نگری علماء تجربی شده است. سعی 
عالمان گذشته در آن بود که با توجه به قوانین ماده رابطه بین عالم ماده و 
عالم غیب را کشف کنند و انسان ها را متوجه عالم غیب نمایند, در نتیجه 
هرچه در آن عالم پیشرفت می کردند حکیم تر می شدند, زیرا علوم 
تجربی ان ها از علوم عقلی جدا و منفک نبود. ولی عالما ن تجربی نمدن 
جدید به عالم ماده به عنوان یک واقعیت مستقل جدای از عالم معنا می 
نگرند, در حالی که حقیقت عالم ماده چیزی جز حرکت و کثرت نیست و 
آنچه به این کثرت: وحدت و انسجام می دهد عالم معنا است که مقامش 


مقام وحدت است. 


در تمدن غربی با عالمانی روبه رو می شوید که در اوج تخصص علمی هیچ 
گونه آگاهی به سنن معنوی ندارند تا آن جا که بعضاً خدا را نیز نمی فهمند. 
زیرا در این تمدن بخش عالیه ی علم مورد غفلت قرار گرفته است و لذا 
بد وم اقرفزی زا صورس مل عقاوم دض رات فان اس 
سطحی تمدن غربی نمی تواند آنچنان جدّاب 0 مردم معمولی 
جدّاب است. چون نگرانی اهل معارف معنوی از فدا شدن زندگی دینی در 
پای نگاه مادی نمدن حجدید چیزی نیست که بتوان نادیده گرفت. 


ص: 105 


نه تنها جهت عالمان گذشته با عالمان تجربی در تمدن غربی متفاوت است؛ 
ختی پيشه ور گذشته. با بيشه ور امروز ماهتا متفاوفت اند. بيشه ور گذشنته 
چون پیشه و کسب و کار خود را با عقیده توحیدی اش عجین می نمود نه 
تنها کار و تلاش اقتصادی او, او را از نظر به خداوند غافل نمی کرد, بلکه 
کسب و کارش وسیله ی قرب به پروردگارش نیز بود. و همین باعث می 
شد در حین کار و فعالیت حکمت او نیز افزوده شود. ولی در نگاه تمدن 
غربی, کار و کسب وسیله ی اتصال به پول است و لذا هر چه در آن نوع 
زندگی پیشرفت بیشتر نصیب انسان شود حرص او افزوده می شود و در 
نتیجه سطحی تر و نادان تر می گردد. پيشه وری که کار را به عنوان 
وظیفه ای از وظایف حیات زمینی می نگرد نه تنها کسب خود را از 
دینداری خود جدا نمی پندارند. بلکه مواظب است که همه ی زندگی خود 
را در کسب معاش خلاصه نکند. در چنین فضایی است که شخصیت انسان. 
جهتی حکیمانه می یابد. شخصیتی که فعالیت های اقتصادی او حوصله ی 
تفکر در امور معنوی را از او نمی گیرد. 


وقتی با تکیه بر اصول معنوی, عالم محسوس بررسی شود, هر علمی 
مفهومی کم و تفسیری عرفانی به خود می گیرد. اين نجوه بررسی 
موجب می شود که آن بررسی های علمی, خصلت قدسی و آسمانی پیدا 
کنند. در چنین نگاهی علوم حقیقی از علوم اعتباری و علم. اندان از علم 
آدیان باز شناخته می شود و دیگر صحنه ی علم و دانایی, صحنه ی جَوّلان 
علوم تجربی صرف نخواهد شد. در ان حال پزشک ما به جای این که حد 
نگاهش فقط نظام فیزیولوزیک بذن باشکه‌چون به معانی غالبه نیز نظر 
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دارد. می تواند در نگاه به نظام فیزیولوژیک بدن, باطن معنوی و ملکوتی 
کارکردهای مادی را نیز احساس کند و خود را با عالمی بسی گسترده تر از 
عالم ماده روبه رو پابد. جیزی بالاتر از ظاهر عکس العمل های بدن 
دستگیرش می شود و بدین معنی می گوئیم آن علم خصلتی قدسی پیدا 
می کند و طبیب ما حکیم نیز خواهد بود. در همین رابطه می گوییم در نظام 
دینی, همه ی علوم می توانند قدسی باشند, چون در ان نظام انسان عالم 
را از منظری می نگرد که با منظری که علوم تجربی امروزی مد نظر 
عالمان قرار می دهد متفاوت است. و در همین رابطه تاکید می شود نباید 
در عین توقف در منظر تمدن عربی, با استفاده از یک روایت, بدون توجه 
به جهت ها, به طور مطلق بگوئیم که دین اسلام «علمٌ آلایدان» را کنار 
«علم الادیان»(1) 


قرارداده است پس علم پزشعی امروزی نیز مورد توجه اسلام است ! 
غافل از این که وقتی چشم انسان به حقایق عالیه باز شد, در آن صورت 
علم الابدانش هم می شود عین علم الادیان. چون به همه چیز خصلت 
اسمانی می د هد. 


وقتی جنبه ی آسمانی چیزها از منظر انسان خارج نشد به خوبی علم 
و قراردادی که امور نسبی و روزمره و گذرا هستند و در رابطه با نیازهای 
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1- علی علیه السلام فرمودند: «و العلم, علمان. علم الادیان و علم الأبدان, 
فبعلم الأدیان حیاه النْفوس و بعلم الأیدان حیاه الأجساد و اعلم ان الادیان 
اشرف من الأبدان و حراسه الأدیان آوکت من حراسه الأبدان» ؛ ۰ و9 علم بر 
دو گونه است: علم دین و علم بدن. حیات روح به وسیله علم دین, و حیات 
جسد به واسطه ی علم بدن است., و بدان که دین بر جسد شرافت دارد و 


نگهداری دین از نگهداری بدن لازم تر است. 


زندگی دنیایی معنی پیدا می کنند, جای علوم حقیقی را نمی گيرند. مثلا ما 
برای جابجاشدن در روی زمین به خودرو نیازمنديم و تمام خیابان ها 
براساس این نیاز معنی پیدا می کنند. حال اگر خودرویی وجود نداشته باشد 
ام و اه رون 
خیابان معنی دارد وگرنه خیابان به خودی خود حقیقتی ندارد, همچنان که 
ماشین سواری هم امری است اعتباری و در رابطه با زندگی زمینی و نیاز 
ما به جابجایی معنی پیدا می کند. در راستای این نیاز اهن هایی را ذوب 
کرده و تغییر شکل داده ایم و شرایط احتراق بنزین را قو ان فراهم نموده 
یم و اسم 1 را گذاشته یم خودر وه جون می خواهیم از جایی به جایی 
برویم و می خواهیم با سرعت هم برویم. حال اگر سرعت را نخواهیم و یا 
شرایط وجودی ما طوری شود که جابجایی برای ما معنی ندهد, خود به خود 
ماشین های سواری از ان جهت که ماشین سواری هستند معنی شان را از 
دست می دهند. هر چند از ان جهت که متعلق به یک مرتبه از وجود یعنی 
متعلق به عالم ماده اند معنی خود را دارند. 


محدودیت علوم تجربی در فهم دین 


یکی از انحرافات و اشتباهات بعضی ها این است که می خواهند از زاویه 
ی علم تجربی, دین را تفسیر کنند و تصور می کنند وسعت درک علم 
تجربی تا انجایی است که به همه ی حقایق عالم وجود احاطه دارد. این ها 
می خواهند علت همه ی احکام الهی را در محدوده ی درک علم تجربی پیدا 
کنند, مثلا می خواهند علت حرمت طلا برای مرد را در محدوده ی نظام 
فیزیولوژیک مرد بيابند , در حالی که اگر علت 
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فیزیولوژیکی موضوع را هم پیدا کردیم معلوم نیست مقصد اصلی حرمت 
طلا برای مرد همین یک نکته باشد. ابتدا باید متذکر باشیم که مگر علم 
تجربی توانایی فهم ابعاد عالم وجود و مراتب تجرد انسان را دارد که پتواند 
تشخیص دهد چرا طلا برای مرد حرام است؟ این ها متوجه نیستند تاییدی 
که علم تجربی از دین می کند, اینقدر محدود و یک بعدی است که در 
بسیاری از مواقع اصل احکام دین را در حجاب می برد. زیرا دین از منظری 
بسیار بالاتر از منظر علم تجربی به عالم و آدم می نگرد و با توجه به 
وسعت ابدی انسان برای انسان حکم نازل می نماید. به همین جهت هرگز 
نباید انتظار داشته باشیم علم تجربی بتواند تفسیر صحیحی از دین ارائه 
دهد و اگر هم بعضی از احکام دین را تفسیر می کند, باید متوجه باشیم 
ی می گویند شاعری شعری سرود و 
در جلسه پادشاه آن را خواند در حینی که شعر خود را می خواند و همه 
گوش می دادند. دیوانه ای که در گوشه مجلس نشسته بود, دائم می 
گفت: به به ! همه ساکت بودند و فقط این دیوانه به به می گفت. ناگهان 


شاعر شعرش را قطع کرد و گفت: 
آفرینی 

که اين مَعَفّل کرد 

روز 

عیش مرا مبدل کرد 

نام ناد 

ار 

داند که سست باشد و خام(1) 


یعنی آفرین این دیوانه مرا بیچاره کرد. چرا که حد تأیید این شخص آن 
حدی نیست که من شعرم را طرح کرده ام. همچنین است ناییدی که 
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1- «هفت اورنگ»» نورالدین عبدالرحمان جامی. 


عم تصربی ان دین بکند و بخواهد علت اضلی احکام الفی راگن محدووه نی 
خود تعیین نماید 


از جمله کسانی که سعی می کردند دستورات دین را در محدوده ی علم 
تجریی سین کنند, افای, بان نان پوننم شنتجه کار آیشان این شید که جوانان 
مجاهدین خلق, مارکسیست شدند, زیرا پیام عملی امثال آقای بازرگان 
ناخواسته این خواهد بود که آنچه دین هزار و چهارصد سال پیش گفته حالا 
علوم تجربی همان را می گوید. امثال مجاهدین خلق هم به این نتیجه 
رسیدند که تا حالا باید از دین هزار و چهارصدسال پیش پیروی می کردیم و 
حالا هم از علم جدید پیروی می کنیم و چون مارکسیسم مبتنی بر نظربه 


های علفضه: جد بد است زنده تر و مدرن تر است. 


می گویند: کسی سوال کرده بود چرا نماز صبح و مغرب و عشا را باید بلند 
بخوا نیم؟ یکی در جواب ب گفته بود: چون این نمازها باید در تاریکی خوانده 
شود و اگر آهسته بخوانیم و کسی بخواهد از آنجا رد شود به ما برخورد می 
کند, به همین خاطر گفته اند بلند بخوانید تا با هم برخورد نکنید ! اگر چنین 
استت نمی توان خر نوشن کرد ه نهاز وا اهنسه‌خواند امک حه 
چنین توجیهاتی غیر از این است؟ به این نحو که نمی شود دینداری کرد. 
اگر از من بپرسید چرا باید نماز صبح را بلند خواند می گویم نمی دانم ولی 
می دانم که از فروع دین است و در فروع دین باید از حکم دین تبعیت کنیم 
تا توانسته باشیم بندگی خود را اظهار کنیم. حضرت امیرالمومنین علیه 
السلام در مورد حج بیت الله الحرام می فرمایند: «ا لا ترون ان اللة 
سِبخانة اجتبر نف ی انش کلیه السلام آلی الاخرین من هذا العالم 
بأخجّار ر لا تَصْدّ و لا تفع و لا ئبَصر و لا تسَمَم فجعلها بیتة الحرام الذی 
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ار ی ان 
می شنوند. پس خدا آن را خانه ی با حرمت خود ساخت و برای فراهم 
اد و عبادت مردمانش ان خانه را در سنگلاخی نهاد از همه نستحسسان 
های زمین دشوارتر, و ریگزاری که رشد گیاه در آن از همه کم تر. به دزه 
ای از دیگر دژّه ها تنگ تر, میان کوه هایی سخت و ریگ هایی نرم که راه 
رفتن در آن آزصاشی بسیار بزرگ و امتحانی دتتواز ۵ از خودنی آشکار 
برای یدید آمدن نافرمان از فرمانبردار.(1) 


حضرت می فرمایند خداوند خانه ی خود را در سخت ترین مکان ها قرار 
داد و.مزدم رابه زیارت ان دستور داد تا هیچ آنکیژه ان خر بقد ی خدا در 
میان نماند. 


باید برسیم به این نکته که صاحب دین دستور داده است تا ما این اعمال را 
انجام دهیم و صاحب دین اسرار عالم زا می دانم ما هم باید تبعیت کنیم تا 
بیش از آن که به منافع مادی برسیم., به قرب پروردگار نایل شویم. 


سا رها اس ات مد ار 
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1- «نهج البلاغه». خطبه192. 


است منصرف می کند. در حالی که هر آنچه در عالم حسْ و ماده هست 
دارای باطن و رازی است که باید از طریق دینداری باً آن باطن نیز مرتبط 
گشت و ارتباط با آن باطن تکیه گاهی است برای معرفت حقیقی به 
مراتب چنین نگاهی است که به هر چیزی مفهومی عالی و تفسیری 
عرفانی می دهد. نگاهی که از نگاه علم تجربی به موجودات. بسیار 
توافت آ تست 


آثار بی حکمتی علوم جدید 


عرض شد علم در تمدن غربی دانشی از سنخ پایین است. چون فقط به 
بررسی ماده می پردازد. به همین جهت خود را یکسره در عرض پایین ترین 
واقعیات نگه داشته است. لذا قلبش کور و از حکمت محروم شده است و 
به هرآنچه از خودش برتر است جاهل گشته است. به همین جهت در 
دانشگاه ها پس از سال ها تحصیل, افق فکر انسان از روابط موجود در 
بین پدیده های مادی به جایی دیگر معطوف نمی شود و در نتیجه ناخودآگاه 
قلب انسان کور و از فهم حکیمانه ی عالم محروم می شود. بار ها با 
دانشجویانی روبه رو شده ام که پس از چند سال درس خواندن در 
دانشگاه نست به امور معنوی دچار شک شده آند. این ها چندین سال, 
تمام روح و روان خود را در تماس با موضوعاتی به کار بردند که هیچ گونه 
ارتباطی با عالم معنا برای آن ها در بر نداشته است, چنین افرادی جز به 
ماده و دنیا فکر نکردند. چنین قلبی آرام آاشسی ای ۳ را از دست 
فی دهد و بسن از عدتین دیکر خدا و غیب را حسن. نفی کنو تا بخواهد به ان 
ایمان داشته باشد. ممکن است دلایلی بر وجود خدا در عقل خود داشته 
باشد ولی بصیرت قلبی ندارد و لذ| به تدریج به وجود معنویات شک می 
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مثل این که انسان دست خود را مدتی روی یخ بگذارد. دیگر حس قبلی را 
ندارد. حال اگر خداوند به او کمک کرد و دوباره به دین و معنویت نزدیک 
شد, آهسته آهسته جبران گذشته می شود, در غیر این صورت در شکاکیت 
بافی می ماند. اگر تمام توجه انسان به همین علوم تجربی بریده از طیب 
معنویت ۳ شد. چون تحت تأثیر علم و از منظری 


روحانی به عالم بنگرد. 


بر اساس نکات فوق است که می گوئیم: علم در تمدن جدید, دانشی است 
از سنخ عالم ماده و یکسره در عرض پائین ترین واقعیات عالم مانده است 
و در نتیجه کوری قلب و بی حکمتی را به دنبال دارد. دستی که مدتی بر 
روی يخ قرار گرفته هر چقدر هم تلاش کند در آن حال نمی تواند گرمی و 
راتخاس اهر کته احسا سل ساصله ان 
دست است از یخ. قلبی هم که تمام توجه اش به عالم پایین بود, هر چقدر 
هم که خود فسار آوردشمی و ات کالم فعتی رآ خترر مب 


به گفته ی رنه گنون: «حقیقت این است که به واقع. یک قلمرو و زمینه ی 
غیر روحانی وجود ندارد که به لحوی با قلمرو قدسی نقطه ی مخالف 
باشد. فقط یک دیدگاه غیر روحانی وجود دارد که به مفهوم صریح خود چیز 
دیگری به جز دیدگاه جهل و بی خردی نمی باشد. به همین جهت علم مدرن 
را به کردار, یک «دانش جاهل» باید دانست. دانشی جاهل از سنخ پائین که 
خود را یک سره در طراز پست ترین 


ص: 113 


تا ی ی اه اا موی بر اس 
هر مقصد عالی تر از خود».(1) 


یکی دیگر از خصوصیات تمدن غربی این است که هرگونه اصل عالی و 
برتر از فر دینک هحتون صافی را براق: انسان نف کته و لا هر فکرشن 
روحانی به انسان را منکر است. که این همان اومانیسم است. چنین 
۱ های رآیه ای است که می فرماید: «قائها 
لاتعمی الابصا : تَعمی القَلوتبٍ التی فی. الطدوز* ((2)آن ها از نظر 
0 ۲ 7۳0 
کورند و از دیدن ابعاد متعالی انسان محروم می باشند. و اين یکی از 
تعریفی است به شدت پایین از انچه انسان در ذات خود هست. وقتی چنین 
تصوری را از خود برای خود پذيرفتيم تسلیم امیال غریزی خود می شویم و 
این ريشه ی تضادهایی است که بین افراد جامعه شکل می گیرد, زیرا| 
خودخواهی های پدیدآمده از این نگاه. اجازه نمی دهد تا کسی غیر خود را 
تحمل کند, و طرف مقابل هم در همین روحیه قرار می گیرد. اگر هم 
همدیگر را تحمل می کنند به اين دلیل است که می خواهند با اتحاد 
همدیگر رقیب ثالثی را از بین ببرند, تا بعد به سراغ همدیگر بیایند. در چنین 
شرایطی هیچ کس به هیچ کس رحم نمی کند و همه در صدد دریدن 
همدیگرند. در طی 
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1- «بحران دنیای متجدد», رنه گنون , ص 79. 
2- سوره حح, آیه 46. 


سال های اخیر به همان اندازه که جوامع به فرهنگ غربی نزدیک شدند این 
روحیه نیز در بین افراد جوامع مختلف قوت گرفت. 


آری دیدگاه غیر روحانی به عالم و آدم کم و بیش در تاریخ گذشته نیز بوده 
است ولی هميشه محدود و سرگردان بوده و هرگز سراسر یک جامعه ی 
متمدن را آن گونه که در غرب در سده های اخیر دیده می شود. فرا 
نگرفته بود. آنچه تاکنون دیده نشده, تمدنی است که سراپا بر اساس بیذش 
مادی و حسی بنا شده باشد و اصرار هم داشته باشد که خود را به عنوان 
یک تمدن و فرهنگ معرفی کند. قطعا همین امر است که به جهان متجدد 
خصلت غیرطبیعی و غیرعادی دادم م۵ آنسرا به. ورن نوتی: ذهشت و 
ناهنجاری دراورده است. 


هميشه در دنیا آدم فاسد بوده است ولی آدم های فاسد هميشه سرگردان 
و محدود بوده اند. در گذشته ی توحیدی ما آدم های بی دین:و قاسده تجفین 
شده و محدود بودند و هرگز فساد سراسر یک جامعه را به شکلی که 
امروزه در فرهنگ غربی دیده می شود, فرا نگرفته فود که نی ینیع وت 
یک جامعه شودو فرهنی: وه کمدن جامعه بر اسان آن جر کت کند. 


علم فرهنگ غربی که از سنخ پائین ترین واقعیات عالم است, سطح فکر 
مردان و زنان را در حد مد و تجمل تنزل داده است. مر نه این است که 
ارزش تفکر هر انسانی به اندازه ی ارزوهای اوست؟ علمای انسان شناس 


نیز می گویند اگر می خواهی سطح فکر شخصی را ببینی چه اندازه است, 
ار فهاگ اومرا ریت کرت اگر آرزوهایش شدیدا مادی بود سطح فکر او 
هم به همان اندازه پائین است. کر ارفان های او, 
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اسان فان نو توونت شمان آنانن شطا اف ام ال ات چون, 
حان اه ۵ حفایه غالا مرن است ار ان الم فرع رن سا 
ملاحظه فرموده اید انسان هایی که تقوای لازم را ندارند و نسبت به احکام 
ی ی و ی و 
ای ای هر تمام فکرشان. شکل دکمه پیراهنشان ۲ سرویس 
چایخوری یا مدل لباسشان است. اگر بررسی کنید می بینید پایین ترین 
مخلوقات تاریخ کسانی هستند که سطح فکرشان در حد مد و تجمل 
متوقف شده است. البته این یک مسئله ی علمی است نه این که قصد 
توهین به فرد يا افراد را داشته باشیم, ولی در هر صورت سطح فکر افراد 
بر اساس نظر به افقی است که آرزوهایشان را براساس آن تنظیم می 
کنند. و به همین جهت انسان های تزرک را در دعاهایشان می توان 
شناخت. از ائمه معصومین علیهم السلام که بگذریم که چگونه در 
دعاهایشان نظر خود را به عالی ترین نقطه های کمال انسانی می اندازند, 
دعای یک جوان مسلمان را مقایسه کنید با افرادی که تحت تأثیر فرهنگ 
غربی هستند. آرزوی جوان مسلمان در دعایش این است که : «خدایا ملت 
ها را 0 ظالمان روزگار رهایی ع ِِِ 0 معیاری 
است و به فردیت خود توجچه ندارد و به اندازه متخدودنت خودش فک کین 
کند. ثانیً: می خواهد انسان ها از پستی و سقوط نجات یابند. حال آرزوی 
این فرد را با آر وه دست پروردگان نمدن غربی مقایسه کنید که 
آرزویشان داشتن هر 
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۱۳۳ ۱ 


ترین تفکرها و گناه الودترین اعمال. پنهان شد. وحشت از این جاست که 
در فضای تمدن غربی تفکر سطحی و خودخواهی افراطی دست پروردگان 
تمدن غربی اشکار نیست. از آن بدتر حتی چنین افرادی به عنوان ادم های 
ابرومند مطرح هستند ! شاید روشن ترین دلیل بر ناهنجاری این تمدن همین 
نکته ی آخیر باشد. اری هميشه در جوامع بشری با ملاک هایی که انبیاء 
الهی اورده اند, ادم های بد مشخص می شده و بدی هم می کرده اند ولی 
در عین حال از اعمال خود خجالت می کشیدند و بدی و رذالت این افراد 
در جامعه تحقیر می شده. ولی امروز پست ترین انسان ها, با پایین ترین 
تفکر در جامعه, آبرومند هستند. و پوجی آن ها پیدا نیست فزان موه 
فرماید: «قل پا ایاالتاس اثما آتا ۳ تذیر مبین» ؛(1) 


ای پیامبر ! به مردم بگو: ای کسانی که دل هایتان کور شده, من شما را از 
اینده ای که در پیش دارید می ترسانم و هشدار می دهم. زیرا شما با این 
نوع زندگی که در پیش گرفته اید در اضمحلال و بحران هستید به طوری 
که هیچ نقطه ی مثبتی که شما را نجات دهد باقی نگذارده اید. ولی روح 
انذار از بدی ها در فرهنگ غربی مورد غفلت قرار گرفته است. 


به گفته ی «رنه گنون»: «فردپرستی علت معین و اساسی سقوط و 
انحطاط غرب است., زیرا همین اندیویدوالیسم به نحوی از انحاء محرک 


ص: 117 


1- سوره حج, آیه 49. 


و موجد رشد و تکامل بی نظیر پست ترین امکانات نوع بشر گردیده است, 
امکانانی: که توسعة.ن داهته ی آن مستلزم هیچ گونه عامل فوق بشری 
نبوده, و حتی فقط در صورت فقدان چنین عاملی می تواند به طور کامل 
گسترش و توسعه یابد»(1) به خودگرائیدن و فردیتِ خود را پرستیدن؛ 
یعنی به پست ترین مرتبه انسان نظر کردن. می فرماید: همین نگاه به 
خود موجب اصلی انحطاط تمدن کنونی است. در واقع تمدن کنونی در 
چنین شرایطی قرار دارد. البته عنایت دارید که وقتی از عظمت یا انحطاط 
تمدن ها سخن گفته می شود, روشن است که نه آن عظمت یک باره 
حاضل مه هان اتحصا یه اشامن اف 


فردگرایی به شدت انسان را تک بعدی می کند و از توجه و رشد همه 
جانبه ی ابعاد انسانی اش غافل می کند. عسقه و کر انار خودش و 
و شهوتش می شود., در همین راستا انواع غذاهای رنگارنگ جهت 
اه و برای جواب گویف. یه 
ِِ ت افراطی وارد فرهنگ غربی شد. من ها توحیدی به کت نوخ 
نگاهی که به عالم و آدم دارند در عین بی محلی نکردن به نیازهای چنسی, 
مواظب اند همه همت انسان ها در این راه مصرف نشود, ولی تنمدن 
غربی انچنان تمام توجه خود را در راستای ارضای هر چه بیشتر شهوات به 
کار برده که به نتایج غیر قابل تصوری در این مسیر رسیده است. 
فردیت پرستی موجب نفی هرگونه اشراق و شهود روحی است. کسی که 
تمام توجه روحش مشغول خودش باشد, دیگر نوری بر قلبش نمی تابد تا 
وسعت گیرد و به حقایقی ماوراء خود فردی نظر کند و حقیقت 
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1- «بحران دنیای متجدد». رنه گنون. ص 83. 


بیکرانه ی عالم معنویت را در منظر خود داشته باشد. شهود روحی 
استعدادی است فوق بشری که انسان را از توهماتِ صرفاً فردی آزاد می 
کند. در نگاه معنوی بیشتر از موضوعاتی سخن به میان می آید که دغدغه 
ی کمال انسان ها در آن نهفته است, در حالی که در روحیه ی فردگرایی و 
اومانیسم انسان ها میل دارند به هر قیمت که شده ولو به بهای فداکردن 
حقیقت, خود را بنمایانند و برای مشهورشدن به راحتی اندیشمندان پزرگ 
را نادیده می گيرند, در حالی که در تمدن مبتنی بر سنن معنوی تقریباً نمی 
توان تصور کرد که فردی مدعی شود اندیشه ی او جدای از الهامات معنوی 
منحصر به خود اوست. 


حقایق ؛ کهنه و نو ندارند 


هیچ امام و پیامبری نیامده است تا بگوید من دین اختراع کرده ام, زیرا 
پیامبران از طریق وحی الهی متوجه حقایق و قوانین عالم وجود می شوند, 
حقایقی که به صورت تکوینی در این عالم هست ؛ حال پیامبر با بعتّت و 
تحولی خاص که خداوند در او ایجاد می کند, اوج می گیرد و صورت 
تشریعی ان حقایق تکوینی را از خداوند و به واسطه جبرئیل دریافت می 
کند. بنابراین هیچ کس مخترع حقایق نیست. اختراعات. ساخته های ذهن 
مخترع است. مثلا می توان ضبط صوت اختراع کرد. بدین صورت که پدیده 
های موجود در عالم را در انضباطی خاص کنار همدیگر قرار داد و استعداد 
نهفته در آن ها را ظاهر نمود, ول موضوع تانق فری میت کنو-قلا خذا ور 
عالم هست و باید با رفع حجاب هایی که بین ما و او وجود دارد, او را 
یافت. پس هیچ وقت کسی نمی تواند بگوید من خدا ۲ 
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اختراع کردم. همچنین است در مورد دین و مکتب های الهی. اگر تمدنی 
بگوید من مکتب جدیدی اختراع کرده ام. اگر ربطی به حقایق عالم ندارد 
که انديشه ای دروغین و ناصواب ب است و به خاطر ابداع و اختراع آن مکتب 
نباید کسی به خود ببالد. چون آن را بافته است, به همین جهت می توان 
گفت: «انديشه ای که صادق و حقیقی باشد نمی تواند نو باشد». زیرا 
صدق و حقیقت محصول ضمیر انسانی نیست و مستقل از ما وجود دارد و 
ما فقط آن را شناخته ایم. ولی در تمدن غربی به جهت غلبه ی روحیه ی 
فردگرایی و اومانیسم, افراد زیادی پیدا شدند که مدعی اختراع مکاتب اند, 
مکاتبی که منحصر به خودشان است و این است که می توان گفت این 
تمدن با پندار فیلسوفان دوره ی مدرنیته به سر می برد و نه با حقایق. و 
به همین جهت در متن جامعه ی غربی انواع ارزوها و احساساتِ مبهم بروز 
می کند که با هیچ گونه معرفت واقعی قابل توجیه نیست. در حالی که 
پتاسران به جفی اسال تاسعایی ری ی سین داشت و مداوته 
در مورد آن ها می فرماید: «لانفرّق بين آحد من رس له» (1) هیچ فرقی بین 
رسولان خداوند نمی گذاریم. و لذا هیچ | نیامد بگوید که یک حرف 
جدید اختراع کردم که پیامبر قبلی نداشت. 


انسان غربی و آرزوهای وّهمی 
تمدن جدید انسان ها را با آرزوهای مبهم سرگرم می کند که آن آرزوها 
که نظام الهی برای ارائه ی ان ماشین و خانه ساخته نشده ولی 
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1- سوره بقره, آیه 95 2. 


انسان غرب زده با هزار زحمت سعی می کند صورت های خیالی خود را بر 
طبیعت تحمیل کند تا در نهایت خانه و ماشینی مطابق ارزوهای وهمی خود 
بسازد, خانه و ماشینی که پس از مدتی دیگر خیالات او را ارضاء نمی کند و 
لذا ان ها را عوض می نماید. چون انسان غرب زده گرفتار تمدنی شده 
است که به دنبال چیزهایی است که جهان برای به وجودامدن ان ها خلق 
نشده است, این است که در کاخ های خیالی وارد می شود. چیزی که در 
فرهنگ انبیاء به شدّت از آن نهی می شد و به ما توصیه می شود آنچه 
خداوند در اختیارتان گذاشته برای بندگی شما کافی است. با رضایت به 
آنچه خدا در اختیارتان گذارده خود را در مسیر بندگی قرار دهید.(1) 


پیامبر صلی الله علیه و آله به مردان آموخته اند که آنچه در بقیه زن ها می 
طلبی در همسر خودت هست, در این صورت مرد مسلمان با همسر خود 
درست زندگی می کند. ولی جوانی که تحت تأثیر تمدن وّهمی است وقتی 
هم ازدواج کرد. طوری گرفتار وهمیات است که احساس می کند آن 
همسری که می خواست به دست نیاورده است. در آن فضا عملا طوری 
تربیت شده که همسری را می خواهد که در دنیا وجود ندارد, لذا از زندگی 
ناراضی است و در سایر امور هم میل و ارزوهایی دارد که خداوند خلق 
نکرده است, به چای آن که به نظام الهی راضی شود و در چنین بستری به 
امور مهم تر از 
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[- در آخر دعای ابو حمزّه ثمالی به چهت همین نوع از تربیت دعاکننده از 
جدا تقاضاً می کند: «الهمَ ی سالک ایقانا تسژ یه قلیی و یقینا حتّی 
اغلم اي 8 لن نضنتی الا ما کشت لن یهن آلعیش, :۱2 ۱ 
خدایا من از تو ایمانی می خواهم که با قلبم همراه باشد, و یقینی روشن؛ 
تا بنداتم که بت هن تمی رسد حر آنخه: بای میم تفنشتی وم زاصی دای هرا جه 
همان زندگانی که قسمتم کردی. 


زتدکی مادی توجه کند همه همّت او صرف پدید اور چیزهایی می شود 


که خدا| برای او خلق نکرده. می سازد و باز خراب می کند و دوباره به فکر 
ساختن چیز دیگری است که ساخته وهمیات اوست. 


وقتی روشن شود انديشه در تمدن جدید, ابهامی و پنداری است و نه 
واقعی. و چون واقعی نیست انسان را به دنبال ارزوهای مبهمی می برد 
که هی ربطی با معرفت واقعی ندارد, از اين جا معلوم می شود چرا در 
نمدن غربی این همه انرژی به سوی ناکجاآباد مصرف می شود بدون آن 
که به سر منزلی مشخص رهنمون شود. آپا وظیفه ی حکیمان آن است که 
در مقابل این تمدن ساکت باشند تا بشریت را به هر جا می خواهد ببرد؟ و 
از ترس آن که متهم به ضد پیشرفت می شویم اجازه دهیم جوامع بشری 
هر روز با بحرانی جدید روبه رو شوند؟ غافل از اين که انچه در این بحران 
ها فراموش می شود مذهب است. 


ابتدا باید به خوبی تبیین شود این تمدن با رویکرد دنیایی اش هیچ جایی 
برای دین باقی نمی گذارد. راه بازگشت به دین. پشت سر گذاشتن تمدن 
غربی است. امام خمینی«رضوان الله علیه» در پیام استقامت. جمله ی 
عجیبی دارند. می فرمایند: «راستی اگر مسلمانان مسائل خود را به 
صورت جدی با جهانخواران حل نکنند و لااقل خود را به مرز قدرت بزرگ 
جهان نرسانند اسوده خواهند بود؟» 


یعنی؛ تا جهان اسلام یک ابرقدرت جهانی نشود هیچگاه از دست تمدن 
غربی راحت نمی شود. معنی ندارد که هر روز بخواهیم به تمدنی نزدیک 
شویم که با موجودیت دینی ما درگیر است, هر گز نباید با حرکات انفعالی 
در مقابل اتهامات واهی که ريشه در ذات ضد دینی این 
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تمدن دارد, به دفاع از مذهب بپردازيم. بلکه باید ثابت کنیم تمدن غربی در 
آنچنان حجاب سیاهی فرو افتاده که شعور درک مذهب و نبوت را ندارد, ۳ 
گرایش به غرب از چخشم و دل جوانان ها بیرون آید. اگر می خواهیم مشکل 
تهاجم فرهنگی را حل کنیم. باید کورچشمی و بحرانی بودن تمدن غربی را 
به درستی تبیین نماییم. 


تاد رت گربی با فیگر علت خا 


مسائل و بحران های پیش آمده تصادفی به وجود نیامد بلکه ريشه در نوع 
نگاه تمدن غربی به زندگی و عالم دارد, تحول و توسعه مادی در طول صد 
و پنجاه سال گذشته آنچنان عظیم بود که خطرها حتی از فرصت ها سریع 
تر رشد کرده است. صلح و آرامش چگونه می تواند بر بنیاد علم بی 
مسئولیت و تکنولوژی خشونت بار استوار گردد؟ جنگ های موجود ريشه در 
نادرستی اندیشه ها دارد. تمدن غربی بر مبنای روحیه فردیت پرستی و 
اومانیسم منافع خود را طوری تعریف کرده که با منافع ملی دیگر کشورها 
در تضاد قرار دارد. 


زندگی تادرست ريشه در میل های عنان گسیخته دارد, میل هایی که به 
وسیله ابعاد قدسی کنترل نشده است و درنتیجچه منجر به پرورش صفی 
طولانی از میل های بی پایه گشته که می خواهد به کمک ماشین برآورده 
شود. غفلت از خردمندی تا بدان پایه رسیده که کارشناسان می خواهند یک 
بیماری را با تشدید علل آن شفا دهند, در حالی که درمان مسئله را باید در 
درون انسان ها جستجو کرد و آن عبارت از آن است که انسان به جای 
خداشدن, بندگی پيشه کند و با پشت کردن به میل های سرکش, به 
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آنچه خداوند در اختیار انسان گذاشته راضی گردد. تا دریچه های حکمت به 
سوی او گشوده شود. از طریق حکمت است که توخالی و پوج بودن تمدن 
عربی روشن می شود. 


تمدن غربی با روحیه ی حرص و طمع ؛ انسان ها را بر ضد انسان ها و ملت 
فاص سا بای اک رس سین فا و ار 
معتوبت: در کتترن در مین آیو هدر جوات ب گویی بیشتر به آن ها. این حکمت 
است که به انسان راه تا نمی دهد اک ره برفراز امیال خود زد کین 
کند, بدون حکمت به سوی برپایی یک اقتصاد هیولا گونه جلو می رویم که 
ادا زدحی خودمان را منهدم می کند, بدون آن که به پایداری معنوی 
درست یابیم. به امید یز آ ورد شدن آرزوهای وهمی, سرنوشت و آینده ی 
خود را از انبیاء گرفته و به دست اقتصاددان هایی می دهیم که اگر هیچ 
عیب دیگری نداشته باشند. نسبت به دیدن انسان سخت یک بعدی اند. 


اگر بخواهیم محور اصلی این جلسه را گوشزد کنیم و بحث را تمام نمائیم 
اصل بحث این بود که: و عین وحدت مطلق است و در 
فعایل ارسعالم مادم که مرک کیت ات ادا اندانه که تمه 
عالم ماده نزدیک شود از وجود مطلق و وحدت مطلق فاصله گرفته و به 
پریشانی و بحران و اضمحلال نزدیک می شود. اثار چنین فاصله گرفتن را 
به صورت های مختلف در تمدن غربی می توان ملاحظه کرد و همان طور 
که یار هنعط مت که من یک ساره حاضا رم ود و زد 
انحطاط تمدنی یک باره اتفاق می افتد. 
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جلسه چهارم: دموکراسی غربی و برگزیدگان کاذب 
اشاره 
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بسم الله الرحمن الرحیم 


«أَقلَمٌ یسیژوا فی الارْض تون هم قْلوبْ یعقلّوت بها آوّ اذانْ یِسَُمَعُونَ بها 
قاّها لاتغمی الصا ولکن تغمی الفْلوت الّتی فی الصَذُور»(1) 


آپا در زمین گردش نکرده انشا ول هایی واه باشتد کم‌با ار توا 
که در سینه هاست کور است. 


بشر جدید و عدم توجه به ناتوانایی های خود 


خداوند در آیه ی فوق می فرماید: با نگاهی تاریخی به جغرافیای اطراف 
خود نگاه کنید تا ببینید چه ملت هاپی با توانایی هایی بیشتر از آنچه در نزد 
شماست., نابود شدند. ای پیافبر آبا انسان هایی که روبه روی تو ایستاده 
اند و سخن آت را نمی پذیرند. در این زمین با نگاهی تاریخی سیر کرده 
اند؟ اگر سیر می کردند و اثار هلاکت اقوام گذشته را می دیدند و کمی 
درمورد آن تفکر می نمودند, دارای قلبی نورانی می شدند. قلبی که به 
وسیله ی آن عقلشان به کار می افتاد و تعقل می کردند. اگر اینان نجوه ی 
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1- سوره حج, آیه 46. 


زندگی و مرگ تمدن های گذشته را به درستی ار آنچنان 
0 ۱ ۳ ارک ای ها کرش مجشین کم توس 
دارند ولی دلی که بتواند از ظاهر به باطن عبور کند و عبرت گیرد ندارند, 
به: ارت :ویک قضتر دادن اما پصیرت: توا توجته سر آن ها کور تست 
چشم دلشان کور است. 


+ زج 9 - ءِ 1 ۲ ۳ 
«قانها لاتعمی الابصار ولکن تَعمی القلوتٍ التی فی الصَذور»؛ 


با کورشدن چشم دل آن پیام ظریفی که در درون سرنوشتِ بی ثمر 
فرهنگ کفر نهفته است از منظرشان پنهان می ماند و لذا نمی فهمند که 
اگر طرح پیامبر خدا صلی الله علیه و اله را برای زندگی زمینی نپذیرند 
همه ی اعضای عالم وجود بر ضدشان موضع گیری می کنند. این ها از آن 
شعوری که بتواند اسرار را ببیند و معنویات را درک کند محرومند. به قدری 
به دنیا و دیدنی های ان نظر کرده اند که از فهم فهمیدنی ها محروم شده 
اند, از حد حس بالاتر نرفتند و نبوت را نشناختند, نبی را نفهمیده و اسرار 
نبوت را درک نکرده اند. فرعون می بیند که دریای نیل برای حضرت 
موسی علیه السلام و یارانش باز شد و ان ها عبور کردند, ولی به جهت 
کوردلی در آن حادثه چیزی جز جاده ای خشک در وسط دریا ندید. از خود 
نپرسید آن قدرت معنوی که ماورای آب و دریاء جاده ای خشک ظاهر می 
کند در کنار موسی علیه السلام است, و تأ موسوی نشوی نمی توانی از آن 
استفاده کنی, با غفلت از این موضوع به طرف ان جاده رفتند و تماما غرق 


شدند. 


نمدن امروز دنیا مصداق موضوع فوق است.؛ چشمشان کور بیست ولی 
دلشان کور است: و ناتوانایی های خود را نمی بینند. با این توضیح اگر این 
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پای این تمدن از بین نمی بریم. تانیا: چشم دلمان باز می شود و اسراری 
از دین و دیانت و ایمان و نبوت برایمان روشن می شود, به طوری که 
ماورای ظاهر عالم, نقش حضور ففّال عوامل معنوی در منظر ما ظاهر می 
گردد, و نتیجه ی دومی که با شناخت تمدن غربی حاصل می شود هدیه 
0 است. زیرا با توجه به حضور عوامل معنوی در عالم, جایگاه مسئله 
ی نبوت به خوبی روشن می شود و این که چگونه باید عمل کرد تا عوامل 
بت و موی مور ای سب 
هن نت هرا وی تهج 
و چیزی را در زندگی به رسمیت می شناسیم که ارزش به رسمیت 
شناختن ندارد. 


برای درک حقایق غیبی, حس جدیدی فوق حواس ظاهری نیاز است و 
مسلم انسانی که افق نگاه خود را در محدوده ی محسوسات متوقف کرده 
از طرح موضوعاتی که می خواهد او را از اين افق خارج کند. خسته می 
شود ولی چاره ی کار نفی پیام انبیاء نیست, چاره ی کار تغییر ساحت است 
تا به سرنوشتی که هلاکت را به همراه می اورد نزدیک نشویم. اری کمی 
تا رات 


تمدن غربی ؛ متهم يا مدعی 
در جلسه گذشته سخن به اين جا رسید که تمدن غربی نه تنها غیردینی بلکه 
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می نمایانند. باید با نگاهی منطقی و نقدی واقع بینانه هیبت و شکوه 
دروغین این تمدن روشن شود. در حال حاضر به جهت ان که مذهب با 
موضع گیری های انفعالی در مقابل این تمدن به دفاع از خود می پردازد 
شرایط طبیعی نیست. باید روشن شود این تمدن از نظر معرفتی در 
انحطاطی قرار دارد که در اثر آن شعور درک مذهب و نبوت را ندارد. به 
عبارت دیگر تمدن غربی باید در موضع متهم قرار گیرد. در حالی که فعلا در 
موقعیت مدعی نشسته است. گویا هم بویتوی 
عالم هستیم, نه تمدنی که از وجود و نقش آن حقایق غافل است ! 


وقتی به خوبی به این نتیجه رسیدیم که فهم معنویت و درک جایگاه نبوت 
برترین شعور ممکن در این عالم است, متوجه می شویم که تمدن غربی 
به جهت حسی بودنش؛ توان درک نبوت و پیام انبیاء علیهم السلام را در 
هی کدام از ابعاد آن ندارد و لذا باید در موضع متهم از خود دفاع کند که 
چرا بر ناتوانی خود در فهم ظراثف عالم وجود اصرار می ورزد؟ و از درک 
عالی ترین حقایق محروم و با این همه خود را طلب کار می داند. 

ور در اساام ماه نان ایند عامور به فعارله وت با این که وا ند 
شرایط بازخوانی خود را فراهم کنند, ابتدا زد و خورد. نبود. فقط دشمن 
ضربه می زد ولی پس از مدتی [۳ نازل شد: : «آذن یلذین یقاتلون ك 
طا هه ون اللة علن تظرهم لقدیز»1(۳) به کسانی. که جنک بر آنان 1 
شده رخصت مقابله داده می شود. زیرا مورد ظلم قرار گرفته اند و البته 
خدا| بر پیروزی آنان سخت تواناست. خداوند با نزول این آیه دستور فرمود 
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1- سوره حج, آیه 39. 


دیگر وقت مقابله ی مستقیم فرا رسیده است. چون ذات اسلام. چیزی جز 
نفی کفر و شرک نیست و باید در اولین فرصت که شرایط فراهم می شود 
حرکتِ تهاجم فرهنگی خود را در مقابل فرهنگ کفر شروع کند وگرنه این 
کفر است که هر روز شبهه ای می تراشد و ما باید جواب دهیم, در حالی 
که فرهنگ غربی سراسر نقص است و در مقابل کوچک ترین اشکال 
معرفتی کمر خم می کند. 


در آمربه معروف و : نهی از منکر به طرفی که مرتکب منکر شده می 
گوئیم: ی 
بلکه شخص را زیر سوال می بریم که چرا مسیر معروف و قابل قبول را 
ها کم سای ماع اساصهضلی» لاه ای م له خر 
روم و پادشاه ایران نامه نوشتند که چرا مسیر باطل را انتخاب کرده اید؟ و 
فرمودند اگر سخن مرا نپذیرید و به دینی که من آورده با 
می شوید. روحیه ی دینی چنین برخوردی را اقتضا می 


ایکا تمهت لسن از انیت کف ام سفن ی کشا نکاما تفع ای 
نیست., جایگاه مذهب آن است که انحراف را بنمایاند و هرگز از انحراف 
منفعل نشود. مذهب آلهی به صورت انفعالی به دفاع از خود نمی پردازد تا 
اتف ‏ صرنم سور ارات ام لام بای قاشت قراس 
حرف خود را در تاریخ می زنند و به تاریخ جهت می دهند, و ملاک و شاخص 
صحیح بودن حیات بشر را تعیین می کنند تا معلوم شود هر قسمتی از 
نیست, غلط است. مثل شاخصی که اندازه ی انحراف را تعیین می کند. با 
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دین الهی در میان نباشد عمق انحراف جامعه نامعلوم می ماند و تا نابودی 
خود جلو می رود. بر اساس همین قاعده خبرگان و اندیشمندان در نظام 
جمهوری اسلامی یک رهبر و یک رئیس جمهور پیش بینی کردند, زیرا رئیس 
جمهور گرفتار کار اجرایی است و از آن جایی که کار اجرایی عموماً با 
موانعی روبه روست و نسبت به جنبه ی ارمانی جامعه همواره عقب تر 
است. باید رهبری باشد که جنبه آرمانی و اهداف اصلی نظام را متذکر 
شود تا همواره جهت ها به سوی ارمان ها سیر کند و توجیه حضور موانع, 
موجب غفلت از اهداف نشود. آنچه را رهبر نظام الهی مد نظر دارد, 
اهدافی است که اسلام متذکر آن ولی آنچه رئیس جمهور مد نظر 
دارد اجرای برنامه ها و عبور از موانع برای رسیدن به اهداف است. در 
اینجا است که اگر موانع فراوان باشد مسئولان اجرایی کشور به همان 
اندازه که توانسته اند موانع را برطرف کنند راضی می شوند و اهداف بلند 
مدت فراموش می شود. 

تس سای تون 


در مورد دعوت انسان ها به دین. مسئله به این صورت است که انسان ها 
نیاز به دین دارند ولی دین. محتاج موّمن شدن انسان ها نیست, بلکه آن ها 
نیازمند دین هستند. پیامبران مردم را متوجه دین و جایگاه آن در زندگی 
اجتماعی و فردی شان کردند و رفتند. حالا مردم باید به دنبال دین بروند تا 
زندگی خود را از دنت ندهتد:. آذم.ها باید به علهای دنز روی. آورند تا دی 
را در اختیار آن ها قرار دهند, نه این که علماء به مردم التماس کنند بیایید 
دینداری کنید. همان طور که ما به پیامبران التماس می کنیم و خا 
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پای آن ها را سرمه چشمان خود می کنیم تا شاید یک توجهی به ما بکنند و 
از آن حقیقتی که دارند ما را محروم ننمایند. با توجه به این نکات است که 
گفته می شود استغنای دینی را هیچگاه از دست ندهید و ابهت دینی خود را 
حفظ کنید. اگر کوردلی و عدم بصیرت این تمدن نسبت به حقایق روشن 

شود, عظمت دین ظاهر می گردد آثبات عظمت دین خیلی کار مشکلی 
۳ دین شکوفا گردد. 


به گفته ی رنه گنون «در دنیای متجدد هیچ چیز و هیچ کس در جایی که باید 
باشد, نیست - همه چیز از جای خود متزلزل شده است- افراد بشر دیگر 
هیچ قدرت و مقام معنوی را به رسمیت نمی شناسند. عوام اجازه ی بحت 
پیرامون امور قدسی و اعتراض بر جنبه ی قدسی ان ها را به خود می 
دهند, جهالتِ خود را بر حکمت تحمیل می کنند, خطا و اشتباه بر حقیقت 
ی وا نت 
خواهد برآسمان پیروز شود. فرد است که خود را مقیاس جمیع امور قرار 
داده و مدعی است احکامی که با عقل نسبی و خطاپذیر خود استنباط می 
را زر عالم اقو با فد 


ريشه ی موضوعی که رنه گنون در سخن فوق متذکر می شود در این 
است که انسان مدرن هیچ چیز را در اين جهان کامل و بی نقص نمی داند 
و می خواهد به جای خدای واهبٍ الصَوّر همه چیز را صورت بخشی کند و 


صورت وهمی خود را بق از ندهد. برعکس انسان خدایرست که نمی 
او ان ای و ار ام 
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صورت نهایی خود را پیدا کرده و باید آن ها را پذیرفت و لذا هرگز داعیه ی 
تغیبر آن ها را در سر نمی پروراند. انسان موّمن به خدا, به معمار جهان 
معترض نیست., بلکه او را بهترین مدبر می داند, در حالی که بشر متمدن 
انسان را به جای خدا نشانده است و به بندگی خود در مقابل خدای جهان 
معترض است. حرف فرهنگ غربی این است که؛ «فیلسوفان تاکنون جهان 
را تفسیر کرده اند ولی حالا نوبت تغییردادن جهان است.» 


روج جهان بینی انسان مدرن اعتراض به جهانی است که خداوند در اختیار 
بشر گذارده است. زیرا می خواهد همه چیز برای جواب ب گویی به نفس 
اماره ی او بااشد و لذا به واقعیات جهان موجود قانع بیست؛ در حالی که 
اساس جهان بینی انسان دینی آن است که به بندگی خدا قانع است و 
ره خدا| را به عنوان حقیقتِ اصیل خود پذیرفته است. انسان دینی 
متوجه است خالقی حکیم و علیم جهان را ایجاد کرده و جهان را در نظام 
کی و ان برس توجه به نظام هستی 
با اين نگاه به طور کلی برعکس نگاه انسان مدرن به جهان هستی است, 
اتجفان وا عشاوفی افص من اند کفایه یساس او ان سا ی 

دهد و در نتیجه جای ای ی انا ی ی ان 
اختراع می کند, در چنین شرایطی دیگر انسان به جای ان که به خالق خود 
عشق بورزد, به مصنوع خود عشق می ورزد. 


با توجه به موضوعات فوق است که اعتقاد داریم در وضعیت کنونی تمام 
تجزیه و تحلیل های فرهنگ مدرنیته نسبت به عالم و آدم به هم ریخته است 
و درست برعکس آنچه باید تصمیم بگیرد تصمیم می گیرد و چیزی را 
انتقاب مق کند که هز کز تباید ذشت به انتخات آن می ید و به .همین 
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جهت حتماً عکس آنچه باید نتیجه بگیرد, نتیجه می گیرد. وقتی انسان همه 
ی هت خود را صرف تغییر جهان نمود آنچه را خوب است, بد و آنچه را بد 
است خوب می داند. 


غعرب و ادعاهای بی دلیل 


وقتی وظایف ما تابع هیچ قانون قدسی و مشروعی نباشد, هر فردی به 
انجام هرکار نامشخصی کشیده می شود, و این شاخصه ی روشن تمدن 
جدید است که با شکستن قداست های عالم, مثل نبوت؛ وحی و امامت 
و ی با سس ما ادا ما وی سرا ان 
تداشته: باشد و بدون: آن که دلیلی بر .صخت. اعمال خود داشته .باشد, 
ادعاهایی کرد. در صورتی که انبیاء ابتدا حقانیت دین خود را از طریق 
معجزات ثابت می کردند و سیس سخنان خود را در ذیل نظام دینی خاصی 
که از طریق پروردگار انسان ها نازل شده بود ارائه می کردند. برای 
اطمینان بشر یکی از وظائف پیامبران طرح معجزه است. پیامبران خدا از 
طریق معجزات. نبوت خود را ثابت می کنند و می نمایانند که سخنان ان ها 
همان سخنان خداست ات ار ی 
که ارائه می دهند مطمئن می کنند. به همین جهت معجزه با جادوگری و 
حتی با کرامت تفاوت دارد. ۱ است که هیچگاه و به هیچ وجه 
بشر توانایی انجام آن را پیدا نمی کند و با تلاش و ریاضت و آموزش به 
دست نمی آید. وقتی بشر به حقانیت سخنان نبی خدا اعتماد کرد, کلمات 
حی الهی برای او ملاک تشخیص حقیقت می شود و می تواند راه خود را 
۵ اطمیانار ان ردو در اای:ها مسر کردانس.ها هه ان بکیه کنود اما 
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فرهنگ مدرنیته با نفی هرگونه حقیقت آسمانی رجوع به هر ملاک اطمینان 
تخشی زارد صفایل حون مستون کر ودنق ضندد برامد با ادعاها قاس دلیلن 
بشر را جلو ببرد. 


گاهی اختلاف بین افراد در حد اختلاف سلیقه است., بدون آن که در جهت 
گیری کلی با همدیگر اختلاف داشته باشد, که چنین اختلافی انسان برانداز 
نیست. ولی زمانی اختلاف بر سر خوب و بد بودن و یا صحیح و غلط بودن 
امری صورت می گیرد که اگر در آن امور, جامعه به مسیر صحیحی دست 
نیابد جهت کلی ادم و عالم ویران می شود در این موارد برای حل اختلافات 
باید معیارهای مطمئن در منظر جامعه باشد تا در انتخاپ جهتِ کلی به 
بحران نیفتد. در این موارد اگر سخنانی اطمینان بخش در میان نباشد 
سرگردانی باقی می ماند. 


باید به حقانیت و طهارت انديشه ای که می خواهیم بدان رجوع کنیم 
مطمئن باشیم, ان هم راه کاری که علاوه بر نداشتن نقص عقلی, همه 
جانبه بااشد و هیچ خللی در آن پافت نشود. سخنان و نتایج عقلی استدلالی 
گرچه درست است ولی همه جانبه نیست, نسبت به آنچه مد نظر دارد 
استدلال می کند ۳ واقعی بودن آن روشن شود. اما سخن انبیاء نه تنها 
غلظ و اسان نيست: بلکه جون. از طرف. خالی هستی آمدهه خماه اعاذ 
علض ه اد انس ظر ار این اب وحم هه اه اسا ره 
در مناسبات بشری, بشریت را از نتایج سخنان همه جانبه ی انبیاء محروم 
کرد و لذا بیش از چهارصدسال است بشر با انواع نظریه ها و تئوری ها 
برای اداره ی عالم و ادم روبه رو است. 
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جایگزینی حافظه به جای عقل 


رنه گنون معتقد است در تمدن جدید در روش آموزش لفظی و کتابی, 
بیشتر سخن بر سر یادگرفتن, و کم تر در موضوع فهمیدنِ حقیقی است. در 
حال حاضر هدف ان آخورشن: انباشتن مفاهیم است, و بدین وسیله کیفیت 
در راه کیت قربانی شده و حافظه جایگزین عقل گشته.(1) 


اموزش و فهمیدن در جهان متمدن به معنی جمع آوری اطلاعات است. در 
حالی که بشر نیاز به شعوری دارد که قواعد و سنن جاری در عالم را 
بفهمد. دانستن به تنهایی به معنی فهمیدن نیست. نباید تصور کرد ان کسی 
که مطالبی را می داند ضرورتا انسان فهمیده ای است. تمدن جدید, بشر 
تحصیل کرده را کسی می داند که مخزنی از اطلاعات باشد در حالی که به 
تجربه روشن شده است بعضی از افراد مطالب زیادی می دانند و 
اطلاعات زیادی دارند ولی شعور و فهمشان متناسب با اطلاعاتشان 
نیست. انسان برای فهمیدن حقایق و سنن الهی نیاز به امادگی روحی دارد 
تا جهت روح و جان خود را متوجه ان ها بنمایاند و در اين راستا اطلاعاتی 
فراوان نیاز نیست, بلکه شعور و فهم خاصی لازم است که فطرتا در اختیار 
همه انسان ها هست. همانطور که در موضوع دفاع مقدس هشت ساله, 
کسی مثل شهید «حسین فهمیده» با ان سن کم و يا آن پیرمرد بی سواد 
روستایی, جایگاه تاریخی آن دفاع را فهمیدند و خود را فدا کردند. ولی 
بعضی از استادان دانشگاه نفهمیدند که در آن دوران در کجای تاريخ فرار 

دارند. چون در آموزش های مدرن به کسی چشم دیدن سنن الهی را نمی 

امه رت در نظام 
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خوید آمو رت افرادی که وارد دانشگاه می شوند بیشتر می دانند, بدون 
آن که نسبت: به: فهمیدن تأکید شود. انسانی که از لحاظ شعور رشد کند 
شخصیت او فربه می شود ولی انسانی که فقط اطلاعاتش زیاد شود 


شخصیتش آماس می کند, به قول شیخ شبستری: 
برو 

ای دوست., خود را نیک بشناس 

که 

نبود فربهی مانند آماس 


عده ای نماز نمی خوانند و شاید به خدا و قیامت هم اعتقاد نداشته باشند 
ولی از درس معارف اسلامی نمره بیست می گیيرند. آیا می توان گفت این 
شخص چون از درس معارف اسلامی نمره خوب گرفته از آن پیر مرد 
متدین که نمره ده هم نمی گیرد دین دارتر است؟ به قول نویسندگان کتاب 
«آموختن برای زیستن», کلاس های سینه به سینه, هزارها سال بشر را در 
حدٌ فهم قابل قبول نگه داشت و با بصیرت کامل بدون آن که خود و دیگران 
را به بحران بیندازند, زندگی کردند. ولی اطلاعاتِ کلاس های صدسال اخیر 
چون در آن ها دانش هست ولی بصیرت نیست هیچ اقدامی در جهت کنترل 
امیال سرکش و وحشیانه ی بشر انجام نداده است. آمروز در کلاس ها, 
رابطه ی معلم و محصل, رابطه ی حکیمانه نیست. از آن طرف هم رابطه 
ی بین فرزندان با پدران و پدربزرگ ها از بین رفته و مدرسه جای آن را 
گرفته است ولی دیروز که رابطه ی پدر و پدربزرگ با فرزند در مزرعه 
برقرار بود. و فرزند با سینه ی پر از تجربه و عبرت پدر و پدر بزرگ مرتبط 
می شد., جوانان از آن ها حکمت های زبادی ضیف آموختندر: ور تجحم فر رذن 
آن بستر به توحش کنونی گرفتار نبود. اکنون موضوع امتحانات مطرح در 
مدارس و دانشگاه ها حرص و ولع کسب اطلاعات را بالا برده است. بدون 
اين که قدمی در جهت رشد شعور مخاطبان بردارد. آیا به واقع 
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آن این که فحف صرها آناشسش مفاهم اس کفیت کیره در راد 
کمیت قربانی نمی شود؟ راه نجات از این ورطه, راه دوری نیست. کافی 
است از طریق دین و نبوت نظرها متوجه سنن جاری در هستی شود تا بشر 
امیال خود را کنترل کند و متوجه حقایق قدسی عالم بگردد. وقتی نظرها 
متوجه سنن جاری در هستی نباشد حتی اگر بهترین کتاب ها خوانده شود 
که معانی و شعور دینی در آن موج می زند. چون صرفا جهت کسب 
اطلاعات و قبول شدن در کنکور خوانده می شود., در ان مطالعات هیچ 
معنویت و بصیرتی به دست نمی آید, چون از ابتدا بصیرت, هدف نبود. ولی 
اگر آن کتاب ها را برای ارتباط با روح والای مولف بخوانیم, در عین اين که 
با گریه های او گریه می کنیم, بینش و بصیرت او را نیز به ارمغان می بریم 
در این نوع تعلیم و تربیت است که می توان گفت خواندن به اسم رب 
است برای نظر به «اسم رب ؟, همان که فرمود «افراً پاسُم وت ال 
خا له انسم جوم کارت شمان و صدفت. کشت سس اند نهیم 
اطلاعات و داتش. 


آری همه ی این ها به جهت آن است که در تمدن جدید حافظه, جایگزین 
زود ۵ تتنه ان بة: خرن ی آبته اجه سار اشخاضن. که شود دارند ولی عقل 
ندارند و چه بسا حرص با سواد شدن سبب زائل شدن عقل می گردد. در 
حالی که اشخاصی همچون «ابوذر» عزیز سواد نداشتند ولی عاقل بودند و 
اه سار ای ها وا ی ره 
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در گذشته چون سواد دار بودن هدف نبود خوب فکر می کردند, و اگر هم 
به دنبال سواد بودند برای تدبر و تفکر در متونی بود که با تدبر و تفکر 
نوشته شده بود. ولی امروز صرف با سوادشدن و خواندن, هدف شده 
است به طوری که فرصت فکرکردن را از انسان ها گرفته است. سواد به 
تنهایی و خواندن و مطلع شدن هیچ گاه ما را به سوی یک حقیقت بالا سوق 
نمی دهد, ما را از ارتباط موجود در بین پدیده های مادی مطلع می کند, در 
حالی که ما ‌به این دنیا نیامده ایم تا صرفاً اطلاعاتی از دنیای مادی جمع 
اوری کنیم, امده ایم تا به سوی حقایق معنوی صعود نماییم و ذات مجرد 
خود را تا بیکرانه های حقایق وجود سیر دهیم و با عوالم معنوی مانوس 
گردیم و درجه ی وجودی خود را شذت بخشیم. در حالی که انباشتن مفاهیم 
و اطلاعات هیچ نقشی در شدت بخشیدن به وجود انسان ندارد, تهایتا خبر. 
از وجود آن حقایق به ما می دهد, و اطلاع از چیزی, غیر از مانوس شدن با 
آن است. همان طور که ادرس داشتن نسبت به مقصدی عین رسیدن به 


ان مقصد نیست. 
دموکراسی ابر کز ند از کاذب 


مبحث مهم دیگری که در رابطه با تمدن غربی و جدایی آن از عالم قدس 
۱۱ ۱ و 0 0 ۸6 
نظر می رسد دموکراسی صنور نی که امروز در جهان از ان استفاده می 
شود, یکی از انحراف های بزرگ تاریخ بشر است. زیرا اگر تمام مردم دنیا 
به یک نفر رای دهند که او خوب است. دلیل خوب بودن او نیست و 
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در ذات او هیچ تغییری ایجاد نمی شود, عامل خوب بودن هرکس بستگی به 
قرب او نسبت به حقیقت دارد و نه به نظر افراد کثیر. قرآن در مورد این 
که اکثر مردم متوجه حقانیت پیامبر صلی الله علیه و آله نیستند و می 
ی س( 
فرماید: «أم یفولون به چَهْ بل جاعقم بالحقر و اکتر هم بلق کارِهون * ولو 

الق ماع لقسَدت الستاواث ال ون یهن بل اتیتاهم 
ِِ هم عن دارهم خفرضون ی وین او آوردن ان تنختان 
| 


اکثر آن ها نسبت به حق کراهت دارند. حال اگر خداوند از میل آن ها 


پیروی می کرد, آسمان و زمین و هرچه را در آن بود فساد می گرفت. پس 
قضیه ی آوردن وحی آن نیست که آن ها می گویند, بلکه ما به فکر و یاد 
آن ها بودیم که آن را آوردیم و آن ها از یاد خودشان روی گردانند و در 
حقیقت به فکر خودشان نیستند. 


آیه ی فوق می رساند که نظر مردم به خودی خود اصالت ندارد مگر آن که 
در بستر حقی قرار داشته باشد. 


رنه گنون در این رابطه نکته ی دقیقی را مطرح می فرماید که: «قاطع 
ترین حجت علیه دموکراسی در این چند کلمه خلاصه می گردد که عالی تر 


نمی تواند از پست تر به_ وجود اد زیرا| «بیشتر» نمی تواند از درون 
«کمتر» قزر آنق. و اين کاملاً بدیهی است که ملت نمی تواند قدرتی را که 


خود دارا نیست به دیگران ارزانی دارد. قدرت راستین نمی تواند به جز از 
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1- سوره مومنون, آیات 71 و 70. 


الم با از چای دیگر ناشی شود و بر این اساس است که مشروع و بر 
ات ات تن ۳ داریم, زیرا فاقد اصل ازشیته و در [ِ به جز 
آشفتکی «خیز, دیکری. نمی تواند. وجفد داشته. باشنبت. حکوفت فبتی بر 
دموکراسی فقط و فقط قانون ماده و نیروی بهیمی ات نقطه ی پیوند 
میان نظریه ی ۱ و فلسفه ی «اصالت ماده» در همین امر 
سس ان ار شمان هار کونی کامل تظام طیعی, است: زیرا عبارت است 
از اعلام برتری کثرت, آن برتری که به واقع تنها در جهان مادی وجود دارد, 
در حالی که در جهان هستی وحدت در راس سلسله قرار دارد و همین 
وحدت اساس و اصلی است که هر کثرتی از آن سرچشمه می گیرد ... و 
بدین سان نقش رهبری انسان های برگزیده, حتی وجودشان, با دموکراسی 
سازگار نیست ... بالاخره بر اثر بی منطقی شگفت انگیزی, کار به آن جا 
رسید که برگزیدگان کدی به ضعته آمدند* ۱1۱ 


حکومت و قدرت تقلیل یافته یعنی حکومتی که ريشه ی معنوی ندارد تا بر 
جان انسان ها حکومت کند و لذا می فرماید چون فاقد اصل است و آن 
را 


بار نمی آورد. 


آنچه امروزه تحت عنوان دموکراسی مطرح است این نیست که عده ای 
کثیر پر روی حقیقتی متعالی اتفاق نظر کنند بلکه بدون نظر به هیچ حقیقتی 
صرفاً میل مردم نقش بازی می کند, در حالی که کثرت میل ها به خودی 
خود از ضعف آن ها نمی کاهد مگر این که به وحدت حقیقی که همان 
حضرت احدیت است, متصل باشند, این است که گفته می شود 
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1- «بحران دنیای متجدد». رنه گنون. ص 121- 112. 


دموکراسی موجود در عالم, حکومت ضعیف بر ضعیف است و به همین 
جهت بی نتیجه است و جامعه را , به جایی برتر نمی رساند. 


در عالم ماده پرتقال های زیاد نسبت به پرتقال های کم. قابل توجه تر 
است. ولی در عالم معنویت این طور نیست که کثرت قابل توجه باشد با 
و فقط از ماده و نیروی جسمانی و حیوانی پیروی می کند و نقطه ی پیوند 
دموکراسی و ماتریالیسم در همین امر است.» جنبه طبیعی هستی انچنان 
است که مرتبه ی فوقانی عالم عین وحدت است و هر چه نازل شود کثرت 
پیش می آید. حال اگر کثرت در قله قرار گرفت و رأی اکثریت نشانه ی 
حقانیت به حساب آفند این امر همان واز حون نظام طبیعت است. زیرا 
اعلان برتری کثرت برعکس واقعیت است., چون در هستی, وحدت در راس 
سلسله قرار دارد و این وحدت است که اساس هر کثرت می باشد. حال 
اکوش را خامفه عکس ده یر سامعمت ون آفرامبه فم. کمال 
مطلوب سیر نمی کنند, چون در جامعه ی خود به قله ای نظر دارند که 
حاصل کثرت است. چنین شرایطی جامعه را به چیزی جز همان که هستند 


همه پذیرفته اند که چون از نظر تعداد فرقی با همدیگر ندارند پس از 
جهت فهم هم فرقی با همدیگر ندارند, در این شرایط است که می توان 
: .: نقش رهبری انسان های برگزیده و حتی وجود آن ها با دموکراسی 
سازگار نیست. دموکراسی ؛ برگزیدگان کاذب زانه وخود هی آوزد و انشنان 
قایی در ان قضا انتحات .ی شوند که به وافع مزر آزریقیه تیشستید :نا تقیه. را 
به طرف کمال مطلوبشان رهنمون باشند. زیرا جریان کثرت, به 
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وحدت برنگشته, بلکه کثرت به کثرت نظر کرده و چون جمع ناقص باز هم 
ناقص است رای بیشتر منجر به سیر به کوی کمال حقیقی نمی شود بلکه 
سیر به سوی کمال وهمی خواهد بود.(1) 


در راستای حاکمیت قدسی لازم است بدانیم اولا: خداوند کمال مطلق 
است. ثانیا: خداوند وحدت مجض است. تالنا: وحدت مساوق وجود است 


رابعا: وجود تشکیکی است و لذ| وحدت تشکیکی است, ینس طبق این 
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1- اشکال هایی که به دموکراسی موجود در جهان ِِ وارد شده فراوان 
است و از زوایای مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. ولی 
عزیزان عنایت داشته باشند که هیچ یک از منتقدین به دموکراسی, معتقد 
به بی رنگ کردن نقش مردم در اداره ی امور خود نیستند. حرف منتقدین 
به غیر عملی بودن شعارهایی است که تئوری دموکراسی موجود اظهار 
می دارد, زیرا اگر «دموکراسی» را به عنوان حکومت مردم بر مردم 
تعریف کنیم» این تعریف هرگز تحقق خارجي به خود نمی گیرد و نباید اجازه 
دهیم با کلمات فریب دهنده ما را به ناکجااباد حواله دهند. تردستی رهبران 
دنیای مدرن در این است که مردم را معتقد سازند که خود حاکم بر 
سرنوشت خود هستند, و به جز حکیمان جوامع غربی بقیه قادر نیستند فکر 
کنند که چنین امری محال است. هميشه می توان به یاری تبلیغات در ذهن 
مردم عادی که در مسیر معنوی سیر نمی کنند, جریاتی را براتگیخت: و آن 
ها را به آن سو سیر داد. مسلم هميشه افرادی که قادرند با معرفت کامل 
۱ ابراز عقیده کنند زیاد نیستند و این نکته است که 
نظر اکثریت چون قانون پذیرفته شود و در زمان های طولانی بر سرنوشت 
شدیم می فهمیم که چرا خداوند قوانین اصلی حیات بشر را به وسیله ی 
پیامبران به بشر ارزانی داشته و در دل ارائه ی قوانین آلهی, انسان هایی 
را نیز قرار داده که با ارتباط با عالم قدس مظهر اجرای آن قوانین باشند و 
بستری را فراهم کرده تا با فطرتِ تک تک انسان ها گفتگو کند تا حاکمیت 
انسان های الهی را با تمام وجود پذیرا باشند و دیگر حکومت اکثریت 
اه متا وا اس ریس 
نظر اکثریت به وحدت باز می گردد و از اصل و ريشه ی وحدانی منقطع 


نمی شود. در ایه 59 سوره نساء در رابطه پا مدیریت قدسی «اولی 


الامر» نکاتی هست که می توانید به تفسیر دقیق آن در المیزان رجوع 
فرمائيد. 


مقدمات؛ کمال مطلق همان وحدت محض است.؛ در نتیجه هرجا به اندازه 
اه کطوت حصیی ر تن ات کما ل تحص ی و تاه اون ده هر دا 
کثرت در صحنه است نقص در صحنه است, مگر این که آن کثرت متصل به 
وحدت باشد. و چون دموکراسی نظر به کثرت دارد, بدون اتصال به 
وحدت. نمی تواند ولایت فقیه را که ظهور احکام متصل به خداوند است 
بپذیرد ولی می پذیرد یک فرد به صرف 0 زیادی به او داده اند, 
حاکم باشد. چون در دیدگاهی که وحدت, اصالت ندارد. ذات کثرت. 
موجودیت پیدا می کند در حالی که در حکومت الهی, که پیامبر و امامان 
ی احکام و قوانین الهی را متذکر می شوند, ابتدا مردم 

به هک ایو هی کنو مر با رای تفو توافت ای اما 
ی و آن ها جریان یابد. و اگر هم به حاکمیت 
اعتراض دارند بدان جهت است که می گویند چرز از اجرای حکم الهی 
کوتاهی کرده است؟ در نظام الهی, خاکمان.به.خای آن که رآی :و نظر-خود 
را بر مردم حاکم کنند, حکم خدا را که عین طلب فطرت همه ی انسان ها 
است., بر جامعه حاکم می کنند. و چون وحی الهی و سخنان امامان معصوم 
علیهم السلام از طرف خداست و خدا 9 مجض است., نه تنها مورد 
قبول همه ی جان هاست, بلکه موجب آشفتگی و بحران نمی شود و نظام 
جامعه مطابق نظم طبیعی جهان هستی خواهد بود. 


در مان غیت امام یه السلا من ولی: کفیه نعی.می: کید خرف عدا اه 
رسول و امام را براساس اجتهاد خود. کشف کند و به جامعه برساند, به 
جامعه ای که با انتخاب خود خواسته است تا حکم خدا در مناسبات ان 
جاری باشد. قلی ققیه نلاس فی کنو رای سکن کفنم سوم آن افتر 
وحدت را به 
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جامعه برساند و به همین جهت در نظامی که فقیه بر آن ولایت دارد جامعه 
گرفتار بحرانی که دموکراسی غربی جامعه را در خود فرو می برد نمی 
شود. 


ارامش در حاکمیت انسان به وحدت رسیده 


توجه به قوای بهیمی و سنگینی های ماده که توجه به مرحله ی نازله ی 
هستی است موجب می شود که همواره برای انسان محدودیت بیشتری 
پیش اید و او را به سوی کثرات رهسپار کند و اين همان روحیه ی 
ماتریالیسم است که در روان انسان حاکم می شود. انسان هرچه بیشتر به 
دنیا نظر کند, محدودتر می شود و هرچه به معنویت نظر کند. وسعت می 
یابد, آن هم وسعتی حقیقی, کسی که به دنیا به عنوان مطلوب روح خود, 
نظر کند در محدودیت قرار می گیرد. هر چند ممکن است این محدودیت را 
خس نکند و تضور کند با به دست آوردن دنیای بیشتر از محدودیت آزاد هی 
شود غافل از آن که برای آزادشدن از محدودیت باید ساحت خود را تغییر 
دهد و نظر خود را به جایی بیندازد که در ذات خود نامحدود است, در آن 
حال است که می فهمد ذات عالم ماده محدودیت است و هرچه در ذات 
عالم ماده فرو رود بر محدودیت خود افزوده است؛ درنتیجه از عالم ماده 
به عنوان مطلوب روح خود. منصرف می شود و با مرتبط شدن با حضرت 
احدی, احساس می کند همه گنج های عالم در نزد اوست. وقتی روشن شد 
انسان اگر خود را از محدودیت عالم ماده آزاد کرد و به بی نهایتی عالم 


معنا نظر کرد به ازادی حقیقی که مطلوب اوست دست 
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یافته است. می فهمد فرهنگ غربی با رویکرد دنیایی خود چه خسارت 
بزرگی به عالم و ادم وارد کرده است. 


با توجه به نکات فوق است که می توان گفت؛ اگر جامعه اهداف اصلی 
خود را در سیر به سوی حقایق معنوی قرار داد. در عینی که کارها با نظم 
خاصی انجام می گیرد, هرگز گرفتار هرج و مرج نخواهد شد, و معنی تمدن 
اسلامی نیز همین است که مناسبات جامعه با نظر به عالم معنا مدیریت 
شود. 


تنها 9 راه برای رهایی از هرج و مرج و آشفتگی وجود دارد, و ان احیاء 
دگرباره ی معنویت است که ظهور انسان های برگزیده در جهان 
کنونی می شود انسان هایی که متذکر عالم قدس اند و راه فرو بسته به 
سوی آن عالم را در مقابل انسان ها می گشایند. با حضور چنین انسان 
هایی در مدیریت جامعه, بشر سر و سامان می گیرد. در همین راستا 
حضرت روح الله خمینی«رضوان الله تعالی علیه» می فرماید: «ما آن 
چیزی را که می خواهیم, حکومت الله است. حکومت خدا را می خواهیم. 
حکومت کند. ما هیچ حکومتی را جز حکومت الله نمی توانیم بپذیریم. و هیچ 
دستگاهی را که بر خلاف قوانین اسلام باشد نمی توانیم بپذیریم».(1) 


غعرق شدن در دنپا و عالم ماده, که عین حرکت و تغییر است, موجب 
ای سا رخا ی را 
رفع کرد. در حالی که خداوند برای زندگی ما برنامه دیگری را ارائه 
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1- «صحیفه نور», ج 8 , ص 282. 


فرمودو است تا از طریق دین الهی و امامی معصوم زمین نت اسان 
متصل گردد و همه ی استعدادهای آدم و عالم شکوفا شود تا 0 
زیباترین شکل معنی زندگی را بفهمند. 


دلانل شقن مک از نک ظرف سروانات قال وحم از ظرف در ها را 
متوجه وجود «واسطه ی فیض» در هستی می کند, واسطه ی فیضی که به 
عنوان مظهر کامل «اسم الله», انسان کاملی است که مقامش, مقام 
حمل همه ی اسمای الهی است:, اسمایی که خداوند در باره اش فرمود: 
«وعلم ادَمٌ الأسْمَاء کلهّا» (1) و وقتی انسان کاملی که همه ی اسمای 
الهی را می شناسد مدیریت جامعه ی انسانی را به عهده گیرد, روح همه 
ی عالم, بر عالم مدیریت می کند و تکوین و تشریع هماهنگ می شود و 
همان حقیقتی که بی واسطه و تکوینا از خداوند فیض می گیرد, تشریعا 
جامعه را به سوی اهداف عالیه اش راهنمایی می نماید. 


عال. اضرا کدا انا شاه ات اه کمو‌ما اه خر جر 
جهان مدرن جریان دارد. چگونه می توان با چنین حاکمانی جامعه را از بی 
سر و سامانی موجود خارج کرد و به شکوفایی های روحانی سوق داد؟ ایا 
با ایجاد آرزوهای وهمی و مشغول کردن بشر به وهمیات می توان به آینده 
ی این تمدن امیدوار بود؟ يا این که باید بنذبرنم. خز لزل سرنوشت حتمی 
چنین بی سر و سامانی می باشد. ار این سوال پیش می اید که در حال 
حاضر ما چه کنیم؟ مسئله روشن است, وقتی از یک طرف نظرها به سوی 
مدیریت امام معصوم جلب شد. و از طرف دیگر ظلمات مدیریت 
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1- سوره بقره, آیه 31. 


امروزین دنیا معلوم گشت., موضوع گذار اخان ظلمات به سوی ور پیش 
شآ کته ی کر راناها ولات مه ی کرو 


فقیه یعنی کارشناسی که حرف خدا و پیامبر و امام را به سوی جامعه ی 
انسان ها سیر می دهد. فرق فقیه با امام معصوم در این است که: امام 
معصوم خودش در مقام وحدت و قرب الهی است. ولی, فقیه خودش در 
مقام وحدت نیست و چنین ادعائی هم ندارد. بلکه از نظر علمی این 
تفای رازدارد که سضان خدا ۵ مامت و اما باه امه بر ماند: ] 
جامعه اماده شود و ظرفیت حاکمیت مستقیم امام معصوم عجل الله تعالی 
فرجه در آن به وجود اید. هر چند در زمان غیبت هم امام عصر عجل الله 
تعالی فرجه نقش خود را دارند و مددهای خود را اعمال می کنند. در حال 
حاضر هم انسان ها فیض حقیقی را از مقام وحدت انسانی یعنی حضرت 
صاحب الامر علیه السلام می گيرند, منتها حکومت در زمان غیبت امام, از 
طریق ولی فقیه اداره می شود تا عملاً حکم حضرت آحدی در جامعه جاری 
باشد و جامعه ی اسلامی از هرج و مرجی که روان فرد و جامعه را در 


اگر جایگاه ولایت فقیه را در عصر حاضر درست بشناسیم و با عزمی تمام 
به آن روی کنیم در این دوران ظلمانی سرنوشت بسیار بهتری خواهیم 
وت یک دانشمندان الفانی. می گوید: «اگر مردم اروپا ولایت فقیه 


جمهوری اسلامی را بشناسند بر حاکمان خود می شورند و حکومتی شبیه 


حکومت نخبگان و برگزیدگان معنوی چیزی است که دین حضرت مسیح 
علیه السلام نیز بر آن تأکید داشته و غرب به جای ان که اتحزاف پیش 


آمده توسط کلیسای قرون وسطی را جبران کند, جهت خود را به سوی 
ص: 149 


دموکراسی موجود انداخت و با چیزی بسیار بدتر از قبل روبرو شد. کلیسا 
در تاریخ دراز مدت خود قاعده ی حاکمیت انسان های برگزیده ی معنوی را 
دنبال می کرد و سال ها کشورهای مسیحی را اداره می کرد. اشعال از 
وقتی 7 0 ۱۳ ای بدون هیچ شایستگی معنوی واسطه ی بین خدا 
و مردم شدند. مثل این است که ولی فقیه بخواهد به جای حکم خدا, هوس 
حکم خدا را نمی گوید, با اصل ولایت فقیه به مقابله و به مخالفت 
پپرداژيم. همان کاری که: ازوپای بعد. از رتساتس کرد به جای آن که "با 
چنین کشیشانی مخالفت کند, با حاکمیت دین مخالفت کرد و در هدایت 
جامعه اضل رابر را مردم حداشت: 


درست فهمیدن جایگاه ولایت فقیه باعث می شود که متوجه ضرورت آن 
در حال حاضر باشیم و از آن طریق بتوانیم بسیاری از مشکلات تاریخی 
خود را جبران کنیم. خلت او ری کر آ هس موحت هو 
شود تا با آرزوهای وهمی باز به عقب برگردیم. مطمئناً اگر روش حکومتی 
فدرال آلمان در این کشور جایگزین شود ود از این هم که هست بدتر 
خواهد شد. زیرل اولا: ما در شرایط تاریخی دیگری هستیم. ثانیا: ملت ما به 
دنبال اهداف دیگری هستند که مکتب تشیع در منظر آن ها قرار داده است 
و از طرفی ما در حال حاضر نسبت به اروپا جزء کشورهای فقیر هستیم. 
در حالی که آن ها سالهای سال با انواع چپاول ها و استعمارگری ها برای 
خود سرمایه ها اندوخته اند و با این همه با مشکلات تردن روبه رو 
هستند. مردم ماء به دلایل فراوانی باید برای دینداری و پذیرفتن حکم خدا 
داز اند کی فردی و اجتماعی اماده شوند و با ولایت 
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فقیه و حکومت اسلامی نه تنها روح و روان خود را معنوی کنند, بلکه 
مشکلات اقتصادی شان را هم حل نمایند تا گرفتار شرایطی نشوند که 


دموکراسی امروزین غرب برای بشر پدید آورد. 


محدودیت دانش مدرن 


مطلب دیگری که در رابطه با کوردلی تمدن غربی مطرح است و هرج و 
مرج اج ت و روانی را پدید اورد محدود شدن این تمدن به دانش مادی 
است. 


علم غربی که به حقایق روحانی پشت کرد و در چهارصدساله ی اخیر 
اين علم تنها روش هایی را که با عالم محسوس مرتبط است روش های 
«علمی» اعلام کرد و هر روش دیگری را غیر علمی خواند و با این کار هر 
علمی را که مربوط به ماده نیست انکار کرد, به طوری که دانش 
آموختگان علم جدید اگر هم به معنویات معتقد باشند آن ها را قابل 
اندیشیدن نمی دانند. به گفته ی رنه گنون ‏ : «وقتی یک دانش مادی صرف. 
به منزله ی یگانه دانش ممکن جلوه کند. و وقتی افراد بشر عادت کرده اند 
که بیرون از اين دانش هیچ معرفتی را ارزشمند نشمارند. و وقتی هرگونه 
آموزش و تربیتی که انجام می شود هدفش این است که برافراد بشر 
پرستش اين علم را تلقین کند. در آن صورت چگونه این افراد می توانند 
عصلا فاتربالیست: نباشند؟ یعنی چگونه می توانند جمیع مشغله های خود را 
معطوف به ماده نبینند؟ به چشم متجددین گویی هیچ چیز جز آنچه ملموس 
و مشهود باشد وجود ندارد و يا دست کم اگر هم بپذیرند که چیزی غیرمادی 
وجود دارد. چنین 
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آامری را : نه تنها ناشناخته اعلام می دارند, بلکه «ناشناختنی» به شمار می 
آورند. و در نتیجه خود را از مشغول داشتن به آن حقایق عالیه معاف می 
دانند و حتی جهان معنا را یک نمونه از جهان ماده می دانند و لذا مدعیان 
ایمان هم در عمل کردن به اصول ماتریالیسم. به هیچ وجه دست کمی از 
کافران ندارند.»(1) 


چنانچه ملاحظه می فرمائید در جمله ی فوق سخن از روح ماتریالیسمی 
است که در جامعه غربی حاکم است, حال چه افراد, معتقد به خدا و 
قیامت باشند و چه نباشند. مثلا اگر شخصی در عین انجام عبادات شرعی 
تمام دنیایش, مشغله ها و دانش های مادی باشد. این شخص معتقد به 
دستورات دین, در انتخاب های زندگیش همان قدر ماتریالیست است که 
آن فرد بی اعتقاد. کسی که تمام افق روحش همین علم مادی است, و آن 
علمی که جایگاه نبی و نبوت را می نماياند, نمی فهمد این فرد در واقع 
ماتریالیست است هر چند که ادعای ان را نداشته باشد. کسی که با تمام 
وجود برای قبول شدن در کنکور درس می خواند و تمام افق روحش قبولی 
در کنکور و دست یابی به حقوق مکفی است., و چهار سال هم در دانشگاه 
فقط با همین علوم تجربی سر و کار دارد و موضوعات معنوی را قابل 
تحقیق و مطالعه نمی داند, عملاً قلبش به جایی می رسد که معنویات برای 
او واقعیات قابل توجهی نیسنند. آن هنگام است که در معنویات شک می 
کند و ارام ارام حقانیت آن هم از منظر قلبش می رود تا ان جا که ممکن 
است در انجام عبادات نیز کوتاهی کند. چنین افرادی اگر هم بخواهند روی 
معنویات فکر کنند. چون شعورشان از حد عالم ماده بالاتر 
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نرفته است معنویات را تا سطح صورت های مادی پایین می آورند تا قدرت 
فهم آن را داشته باشند. چنین افرادی بهشت و جهنم را هم دنیایی و مادی 
تجسم می کنند. 


محدود شدن به علم مادی موجب شده که امروز در جامعه ی اسلامی 
افراد زیادی وقتی می خواهند در مورد بهشت و جهنم و ملائکه و خدا فکر 
کنند, همه را تا سطح دنیا پایین می آورند و آن ها را شبیه به ماده می 
دانند. به جای این که خودشان بالا روند تا به عالم اعلی برسند, عالم اعلی 
را پایین می آورند. اهل کتاب, به خصوص بهود, نمونه ی روشنی از 
دینداران دنیایرست هستند. تعبیر یهود امت که در سخنان پیامبراسلام صلی 
الله علیه و آله مطرح است., اشاره به همان متدینینی دارد که صورت های 
مادی بر فکرشان غالب است, این ها اگر عکس این مطلب را هم اظهار 
کنند از نوع موضع گیری هایشان معلوم است که نسبت به حقایق معنوی 
فکر نکرده اند بلکه فقط ان ها را در حافظه نگه داشته اند و در هر فرصت 
طوطی وار بازگو می کنند. 


ور را شاک مخدوی کون عم جع علم‌خسی رز میدن غریاا. ها شاه امد که 
متجددین تلاش دارند هر «کفتی» را به «کمیت» بکشانند و این کار 
مشکلی عظیم به بار می آورد. زیرا حقیقتاً این فرهنگ با چنین کاری هیچ 
گاه معنویت را نخواهد, فهمید و مصداق آیه ای استت که می فر‌هاید: «فانها 
عفن الابضار ولکن عفن العلوت العی قی الص رین 


ماده را می فهمند ولی معنویت و عالم اعلی را نمی فهمند. 
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حاصل کشاندن کیفیات به صورت کمیات آن شد که امروز بشر در طمأتینه 
و آرامش قرار ندارد و از خردمندی مسافت ها فاصله گرفته, در عالمی بة 
سر می برد که احساس غربت, جای آرامش و قرار را گرفته است. زیرا 
در خانه ای که در آن روح حسی حاکم است به مولوی و حافظ وقعی 
گذارده نمی شود اگر هم مثنوی خوانده می شود سعی در به کقیت در 
آوردن آن اشعار سراسر کیفی است. 


امید است در این جلسه توانسته باشیم روشن کنیم رهبری و سیاست 
مدینه بدون قرب به حق, حرف عوام فریبانه ای است که بیشترین خسارت 
را به مردم می زند و معلوم شده بااشد دوری از خدا و تبدیل انسان به 
توده و فرو رفتن انسان در نفسانیات, که همه و همه از شاخصه های تمدن 
غربی است, چه بلایی بر سر مردم اين روزگار آورده است. و آیه ای که در 
ابتدای بحث خوانده شد و علت سقوط تمدن های. گذتتته را کوردلی آن ها 
معرفی کرد, چگونه مصداق خود را در جهان امروز می نماياند. 


«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
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جلسه پنجم . انسان بی هویت 
اشاره 
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بسم الله الرحمن الرحیم 


«أَقلَمٌ یسیژوا فی الارْض تون هم قلوبْ یعقلّون بها آوّ اذانْ يِسَُمَعُونَ بها 
قاّها لاتغمی الصا ولکن تممی الفْلوث الّتی فی الصَذور»(1) 


آیا در زمین گردش نکرده اند تا دل هایی داشته باشند که با آن بينديشند, یا 
گوش هایی که با آن بشنوند؟ در حقیقت چشم های آن ها کور نیست لیکن 
دل هایی که در سینه ها دارند کور است. 


مدرنیته و وارونه گشتن نظام طبیعی 


خداوند در آیه ی فوق می فرماید: ای پیامبر آن هایی که با نبوت مقابله 
می کنند و نقش حقایق غیبی را در عالم منکر می شوند, ایا به صحنه تاریخ 
نگاهی کرده اند؟ اگر اين ها سرنوشت ملت هایی را که از غیب بریدند و 
به حس گرویدند بررسی کنند, بیش از آن که چشم سرشان باز شود چشم 
دلشان باز می شد. ولی قضیه از این قرار است که آن هایی که حضور 
سنت های غیبی خداوند را در این عالم نمی فهمند. چشم دلشان کور 
است, هرچند چشم سرشان کور نباشد. اين ها ارتباط خود را با اصیل ترین 
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واقعیات هستی قطع کرده اند و با نازل ترین واقعیات که همان 
محسوسات باشد. زندگی می کنند. که نمونه ی بارز از و افو و۵ در 
تمدن غربی می توان یافت, این تمدن عالم رانبه. توعی تکرستته انست. که 
در آن نگاه معنویت و حقایق غیبی هیچ نقش اساسی ندارد. 


در طول تاريخ, کارهای نادرست و کارهای درستِ زیادی به چشم می 
خورد, همچنان که در جوامع مختلف انسان های بد و انسان های خوبی 
وجود داشته اند, با اين همه؛ آن جوامع مسیر خود را طی کرده اند و در 
بسیاری موارد بستری برای تعالی آن هایی که می خواسته اند متعالی 
شوند, فراهم بوده است. مشکل وقتی اساسی می شود که عقاید باطل و 
اعمال فاسد در جامعه به عنوان عقاید و اعمال ابرومندانه جلوه می کند و 
از آثار سوء آن در سرنوشت فرد و جامعه غفلت گردد. وقتی در جامعه, 
انسان های حکیمی باشند و اکثر افراد هم بدانند که آن ها انسان های 
اندیشمند و حکیمی هستند, حال پا از ان ها پیروی می کنند., يا نمی کنند, 
اش اه ات کشا که اهر ای باس سس اس اس نا 
گاهی نه تنها حکیمان در جامعه منزوی هستند, بلکه طوری اسنت که اساسا 
برای حکمت و انديشه ی واقعی ارزش قائل نمی شوند و قهرمانان جامعه 
افراد سطحی و سطحی نگر می باشند, چنین جامعه ای محکوم به سقوط 


است. 


خطر این جاست که انديشه ی قدسی و حکیمانه از نظرها فرو افتد و بازار 
عمل های فاقد اندیشه رونق گیرد و عمل زدگی به خودی خود بر ذهن و 
فکر جامعه حاکم شود. چنین جامعه ای در برآیند کلی به سوی انحراف سیر 
می کند و در نهایت با ناکامی روبه رو می شود. زیرا اولا: از 
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عقاید باطل و اعمال فاسد و آثار سوء آن ها غفلت شده است. ثانیاً: 
صاحبان اندیشه های قدسی و انسان های حکیم در چنین جامعه ای میدانی 
برای تغییر رفتار افراد ندارند. هر جامعه ی انسانی ممکن است در برهه 
ای ازحیاتش کح اندیشی کند. وقتی نوع ارزش های جامعه به گونه ای 
است که موفقیت و کمال خود را در انحراف هر چه بیشتر می جوید. باید 
در آن جامعه منتظر بحران های اساسی بود, هر چه از حیات این جامعه 
بگذرد نه تنها به چیز برتری نمی رسد بلکه هر روز با ناکامی بیشتری روبه 
رو می شود. 


علم جدید و فرهنگ مدرنیته به گونه ای خود را مشغول حسیات کرد که 
دیگر حضور معنویات را در اداره ی زندگی, امری ضروری نمی داند تا 
بخواهد وقت و اندیشه ی خود را صرف حضور هر چه بیشتر آن نماید و این 
دقیقا وارونه نمودن نظام طبیعی جامعه است. زیرا نظام طبیعی عالم 
طوری است که مراتب پائین همواره تحت تأثیر و مدیریت مراتب عالی تر 
اداره می شوند. به طوری که مراتب عالی تر عالم ماده یعنی عالم غیب و 
معنویات حکم خود را بر عالم ماده اعمال می کنند تا عالی ترین مراتب 
غیب یعنی حضرت آحدی که بر تمام مراتب هستی احاطه دارد. حال در 
نظر بگیرید سرنوشت فرهنگی که معتقد است هرچه تحت حواس در نیاید 
«غیر واقعی» است چه خواهد بود. و چرا تمدن غربی اصالت را به عمل 
هی :دهد ۵ آشهن آنحه فاندم.دی محشونن نداد حرران است اد هرجا 
این تمدن وارد شد ملت ها به حقایق قدسی بی علاقه می شوند. در این 
فضا است که علم, تنها به معنی وسیله ی بسط صنعت به میدان می اید. 


بشری که بنا بود بر مانه وت کند وا آن را ور اختیان بکیرن برده و غلام 
ماده شد و بلند پروازی هایش را محدود به اختراع و ساختن 
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ماشین های غول آسا کرد و کارش به جایی رسید که خودش به ماشین 
نبدیل شد. آیا در چنین شرایطی کارگران که اعضاء مهم جامعه محسوب 
می شوند به چیزی جز به ماشینی که در کنار آن کار می کنند می توانند 
فکر کنند؟ به گفته ی رنه گنون ؛ «کارگران امروزی, با صنعت گران پیشین 
تفاوت بسیار دارند, کار ندان امروزی به جز خدمت کزاران ع. برد ان 
ماشین چیز دیگری نمی باشند, و به اصطلاح, خود عضو و پیکر ماشین شده 
اند. اینان ناگزیرند پیوسته به شیوه ای ماشینی حرکات مشخص را تکرار 
کنند تا اتلاف وقتی صورت نگیرد.»(1) 


چون هدف آن ها تولید هرچه بیشتر است, و آنچه حاکم است «کمیت» 
است و لذا می توان تمدن غربی را «تمدن کمی» نامید. تمدنی که در آن 
جز صنعت,؛ تجارت و امور مالی هیچ چیز دیگر اهمیت ندارد, قدرت مالی بر 
سراسر تصمیم گیری های فرهنگ غرب حاکم است و توده ی مردم تحت 
رن تلقیناتی قرار گرفته اند بدون آن که متوجه شون تحت یر اجه 
تلقیناتی هستند. 


مدرنیته و معنویتِ به تاراج رفته 


آیا با توجه به اين که ماده ذاتاً کثرت و تشتت است جامعه ی مادی زده می 
تواند روزی روی آرامش به خود ببیند؟ آیا رقابت های مادی فرصتی برای 
به خودآمدنِ بشر باقی می گذارد تا بفهمد قدرت های معنوی, برتر از جمیع 
ستیزه جویی هایی است که رو فرهنگ مدرنینه برای ایجاد صلح بر 
بشریت اعمال کرده است؟ رنه گنون می گوید: «روح عمل زد گی آنچنان 
حاکم شده که حتی آتان که مدعی قبول قدرت های معنوی هستند, عملا" 
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1- «بحران دنیای متجدد». رنه گنون. ص 135. 


هرگونه تأثیر واقعی و هر نوع حق مداخله در شئون اجتماعی را برای امور 
معنوی قبول ندارند, به طوری که بین مذهب و مشغله های معمولی 
زندگی دیواری کشیده اند, چه در امور فردی و چه در امور اجتماعی. حال 
ای و ی ره 
عالیه ای که به دست فراموشی سیرده شده, ادراکات قدسی که بنیادش 
منهدم گشته. معنویتی که به تاراج رفته است. همه در اثر رویکرد افراطی 
به صنعت و تکنولوژی بود. تمدن غربی نمی پذیرد که اقراد بشر کم تر 
کارکردن و به کم قناعت کردن را برای زندگی کردن, بهتر به شمار 
اورند» ؛(1) 


زیرا در منظر این تمدن آنچه ارزش دارد کقیت و کثرت است و لذا اگر 
کسی مثل غربی ها در جوش و خروش مادی نیست. او را تن پرور به شمار 
می اورند, هرچند با کنترل میل ها و وهمیات خود یت حقایق قدسی 
شده باشد, زیرا این امور دیده نمی شود و لمس نمی گردد. قهرمانان این 
جهان کسانی اند که نیروی عضلانی آن ها به نهایت رسیده باشد گرچه 
درنده خو باشند. آیا این. توغ نحاه. به. انتسان: تیدا شندن: به. آمور. یوج ند 
حساب نمی آید؟ آیا اینان می توانند خود ر خوشبخت تر از انسان های 
حکیم که در دوران گذشته بودند, بدانند؟ به گفته ی رنه گنون: «اين تمدن 
همیشه بیش از آنچه بتواند ارضاء نماید نیازمندی به وجود می آورد»(2) 


زیرا وقتی انسان در راه نز آ ورن هوس ها گام نهاد و از حقایق قدسی- که 
کنترل کننده ی هوس اند- منقطع گشت, دیگر توقفی نخواهد داشت و دلیل 
موجهی برای کنترل کردن امیال خود ندارد, با جمیع وسایل 
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[- همان ض 145 
2 همان 145 


دادن به همین امیال اهمیت دارد و چون با پول می توان وسایل جواب 
گویی به امیال را به دست اورد. تمام فکر و ذکر او ان است که پول بیشتر 
داشته باشد, دائماً نیازمندی های تازه برای خود کشف می کند و با پول 


بیشتتر باند آن ها زا به دست افرد. 


وی در خافعه ام بر آمردن. اسال عسی اررتنین به نساب اند فا 
ثروتمندان ارزشمندتر از بقیه خواهند بود, چون می توانند به ارزش های 
حسی دست یابند. بخواهند یا نخواهند در چنین فرهنگی, جامعه گرفتار تضاد 
می شود و از بحران و سقوط در این جامعه گریزی نیست. 


تنها شایسته ی تقدیر است بلکه شایسته ی داشتن حق حیات در اینده ای 
است که دیگر امکان حیات تمدن غربی به پایان رسیده است. 


مسلّم است که در پایداری در مقابل تمدن غربی یک قدرت الهی نهفته 
آتبجتت. که هی مد نمی وان عالم دفن را با عالم ند اشمت داد بو کته 
باید با مذهبی سخت تحقیرشده به سر بریم که همواره در زیر حمله های 
خصمانه ی فرهنگ مدرنیته دست و پا می زند. چون ذات مدرنیته دشمنی با 
هر امری است که بشر را به عالمی فراتر از عالم حس دعوت می کند. 
کی ۱ ی ۱ ار به گفته ي رنه 
گنون؛ ۰ «#روحیه ی متجدد. ضد مسیحی می باشد, زیرا ذاتا مخالف مذهب 
است».(1) 
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[- همان, ضص 10 


ماشینیسم ؛ رباینده ی درخشش حیات 


با حضور ماشین در تمدن جدید. دیگر انسان نمی تواند حاصل حیات خود را 
در کار خود ببیند. در حالی که انسان دوست دارد خودش باشد و حاصل کار 
نت ولی در این تمدن همچنان که عرض 

کارگران به جز خدمتگزاران و بردگان ماشین, چیز دیگری نمی توانند 
0 عضوی از پیکر ماشین اند. کوزه گر هنگامی که کوزه ای 
می سازد, حس می کند که خودش ان کوزه را ساخته و به عنوان یک 
انسان مشغول تولید چیزی است که می خواهد تولید کند. ولی کارگری که 
در کارخانه ی بافندگی در حال کار است. حس می کند که ماشین کار می 
کند و او به عنوان یک ابزار در خدمت ماشین است. کوزه گر می 9 
تا و ور ی ی اه و 
آن تجربه ها را در آخرین کوزه با آن ظرافت ها ی 
به تماشای آن بنشیند, در واقع در آینه ی آخرین کوزه, ده سال عمر خود را 
بازیابی می کند. اما کسی که ده سال کنار ماشین بافندگی عمر خود را 
طی کرده حاصل کار روز آخر عمر او با روز اول برایش یکسان است. 
چون در حقیقت کارگر نیست که پارچه می بافد, بلکه ماشین است که 
پارچه می بافد و به همین جهت می توان کارگران را از پشت ماشین ها 
عوض کرد بدون این که محصول ماشین تغییر کند. چون ظرافت فکر و 
ذهن آن ها در تولیدات ماشین نقشی ندارد. در دنیایی که ماشین کار تولید 
را به عهده دارد به جای این که کا ر کارگر در گرو شخصیتش باشد و حاصل 
حیات خود را در کار خود نظاره کند. خودش در گرو ابزا ر کارش می باشد و 
غلام و برده ی ماشین 
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است. در چنلین شرایطی انسان خودش نیست و نمی تواند خود را در کار 
خود بیابد و سخت ترین فشارهای روحی از اینجا شروع می شود. حقٍ 
انسان ها در کنا رهاشین ها از اصانیت ود به دور خی او وت باه اند 
انبوه, ذیح می شوند. 


تنمدن غربی به جهت روج کیت گرایش, به تٍِ روج انسانی توجه 
ندارد, و لذا تصمیماتی برای انسان ها می گیرد که رعایت آن ظرائف در 
آن مطرح نیست, به همین جهت انسان در مناسبات دنیای مدرن عضو پیکر 
ماشین محسوب شده و از هویت خود خارج گشته است و دیگر نمی تواند 
حکیمانه بينديشد. حال ذهن و فکر چنین انسانی را به راحتی می توان با 
یک کار تبلیغاتی به هر طرفی کشانید و همه شاهدیم چگونه در فرهنگ 
غربی با وسایل مادی صرف توده ی مردم را به هر طرف که بخواهند می 
کشانند, ولی ان ها را واداشته اند که به غلط باور کنند به خودی خود 
اتتخاب می کنند و کسی: بر ان ها خاکفیت ندارده و آين: که متوخه. تیستند 
خودشان آنچه را انتخاب کرده اند, انتخاب نکرده اند, دلیل بر پایین آمدن 
فهم آن ها و نشانه ی سقوط تمدن جدید است. 

خاستگاه پدیده ی تبلیفغات در عصر جدید 

خوب است در این مورد تأمل بفرمائید که چرا عنصر تبلیغات وارد تمدن 
جدید شد؟ از خود بپرسیم چرا باید انتخاب مردم را با انواع ترفندها این 
چنین تحت تاثیر قرار داد؟ چه روحیه ای در ملل دنیا پدید امده که صاحبان 
قدرت امیدوار شدند اگر یک کلید طلایی یا یک ماشین پر از پول را چندین 
تا دز تارمن سانش دور هی وان اسان ها مد 
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ِِ_ بکشانند که صاحبان قدرت اراده کرده اند؟ ابتدا با انقطاع انسان 

ها از عالم قدس و فرو ریختن انديشه حکیمانه. امکان هرگونه ات 
برای انسان ممکن شد, سپس پدیده ور فرهنگ تبلیغات امروزی وارد 
دک خدامه کیت تا تفر تشر حردانی انجه را با هند ش اختیان آن .ها 
تحمیل کنند, انسانی که جهت جان خود را از عالم معنی منقطع کرده و 
خیالات خود را بدون هر کنترلی رها نموده است به راحتی تحت تاثیر 
عواملی قرار می گیرد که اراده کرده اند خیالات چنین انسانی را در اختیار 
خود بگیرند. 


اشا ها مار ااطا زه وس ض کت نا که تور 
کنترل معانی عالیه قرار نداده است به راحتی اهل تقلید از اين و آن است, 
هرکس بیشتر بتواند خیال او را جذب کند, برده ی او خواهد شد. گاهی می 
بینید امروز جمله ی بسیار سطحی و مضحکی از تلویزیون پخش می شود, 
فردای آن روز افراد بدون 1 را تکرار می 
نمایند. این ی ی تبلیغات نیست, , بلکه به خاطر آن 
انتت کم انسان دیون بدید. آمده. که-ذبکر سنفی: تواند. خکیمانه. تضمیم 
بگیرد, در چنین انسانی عنصر مقأومت در مقابل عوامل تحریک کننده ی 
یال از شین رقم است عامل معاخست در معا رال وی حبال: 
اتعادایت نی ات در نات اش که انا رس ی سکم 
تقوی, با هر خیالی ربوده نمی شود. ملکه ی تقوی قلب انسان را متوجه 
اضول پایداز غالم و سنن الهی هب کنذ و لذادبه خونی: متوجه جایگاخ آموز 
ناپایدار و زودگذر می شود و به راحتی خود را در اختیار تبلیغات قرار نمی 
دهد. به گفته ی مولوی: 


مرسفیهان 

را رباید هر هوا 

زان 

که تَبوَشان گرانی قوا 
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کر 


بی لنگر آمد مرد سر 

که 

ز باد کژ نیاید او حذر 
لنگر 

عقل است عاقل را امان 
لنگری 

دریوزه کن از عاقلان 


با توجه به امر فوق است که تأکید می شود, هیچ گونه راهی غیر از دین و 
راه کارهای دینی برای رهایی انسان از هجوم تبلیغاتی که تمدن غربی بدان 
دامن می زند. نمی توان یافت. حتی اگر القائات غیردینی اندک مقاومتی 
تست جه لیات ری در شاف بدید آورتماتر آن ها موی است و نو 
حدی نیست که روح انسان را متوجه ثابتات عالم بکند. دین به جهت قدرت 
ذاتی که دارد و می تواند از طریق ملکه ی تقوی, جان انسان را متوجه 
حقایق پایدار عالم نماید. امکان کنترل بازی های خیال را در انسان پدید 
می آورد تا انسان ها بتوانند در برابر تمدنی که با تحریک خیال انسان ها 
خود را بر ساير ملل تحمیل می کند, پایداری و مقابله کنند. 


عدم جدائی تکنولوژی از فرهنگ غربی 


از حجله بغالایین کمور این کته مسباعت سره اند این است کمبا فدیم 

به آنخه. در باب ماهیت: این تمدن بیان.شده بالاخره ما در بزانر این تمدن, و 
پیرو آن در رابطه با صنعت و تکنولوژی که با روح تمدن عربی به وجود 
آمده اند وبا آن یکاته. اند چه موضعی باید بکیزیم؟ در جواب باید عنایت 
داشته باشید حال که کار ما بدانجا رسیده که این صنعت را به عنوان یک 
یت ا ار انم ال را اسان ی ار اس فیط بر 
عنوان سلاحی است که بتوان به وسیله ی آن در برابر سیطره جویی غرب 
پایداری کرد و هستی خود را حفظ نمود, وگرنه چیز دیگری نخواهد بود. 
ممکن است ابتدا تصور بفرمایید می توان صنعت و تکنولوژی را از فرهنگ 
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غربی جدا| نموده و با زدودن فرهنگ غربی, از صنعت و تکنولوژی آن 
انشفاده-نمود ولی: فکر «می کنم با مباختن. که دو کناب <«زشش تکتولوز ی 
از دریچه بینش توحیدی» عرض شد. روشن شده باشد تحقق چنین امری 
غیرممکن است. در آن جا عرض شد تکنولوژی غربی بر اساس فرهنگی 
خاص شکل گرفته است تا جواب نیاز های آن فرهنگ را برآورده سازد و لذا 
هر جا ظاهر شود, عملاً همان نیازها را به وجود می آورد و جای آن فرهنگ 
را باز می کند. این صنعت زاییده ی آن فرهنگ است و چهره دیگری از آن 
زندگی است و لذا اگر صنعت و تکنولوژی این تمدن در جامعه ای وارد شد, 
خواه ناخواه فرهنگ خود را نیز به دنبال می آورد. این است که شما 
ملاحظه می فرمائید از فرودگاه های عالم بگیر تا تلویزیون, همه و همه با 
فره یر ترا آراشته اند ق اسان ان فا رم ایا موه 
نمایند. تنها کسانی می توانند در عین استفاده از تکنولوژی غربی, تحت 
7 فرهنگ آن قرار نگیرند که در شناخت فرهنگ عربی به خودآگاهی 
خوبی رسیده باشند و نسبت به فرهنگ توحیدی, دل آگاهی و شوق حضور 
داشته باشتد. اسان های: معملی کد خا یشان فحت ناسر سوق حضور .را 
غالم معنا متیر خواحه دا تکییی: ریم قرهنکی را سم کف آنن 
تکنیک در بستر آن به وجود آمده است, به راحتی می پذیرند, زیرا در بستر 
فرهنگ غربی وجود چنین تکنیکی ضرورت يافته, به همین جهت انسان های 
معمولی در مواجهه ی با آن تکنیک به فرهنگ مخصوص به آن نیز منتقل می 
شوند. ی هی سم ی ی 
ولی یک انسان عادی در عمل و در خارج از ذهن نمی تواند یکی را گزینش 
کند و دیگری را رها نماید. 
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همان طور که در ذهن می توان نقش و نگار فرش را از خودٍ فرش جدا 
نمود, ولی در خارج از ذهن, فرش همان نقش و نگارهاست و جدایی آن دو 
ممکن نیست. فرهنگ غربی نیز در عمل از تکنیک مخصوص به آن فرهنگ 
جداشدنی نیست, به خصوص که ما با مردمی زندگی می کنیم که به طور 
کلی نمی توانند با روحیه ی اشرافی که دارند با غرب و تکنولوژی برخورد 
کنند, توجه داشته باشید که ما با نخبگان روبه رو نیستیم. 


چه باید کرد؟ 


ما در چه شرایط تاریخی هستیم؟ واقعیت این است که نه می توان درهای 
مملکت را به روی صنعت غرب بست. و نه می توان چشم بسته تسلیم آن 
شد و نسبت به روج فر فرهنگ ضد قدسی تکنیک غربی حساسیت نشان نداد. 
در اين حالت است که اگر از صنعت غربی استفاده می کنیم اين استفاده با 
دل خونی همراه است. اگر عمیقا نسبت به موضوع بیند یشیم , استفاده از 
تکنیک غربی. همجون نوشیدن کانته زهری است که از نوشیدن ان چاره ای 
نیست.. باید منوجه باشیم با پذیرفتن این صنعت جا برای ظهور بهترین 
صنعت و بالتبع بهترین تمدن که به وسیله ی انبیاء مد نظر بشر قرار گرفته 
است., تنگ می شود. تا آن جا که به جای عبور از تمدن غربی, تمدن غعربی 
فلای, ارفنانی هفه ی تاویت فراو می. کیره حتی وال سم کنند جرا .در 
زمان پیامبر صلی الله علیه و اله برق اختراع نشد؟ در نظر چنین بینشی 
امور تکنیکی موجود جهان از ضروریات حیات انسانی محسوب می شود به 


طوری که 
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انسان بدون این ها دیگر انسان نیست. وقتی غرب. ملاک ارزیابی همه چیز 
شد به جای آن که غرب متهم باشد و مورد انتقاد قرار گیرد, باید اسلام را 
از زیر دست و پای انتقادهای مربوط به آن بینش نجات داد و به جای آن که 
اسلام در جایگاه مدعی بنشیند, در جای متهم قرار می کیرد ها نم خود 
ای هم در عینی که اصالت را به تمدن غربی می دهند سعی می کنند 
نظر اسلام انسان ها جهت امر دیگری به دنیا امده اند و از نظر اسلام 
تکنیکی که تمام زندگی انسان را مشغول خود کند مقصد و مقصود حیات 
دنیایی انسان نبوده و نیست. 


اشکال اینجاست که ما تصور کنیم تنها یک صنعت می تواند وجود داشته 
باشد, آن هم همین صنعت غرب است و چنانچه از آن جدا شویم هیچ 
صنعت دیگری وجود ندارد. و با توجه به این که این صنعت از فرهنگ غرب 
جدا نیست, پس باید فرهنگ غرب را بپذيريم و در یک کلام در نگاه به عالم 
و آدم, ماتریالیست و مادی شویم, حال چه در امور فردی خود اهل عبادت 
باشیم و چه نباشیم. 


وقتی دقت کنیم که همراه تکنولوژی غربی فرهنگ دنیاگرایی را هم وارد 
کرده ایم لااقل در گزینش خود بیشتر احتیاط می کنیم و از سرعت خود به 


ما با جهانی روبه رو هستیم که غرب با توجه به شرایط خاص اقتصادی و 
قذرت تکنیکی که:دارد: تخواهيم و تخوا شیم به تفغابله وررقابت باها پرداخته 
است. به همین جهت ما مجبور به رقابت با آن ها هستیم, هرچند از اين 
ات اف و کراهت 
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داریم ولی در این رقابت جز رفع سلطه ی بیگانگان قصد دیگری نداریم.ر تا 
آرام آرام انوار نمدن اسلامی از افق ظاهر شود و تکنولوژی مناسب آن 
خمدی سبط یور آید. ار فر حقایل سکانکانی کم قها عکیه. کاهشان اعمال 
زور و رشد نیروی حیوانی و قدرت مادی است که صنعت در اختیارشان 
نهاده است, باید قدرتمند شد تا بتوان در مقابل قدرت ان ها ایستاد. 


برای نجات از ظلمات دوران باید چند کار انجام داد؛ اولا؛ از فرهنگ خودی 
مواظبت نمود تا لگدکوب اقتصاد و توسعه ی غربی نشود. ثانیا: در اقتصاد و 
صنعت چنان موفقیتی به دست آورد که بتوان با آن ها رقابت کرد تا بمانیم, 

نه این که مقهور شویم و از دست برویم. ثالثا: در عین توجه به دو امر 
اخیر, باید افق اندیشه ی اندیشمندان جامعه به تمدنی باشد ماوراء تمدن 
غربی, تمدنی که تکوین و تشریع در آن هماهنگی دارند و بشر در بستر 
طبیعت - به عنوان آیت الهی- زمینه ی صعود روحانی خود را فراهم می 
کند و به جای سرکوب قوای طبیعت, از طریق تعامل با طبیعت از قوای آن 
در شکل دادن به: زند کی نهایت استفاده را می نماید. 


«رنه گنون» می گوید: «در باب اختراعات جدید این کافی نیست که به آثار 
آمروزی آن: ها توجه کنیم: بلکه:باید به. تنایج دورتر آن ها نیز توجه کردم تا 
بفهمیم بیشتر خدمات ادعایی که بهتر است ترقی مادیش بنامیم, , موهوم و 
خیالی است تا واقعی. و نیز بفهمیم آیا به دست آوردن این تمدن خیالی 
ارزش بذل این همه عمر را داشته و دارد؟»(1) 


خظار. اتازشت: که ره 
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1- «بحران دنیای متجدد». رنه گنون. ص 142. 


اسم رونق صنعتی, حضور در عالم قدس و معنویت از فرهنگ بشر فرو 
افتد و نیز تحت عنوان رقابت اقتصادی با غرب, معارف الهی و نگاه معنوی 
به عالم و آدم مورد غفلت قرار گیرد. ممکن است گفته شود که ملت 
ایران. ملتی مذهبی هستند و از این جهت با نزدیکی به تکنولوژی مدرن به 
مشکلی که غرب در ان افتاد. نمی افتد. اما باید خود را فریب نداد و متوجه 
شد با تجدد زدگی سال ها است که روح دینی فرو کاسته شده و عادت 
ات ی ار مت اند اعد را 
پایدار نگه می دارد. معرفت دینی است و آن هم معرفت قلبی و حضوری و 
نه معرفت حصولی و عادت دینی.(1) 


عادت دینی با روبه رویی با شرایط جدید رنگ خود را می بازد. دختری که 
در روستای خود دور از غوغای شهر با عادت دینی زندگی می کند طبیعی 
است که حجاب خود را رعایت می کند. ولی وقتی به شهر امد اگر ان 
حجاب را با معارف قلبی و معنوی نیذیرفته باشد, در شرایط جدید حجاب 
خود را از دست می دهد. در مواجهه با غرب, باید معرفت حضوری خود را 
نسبت به دین شکوفا کرد تا بتوان ظلمات فرهنگ غربی را دید و از آن 
فاصله گرفت, ور آن صورت جوان ما مقهور فرهنگ غربی نخواهد شد, 
و کرنه از کسن که در که عأوت دینی مانده اس به راختی وقتی با فظادهر 
تمدن غربی روبه رو شود 
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1- آیت الله جوادی«حفظه الله» می فرمایند: علوم حصولی در عقلی ترین 
شکل خود یعنی فلسفه, به عالم خارج راه ندارند و مشکلی را نمی 
کشایتد, ۰۰ + و درسست بر همین اساس است که بسیاری 1 دانش آموختگان 
حوزه و دانشگاه به رغم دستیابی به علوم مختلف, در مقام عمل دست و 
پایشان می لغزد... اين علوم به تنهایی از تأثیر بر تَفْس عالم خود ناتوان 
اند, جچه رسد به 0 در انسان ها و موجودات عالم. (کتاب امام مهدی 
عجل الله تعالی فرجه موجود موعود, ص 85 و 86) 


مقهور آن می گردد و تلا لو اختراعات چشم او را آنچنان پر می کند که به 
هیچ چیز دیگری ارزش نمی دهد. اگر با چشم دقیق و آینده نگر خطرات این 
اختراعات را برای بشر روشن نکنیم. یکپارچه خود و فرهنگ خود را در 
برابر آن ها می بازیم. 


در جهانِ عمل زده و حسّی شده. نه برای فهم و عقل قدسی مقام و 
جایگاهی وجود دارد و نه برای هر انچه خصلت باطنی و عغیبی و روحی 
محض دارد. اين امور در چنین فرهنگی دیده نمی شود و لمس نمی گردد. 
استیلای غرب, استیلای ماده پرستان با انواع گوناگون ماده پرستی» بر روج 
و روان انسان ها است و لذا در چنین تمدنی «قناعت» و «عبادت» که اوح 
عروح و تعالی روج انسان است و کمال و آزادگی هر انسانی در بستر آن 
دو محقق می شود, زیر سوّال می رود. 


اوقات فراغت هدیه ای الهی 


فرهنگ غربی با بستن راه عالم قدس بر روی قلب انسان ها و با ایجاد 
انواع سرگرمی ها نعمتی همچون اوقات فراغت را ضایع نموده است. 
خداوند نعمتی به نام اوقات فراغت در این جهان برای ما گذاشته است تا 
انسان ها از یک طرف فرصت عبادت و از طرف دیگر ملکه ی زهد نسبت 
به دنیا را در خود رشد دهند, و در فرصت هایی که پیدا می کنند هر چه 
بیشتر از دنیا فاصله بگیرند و به خدا نزدیک شوند. حضرت امام سجاد علیه 
السلام در دعای مکارم الاخلاق می فرمایند: «وار رژفنی صحَهة فی عبادو, و 
قراغا فی رّهادو» ؛ خدایا ! از تو سلامتی می خواهم برای بندگی, و فراغت 
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می خواهم برای زهد پیشگی, از خدا می خواهند اوقات فراغتشان وسیله 
ی زهد در دنیا شود و فرصت انس با خدا باشد. 


شون را انجاه وه اش مات فراعت اسات ها سر 
نزدیک شدن هرچه بیشتر به دنیا و لذات ان کرده, به طوری که اوقات 
فراغت. عامل اضمحلال 0 شده است. در تمدن غربی بشر به 
کلی فراموش می کند که حیات دنیایی را فرصتی بگیرد برای تغییر خود و 
شایسته ی شدن برای قرب الهی. این تمدن حیات دنیایی را فقط به ۳ 
شرایطی برای تغییر دنیا می شناسد. بنا بود خود را انچنان تغییر دهد که 
شایسته ی قرب آلهی شود ولی تغییر خود را رها کرده و سراسر زندگی را 
به تغییر بیرون خلاصه کرده است. 


آیا جای شگفتی نیست که در بازی های ورزشی هر روز زمینه ای جدید به 
صحنه می آید تا هر چه بیشتر انسان ها در بازی و سرگرمی باقی بمانند؟ 
و از اين طریق اوقات فراغت را با انواع بازی ها و سرگرمی ها تمام کنند؟ 
طوری شده که اوقات فراغتِ به جز سرگرمی معنی دیگری نمی دهد. رازن 
حالی که در فرهنگ دینی هر کس به جایی رسید با استفاده ی صحیح از 
اوقات فراغت بود. دین بستری فراهم می کند تا انسان ها در اوقات 
فراغت خود راه انس بیشتر با خدا را در جانشان فراهم کنند. در اوقات 
فراغت و با زهد و دوری از دنیا انسان متوجه مقامات عالی درون خود می 
شود. ولی در سرگرمی های موجود به شدت از مقامات عالیه ی انسانی 
غفلت می شود و عملاً اوقات فراغت از بین می رود. از آن طرف برای 
این که انسان ها از اين همه عیاشی و سرگرمی خسته نشوند هر روز بازی 
چدید و متنوعی درست می کنند. این جنس سرگرمی های 
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دنیایی است که پس از مدتی دیگر نمی توانند روح انسان را ارضاء کنند 
ولی اگر همان سرگرمی به عنوان کار, جزء زندگی باشد این مشکل را 
ندارند, مثل تفاوت پیاده روی به عنوان قسمتی از زندگی که باید راه خانه 
تا مزرعه را طی کنید, با پیاده روی به عنوان ورزش. 


ورزش در تمدن های گذشته به عنوان قسمتی از زندگی و فعالیتی برای 
دفاع بهتر و ایجاد توانائی بود ولی در حال حاضر با این که در تبلیغ از 
ورزش موضوع سلامتی و توانائی بدنی مطرح است, در عمل به یک بازی و 
سرگرمی تبدیل شده است. شکل ورزش های باستانی نشان می دهد که 
آن حرکات صورت فعالیتی برای آمادگی چنگی در مقابل دشمن بوده است. 
وسایل ورزشی زورخانه همان گرز, سپر, تیر وکمان است که چون امروزه 
ابزارهای جنگ تغییر کرده. به یک نوع بازی تبدیل شده است. وقتی 
سرگرمی مقصد و مقصود شد, قهرمانان جامعه پهلوانان خواهند بود, 
هرچند آن پهلوانان درنده خوترین انسان ها باشند. جوانمردی تبدیل به 
پهلوانی شده است و این وارونه کردن نظام انسانی است. پهلوان کسی 
است که به عنوان مثال یک سنگ بزرگ را بلند کند. ولی جوانمرد کسی که 
بر خود حکومت نماید و در مقابل سخت ترین هوس ها و فسادها بایستد. 


پیامبراکرم صلی الله علیه و له : ی 
را بلند می کردند. فرمودند: : « أشْجَم الّاس سس من عَلب هواه»:(1) 


مسا ای ام الما اه ی 
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1- «من لا یحضره الفقیه». ج 4 ص <395. 


بر هر کدام از مظاهر تمدن غربی بنگرید بر خلاف ظاهر آن, جهت ضد 
انسانی دارد و چیزی تحت عنوان حق و باطل در آن فرهنگ معنا ندارد. در 
بینش غربی با فاصله گرفتن از سخن انبیاءء حرفی بر اساس این که چه 
های هوس زده ان را خوب بدانند و حق نیز با همین ملاک ارزیابی می 
شود. در اومانیسم, منفعت و ضرر بر مبنای هوس انسان تعریف می شود, 
حتی اگر اين منفعت به قیمت ضایع کردن حقوق ملت ها باشد, برای آن ها 
مهم نیست. با توجه به این مطلب است که نباید در ارزیابی چنین تمدنی 
بگوییم کدام قسمت آن خوب است و کدام قسمت آن بد است بلکه باید 
رس اسان یت کل کم ارات رده ندان کت کت کایت 
خود حق و باطلی نمی شناسد آن را نفی نمود. البته ممکن است همان 
امکانات و تجهیزات را در فرهنگ و تمدنی الهی آورده و در آن هضم نمود و 
بوی متعفن ماده پرستی آن را از بین برد, همچون سگی که در نمکزار 
بیفتد و استحاله شود. و همان که عرضنشد این بان با خودا ناهن ود[ 
آناهن فردم هفرام باشد که بهراحتن معکر تینت: 

ایجاد نیاز یا قناعت 

آنچه باید بر آن تأکید شود عبارت از آن است که فرهنگ مدرنیته فرهنگ 
اساد نها اشته ها اسان راید اهاع ماهای سا کی ستفقول می 
کند, بلکه روحیه ی مصرفی بی پروا را تشویق می کند, به طوری که صفت 


مقدس قناعت به عنوان یک صفت مذموم تبلیغ می شود. پیدا شدن انواع 
وسایل برای زندگی. بیش از آن که انسان را ارضاء کند 
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نیازمندی به وجود می اورد. آن هم نیازمندی های وهمی که در هیچ جایی 
توقف ندارد, و این در حالی است که طبق یک قاعده ی مسلم هر چه 
نیازمندی ی افزون گردد احساس نداشتن برای او افزایش می یابد و 
خود را بیشتر فقیر حس می کند. 


انسان غرب زده با تعریفی که از خود دارد. نمی پذیرد که با قناعت زندگی 
کند و زندگی با قناعت و پارسایی را بهترین زتدکین بداند. این فرهنگ 
طوری رد کی اه آرژشن های ان را تعرنف: می کند که اک کسی: در حه 
کفاف خود کار کند و بیشتر به امور فکری, اخلاقی و انسانی بپردازد به 
وی اسان خر ال ور فاد بعرتی می شون بای رات 
قناعت و زهد را زیر سوال می برد. در حالی که اولیای الهی به ما اموخته 
اند؛ «بالاترین داشتن. نخواستن است». با دقت در زندگی های غرب زده 
مشاهده می کنید بسیاری از چیزهایی که انسان ها جمع کرده اند هیچ 
نیازی به آن ها ندارند ولی چون بقیه دارند او هم خریده است و وسایل 
قبلی را تون ان که غیر قابلن استفاده شود به جرم آن که قذیمی شده: 
رها کرده و این است که برای به دست آوردن نیازهای کاذب و وهمی صبح 
ی ی ار ات در حالی که 
نیازهای کاذب, ما را تژباید و در همان راستا انسان ها را دعوت به زهد و 
قناعت می کنند, زهد و قناعتی که نه تنها زندگی را محدود نمی کند بلکه 
عامل ورود انسان به عرصه های وسیع تری از زندگی می شود. 


در متترمی زند کی حضرت علی علیه السلام داریم که؛ یک بار حضرت در 
بالای منبر پیراهن شان را تکان می دادند. از حضرت علت ان کار را سوال 
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کردند. جواب دادند چون همین تک داهن زا اتمه آن ر اه بودم: و 
هنوز خشک نشده است., آن را تکان می دهم تا خشی شود. عرض بنده این 
نیست که در حال حاضر هم ما یک پیراهن داشته باشیم, بحث بر سر این 
موضوع است که با غفلت از زهد و قناعت همه ی زندگی عرصه ی مصرف 
افراطی می گشت و امکان واردشدن در فهم معارف دینی و اصلاح نفس 
برایمان نماند. 


تأکید دین بر ساده زیستی و قناعت است و این یک حکم بدر یت است تا 
انسان گرفتار کلافه ی تجمّل و فزون خواهی نشود. فرورفتن در چنین 


انسانی که با ارزش های غربی خود را تعریف کرده سعی می کند با تمام 
قوا هر چیزی را که موجب رفع نیازمندی های مادی می شود به دست 
آورد. در حالی که آن چیز جدید برای او یک نیاز جدید را به همراه می آورد, 
و فروافتادن در چنین ورطه ای از آنجا شروع می شود که همه ی هت 
انسان غرب زده در رفع نیازهای مادی خلاصه می شود نیازهایی که هرگز 
تمام شدنی نیست و هر وسیله ای از ان اشاره به وجه کامل تری دارد که 
هم انسان ها تصور می کند. این است که ملاحظه می فرمایید صد سال 
است هزاران شکل ماشین سواری ساخته شده و هرکدام که ساخته شد 
اشاره به نوع کامل تر خود دارد و صد سال دیگر هزاران شکل دیگر می 
سازند و باز باید هزاران شکل دیگر بسازند. ابانانن فرو افتادن در ورطه 
ای نیست که هرگز , به اتتهای ان نی فان وشید این چنین حرفتا: شکل 
های بی نهایت متقاوت شدن یک نجوه زسیدن به فقضد است با 
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دورشدن از مقصد است؟ ريیشه ی آن در کجا است؟ چگونه وقتی انسان 
اسیر بی نهایت نیازهاست می تواند آزاد زندگی کند؟ از حضرت رسول 
صلی الله علیه و آله سوال کردند شرح صدر چیست؟ فرمودند: «توز 
قذفْة ال فی قلب اون قیسشُرَخْ صَدرَهُ و یتقسح»" : نوری است که 
خداوند در دل موّمن می افکند پس سینه اش گشاده گردد. عر.ض کردند آیا 
این نشانه ای هم دارد تا به آن شناخته گردد؟ «فقال تَعم تعه 3 الی دار 
الخْلُود اللجَافی عَن دار اور و الاسُتعدادٌ لِلمَوّت َل تژوله»(1) 
فرمودند: آری؛ توجه به قیامت, و فاضاه. گر فتن از دنیا, و آمادگی برای 
مرگ قبل از آمدنش است. و ۳0 ۱۳1 
همه نیاز سازی و اسارت در دنیا, نهایت کار بشر را به کجا می کشاند؟ این 
تمدن می خواهد مسیر بشر را بر چه ساحلی فرود اورد؟ به ساحل قناعت 
و آرامش, یا به نیازمندی و اضطراب؟ 


ظلمات مدرنیته یعنی ظلماتِ باطن انسان های غرب زده و فرو رفته در 
نفسانیات, به طوری که انسان های زد و بنددار جای انسان های معنوی را 
گرفته اند و در آن حال جامعه هیچ فکر و ذکر معنوی را بر نمی تابد و عهد 
با خدا را فراموش کرده و راه نزدیکی به منزل دوست را گم کرده و دست 
خود را از دست اولیاء الهی تبون آوزذه آنننت: 


خدایا: ته بکانه ای هرچه به تو تزدیک تر شنویم از براکنده پرستی. آزاد و به 
مقصد خود نزدیک می شویم. پس مارا به خودت نزدیی فرما. 


«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
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1- «بحارالأنوار», ج 65, ص 236. 


اشاره 


ص: 1/79 
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بسم الله الرحمن الرحیم 


«أَقلَمٌ یسیژوا فی الارْض تون هم قْلوبْ یعقلّوت بها آوّ اذانْ یِسَُمَعُونَ بها 
قاّها لاتققی الاتصاژ وَلکِنْ تعمی الفْلوت الْتی فی السذور»(1) " 


آپا در زمین گردش نکرده اند ول هایمی دنه باشتد که با ادها 
که در سینه هاست کور است. 


چنانچه مستحضرید خداوند در آیه ی فوق می فرماید: اي پیامبر ابا کساتی 
که با انبیاء و دين الهی مقابله می کنند یک نگاه تاریخی و عبرت انگیز به 
جهان گذشته و سرنوشت اقوام هلاک شده نکردند؟ اگر با نگاه عبرت انگیز 

به آن ها می نگریستند در دل حوادث گذشته, سنت نابودی ملت ها و تمدن 
ها زا موه رنه و علت نابودی و اضمحلال آن ها را درک می نمودند و به 
۱ 
بصیر می شد و عاقلانه به امور خود نظر می کردند. هم 
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1- سوره حج, آیه 46. 


گوش هایشان شنوا می گشت و نسبت به سخنان انبیاء توجه کافی می 
کردند. اقوام به هلاکت رسیده ی گذشته چشم سر داشتند که ظاهر دنیا را 
ببینند ولی چشم قلب هایشان کور بود و عوامل معنوی و ظریف جاری در 
عالم را نمی دیدند. 


خداوند در آیه ی فوق ما را دعوت می کند تا به سرنوشت ملت هایی که 
هلاک شدند و از زندگی خود هیچ بهره ی واقعی نگرفتند. نظر کنیم. از ما 
می پرسد مگر رمز نابودی آن ها اين نبود که نقش شریعت الهی و سنن 
معنوی را در سازمان ارتباطات خود از بین بردند؟ سنت هایی که باید با 
چشم دل دید و آن ها چشم دلشان کور بود و ادراکشان آنچنان حسی و 
روابط و اهدافشان آنچنان مادی شده بود که در شخصیت و تفکر خود 
شرایط نظر به نفش سنن الهی را به کلی ویران کرده بودند, و در نتيجه 
تمدن آن ها از هم گسیخت, بدون آن که بفهمند عامل این گسستگی و 
فیزآنتی خه بو خرن آبه ‏ مذکور خداوند تاکید می فرماید سنت هلاکت 
نمدن ها استئناء بردار نیست, گذشتگان بر اساس همین قاعده نابود شدند 
و آیندگان هم اگر زمینه ی بصیرت قلبی را در خود از بین ببرند به همان 
سرنوشت دچار می شوند. 


وقتی تمدنی در مقابل رمز و رازهای نبوتِ انبیاء خود را به نشنیدن بزند, به 
سویی حرکت می کند که انتهای آن گسستگی و نابودی است. آیات متعدد 
در قزر آن. هنت کمن فرهاید: وقتی پیامبران به اقوام پشت کرده ی به 
سخن خدا خبر نابودی شان را می دادند آن ها به جای به 
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هوش آمدن می گفتند: «مّتی هدّا اوعد ان تنم صادقین»(1) اگر راست 
می گویید آن نابودی چه موقعی است. یعنی به جای فهم قاعده و سنت 
جاری در هستی, , موضوع را به مسخره می گرفتند. خداوند از زبان پیامبر 

به آن ها می گوید: عجله نکنید سنت هلاکت اقوام وعده ای است که در 
را ار فرصتی در اختیار شما هست که اگر 
بخواهید می توانید چشم دل را بیدار کنید و آن سنت را ببینید و در کار و 
زندگی خود تجدید نظر نمایید. چون خدایی که انسان را و جهان را آفریده 
دز کناز این ده شریعتی را تبر به. صخته آوردها این اتسان در این جهان 
امکان به ثمر رسیدن خود و جامعه را فراهم کند. حال اگر خود و جهان را 
طوری تعریف کرد که جایی برای شریعت الهی در مناسبات فردی و 
اجتماعی نگذاشت و با این همه تذکر دلسوزانه که انبیای الهی به او می 
دادند خود را به نشنیدن زد, خداوند در موردشان می فرماید: «قاَحَدناهم 
ه و هم لا یشْعَرُون»(2) پس ناگاه آن ها را می گیریم بدون آن که شعور 
۱ 7۳۳ 


رفته 


از آن جایی که آیات قرآن قصه ی اقوام نابودشده ی گذشته را مطرح می 
فرماید تا ما امروز به قواعد نابودی ان ها پی ببریم و وضع امروزین خود را 
ارزیابی کنیم, ما به تحلیل تمدن غرب پرداختيم و هر چه بیشتر دقت کردیم. 
بیشتر متوجه شدیم "سرنوشت این تمدن همان سرنوشتی است که اقوام 
به هلاکت رسیده ی گذشته با آن روبه رو شدند, و خواستیم نتیجه 
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1- سوره یونس, آیه 48. 
2- سوره اعراف, ایه .95 


بگیریم سرنوشت خود را به تمدن غربی گره نزنیم و بر خلاف ظاهر جداب 


ان ره تی ات اسان انسماتسن . 
تمدن غربی و گرایش های کاذب 


یکی از نکاتی که باید در تحلیل تمدن غرب مد نظر داشت این است که 
فرهنگ غربی با عمده کردن بینش مادی, موجب گرایش های کاذب در 
جوامع انسانی شده است. در حالی که اگر ما جایگاه عالم ماده را درست 
بشناسیم, دیگر مظاهر تمدن غربی را به عنوان موضوعاتی اصیل و مفید 
نمی پذیریم تا گرفتار نیازهای کاذب شویم. با دقت در جایگاه عالم ماده, 
می فهمیم سردرگمی و بی سر و سامانی غرب و ملت های غرب زده 
ريشه در دو رویکرد دارد. یکی این که فقط با ظاهر عالم رب 
تمام توجه خود را به ظاهر عالم ماده معطوف داشته اند. دیگر این که 
ارآ دص ابص ای ام ات سکن یر 
علمی می دانند و به چیزی نمی گیرند, و لذا از تعادل لازم که باید جای هر 
کدام از عالم ظاهر و باطن را درست تعیین کنند, خارج شده اند. 


در جلسه ق قبل غر ض شند وطرچه تبازمتدی بیشتر باشنده از انجانی که‌بنشنر 
در نیازمندی بیشتر با محرومیت و فقدان بیشتر روبه رو است, و در نلیجه 
با اضطراب بیشتری زندگی می کند, تمدن غربی به گونه ای است که با 
ریگرد ضرف به. مادهء برای انسان تبازمندی مفی. آفریند. زیرا هدف. آن 
تمدن هرچه بیشترداشتن دنیا است. دنیایی که عین کثرت است و هر قدر 
هم که. از آن داشته. باشی باز همه آن را تداری و جون در نگام غربی به 
عالم و آدم, باید همه ی دنیا را داشت, هیچ وقت به آنچه می خواهی 
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نمی رسی. هر چند از منظر یک انسان دینی, هرگز این همه داشتن ها نیاز 
نباشد. زیرا در منظر انسان دینی, ان چیزی که انسان می خواهد خدا 
است, خدایی که آحد است و لذا هر وقت با او روبه رو شدی همه ی او را 
داری, او کثیر نیست که اگر مقداری از آن را داشته باشد, مقداری دیگر از 
ان پیش تو نباشد. وقتی مقصد انسان خدا باشد, دنیا در حدذ کفاف مورد 
توجه قرار می گیرد و آن هم به عنوان وسیله برای ارتباط با خدایی که 
واحد و پایدار است. حال در نگاه مادی تمدن غربی. مقصد انسان دنیایی 
می شود که عین کثرت و عین ناپایداری است و لذا انسان در فضای آن 
زندگی, هرگز احساس رسیدن به مقصد نمی کند. هرچند بیشتر دنیا را 
داشته باشد. وقتی دنیایی که عین ناپایداری است در اختیار شما باشد در 
واقع هیچ چیزی در اختیار شما نیست. این است که عرض می شود این 
تمدن با زیاده پرستی و با کثرت طلبی, انسان را در اوج بی محتوایی قرار 
می دهد و تنها در او «بسیار خواستن» را رشد می دهد, نه «بسیار 
بودن»ی که با خدایی که عین بودن است او می شود. اگر کسانی 
«بودن» و بقاء بخواهند, سرمایه ی فطری خود را که عین ارتباط با 
خداست پاس می دارند ولی کسانی که بخواهند داشته باشند یعنی 
خواستن را به جای بودن در خود رشد دهند, به جای نور فطرت خود, آنچه 
در دست "۳ است دوست دارند, و همواره احساس بی محتوایی می کنند. 


رفع نیاز یا ایجاد نیاز؟ 
اگر وجود انسان از طریق ارتباط با عالم معنا و فاصله گرفتن از عالم 
ماده. شدید شود, نیازش به دنیا کم می شود و با رفع حجاب بین او و خدا؛ 
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اتصالش به عغنون مجض افزون می گردد. هرجه اتصال به عغنون محض 
شدیدتر شود نیاز به بیرون کم می گردد و به همان اندازه از ابزارها آزاد 
می شود. وقتی انسان غنای خود را در ارتباط با خداوند به دست آورد, 
حرص داشتن ابزارهای بیشتر برای به.. دست. آوردن دنبای پشتر. در او 
شعله نمی کشد., تا با به دست آوردن یک ابزار, زمینه ی حرص بیشتری 
برای داشتن ابزانی دیگر عز ام‌رشد کند, بلکه اراد از زفایت:های: اهل:,ذیا 
به وسایلی از زندگی می اندیشد که بتواند در زندگی دنیایی به بهترین نجو 
عمل کند و افق ارتباط خود با عالم قدس و معنویت را وسعت بخشد. این 
است که انسان دینی به بهترین نحو از زندگی زمینی استفاده می کند و 
بهترین وسایل را نیز در زندگی خود می سازد ولی : نه آنچنان که گرفتار 
حرص داشتن شود افق او در جای دیحو است. 


روحیه ی مدیرستی نمونه ی روحیه ی نیازمندی انسان غربی و غرب زده 
است. ملاحظه کنید چگونه این تهدن, انتشان زا آلودم‌ربه کز ایشی: عی. کنر 
که در اثر آن, بدون آن که مثلاً به لباس جدیدی نیاز داشته باشد و بدون آن 
که لباس گذشته ی او غیر قابل استفاده شده باشد, دیگر لباس قبلی خود 
را نمی خواهد, و عینا با لباس دوم هم در مقابل لباس سوم همین برخورد 
را می کند. این یعنی نوعی از زندگی که انسان بدون دلیل خود را نیازمند 
لباس های فراوان نموده, که عبارت است از فرهنگ نیاز بیشتر به ابزارهاء 
و نه استفاده ی بیشتر از آن ها. حال همین روحیه در مورد خانه و ماشین و 
ساير ابزارهای زندگی حاکم است. آیا دیگر چنین انسانی امکانی می یابد 
که در فرصتی و خلوتی به ابعاد معنوی خود توجه کند و به سوی عالم 
بیکرانه ی غیب نظر بیندازد و عبادات الهی را هدیه ی بزرگی بداند تاغربت 
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خود را در زمین جبران کند؟ انسان در فرهنگ عربی از برترشدن معنوی 
خود به نشاط نمی آید, بلکه در مز اسر زندکی فقط لوزن به 
خواستن های بی حد و حصر دنیایی خود مشغول است. خواستنی که پایان 
ندارد و نیازمندی در متن آن نهفته است, زیرا طلب چیزهایی است که با به 
دست آوردن آن ها, اشاره به داشتن چیزهای دیگر شروع می شود, نه با به 
دست آوردن.آن ها, آتارمنه ان با خدا ره وگ رده 


دیر 

آمدی ای نگار سر مست 
زودت 

ند هیم دامن از دست 


آری نیاز به جدیدبودن ابزارها در ذات فرهنگ غربی نهفته است و این 
مشکل کوچکی نیست. یک فاجعه ی بزرگ است که عالم و آدم را به ورطه 
ی هلاکت انداخته. 


عرض شد دین الهی با ایجاد زمینه ی ارتباط انسان با خدا و غنی مطلق, 
آنچنان انسان را از خلاً های وهمی آزاد می کند که او به حدّاقل داشتن دنیا 
بسنده می کند, در حالی که خواستن دنیا, به جهت کثرت و تزاحمی که در 
عالم ماده هست, رید کون را در گره و تعارض می اندازد, جچون اگر این 
قطعه زمین را شما داشتید,. دیگر من نمی توانم همان قطعه زمین را 
تاه اشمران ات که که موی اساس که اس کاس های 
دنیایی شد, همیشه باید با زندگی و با بقیه ی افراد کشتی بگیرد. و 
باعث می شود که ثقل توجه انسان از درون و عالم بیکرانه ی غیب, 0 
عالم خارج و تنگناها و تعارض های آن شود, در این حالت همواره خواستن 
7( 
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عاشق شدن بر بیرونی ها چشمه ی درون انسان را می < خشکاند و وجود او 
را به یک بیابان برهوت تبدیل می کند. مولوی در وصف این حالت می 
و 


نه 

زجان یک چشمه جوشان می شود 

نه 

بدن از سبز پوشان می شود 

نه 

صدای بانگ مشتاقی در او 

نه 

صفای جرعه ی آبی در او 

عبرت گرفتن از سرنوشت اقوام به هلاکت رسیده موجب می شود تا 
انسان از خواستن های افراطی, که شاخصه ی تمدن غربی است. دست 


پردارد تا گوهر ناب توجه به حق در وجود او متجلی گردد و بفهمد بیش از 
آن که باجد به دنتال طلا -باشسم۸ خودش طلا هست. گفت: 


۳ 
2 ۳ ئ ءِ 

جوان بودی و قانع تر بدی 

زر 

طلب گشتی, خود اول زر بدی 


۳ 0 0 


من به تو عرضه می کنم به جای آن بنشان. در نتیجه انسان نسبت به آنچه 
خداوند به او داده است و زمینه ی صعود روحانی اوست. غافل می شود و 


همه ی فکر و ذکرش می شود رسیدن به آنچه فرهنگ غربی به او نشان 
می دهد, هدفی وهمی که معلوم نیست چیست و کجاست, چون هر آنچه 
درفضای فکری این فرهنگ می یابی, خبر چیز دیگری را که بهتر از آن 
است جلوی شما می گذارد, هميشه احساس می کنی هیچ چیز نداری, مثل 
این است که به شما بگویند کوهی وجود دارد و تو باید به قله آن برسی تا 
نعادتمند. شوی: .بین آن. که کوهی به تو تشان دهند. ولی با این کار انسان 
را از سیر درونی و توجه به ارزش های معنوی باز می دارند, در حالی که 
به قول مولوی: 
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ویسه 


و معشوق هم در ذات توست 
وین 


بیرونی ها درحد ذ ابزارهایی هستند تا با آزاهتتن کامل از پنجره ی درون 
راهی به سوی بی نهایت خوبی ها باز کنیم. ولی وقتی همه زندگی به 
دویدن به سوی ناکجاآباد تبدیل شد, کار به جایی می رسد که انسان 
فرصت جواب دادن به گرايش های معنوی اش را از دست می دهد. 


روش مقابله با غرب 


با توجه به مقدماتی که در رابطه با فهم ذات تمدن غربی گذشت. شاید 
وقت ان شده است که بتوان بی پرده و با صراحت بیان کرد بین روحیه ی 
مذهبی و روحیه ی مدرنيته. جز تضاد. هیچ گونه ارتباط دیگری نمی تواند 
وجود داشته باشد و هرکس که می خواهد با حفظ روحیه ی دینداری با 
فرهنگ مدرنیته آشتی کند. خیال خامی در سر می پروراند. 


مسلمانانی که تعلق به غرب دارند بیش از ارتباط با پوسته ی دین نمی 
تهانتهبا حفیفت دی مرقطا باشند, اينها هویت خود را در غرب می جویند و 
می خواهند با عصری کردن دین, دین را قربانی علوم غربی و نگاه عربی 
کنند. اين ها بخواهند يا نخواهند در حقیقت از نگاه دین به عالم و آدم بحانة 
اند و بی خبری ایشان از حقایق آسمانی موجب می شود که خود را از نظر 
فکری و روحی به مقام دستیاران «غرب پرستی» تنزل دهند و با هرگونه 
معنویتِ راستین به نبرد برخاسته و از جهت نظری هرگونه معنویتی را منکر 
می شوند. اینان حتی اگر بخواهند بر ضد استیلای اجانب پیکا ر کنند, , شیوه و 
روششان همان روش غربی هاست؛ همانطور که غربی ها با روش های 
نه از معنویت و دوری از سَتَنِ آسمانی با 
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آری اگر روش مبارزه با غرب, غير دینی باشد, همان مبارزه ی غرب با 
غعرب است. روش مقابله ی انبیاء با دنیای جاهلیت برای ان بود که افق 
جان انسان ها از زمین به سوی آسمان معنویت کشیده شود و با عالم 
بیکرانه ی قدس آشنا شوند. ولی رقابت هایی که با فرهنگ غربی بین 
ی ی ایا تا سا 
بشر بسته است, مثل رقابتی که بین جهان کمونیسم و جهان سرمایه داری 
پیش آهند؛ این رقابت ها رقابت سگان است بر سر جیفه ی گندیده ی دنیا. 
رقابت های روشنفکرانه چیزی غیر از رقابتِ تمد دتن :با قرهنی غریین 
است. روشنفکر غرب زده ابتدا پذیرفته است تکنولوژی غربی و لیبرال 
دموکراسی غربی کمال است و می خواهد بقیه را نیز در چنین فضایی وارد 
کند و دعوا بر سر آن است که چه کسی زودتر وارد شود. این ها با 
سیاست امپریالیستی و اخلاق مبتذل غرب مخالف اند و نه با فرهنگ و نگاه 
غربی به عالم و ادم. 


سخن ما این است که اساسا آن تمدن با آن گرایش و آن توغ زتد کی که 
مد نظر خود دارد, یک تمدن ضد دینی است و ثابت و متغیر خود را دارد و 
کسانی که تلاش می کنند تا با نزدیکی اسلام به غرب به زعم خود به اسلام 
آبرو دهند باید بدانند با اين کار اسلام را از کارآیی لازم خارج کرده اند و 
دیگر آن اسلام. اسلامی نیست که بتوان با ان:جهان را از ظلمات فدرنیته 
رها نمود. اين ها به جای این که خدمت گذار اسلام باشند, کارگزاران غرب 


اند. 
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مسمانانی که شفته مق فرب آندسعی.شان ان است که فر تایه فرص 
غعربی روایتی پید| کنند تا بگویند ای غعربی ها ! یک نمره بیست هم به ما 
بدهید ! ما هم کارهای شما را در اسلام قبول داریم ! این ها دانسته پا 
تسه ره تب اه ری الم سای اه 


ای 
بسا ابلیس آدم روی هست 


به هر دستی نباید داد دست 


کسانی مثل تقی زاده ها و تدین ها با آن که ابتدا عمامه سرشان بوده 
است ولی در مقابل مرحوم مدرس ایستادند و رضاخان را تثبیت کردند. 
ست فت شید با اه شاف تا سک هداعا یج 
اسلام, عرب را تبلیغ و تثبیت کرد. عمده توجه اساسی به تفاوت رویکرد 
غرب در نگاه به عالم و آدم است, در سیره ی انبیاء غلبه با معنویت و پاکی 
و صفاست. نه با مادی گرایی و عیاشی و شهوت رانی. 


باید توجه داشت سیره ی کلی دین در نظر به عالم و آدم کدام است., نه 
آین. که نه تتفان ونم یک نکته را ار چم کر موش و از رمک اضلت ان 
فاحل باشین. بان خاضلی االشتلیهو آله.سا به سیر حداو دنر فران: 
نسبت به اهل بیت خود سفارش فر مودند ۳ مردم با رجوع به امامان 
معصوم علیهم السلام در دینداری خود بی راهنما نمانند و پایدارتر باشند و 
لذا بعد از آن که گفت: نسبت به ذی القربای پیامبر صلی الله علیه و آله 
موذت و معبت بورزید(1) 


فرمود: آنچه نسبت به محبت و موات ذی القربی گفتم برای خود شما 
مفید است.(2) 


حال عثمان وقتی خلیفه شد بدون توجه به موضوع عصمت اهل بیت پیامبر 
صلی الله علیه و اله, اموال بیت 
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1- سوره شوري, یه 22 
2 «قل ما سَألنَکم من اجخر فهّوَ 


شی ِ شهید» سوره سبا؛ 4 


المال مسلمین را به جیب اقوام خود سرازیر کرد و گفت پیامبر صلی الله 
اه مس کارا سس ای کی اه سا اساسا 
یکجا به داماد خود مروان حکم بخشید.(1) 


در حالی که اين رویکرد با آن رویکرد از زمین تا آسمان متفاوت است. آری 
اسلام فی:. کوند شراب حرام است تا در عین وتات ندیدن بدن, روم 
عبودیت در انسان ها تقعویت شود و خوف از جلال پروردگار در قلب ها 
زبانه بکشد, ۵ آنزت گیر از ان انعت که ر وستفکر مسامان مین کوید غربن. ها 
هم ثابت کرده اند نوشیدن شراب موجب خرابی کبد می شود. پس اسلام 
و غرب هر دو یک حرف دارند و یک منظر را دنبال می کنند ! 


روشنفکران دینی و غفلت از ابعاد قدسی دین 


امید غرب آن است که با روشنفکران دینی که غرب را پذیرفته اند. افق 
جهان اسلام را به سوی غرب بر گرداند. روشنفکر دینی با نوع برداشتی که 
از مفاهیم دینی القاء می کند راه خروح از دین قدسی و نزدیکی به دین 
غرب زده را فراهم می نماید. وقتی نگاه علمی غرب به عالم و آدم اصل 
شد, پس باید مجتهدان ما هم با چنین نگاهی به همه چیز بنگرند تا معرفت 
دینی آن ها بسط یابد وگرنه کهنه و عقب افتاده اند و معرفت دینی آن ها 
در قبض است و نه در بسط. آیا با توجه به نکاتی که تا حال گفته شد این 
نوع پيشنهادها مساوی با غرب زدگی کامل و فرو بسته شدن راه قدس از 
منظر دین و دینداری نیست؟ اینجاست که عرض می کنم ار فرهنگ غرب 
و ذات آن درست شناخته نشود ناخودآگاه در دام آن می افتیم و کارگزار 
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1- به شرح نهح البلاغه ی ابن ابی الحدید. شرح خطبه ی 3 رجوع شود. 


ان فنص تیه سيم قوس تیا تی ان دم هو مت قر ان را به جای 
تفکر دینی و پارسایی می نشانیم. 


تا ذات تمدن غربی را نشناسیم نسبت به آن بلاتکلیف هستیم و به راحتی 
از آن منفعل می شویم و اگر هم با غرب مخالف باشیم در عرصه ی اوهام 
به جنگ غرب می رویم و موجب قوام بخشیدن به سیطره ی فرهنگی غرب 
می شویم و با اصالت دادن به نگاه غربی, زمینه ی سکولارشدن جوانان را 
فراهم می کنیم. انچه مرز اسلام و غرب را جدا می کند روحیه ی معنوی 
اسلام و روحیه ی مادی غرب است و این دو نه تنها قابل جمع نیست, بلکه 
حتما کارشان به مقابله می کشد. زیرا این طور نیست که تمدن مادی در 
حد مادی بودن خود بماند, آن تمدن برای ادامه حیات خود باید هر جریانی 
را که نگاهش به معنویت و شریعت الهی است, نفی کند. قرآن شاخصه ی 
تمدن ها و فرهنگ های دنیایی را دو چیز می داند, یکی تکذیب آیات الهی و 
انکار نقش فعال سنت هی معنوی؛ و دیگر استهزاء کردن آیات الهی, می 
فرماید: ». ..کذْبوا بایات اللّه وَکائوا با یسْتهُزوٌْون» (1) 


انا الهی را تکذیب می کردند و همواره آن ها را مورد تمسخر قرار می 
دادند. اشکال روشنفکر دینی در غفلت از قسمت دوم ایه است که متوجه 
نیست فرهنگ کفر زشت نشان دادن ایمان را در برنامه ی خود قرار می 


آنچه در همه ی صحنه ها باید مورد توجه باشد حفظ جهت الهی کارها و 
فعالیت ها است. روج اعتقاد به سنن اسمانی ممکن نیست نابود شود, زیرا 
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1- سوره روم, آیه 10. 


آن سنن ذاتاً برتر از مرگ و تحول است, هر چند ممکن است سنن معنوی 
از نظام و یا تمدنی روی برتابند که درآن صورت پایان آن تمدن فرا خواهد 
رسید, زیرا نظام الهی اجازه نمی دهد فرهنگی که متصل به حقایق عالم 
قدس و معنویت نیست. به عمر خود ادامه دهد. به همین جهت در رابطه با 
تمدن های نابود شده می فرماید: <« الم یسیژوا في الاز قینظرّوا کیفت 
گان عاقتة الذین من قتلهغ کانوا شذ ملهم و واتاژواالازن وعمزوه 
[گتر نا ععزوها وعاءه هم بالتیتاب فا گان ال له ولکن کات 

نفسَمْه نقسَهمّ یظلمُون» (1) آیا در زمین سیر نکرده اند تا ببینند فرجام کسانی 
ِِ پیش از آنان بودند چگوته شده؟ آن ها بس نیرومندتر از ایشان بودند و 
زمین را زیر و رو کردند و بیش از آنچه آن ها آبادش کردند آن را آباد 
ساختند, و پیامبرانشان دلایل آشکار برایشان آوردند - و آن ها نپذیرفتند, 
بنیز تأنود. شدند بتابراین. خدا بر ان نبنود که. به. آن .ها سنتم. کند لیکن 
خودشان بر خود ستم کردند. 

آیه ی فوق به ما تذکر می دهد که چون پیامبرانشان را تکذیب کردند. 
خودشان به خودشان ظلم کردند و زمینه ی نابودی خود را فراهم نمودند. 


توضیح این که: عالم مجردات از عالم ماده جدا است. مجرد نابود نمی 
شود, بنابراین اگر جامعه ای خود را به ماده نزدیک کند, مانند ماده که 
همواره در حرکت و بی ثباتی و فنا است. نابود می شود. چون جنس عالم 
ماده گذر و تغییر است. طبق برهان حرکت جوهری, ذات عالم ماده عينْ 
ال رکه است. پس اگر روح جامعه ای به ماده نزدیک شود با آن یکی 
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1- سوره روم. آیه 9. 


هی رز و در نتیجه جنبه ی پایداری در آن نخواهد فاند۶ ان را حفظ کند. 
ولی اگر روح جامعه به غیب متصل بود, چون جنس عالم غیب مجرد است 
و در ثبات است, حیات ان جامعه برایش پایدار می ماند و حاصل تلاش های 
آن جامعه با آن همراه خواهد ماند, آری در جامعه ی الهی هم افراد می 
میرند ولی هلاک نمی شوند تا با پوچی و بی ثمری زندگی را به انتها 
برسانند و فرصت های کمال یابی از دست آن ها برود. 


اتصال به عالم غیب به کمک «نبی» و «شریعت الهی» محقق می شود و 
حیات انسان و جامعه در از |ء پیروی از انبیای الهی جاودان خواهد شد. 
آری؛ مردن جزء حیات زمینی است.؛ باید طوری زندگی را شکل دهیم که 
زندگی ما با خوب مردن معنی دار شود باید کاری کرد که با رفتن از این 
دنیا تمام سرمایه ی زندگی از دست نرود بلکه با مردن به حیاتی برتر و به 
سرمایه های جاویدان دست بیابیم. در مورد تمدن ها نیز همین قاعده جاری 
است که اگر بستر ارتباط انسان ها با عالم قدس و معنویت همراه نشود 
به جای آن که به انتهای مبارکی برسند به هلاکت می رسند و حاصل سال 
ها تلاش ان ها یک مرتبه فرو می ریزد. 

تمدن غربی و غفلت از مرگ 

از بدترین خصوصیات تمدن غربی این است که «مردن» را نمی شناسد تا 
خطر هلاکت خود را بفهمد و تفاوتِ عاقبت به خیرشدن را از ویران شدن و 
بی ثمرگشتن باز شناسد. نگاه به مرگ روشنگرترین وسیله برای درست 


تحلیل کردن زندگی است. و ین ؛ در نگاه دینی یک رفیق آشناست, جزئی از 
زندگی و بعدی از حیات است. در نگاه دینی با مر گ, بسیار 
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خوب برخورد شده است. به طوری که شما پایین ترین درجه ی حیات را 
حیات زمینی می دانید. لازمه ی خوب زندگی کردن آن است که انسان ها 
سبت به مردن اضطرابی نداشته باشند وگرنه آن را کابوسی روبه روی 
حیات خود می پندارند و لذا تمام زندگی آن ها می شود تلاش برای نمردن, 

و اين به هلاکت کشاندن زندگی است. وقتی در بینش یک جامعه روشن 
شد مردن سیر حیات زمینی به سوی حیات غیبی و قیامتی است, کین 
خود را با توجه به گستره ی عالم بعد از مرگ شکل می دهد و روابط خود 
را با دبحران و طبیعت در افقی گسترده تر از منافع زودگذر مادی تعریف 
می کند, چیزی که در تمدن غربی هرگز مورد توجه نیست. 


قران در ایات متعددی بنی اسرائیل و قوم بهود را مورد عتاب و ایراد قرار 
می دهد. چون فرهنگ بنی اسرائیل یک فرهنگ منحط مادی است که ما 
امروز نمونه ی بارز آن را در فرهنگ غرب می بینیم. غرپ امروز از نظر 
مبنای فکری و فرهنگی یهودی است. هر چند از نظر اعتقاد فردی به 
حضرت مسیح علیه السلام گرایش دارد و به همین جهت در موضع گیری 
های سیاسی همواره به نفع اسرائیل موضع گیری می کند. خداوند در قرآن 
وقتی خصوصیات بهود و نصاری را ذکر می کند, تاکید می فرماید مواظب 
باشید به آن ها نزدیک نشوید زیرا نزدیک شدن به فرهنگی که سراسر 
نگاهش به زندگی, نگان‌مادی اشست نرای ما ضرنه بدبری فراواتی تشن می 
آورد.(1) 
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[- به تفسیر آیات 1 تا 54 سوره مائده در المیزان رجوع شود. 


فرهنگ غربی, اوج خودخواهی پنهان 


فرهنگ غربی طوری نظام ارزشی خود را اصل قرار داده که اگر ملتی 
خواست در مقابل تهاجم فرهنگ غربی ایستادگی کند متهم به کهنه پرستی 
می شود و به این طریق رقیب خود را از صحنه خارج می کند. ولی اگر 
غربی ها با ملتی مقابله کردند نشانه ی میهن پرستی به حساب می اید و 
از این طریق به راحتی نهادهای فکری, فرهنگی ملت ها را فتح کردند و 
هرکس هم تسلیم روح غربی نشد با مّهر کهنه پرستی و تعصب به انزوایش 
کشاندند و اکثر ملت ها متوجه نشدند چه بر سرشان آمد. این است که 
فی, بینید. فرهنی غربن: هر فرد و ملتی, زا از زیستن و اندیشیدن به غیر از 
شیوه ی غربی باز می دارد. طوری خود را ؛ به سایر ملل تحمیل کردند که 
ستو و وب در مقابل تهاجم فرهنگ رب از سنن معنوی خود دفاع 
کند, وگرنه کهنه پرست خواهد بود. 


علامه طباطبایی «رحمه الله علیه» در این رابطه در ذیل آیه (۱0سوره آل 
عمران می فرمایند: 


غرب؛ این قدر برای خود ارزش قائل است که غير خود را دوست به 
حساب نمی اورد, و به راحتی بین خودشان القاء محبت می کنند و غیرخود 
را به راحتی می ۲ 


همان طظور که شما تمه‌نه‌تی ان.را دز :دتیا دیدم آیده آتها هب ار شی. بر ای 
انسان های غیر غربی قائل نیستند. علامه«رحمه الله علیه» می فرمایند: 


خود چه می کنند». 
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آیا به شما راست می گویند؟ این همه دروغ به ملت ها نگفته اند؟ آمدند 
شهرهای سایر ملل را اباد کنند یا غارت؟ روحیه ی غربی با غفلت از 
معنویت و رشد خودخواهی و حیله گری در طول تاریخی که از رنسانس 
شروع شد, به ساير ملل دروغ ها گفته و بقیه ی انسان ها را موجوداتی 
می بیند که باید به خدمت آن ها در ایند. بدون آن که برای انان ارزشی 
برای زندگی کردن قائل باشند. صورت مشخض آن روحیه را در برخورد با 
مردم آفریقا می یابید که چگونه آن ها را از مزارع خود دزدیده و به آفریکا 
می بردند تا به عنوان برده در مزارغ آن ها کار کنند. 


عفل غریی عقام منضعت: بین: است ند ,عقل اتضاف عون بفام: ان بد غالم 
نگاهی سراسر مادی است. ۰ همان طور که بسیا رتاو ات عم ای 
زیادتر راشه ۳ اف تن با ات اصلت های معنوی نیز تفا وت است. 
دروغ تمدن غربی به ساير ملل - حتی به ملت خود- در پوششی از اخلاق 
پنهان است تا بهتر بتواند چیاول کند, روح فرهنگ غربی پنهان کاری است. 
به اسم دفاع از حقوق بشر, بشر غربی را مذ نظر دارد و همین پنهان کاری 
است که جهان غير غربی را نسبت به روح غربی غافل کرده است. اکر 
عموم مردم ذات دنیای متجدد را می شناختند و معلوم می شد تمدنی که 
راه آسمان را به روی خود بسته است تماما در حیله گری و متفعت طلبی 
فرو می رود, خیلی زود هیبت جهان غرب فرو می ریخت و بحران موجود 
آن به انتهای خود می رسید, فعلاً با تبلیغات گمراه کننده به حیات خود ادامه 
می دهد. کافی است پرده از روی چهره ی ظاهری تمدن 
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غربی عقب رود, در آن صورت نوع برخورد ساير ملل با تمدن غربی 


روشن است که هستی دنیای متجدد معلول نفی حقیقت و معنویت است و 
لذا ظهور معنویت عین نابودی جهان متجدد است., در همین راستا است که 
گفته می شود انسان ها قدرت مقأومت در مقابل کفر را باید از دین 
بگیرند, چون با ظهور حقیقت و معنویت, هیمنه ی کفر چون دودی به هوا 
می رود. ملتی که فرهنگ دینی و معنوی خود را از دست بدهد مقاومتیش 
در برابر دنیای متجدد ضعیف می شود و حیات تبلیغی غرب در آن ملّت 
قوت می گیرد. این که می بینید مدسازان هر برنامه ای را که اراده کنند 
در بین عموم ملّت ها عملی می شود. به خاطر از دست رفتن معنویت 
و وا ی کی ی 
گیرد. / با توجه به همین نکته است که می توان راه حل نجات از ظلمات 
غرب را به راحتی پیدا نمود. آری هرگاه ملت ها متوجه سرمایه های معنوی 
خود شدند فرهنگ مدرنیته دیگر آنچه هست., نخواهد بود. 


0( 9 ماست. همه اقرار داریم آنچه فرهنگ غربی 
می دهد به طور جدّی ار کرو ار و ایجاد 
کردم امکان تمیق کیرغ را اد ملت‌ها زیعده است؛ یکی از مشکلات جهان 
امروز این است که از افکار عمیق فرار می کند و 
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سطحی نگر است, در حالی که انديشه های الهی و از همه روشن تر 
قران؛ انسان ها را به تدبر و تفکر در ایات الهی و سنن معنوی دعوت می 
نماید, تا ذات عالم هستی را برای مخاطب خود بنمایاند. وقتی می فرمایند 
قرآن هفتصد_یطن دارد این صحیح نیست که ما تمام بطن های قرآن را رها 
کنیم و صرفاً ظاهر آن را بگیریم, در آن صورت نتوانسته ایم از طریق 
قرآن جامعه ی خود را هدایت کنیم. 


در اروپا با وقوع رنسانس و با شعار تحول فکری و فرهنگی, نقش دین به 
عنوان راه کاری معنوی در زندگی فردی و اجتماعی, حذف شد و تاریخ 
غرپ امروزی شروع گشت. فرهنگ غربی در چند قرن اخیر در راستای 
دوری از معنویت؛ حرف هایی ارائه داد و توانست جوامعی را به دنبال خود 
ببرد که زمینه ی دوری از معنویت را در خود داشتند و لذا زندگی غربی در 
چنین جوامعی جای خود را باز نمود. به عنوان تصوبه وقتی اصراری بر 
زندگی در کنار پدر و مادر نداشتیم به راحتی روح فردگرایی غربی پذیرفته 
شد و بین خانه هایی که هر کدام جداگانه برای خود ساختیم فاصله افتاد و 
از این طریق شهرها بزرگ و بزرگ تر شد. گرایش جدیدی که با روج تمدن 
غرش ذر بین, انسان:ها بدید. امد روحیه ی فردگرایی يا «ایندیوی دوآلیسم» 
بود. در این روحیه همه از همدیگر غریبه اند و هیچ کس نمی تواند دیگری 
را تحمل کند, از ان طرف تنحانه شدن انسان ها از یکدیگر انواع مشکلات 
روحی و اجتماعی را به همراه آورد که ما امروز با آن روبه روییم. چیزی 
که اسلام عکس آن را توصیه و سفارش می کند, تا مقمنان کنار یکدیگر و 
غمخوار هم باشند., 
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اقواضیا ای میا هم مانوس حروند.ه آفراد یک معل در مسجه معل 
در کنار هم بنشینند و با برقراری نماز جماعت با یکدیگر مرتبط باشند. 


با خواستن خانه ی جدا و حساس نبودن به برکات حضور والدین در زندگی 
هاء فاصله ی بین افراد را زیاد کردند و خانه ها از همدیگر فاصله گرفت, و 
برای طی کردن فاصله های پیش آمده به اتومبیل نیازمند شدیم, و از اين 
طریق نیازی بزرگ در کنار نیازهای زد کی ز ی فا ند وا اضافه شد. 
ماشین سواری نه تنها زمان بیشتری در اختیار ما قرار نداد, بلکه وقت ما 
را تنگ تر کرد. شما باید برای تهیه یک ماشین سواری ده سال بیش از حذ 
طبیعی کار کنید تا بتوانید ماشینی بخرید, با این تصور که زودتر به 
کارهایتان می رسید ولی اوقاتی را که صرف کردید تا پولی جهت خرید 
ماشین تهیه کنید تا فعلا این ماشین, شما را به منزل برساند در نظر نمی 
گیرید !! علاوه بر اين که با استفاده از ماشین سواری از یک طرف شرایط 
پیاده روی که موجب سلامت بدن و آرامش روج است از بین می رود, ِ 
انسان ۳ از داي سای با اظرات: و اعم از بدیکخ ها ی 
اطراف و پا انسان های اطراف خود خارج می کند. 


به زندگی کنار همدیگر بسنده نکردیم و همه ی زندگی ما عبارت شد از 
تهیه ی خانه و ماشین؛ برای از کت ند یر که ان ردنر کق هر نز 
فرصتی برای بةه دست آوردنش پیش نیامد. حال که خود را در کلافه ی 
چنین زندگی قرار داده ایم می گوییم اگر ماشین نبود چه می کردیم؟ ! به 

ای که ترجه بارم ک طوری ی کیرا عل انم که دشن ات 


خر ۶ لاتتفی آن وال هی پرشتم او ماشین تیوه که نی کردیم 
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غافل از آن که با چه گرایشی زندگی ها به اینجا - تمدن غربی تمام 
توجه و گرایش ما را صرف ماده و طبیعت کرد و ما را از معنویت غافل 
نمود, حالا از یک طرف گرفتار تکنولوژی ی , از طرفی گرفتار 
بحران های ناشی از گرایش به ماده. عجیب این است که فرهنگ غربی 
می خواهد بحرانی را که با رویکرد به عالم ماده پدید آورده, با ابزارها و 
تکنیک های مادی از بین ببرد و ما هم بدون توجه به بحران پیش امده - به 
امید رفع بحران به کمک تکنیک جدید- شروع می کنیم ان را تمجید کردن. 
بدون آن که فکر کنیم چه شد که این بحران ایجاد شد, آیا با علت بحران 
می توان بحران را از بین برد؟ 

بهترین موضع در مقابل فرهنگ غرب 

با توجه به این که فرهنگ غربی - بخواهد و پا نخواهد - به جنگ سعادت 
انسان ها آمده و نه تنها جامعه ی خود را در ورطه هلاکت انداخته, بلکه به 
صورتی نرم همه ی جهان را به سوی هلاکت می برد, حال با توجه به این 
ان وی ی ات و و ی 


غرب چگونه باید باشد. و چون موضوع بسیار پیچیده است نمی توان بدون 
خقت هه راخ ری تشه حانیه و دزارمدت یم ان سداعت: 


به طور کلی می توان در برابر غرب سه نوع موضع گیری را تصور کرد. 


فوضم یی آول از ات کم نکر کس امکاندایخ کر اند کی ری به 
دینداری خود بیردازیم. با اب بن تصور که تمدن غربی مظهر پیشرفت بشر 
انفت م۳ نه تنها نباید از آن کراهت داشت بلکه باید آن را تاد نود 


تقویت کرد و در بستر تمدن جدید بهترین زندگی ها را 
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به دست آورد و در عین حال در جلسات دینی هم حاضر شد و به عبادات 
خود هم مشغول بود. نمونه ی بارز این نوع موضع گیری؛ وهابی های 
سعودی هستند؛ که به کمان آن: ها دنيای. مدرن بشستری اشتت تا انتشان نهتر 
دینداری کند و در کشور ما حجتیه ای ها نیز در همین راستا فکر می کردند 
و به همین جهت هم شاه را مظهر ارتباط ایران و جهان غرب می دانستند 
و لذ| هیچ تضادی با شاه و نظام شاهنشاهی نداشتند. امام خمینی«رضوان 
الله علیه» درباره ی آن ها در پیام منشور برادری در سال 67 چنین می 
فرمایند: «حجتیه ای هایی که همه را جز خودشان بی ولایت می دانند, این 
ها حاضر نبودند با شاه مبارزه کنند, مبارزه باشاه را ممنوع می کردند و می 
کفتند شام سفق | تفگ و امروز(1) 


از همه مسلمان تر شده اند و می گویند: مسئولان مملکت کمونیست شده 
اند...» چون غربی ها هر جریان مخالف خود را متهم به کمونیست بودن 
می کردند, حجتیه ای ها هم نظام اسلامی را که با غرب مخالفت می کرد 
کمونیست دانستند. 

ريشه ی این نوع نگاه به غرب را چه در وهابی ها و چه در حجتیه ای ها و 
چه در سراحمدخان پاکستانی, باید در نوع برداشتشان از مذهب جستجو 
کرض اش ها ناه را تفت شاد که. وز ان باید تام زندت قرف و 
اجتماعی بشر با عالم قدس و معنویت مرتبط باشد و همواره روح جامعه 
باید از عالم قدس متأثر گردد. بلکه عبادات را نیز دستورات اعتباری می 
دانند که اگر ظاهر و قالب آن ها حفظ شود در قیامت موجب سعادت می 


شود. 
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1- منظور؛ زمان حاکمیت نظام اسلامی است. 


موضع گیری دوم نسبت به غرب؛ : به این صورت است که نسبت به دنیای 
مدرن بی تفاوت باشی, , بدون آن که رت را تأیید کنی جدای از غرب و 
تمدن آن به زندگی دینی خود بپردازی, کاری هم نداشته باشی که غرب تا 
کجاها پیشرفت کرده و چگونه نظام فکری و فرهنگی جوامع را تحت تأثیر 
خود قرار داده آزتنت: که تنصوته ی ,با رز آن را از جهتی می توان در . کراوه 
طالبان در افغانستان و مقدسان افراطی در کشور خودمان دانست. 


موضع گیری سوم نسبت به غرب؛ این است که معتقد باشی اگر بخواهی 
به نحو درست دینداری کنی و راه عالم قدس و معنا را به سوی جان جامعه 
دی اه ای ورب و ی 

د, بلکه باید با فرهنگ غرب به عنوان حجاب حقیقت؛ مخالفت کرد و آن 
ور که تمدن غرب فکر نکرده باشی و حرف نزده باشی و عمل 
تکر وبا شین: آن رف زا برای خوو ند کین ندانی:. 


با توجه به آنچه گفته شد ما معتقدیم تنها موضع گیری نوع سوم است که 
در شرایط جدید می تواند به عنوان یک تلا کی دینی مطرح بااشد و نمونه 
هر ار ان راحضریت اسام کم «رصوان لاه عفالت غلیه ‏ اصحات. و 
پاران ایشان می دانیم. 


تجربه ی سال های آخر نظام شاهنشاهی و دهه ی اول انقلاب نشان داد, 
شور دینی و نشاط دنیایی جوانان ما در راستای عشق به دین و تنفر از کفر 
دوران, به زیباترین شکل ظهور می کند. عشق به نور خدا و تنفر از حجاب 
قاخساعایت ها ی ی ار ایا وی وی کب ای رن 
می دهد. تمدن کثرث طلب غرب, ظالم است و سنت الهی این است که 
طالفین یوکس انس تا تاید غت وال هر آندارم 
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که ما خود را وارد این سنت الهی نماییم به همان اندازه انوار الهی از قلب 
و زبان ما جاری می شود. کت : 


راند 

حق این آب را در جوی تو 

آفرین 

بر دست و بر بازوی تو 

بازگو 

تااغصه درمان ها شود 

بازگو 

نا مرهم جان ها شود 

با اگز مجانم دی نمستگر تقد این کمن واره قضوتة و تور شام آن 
قدم بردارند, نه تنها افتخار اجرای سنت خدا را در نابود کردن تمدن غربی 


از دست داده اند, بلکه فراموش کرده اند که ایستادگی و مبارزه در برابر 


ستم, شرط نجات از آن است؛ و اگر نسبت به آن بی تفاوت باشند به 
عذابی که خداوند برای ستمکاران 1 گرفتار می شوند. خداوند در 
قران داستان قومی از بهودیان را مطرح می فرماید که بر خلاف دستور 
خدا روز شنبه از دریا ماهی می گرفتند, گروهی ۷ 
خلاف آن ها ساکت بودند ولی گروه فیحری اغتراصم عی. کردنده مین 
فرماید: «انجیتا الذین ینهّون عَن السوع (1) ما فقط کسانی را تا 
دادیم که روبه روی ستم ایستادند, نه تنها فاسقان را عذاب کرد, بلکه آن 
هایی که نهی از منکر نکردند را نیز هلاک نمود - هرچند فاسق نبودند- بر 
اساس همین سنت است که اگر نسبت به غرب بی تفاوت هم باشیم به 
نحوی سرنوشتمان با سرنوشت غرب گره می خورد. 
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1- سوره اعراف؛ ای 105 


در رابطه با سرنوشت پرماجرای غرب او در شناخت مبانی فکری و 
کصلبانین. ان تدن بی. حخوصلیی. هه خر جح د یهن بدون آن که بخواهیم در 
عمل به سوی غرب قدم می زنیم و بستری را که فعلاً غرب برای زندگی 
مردم جهان فراهم کرده, تنها بستر برای زندگی می پنداریم. در حالی که با 
ایکا رت اس من ار و ی رم 
توان زیر سایه ی دین هر چه سریع تر شرایط نفی غرب را در کشورهای 
اشامی تراهم تمد 


هر کاری باید از معرفت آغاز گردد تا به نتیجه ی مطلوب برسد, هرگز نمی 
توان کار ارزش مندی انجام داد و در عین حال پشتوانه ی معرفتی ان 
ضعیف باشد. «اگر با معرفتی دقیق کیفیت حقیقی دنیای مدرن درک می 
شند؛ پ کان نی وجود جهان مزبور به عدم می گرایید» (1) 


ما برای از بین بردن وابستگی خود به فرهنگ مدرنيته, به اندازه ای آمادگی 
پیدا خواهیم کرد که به وخامت اوضاع پی ببریم. , زمانی که به روشنی و با 
بینش توحیدی خود به وبال بودن فرهنگ تجدد آگاه شدیم, آن فرهنگ بی 
هیچ تلاشی از بین می رود. تمام تلاش ما در رابطه با غرب و مدرنیته در 
این راستا باید باشد که روشن شود وضع تمدن غربی بسیار وخیم تر از ان 
است که بتوان فکر کرد. این تمدن روح جهان را فاسد کرده است و در اثر 
ان افق بشریت به سیاهی متمایل شده است. 
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1- «بحران دنیای متجدد». رنه گنون. ص 171. 


روشن می شود پیروی از ان نمدن چه اندازه عدت و بيهوده ۱ ست . 


بیشتر مشکلات ما از اين جا است که هنوز متوجه نیستیم چیزی را قبول 
کرده ایم که نباید می پذيرفتيم و هنوز به حد کافی حس نکرده ایم در ازاء 
پذیرفتن غرب. چه چیزهایی را از دست داده ایم, تا ان جا که فکر می کنیم 
بدون نبوت و نبی و امامت و امام می توان زندگی کرد و از زندگی خود 
نتیجه گرفت. متأسفانه نبوت را که یک فرهنگ و دستگاه منسجم الهی 
است جهت زندگی مطلوب, از دست داده ایم و در مقابل آن حس گرایی و 
مادی گرایی را که بشر را تماما در بحران فرو می برد. پذیرفته آیم. و 
عجیب این است که باز امید داریم از طریق همین تمدن خود را نجات 
دهیم. به جهت همین غرب ۱۳ است که خاستگاه مشکلات خود را 
درست تشخیص نمی دهیم تا نسبت به راه خروج از ان برنامه ریزی کنیم. 
اگر می بینید تمام استخوان های انسان ها در زیر چرخ های این تمدن 
شکسته شده, ريشه ی آن در ذات تمدن غربی نهفته است. نه فراغتی 
برای به خود اندیشیدن مانده. نه تفکری برای شناخت وضع موجودمان در 
جریان است. و نه حکمتی در محافل اموزشی وجود دارد. این ها همه به 
جهت آن است که روح حاکم بر اندیشه ها روح اکنون زده و حسی و ماده 
گرا است. چیزی غیر از انوار قدسی دین در روابط مردم جهان حاکم شده 
لت ظاهن اضااع کرانه یم تور کرفقد است شاف ار ان که آکو شتطات 


اگر جامعه ای تمدن غربی را پذیرفت. به جهت رویکرد شیطانی تمدن 
غربی بیرق و سای تکتولوزی های, آن هم موجب کمک : به آن جامعه 
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نمی شود و به همین جهت امروزه جامعه های غرب زده ی دنیا در عين 
عقب افتادگی تکنیکی, از نظر اخلاقی و روابط بین جوانان به شدت به 
فساد گرایش پیدا کرده اند. آری می توان از طریق برق استفاده های 
مفیدی کرد ولی بفرمایید امروزه از طریق همین برق چه اندازه کارخانه 
های اسلحه سازی و تهیه ی مواد مخدر در رونق می باشند و به نابودی 
جوامع انسانی مبادرت می کنند؟ وقتی روح حاکم بر جوامع, روح جدا شده 
از عالم قدس و معنوبت شد دیگر نمی توان امید داشت از جنبه ی مثبت 
به تکنولوژی نگاه شود. 


کارشناسان می گویند؛ هشتاددرصد کاربران اینترنتی جهت استفاده ی 
خلاف اخلاق به اینترنت رجوع می کنند. چون این تکنیک در فضایی ظهور 
کرده که به جنبه ی ظلمانی عالم - یعنی عالم ماده- نظر دارد. بسیار ساده 
انگارانه است اگر گمان کنیم می توان به راحتی اینترنت را 9 حاکم 
نان دا زور اس که ایتوا زوم طلمانی مین غرش ات رسمه 
سیر به سوی عالم قدس و معناء از روح غربی تبژی بجوییم. 


تا از دوران حسیت و ماده گرایی به سوی دوره ی معنویت سفر نکنیم 
ممکن نیست با نزدیکی به دست اوردهای تکنیکی تمدن غربی, به راهی 
غیر از راهی که غرب با تکنولوژی خود در آن قدم گذاشت. حرکت کنیم, 
رات که ها اور ریس ی مد اف اس ارام 


شده است. 


شاند کر مت گوید: «علم جدبد تا آن جاأ پیش می رود که با امر محاسبه پذیر 
سر وکار پیدا می کند. اما در مرحله ای با امری مواجه می شود که 
محاسبه پذیر نیست ؛ و این عصر انقلاب است.» حجسی زدگی روز به روز 
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بیشتر تنها می شود و آن هایی که هنوز بر حس گرایی اصرار می ورزند, 
هر روز بیشتر از روج جامعه فاصله می گیرند و بین آن ها و روان مردم 
گسستگی پیش می آید زیرا رفته رفته موضوع تفکر انسان خدا خواهد شد, 
نه ماده و از این منظر طلیعه ی تزلزل تمدن غربی ظاهر شده است. اگر 
هنوز نمی توانیم خود را از تمدن غربی جدا کنیم -که نمی توانیم-  ِ‏ 


احتیاط عمل کنیم و چشم خود را به گشایشی که در افق منتظر نگاه ما 
است باز نگه داریم. 


«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
ص: 2009 
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ص: 211 


212 


بسم الله الرحمن الرحیم 


بالعذاب 2 ِِ لد ِِ 
تَعدُون»(1) 


تج 
۳۰ 
بعی) 
بت[ 
اصا 


آنا در ژمین کردش نکودم آندعا دل هایی داشته باشتد که.با آن بیتديشند, با 
گوش هایی که با آن بشنوند؟ در حقیقت چشم ها کور نیست لیکن دل هایی 
که در سینه هاست کور است. و در عذابی که به آن ها - به جهت پشت 
کردن به نبوت- وعده داده ای تعجیل می کنند, و هرگز خدا خلف وعده نمی 
کند, و به درستی که روز در نزد پروردگارت مثل هزارسال است از آن 
سال هایی که شما , به: تما حف: آور رد پنن تفی توان کفت آن غذاب: دیز 


شده- . 


می فرماید: ای پیامبر آیا کسانی که با مسیر نبوت و زندگی دینی مخالفند 
و ی خوآهتد برای»خود تفدنی غیر از هدن دیتی بدید آوزنده یک تکاهی به 
زمین و زمان انداخته اند تا بیدار شوند و قلبشان تعقل کند, و 


2 1 3 


1- سوره حح, آیات 46 و 47. 


گوششان شنوا شود و عبرت ها و پیام های مهمی در رابطه با راز سقوط و 
هلاکت تمدن های گذشته بگیرند؟ 


می دهد بدون هیچ نتیجه ای نابود شدند. پس این هایی هم که با تو مقابله 
می کنند. سرنوشتی غير از سرنوشت اقوام هلاک شده ی گذشته ندارند. 


ِ- 


می فرماید: «وَیستمجلوتک یالعذاب ولن یخلت ال وان نوا 5 
رک کالب شتء ما تفْکُون» :(1) 


ای پیامبر ! از تو می خواهند در آفردن عذاب عجله کنی, خداوند از وعده 
اش عدول نمی کند و در تحقق به موقع سنت او تأخیری به وجود نمی آید, 
لکن حوصله ی خداوند مثل حوصله ی شما کم نیست زیرا «و ان یوم ند 
زبک کالف نت تا عون 6 ؛ یک روز نزد خداوند مثل هزار سال است نزد 
شما. مهلت می دهد تا منحرفان دَرّکات شقاوت خود را تکمیل کنند. به 
فرض اگر خداوند به یک تمدنی نصف روز فرصت بدهد؛ فد ان تمدن 
ری ۱۱ سل لس سل ای ار اس 1 
زمانی که سلسله پهلوی در این کشور حکومت کرد, از روزی که رضاخان 
ظهور کرد تا روزی که محمدرضا سقوط کرد حدود 0 سال شد, در 
مقایسه با یک روز نزد خدا, چند ساعت بیشتر نمی شود. وقتی یک روز نزد 
خدا هزار سال از ان سال هایی است که نزد ماست. عمر کل تمدن غرب 
که از رنسانس شروع شد تا حال. حدود 400 سال است. یعنی عمر تمدن 
غربی هنوز نصف روز خدا 
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1- سوره حج, آیه 47. 


هم به حساپ نمی آید. پس کم حوصلگی ما نباید تحلیل ما را نسبت به 
نابودی و اضمحلال تمدنی که کوردل است عو ض کند. 


پاید متوجه بود همه چیز از معنویات محض سرچشمه می گیرد و هر چه از 
آن. تسرچشنفه نگیرد موهوم و پنداری است: و ريشه ندارد, تماما جوش و 
خروش های عبث و سطحی است., به گفته ی رنه گنون «هستی دنیای 
مدرن معلول انکار و نفی حقيقتِ مبتنی بر سنن الهی است» (1) 


پس اگر مردم به معرفت حقیقی برگردند به راحتی تمدن غربی فرو می 
۳ وقتی علت اضمحلال تنمدن ها را بشنااسیم, قدرت ظاهری تمدن 
عرش فوصت نمی نود که فان کتیم ان تنمدن استثناء است, کافی است 


ما به نقفش سنت های الهی در ماورای زمان نظر کنیم. 

در جلسه ی قبل عرض شد موّمنین باید سنت نابودی تمدن های گذشته را 
بشناسند تا خداوند نابودی باطل و احیای حق را به دست ان ها انجام دهد 
وگرنه در عینی که تمدن غربی نابود می شود ما هیچ سهمی در اجرای 
سنت الهی نخواهیم داشت. محمدرضاخان به گونه ای حرکت کرد که دیگر 
نمی توانست بماند درنتیجه سنت اجرای نابودی سلسله ی پهلوی به حرکت 
آمد, ولی شایستگی اجراي سنت نابودی آن را امام خمینی«رضوان الله 
علیه» و یاران او به دست آوزدند. 

شایستگی اجرای سنت الهی 


آنچه باید مورد تأکید قرار گیرد توجه به سنتی است که حتها زد هلاکت 
مون ربیب راز هی اف ولا باتدام زتدکن خود را نز 
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1- «بحران دنیای متجدد». رنه گنون. ص 171. 


بنیاد تمدنی قرار داد که سخت بی آینده است. و وقتی فرصت آن تمدن 
تمام شد یقیناً هلاک می شود, حتی یک ساعت هم عقب و جلو نمی افتد, 
می فرماید: «وکل مه اج قاذا جاء ام لایستاجرن ساعة 
ولاسس‌ندمون ۱1۳ براق هر امتی اجل وشتر اخدف هست کم خفن ان احل 
سر برسد. نه یک ساعت عقب می افتد و نه یک ساعت جلو. لازم است 
روی این نکته که ما در اجرای سنت خدا نقشی داشته باشیم و اراده ی 
خدا به دست ما اجراء شود فکر کنیم. 


بزرگان دین می فرمایند: بهترین تجلیل از پیامبر صلی الله علیم و آله در 
قرآن, آیه ای است که می فرماید: »5 و مَاأرمیت اذ میت لک ال زمی» ؛ 
(2) ای پیامبر ! آن وقتی که تیرها را به سوی دشمن رها می کردی, تو 
نبودی که آن ها را رها می کردی, خدا بود که آن ها را رها می کرد. 
ما تیرمان را یه دست تو بر سر کفار زدیم. قبول داریم که تو تیر زدی, اما 
ان قدر حرکتِ تو مطابق سنت الهی و ناب بود که : تو فانی در اراده ی ما 
ی انچنان صعود 
کردی که سنت خدا به دست تو جاری گشت وگرنه سنت خدا که جاری 
شدنی بود, اگر تو شانستتکن از خود نشان نمی دادی, کس دیگری را 
انتخاب می کردیم. 


راند 

حق این آب را در جوی تو 
آفرین 

بر دست و بر بازوی تو 
بازگو 

تا قصه درمان ها شود 
بازگو 

تا مرهم جان ها شود 
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1- سوره اعراف, آیه 34. 
2- سوره انفال, آیه 17. 


نکته ای که لازم است روی آن تأکید شود این که؛ وقتی سنت خدا جاری 
خلوص برسیم که سنت خدا به دست ما جاری شود. خداوند در قران می 
فرماید: سنت من, سنت برخورد با بهود و نصاری است. حال اگر شما آن 
قدر ارزشتان پایین آمد که هماهنگ با اجرای سنت الهی نشدید. شما را 
می برم و کسانی رامی آورم که شایستگی و لیاقت اجرای سنت مرا 
داشته باشند؛ «پا آباالذین اعُوا من یرتدمنكم عن دینه قوف باتی اللة 
بقوّم هم ویجبوتة أذلو عَلي المْوْمنینَ أعرّو عَلّی الکافرین یجاهدون فی 
سبیل الله 1 یکافون اه مه 5 لیم دک فص اللّه تیه قشاع و211 واسع 
عَِیمٌ» (1) ای کسانی که ایمان آورده اید هر کس از شما از دین خود 
پرگردد - و دوستی و سرپرستي یهود و نصاری را بپذیرد - به زودی خدا 
رم یا وا ات ی اه ان نآ ۳ 
دوست دارند, اینان نسبت به مومنان فروتن و نسبت به کافران سرفرازند, 
در راه خدا جهاد می کنند و از سرزنش هیچ ملامتگری نمی هراسند, این 
فضل خداست., آن را به هر که بخواهد می دهد و خدا واسعی علیم است. 


عرفا نیز در رابطه با موضوع هماهنگی با سنن الهی می فرمایند: عارف 
کسی است که نظام «اتالله و ات الیه راجعون» را با وجود خود درک می 
کند و خود را در مسیر «ابّا الیه راجعون» قرار می دهد تا طبق این قاعده 
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1- سوره مائده, آیه 54. 


به سوی خدا سیر کند. و در این حال اراده ی او مطابق اراده ی نظام 
تکوینی الهی شود, به عبارت دیگر تشریع خود را با تکوین هستی منطبق 
نماید. چنین انسانی بدون هیچ فشار و سختی بلکه با شوق و محبت راه 
سیر به سوی خدا یا سنت «الیه راجعون» را طی می ک 


خلاصه ی حرف بنده در جلسات گذشته اين بود که مومنین در فعالیت های 
فرهنگی باید تلاش کنند که اولا: سنت نابودی کفر را به کمک تدبر و تعمق 
در آیات قرآن بشناسند و درک کنند. ثانیا: خود رابه مقام و درجه ای 
برسانند که این سنت به دست آن ها انجام گیرد. ثالنا: در مورد ريشه ها و 
عوامل نابودی این تمدن فکر نمایند. لازمه ی چنین مباحثی شناخت دقیق و 
صحیح وخامت آن نوع از زندگی است که جهان غرب معرفی کرده است, و 
تا وخامت این نوع زندگی روشن نشود عمق فاجعه آشکار نمی گردد. 1۳1 
بدانیم این تمدن, زندگی خاصی را به ما معرفی کرده که در آن نبوت از ما 
گرفته شده و راه هماهنگی با نظام عالم مسدود گشته, با شناخت این نکته 
است که می فهمیم در زندگی مدرن به کلی از زندگی صحیح وامانده ایم 
و آن چنان نگاه غربی با زندگی ما گره خورده و چشم ما را نسبت به 
کمالات روحانی کور کرده است که حتی برایمان مشکل شده وخامت وضع 
خود را بيذيريم, تا انجا که در برابر هرکس که ما را متذکر ان وخامت می 
کند مقاومت می کنیم. به همین دلیل جداشدن از تمدن غربی را در حد 
جداشدن جان خود احساس می کنیم. ولی همین که عمق فاجعه روشن 
شود, با همه ی مشکلاتی که جدا شدن از زندگی غربی در پیش دارد, هیچ 
راهی را جز تغییر جهت زندگی از آرمان های 
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غربی به آرمان های قدسی نمی یابیم و در نتیجه تبعات این تغییرٍ روی کرد 
رای بذپريش و آماده ی بايه کدارق تصدن اسلامی.هی وین 


فقی تاه ی استندان ذانی ساخی از 


در جلسات قبل اشاره ای به تفاوت کار و پيشه در زندگی گذشتگان با کار 
و پيشه در تمدن جدید شد. اشاره شد که پیشه و کار در تمدن جدید انسان 
را بترده ی خود کرده است., در حالی که پيشه در زندگی گذشتگان عین 
زندگی بوده است. برای روشن شدن هرچه بيشترٍ موضوع نیاز به مقدمه 
ای داریم که ان شاءالله عنایت می فرمایید: 


نطفه ی انسان در دوره ی جنینی؛ در شرایط اولیه ی خود آمادگی خاصی 
دارد جهت قبول تفس وقتی نفس به آن تعلق گرفت؛ آن تفن نه: کمک 
موادی که از طریق بدن مادر در اختیار دارد شروع به ساختن بدن برای 
خودش می کند, قلب و سر و دست و پا می سازد. در حالی که یک موجود 
ذره بینی مثل امیب. چون نفس امیبی دارد, هیچ وقت قلب يا سر و دست 
انسانی نمی سازد. ولی جنین انسان از موادی که در درون رحم در اختیار 
او قرار می گیرد شروع می کند به ساختن سر و استخوان و چشم و غیره, 
نفس انسانی با استفاده از همین مواد برای چشم قرنیه می سازد که از 
پارچه حریر ظریف تر است. پس معلوم است که نفس انسان در ذات خود 
دارای استعدادی است که می تواند ابزار مورد نیاز خود را بسازد و اکن 
شرایط متاسیی در اختیار او باشد. به زیبأترین شکل آن ابزارها را شکل 
می دهد. در همین رابطه و با توجه به این استعداد است که در بیرون از 
رحم مادر به وسیله الیاف نازک, پارچه ی حریر می سازد. اگر نفس انسان 
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در درون خود قدرت حریربافی نداشت و قرنیه نمی ساخت در بیرون هم 
نمی تواننست حریر بسازد. نفس انسان در یک مرحله در دوره ی جلیبنی 
قرنیه می سازد و در مرحله ی دیگر در بیرونِ رحم حریر می سازد. همین 
تفت که‌تون درون برای انشا بدن استخوان .ی سا زد نو تیرون بای 
حفظ بدن, بنای مستحکم می سازد. چون استعداد ابزار سازی در ذات 
نفس مجرد انسان هست و لذا می توان گفت همه ی حرکات بیرونی به 
طور طبیعی به استعداد نفس ناطقه ی انسانی متصل است. حال اگر 
نفس انسانی در همان بستری قرار گیرد که اعضای بدن و استخوان و 
قرنیه ی چشم را ساخت., که در اوج ظرافت و دقت ساخته شده, ابزارها و 
وسایل بیرونی مورد نیاز خود را نیز به زیبایی می سازد. 


در دوره ی جنینی. نفس انسان به راحتی به پروردگار خود متصل بود و از 
نور الهی جهت ساختن اعضاء مورد نیازش الهام می گرفت. حال اگر انسان 
ها دیع کی ارکاطی را حفظ کننی امتعدای اساسا نها 
به سوی ساختن بهترین ابزار هدایت می شود و شرایط ظهور تمدنی پدید 
می آید که انسان ها در بستر آن امکان سیر به سوی معنویت را دارا 
خواهف پم علی اکن انا نها خوورا از انشاط با عالم. کیت محروم کنتد. 
اولا: ابزارهای آن ها مطابق وهمیات و امیالشان ساخته می شود و به 
مطایق بارهای حقيقی و تعالی بحش. تانباجون در آن؛شزایطی که قلارن 
قی کتند ابزاری بسارنق فتی آن ها رانطمای باعالم غیب فرعما ارو و 
از ات الم پر ا هلو کار و الا بر اسان کته کنندی امت. 
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پيشه ها و شاهکارها 


عرض شد نفس ناطقه ی انسان استعداد بافتن حربرٍ قرنیه را داشته و در 
اتر. آن استعداد بيشه. ی. حریربافقی در زندکی بشر تجلی کرده است. 
همچنان که استحکام استخوان را می شناخته و آن را با استحکام خاضی 
پدید آورده است. با همان استعداد به استحکام ساختمان خانه ی خود نیز 
فی اندشند دا ها اه هام ان که ات 
انسان که سخت هوشیار و دقیق است, به نفس ناطقه, برنگردد دیگر 
رازآموزی پیشه ها مطرح نخواهد بود. 


میان عالم درون و عالم برون تطابق کاملی وجود دارد و وقتی پيشه ها با 
درون و روح انسان مطابق باشد, هر کار و پیشه ای, از یک طرف دریچه ی 
ورود به عالم درون است و از طرف دیگر محل ظهور آن عالم در بیرون 
می باشد. وقتی زندگی ما با تغذیه ی نفس ناطقه, از درون معنا یافت, و 
وقتی شغل ها راه ارتباط با آن عالم شد, دیگر شغل ها خستگی آور نیست 
و بازنشستگی ور ان معنی ندارد, در چنین شرایطی هر حرکتی شاهکار 
خواهد شد. 


واژه ی بازنشستگی واژه ای است که در زندگی غربی به جهت نوع نگاهی 
که به عالم و ادم داشتند, پیدا شد, و به ما هم سرایت کرد. در حالی که در 
تا ی سای ار اس ارت اس ا ا تا را 
عالم غیب, بازنشستگی معنایی نداشته است. 

علت آن که در زندگی دینی جداشدن از پيشه و کا ر معنا نداشت و خستگی 
و بازنشستگی به معنای امروزی مطرح نبود به جهت اتصال زندگی زمینی 
فان ره یت و عالم غیب عالم بیکرانه ای است که 


ضر :221 


همه چیز در آن جا به صورت جامع وجود دارد, و لذا با نظر به آن عالم - با 
یک نظر- به همه چیز نظر شده است. با داشتن چنین منظری هر چیزی 
ساخته شود, آن چیز در رابطه با همه ی عالم, ساخته شده است و از 
طرف دیگر ظهور آن چیز روح انسان را از جهتی به همه عالم مرتبط می 
کند. لذا هم سازنده ی اثر با آن اثر زندگی می کند و هم آن کسی که از آن 
ابزار استفاده می کند, گویا دارد در عالم غیب. با همه ی عالم به سر می 
برد. با توجه به این امر آیا شغل و پيشه ای که از جان انسان ريشه گرفته 
و تجلی پیدا کرده است. خستگی دارد تا بازنشستگی داشته باشد؟ چنین 
پیشه ای هیچ گاه روح انسان را در خود خُرد نخواهد کرد. انسان در شغلی 
که راهی است به سوی عالم غیب, با خودش بسر می برد, نه با غیر, در 
نتیجه موجب بیگانگی از خود نخواهد شد تا مارکس بخواهد برای نجات از 
«ازخود بیگانگی کارگران» نهضت ضد سرمایه داری راه بیندازد و باز 
کارش بی نتیجه بماند. 


در کار صنعتی, کارگر نمی تواند از خویشتن خویش چیزی مایه بگذارد 
فعالیت او به حرکت دراوردن ماشین است و از اظهار وجود در محصول به 
دست امده به کلی عاجز است. زیرا ماشین است که شیثی را می سازد نه 
کارگری که ماشین را : به کار می اندازد. بدین ترتیب انسانی که به خدمت 
ماشنین در آفده است خود باید به ضورت ماشین دراید و کار او تیز دارای 
جنبه ای که حقیقتاً انسانی باشد, نخواهد بود. در کار صنعتی. تولید زنجیره 
ای هدف است, آن هم برای ساختن اشیایی همانند و برای مصرف کسانی 
کنند, ای ری ات که راهم تا هض سا ترا 
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تواند داشته باشد. 
پیشه های ضد انسانی 


سوال اصلی که باید از خود داشته باشیم تا بفهمیم تمدن غربی در زندگی 
ما چه نقشی داشته این است که ما در این دنیا آمده ایم تا چه کار کنیم؟ 
آیا آمده ایم که در کنار ماشین پارچه بافی, پارچه ببافیم و پشت یک 
دستگاه اتوماتیک در کارخانه ی شیر پاستوریزه بایستیم تا هرکدام از درهای 
شيشه ها که دستگاه اتوماتیک درست جا ترّد, از زنجیره تولید خارج کنیم. و 
هر روز کارمان این باشد؟ يا امده ایم تا خود و مقام غیبی خود را به خداوند 
وصل کنیم و ِ ی زندگی در حیات بیکرانه ی ابدی خور را فراهم 
نماییم ؟ ۳11 هایی که زند کف مدرن را طراحی کردند ابتدا از جایگاه خود در 
هستی غافل شدند و سپس برای سایر انسان ها نیز همان زندگی را شکل 
دادند. انسانی که در حین کار از عالم معنا منقطع شد. در حین استراحت 
نیز نمی تواند به خود آید, جچون کار او با روحم او در تضاد است. 


کار و پيشه وسیله ی ظهور استعدادهایی است که روح و روان انسان در 
ارتباط با غیب به دست آورده است, حال اگر زندگی صنعتی زمینه چنین 
کاری را از بین برد, عملاً انسان را از حقیقت انداخته و امکان به فعلیت 
آفردن استعدادهای او را از بين برده است. در کار صنعتی امکان بروز 
استعدادهای انسانی و به فعلیت اوردن آن ها کشته شده است. وقتی تمام 
مقصد انسان تولید بیشتر از یک کالا شد و فراموش کرد برای انجام چه 
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کاری در این دنیا آمده است, اولین تضاد او, تضاد روح اوست با کارش, و 
ان مه از رز کي هي کر اه 9 ای سا ی 

. شغفل و پيشه ای که باید راه ورود به عوالم بالا باشد, وسیله 
( زیرا در فرهنگ غربی, پيشه و کار انسان 
از روحش نشأت نمی گیرد و کار روزانه اش از جانش بیگانه است. این 
انسان؛ آرام آرام در حین کار, از خویشتن خویش به عنوان یک ودیعه ی 
الهی غافل می شود. 


تمدنی که تمام هدفش تولید شد با مسائل دیگری روبه رو می شود که 
خود بابی از مشکلات را به همراه دارد. چون وقتی کار با خردشدن روح و 
روحیه همراه بود, کار نکردن و فرار از ز کار یک نوع نجات به حساب می آید 
و زندگی با کار نکردن بیشتر معنی پیدا می کند تا با کارکردن. آیا این پدیده 
ی عجیبی نیست که رفاه زدگی , بف تون ند کی ۲ دساف من آند؟ 


از وقتی این طرز فکر به وجود آمد که انسان ها در اين دنیا آمده اند تا در 
خدمت تولید باشند, گرایش های غلط و هوس پرور و حرص افزا و رفاه 
پرستانه ظاهر شد. چون از یک طرف ادم ها تبدیل به ماشین شدند و از 
طرف دیگر روح و روان آن ها ماشینی شدن را نمی پذیرد و به آن اعتراض 
دارد. پس کاباره ها ساخته شد تا فشار ماشین را تخلیه کنند, و با پنهان 
کردن آن فشار امکان ادامه ی کار برای شان باقی بماند, و هرچه بیشتر 
انسانیت فراموش شد. در حالی که بنا بود ادم ها با ساختن ابزارها 
استعدادهای خود رز بنمايانند و گنج درون خود را ظاهر کنند تا خود و بقیه به 
تماشا بنشینند و به آرامش آیند. حال ملاحظه بفرمایید تولیدات 
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صنعتی چه اندازه با آنچه باید انسان ها تولید می کردند فاصله دارد, نه 
ظهوری از صفای روح ابزارساز است, تا بقیه را به ان صفا دعوت کند, و 
تق سارندهک انا و به.ان انداز اخساس موم ار ادن ضی کید 

سیر از کقیت به کیفیت و راه نجات 

موضوع ماشینیزم و الینّه شدن و خالی شدن از انسانیت چیزی است که 
۱ 
های متفاوت مشکل ر ا مطرح نموده اند, از آقای فرانتس فانون بگیر و 
کتاب دوزخیان زمین, تا آقای چارلی چاپلین و فیلم عصر جدید, آنچه باید 
دنبال شود نظر به راه کاری است که بتوان از آن معضل خارجح شد. بخ قول 
مولوی: 


آه 

زندانی این دام بسی بشنیدیم 

قال ی که سوم نت زاین 
بگو 

سخن 

رنج مگو جز سخن گنج مگو 

راه مگو و ز سرانجام بگو 


و ی ی 
زفع مش کل ا اند کرد که بوافة خایگرین کمدن عرتی شود و تعات: ار را 
نیز نداشته باشد, و بر همین اساس آیه ی 46 سوره حج را در این جلسات 
مطرح می کنیم, چون معتقدیم پروردگار عالم راه خروج از هلاکت تمدن 
غربی را در این اد نشان داده است. می فرماید: دل باید بیدار شود و به 
معنوبت برسد تا راه کارهای سالمی در مقابل بشر قرار گیرد. حال اگر باز 
تمدنی حسی را , به جای تمدن حسشی غرب بگذاريم, از کثرتی دچار کثرت 


دیگری می شویم و مشکل همچنان باقی است و کوردلی ما را به سوی 
سعادت رهنمون نمی شود. 
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عرض شد انسانی که در خدمت ماشین درآمده مجبور است روح انسانی 

خود را نادیده بگیرد و به صورت ماشین درآید, زیرا برای ساختن اشیایی 
همانند و برای مصرف کسانی که همگی همانند فرض شده اند, تولیدات 
زنجیره ای نیاز است و در این راستا باید هر گونه تفاوت کیفی فراموش 
شود. در اين نوع زندگی آدم ها حق ندارند که متفاوت باشند و هر کدام 
استعدادهای خاص خود را در زندگی ظاهر کنند, همه باید یک قالب باشند و 
تولیداتی همانند را مصرف نمایند. نظام زندگی نیز براساس همان قالب ها 
شقن میود و اگر کسی خواست تخطی کند. باید تنبیه شود. اگر 
ی 
باید پای او را قطع کنند, از نظر انتخاب همه باید یک قد باشند, چون طبق 
تمدن غربی انسان ها باید مصرفی مطابق تولیدات حاصله از ماشین ها 
انجام دهند. تبلیغات نیز سلیقه ها را به آن سو هدایت می کند که ای آدم ها 
حتماً باید بپذیرید که آنچه ما تبلیغ می کنیم خوب است و همه باید اين گونه 
باشید, زیرا از منظر فرهنگ غربی - همچنان که دکارت معتقد است- 
انسان ها ماشینی هستند که روح دارند, پس همه یک چیزاند. آیا با این 
روند دیگر باید منتظر شاهکارهایی بود که انسان را تا عالم معنا سیر می 
دهد؟ یا ریشه ی خسته شدن انسان ها از زندگی و کار در همین یکسان 
انگاری انسان ها نیست؟ 


ريشه ی همسان انگاشتن انسان ها در تولید و در مصرف.: ظهور همان 
بینش دموکراسی غربی است که در سیاست اعمال می شود. وقتی بنا 
باشد هر آدمی یک رأی باشد و همه ی حقیقت ها از کثرت همین آدم ها به 
دتتنت: آیده. فضه:ی. ادم:ها اند یک قالتف شه دنو نو لید هففتان سین می: آید: 
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هیچ کس حق ندارد طور دیگر فکر کند. در حالی که قرآن می فرماید: و 
قدٌ حَلقَکم آطوارا »(1) ای انسان ها ما شما را طورطوّر و گوناگون 
آفزیدیم: بعنی. هر آدمی زا به گونه ای خلق کرده ایم, و اين دریای بیکران 
اک هار ی ف نود وت ات گوی همه ی این گوناگونی 
هاست. ولی وقتی دین از صحنه ی قلب و انسان ها رفت انواع 
هت ها ند سای هن انم ای ان اما سم بات 
بشر», «اصالت فرد». «اصالت ماده». «اصالت علم تجربی» و بینش های 
«ترقی خواهانه» و «مساوات ه طلبانه» و انواع آشفتگی ها ظاهر می شود, 
همه ی اين ها به تعیر رنه گنون به جهت «سیطره ی کثیت» است. کشیتی 
نابسامانی ها و ۳ های این روزگار زاییده ی «سیطره ی کمّیت» 
است.(2) 


ترقی با انحطاط ؟ 


آنچه اکثریت وسیعی از مردم روزگار ما از آن به عنوان «ترقی» تجلیل 
فی کنند, دزست. همان چیری است که ما کاملا بخ عکس:آن را اتخطاطی 
عمیق می بینیم. زیرا این وضع و این به اصطلاح ترقی به روشنی نتیجه ی 
متجدد را به «سیاهچال» سیطره ی کمیتِ محض و حاکمیت ماده به جای 
حاکمیت معنی سوق می دهد. انچه را ترقی می دانند همان سقوط انسان 
از معنویت و 
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1- سوره نوح,آیه14. 
2- به مقدمه ی کتاب «سیطره ی کمیت», اثر رنه گنون: ترجمه ی ۳ 
محمد کاردان رجوع شود. 


چنین است که انسان مساوی غریزه و شهوت است و هیچ بعد غیبی و 
فراتر از غریزه و شهوت ندارد. ترقی مورد نظر غرب. ترقی در امیال 
انسانی است و این است که می توان گفت: ترقی در غریزه و حرص 
ی نیست. زیرا در این ترقی بعد مادی وجود انسان 
استحکام می یابد و کیفیت جان او فدای کقیت جسم او می گردد و این 
همان دورشدن بشر از حقیقت با هبوط است. 


شاید این گونه مباحث موجب شود که انسان ها منوجه ظلمات دوران 
کر ند و از ادامه 0 هبوط باز ایستند, در ان صورت است که بذرهای 
پاشیده شده شروع به نهال شدن می کند. کافی است بشریت دیگر 
اصالت را به کیت ها ندهد و متوجه اصالت کیفیت ها و حقایق شود, در آن 
صورت دی رش آنچه هست نخواهد بود و ایکون نوابغ بشر آن هایی 
نیستند که کمترین «تاختی. از حقیعت نار و رشان بر فمم کت ها 


است. 
هنر مدرن و شهرت طلبی 


در باب مفهوم سنتی پيشه که با مفهوم هنر یکی است. و این که هر پيشه 
ای چون از معنویت انسان نشأت بگیرد هنر است؛ باید منوجه بود که آثار 
هنر سنتی عموماً از هنرمندانی است که بی نام و نشان بوده اند, و این بی 
نام و نشانی يا گمنامی, کاملا مقابل وضع هنرمندان جدید است. چرا که 
هنرمند جدید می خواهر خود را بنماياند. ولی در هنر قدیم هنرمند می 
خواهد آنچه را برجانش نگاشته شده, به عنوان یک تکلیف روحانی, 
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بروز دهد, تا استعدادش به فعلیت برسد, نه این که غریزه ی شهرت طلبی 
خود را ارضاء کند. گمنام ماندن هنرمند غیر متجدد به معنی زوال شخصیت 
او نیست بلکه به تعبیر رنه گنون نشانه ی گرایش تعالی بخش اوست.(1) 


او برای ارتباط با غیب جانش, هنر را می نمایاند و عشق خود به معانی را 
بروژ می دهد. کار او در واقع اجرای وظیفه ای زنده در کنار زندگی سایر 
انسان هاست و نه تافته ای جدا بافته بر دوش انسان ها. گمنام ماندن 

هنرمند غیر متجدد به جهت همان گرايش روحانی او بوده و به همین جهت 
او هرگز خود را گمنام حس نمی کرده, آنچه را باید انجام می داده است در 
ازاء نامی نبوده تا گله مند شود چرا نام او بر سر زبان ها نیست. 


به گفته ی رنه گنون: «در بینش غیر دینی, هر کس می تواند هر شغلی را 
به عهده بگیرد و حتی آن را به میل خود عوض کند. چنان که گویی شغل 
صرفاً در خارج وجود اوست و با هستی او که سبب می شود که او خودش 
باشد نه شخص دیگر: هیچ گونه پیوند واقعی ندارد. اما در بیش سنتی؛ به 
عکس: شرکس علی الا ع‌باید کار با وطعفه آی.را کف از ری طیع برای 
آن ساخته شده و با استعدادهای معینی که طبع او ذاتأً متضمن آن است 
انجام دهد. و هرگاه جز اين, وظیفه دیگری را به عهده بگیرد, اختلال وخیمی 
به وجود خواهد آمد و اين بی نظمی بر سراسر سازمان اجتماعی که او در 
آن عضویت دارد, اثر خواهد گذاشت. به علاوه اگر این بی نظمی تعمیم 
يابد. چون همه ی امور بر اثر تناظر و تطابق دقیقی به یکدیگر پیوسته 
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1- «سیطره ی کفیت», رنه گنون: ص 5 7. 


است, چه بسا در جهان هستی نیز آثاری به بار خواهد آورد.»(1) با توجه به 
همین امر است که گفته اند؛ 


هر کسی 


مهر 


ان اندر داش انداختند 


رآ یو 
کس بر اساس طبع و استعدادش به سوی شغل خود می رود 

هنر جدا از یکدیگر نخواهند بود. در بینش دینی, کیفیت ذاتی افراد است که 
نوع فعالیت آن ها را تعیین می کند, در حالی که در بینش غربی چون افراد 
بریده از هر سنتی, صرفاً عدد به شمار می آیند و می توان آن ها را به 
جای یکدیگر قرار داد, دیگر 7 
ظهور هنر گردد. و مایت مامتصص] مشش اشت و ار کر 
حقیقت انسانی خالی می باشد و لذا برای انسان هیچ امکانی فراهم نمی 
شود ۳ رازهایی بیاموزد و به نمایش آورد. اینجاست که نمی توان شغل 
های ماشینی را به معنی واقعی آن:. تغل با فند: زیرا اگر بيذيريم شغل و 
پیشه چیزی است که از خود انسان سرچشمه می کیرد و به منزله ی تجلی 
یا گسترش طبیعت خاص اوست. حتما باید انسان ها با شغل خود راه ورود 
به رازهای درون را بیابند و بر بقیه بنمایانند و اين کار در عینی که شغل 
است, هنر است و توجه به جنبه ی اعلای وجود آدمی. به گفته ی رنه گنون 
«وقتی شناختِ مبتنی بر رازاموزی, از پیشه ناشی شود پيشه نیز به نوبه 
خود عرصه ی کاربرد این شناخت خواهد شد و برای شخص, جدا شدن از 
ان امکان نخواهد داشت.»(2) 
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[- همان, ضص 06. 
2- همان ضص 09 


قضووی. نا کی ب خای رنه کت 


اگر اين مسئله را روانکاوی کنید که چرا هترمندان دنیای متجدد عموماً از 
له 
سوی مردم دارد و هنرمند در آثار خود به جای اتصال هر چه بیشتر به عالم 
باطن؛ نظر به. تایین-فر دم ,ذارد. و طییفی. ات که بعضا را رد ه عدم ابید 
مردم روبه رو شود و درنتیجه هنرمندان سرخورده شوند و از عدم تجلیل 
مردم از هنرشان گله مند گردند, زیرا در ارائه ی آثار هنری به دنبال نام و 
نشان و شهرت اند و نه به دنبال تعالی روح. ناله ی هنرمندی که می گوید 
کسی به ما محل نمی گذارد ناله ی بی هنری هنرمند است. اسلام هنری را 
اصیل می داند که از یک طرف انعکاس جنبه ی روحانیت هنرمند می باشد 
و از طرف دیگر نظر هنر را به عالم معنا, که فوق صورت است, دعوت کند 
ین وت وا و ام ام ی ان مه سر 
است که انعکاس قوه ی وهمیه ی هنرمند است و متذکر هیچ جنبه ای از 
عالم معنا نیست. مجسمه سازی هنر ظهور صورت های ذهنی هنرمند 
است. نه ظهور معانی جان هنرمند. هنر مجسمه سازی و به صورت 
پرداختن, بیشتر با روح غربی- به خصوص در دوره ی رنسانس که مرحله ی 
انقطاع از عالم قدس بود- ظهور کرد. در اين دوران آقای میکل ِ ت 
نیل و موسی را ساخت و داوینچی هم لبخند ژوکند رار من نمی گویم 

۳ و ری ی و 
به قول یکی از دانشمندان؛ کسی که نمی تواند طبیعت را ببیند به عکس 
ها دل خوش می کند. برای اين که توان دیدن طبیعت را در جایگاه خود 
ندارد. و چون می خواهد طبیعت را به تسخیر خود دراورد با 
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صورت طبیعت زندگی می کند. تمدنی که به صورت ها اصالت می دهد 
طبیعت را هم در حذ صورت تنزل می دهد و هنر مجسمه سازی و عکاسی 
نف فتذآن-.می: ای تفذنی. که. از کیفیت ها دم بر گزذاند ضرف انظر ابه 
اه ات | 
کفت ور شتودی» داشته باشد. آن »زاین اساسن هیال خود مود تحاود. 
قرار می دهد, چون هیچ جنبه ای جز کشّیت برای طبیعت نمی شناسد. 
وقتی چشم کیت گرای انسان غربی به دیدن زیبایی شکوه دریا بسته شد 
سعی می کند با یک تابلوی رنگی از موجح دریا, از مشهورترین نقاشان, به 
ی ما و 2 
زندگی و جنبه ی زنده ی عالم را ندارد, مدام در زندگی له له می زند و 
هرگز , به آن نمی رسد, چون اسیر صورت ها است. انسان تجددزده در هر 
زمینه ای تصویر زندگی را بر خودٍ زندگی ترجیح می دهد, زیرا عموماً بنیاد 
هستی این زندگی را تصویرها و سایه ها تشکیل داده اند و نه معانی و 
حقایق, در حالی که هرجا 1۹ جاست. 


وانگهانی 

هرچه می خواهی ببین 

در گذشته : عنوان هنرمند به این معنی که در مورد افراد خاص به کار می 
نود تبودق و از کتستاتی را که ما امروزه هنرمندان دوران گذشته می دانیم 
تصمیم نداشته اند هنر مند باشند, آنجه: ین توان در مورد آن ها گفت این 
است که هميشه انسان های خوب و متعهد آنچه را در جانشان شعله ور 


بوده به نبحوی بروز داده اند و سایر انسان ها با مواجهه ی با آن نا متذکر 
عالم معلی می شده اند. 
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نکته ای که به خوبی عزیزان می توانند متوجه شوند تفاوت هنرمند دنیای 
مدرن با هنرمند دوران گذشته است. هنرمندی که جانش وصل به غیب 
است کجا و هنر هنرمندی که جانش وصل به غریزه و شهوت است کجا! 
شاعری همچون مولوی که از کلامش نور ریزش می کند با شاعری که 
کلماتش سراسر برهوت است و ظهور منیت و خودخواهی بسیار متفاوتند. 
فرهنگ غربی سعی دارد شاعر نوع دوم را نیز به عنوان هنرمند به اذهان 
دو حالی؛ که ابتان پر وی کو, انب نز از 
امثال او دا اند هنرمند یا شاعر باشند بلکه کلماتشان 
خکایت اش عفن انست که وراه ارس ور ده است. به گفته ی 
خودش: 


یک دهان 

خواهم به پهنای فلک 
تابگویم وصف 

آن رشک ملک 

ور 

دهان يابم چنین و صد چنین 
آید در فغان این خنین 

اين 

قدر گر هم نگویم ای سند 
دل از ضعیفی بشکند 


شيشه ی دل 


را چو نازک دیده ای 
بهر 
تسکین, بس قبا بدریده ای 


حال شخصی جچون اوء آنچه در جانش شعله ور بوده به قدری 1 منظم ۱ ست 
ان ایا میاه 


حرف 

و گفت و صوت را بر هم زنم 
1 

که بی این هر سه با تو دم زنم 


آن وقتی هم که می خواهد ماورای حرف و گفت و صورت حرف بزند 
هنرمندانه و در قالب شعر حرف می زند و به گفته ی خودش: 


تو 
مپندارکه من شعر به خود می گویم 
۳ 

که هوشیارم و بیدار یکی دم نزنم 
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و این حالت؛ حالت همه ی هنرمندان گذشته است که هنرشان حکاپت 
جذباتشان بود که در قالبی اظهار می کردند و ما امروز به آن هنر می 
گوییم. اگر کسی تصمیم بگیرد شعر بگوید. شعرش آن شعری نیست که ما 
را متذکر عالم درون نماید, خود مولوی در چهار سال آخر عمرش که وارد 
حالت جدید از احوالات عرفانی شد دیگر کسی از او شعر نشنید, حال این 
هنر را با هنر متجدد مقایسه کنید که روی و جهت آن به سوی دیگری است. 
به قول یکی از دانشمندان در مورد هنر تتاتری که در دانشگاه های هنر 
آموزش می دهند. «عده ای چهار سال در دانشگاه تثاتر زحمت می کشند 
که یک خیزی غیر خودشان شوند». شاید اشکال کنید اگر این آموزش ها زا 
ندهند و عده ای وارد این حرفه. نشوند فیلم های خوب را چه کسانی 
بسازند؟ جواب این است که ار ادم ها خوب عمل کنند دیگر چه احتیاجی 
به ساختن فیلم است. تدای ادم های خوب به خودی خود نمایش خوبی ها 


است. 


دنیای مدرن رابطه ی افراد را با انسان های وارسته قطع کرد و کسانی را 
برجسته کرد که نمی توانند نمونه های خوبی برای زندگی صحیح باشند. 
یا 
ارتباط با واقعیات را نمی دانیم و طوری زندگی را پذیرفته ایم که زندگی 
اس ی یت به تثاتر زندگی نظر 
داریم و نه به واقعیات آن, همانطور از 
از طریق تلویزیون و با نشستن بر روی مبل ببینیم و نه خودٍ طبیعت را که 
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مسلّم با باد و گرما و سرما همراه است., به جای ارتباط با انسان های 
وارسته, زندگی مصنوعی مورد پسند ما شد. به تثاتر می رویم تا با کسانی 
ی برقرار کنیم که هنرشان بازی کردن نقش انسان های وارسته 


است ! 


ام مر تشم ین ها اتکی داست بات ای ون 
موضوع, مشابه ان را ساخت و ما هم به همان مشابه عادت کردیم و 
مر هن ور که یر طیعت راربا با وت 


وقتی خانواده در فضای فرهنگ غربی گم شد و پدر و مادر از جایگاه خود 
خارج شدند و فرزندان به مهد کودک سپرده شدند تا مربیانِ مهد که مشابه 
مادرانند فرزندانمان را تربیت کنند, جایگاه مادرانر در خانه از معنی افتاد, 
روز مادر گرفتیم تا کیی را برابر با اصل کنیم. اگر تصویر طبیعت برابر 
اصل طبیعت شد. مادرانی هم که مادری را گم کرده اند. با آوردن روز 
مادر, برابر مادر می شوند. 


در گذشته ی توحیدی که مادران در جای خود بودند و ارزش ها به گونه ای 
بود که ماد مادر بود و پدر هم, پدر. مادر گم نشده بود تا با روز مادر 
متذکر وجود و نقش او شویم. در یک نظام دینی زن تماما در صحنه است؛ 
مرد هم تماما در صحنه است ولی هر کدام در جایی که باید باشند, قرار 
گرفته اند. در نظام جاهلیت مدرن زنان در صحنه ای که زن بودنشان را 
معنی کند, نیستند, در حالی که اگر زن در جای خودش باشد روز زن نمی 
خواهیم. کسی که از مادربودن بازنشسته شد برای او روز مادر می گذارند 
تا با قدرت تبلیغات, شخصیتی را که از دست داده است, به او برگردانند. 
حال اگر مادرها عشق مادربودنشان را از دست نداده باشند و 
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ارزش مادربودن شان حفظ شود دیگر احتیاجی به نعیین روزی به نام روز 
مادر نیست. 


در بحث «فاطمه علیها السلام هویت گمشده ی زن در قرن بیستم» عرض 


شده : 


«ای فاطمه ! به زنان ما بگو اگر سرتاپای فرزندانتان را با حقوقتان, طلا 
بگیرید کاری برای آن ها نکرده اید, زیرا مادری نکرده اید. و اگر مادری 
نکنید هیچ کاری نکرده اید. ار 
فرزندش بیش از همه ی کاخ ها ارزش دارد».(1) 


در نظامی که رابطه ی جامعه با عالم قدس و معنا قطع شده هیچ چیز در 
جای خود نیست و همه چیز به هم ریخته است, نه زنها در جای خود هستند 
و نه مردها. اگر معلمان ما گله منداند که چرا به علم و تعلیم و تربیت و 
معلم توجه نمی شود ريشه ی آن را باید در روحی دانست که فرهنگ غربی 
وارد زندگی ها کرده است و با روز معلم هیچ چیز درست نمی شود. روز 
معلم ادامه ی همان فرهنگ مدرنیته است و به همین جهت بعضی دانش 
آموزان با دادن یک سرویس چایخوری درجه یک از معلم تجلیل می کنند ! 
زیرا اگر عالم انسان ها از عالم غربی به عالم قدسی تغییر نکند هر تحرکی 
برای احیای ارزش های از دست رفته به تثبیت مدرنیته ختم می شود. برای 
عبور از این معضلات باید راه کارهای عبور از مدرنیته را بررسی نمود و 
ات وااه خت رای عصر ای مشاه ایحا س ویر 
نازل ترین مراتب وجود به سوی مراتب بالاتر سوق داد. همان طور که یک 
برگ تا به درخت متصل است به زردی نمی گراید, 
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[- برای بررسی موضوع زن و بازخواهی موقعیت زن در شرایط جدید, به 
کتاب «زن ؛ آن گونه که باید باشد» از همین نویسنده رجوع فرمایید. 


هویتی و پوچی نخواهد شد. 


همین طور که اگر خانواده هایی در کنار ما زمین خوردند و نابود شدند. ما 
باید هوشیار باشیم که سنگی در راه است که ممکن است ما نیز زمین 
بخوریم» اگر غرب گرفتار بی هویتی شد هشداری است برای ما که به 
خودآییم و سنگ را از جلوی جامعه ی خود برداریم وگرنه باری بر ندامت 
های گذشته ی خود افزوده ایم. 


همه چیز یکسان و بدون ابتکار 


در مقایسه ی جامعه ی غربی يا غرب زده با جامعه ای که با نور توحید به 
حرکت در می آمد, مثال پیشه و شغل را در اين دو جامعه به میان آوردیم؛ 
خلاصه ی بحث این شد که هر پيشه ای که به غیب وصل شود آن پیشه در 
عینی که یک زندگی است, حاصل آن برای آن کس که به آن مشغول 
است, یک شاهکار هنری است, هنرطبیعی همان دینداری است و هرگاه 
دینداری در صحته ای ظهور خاص بیدا کند آن زا هتر می نامیم. ولی تمدنی 
که هدف انسان را از کار و شغل, تولید کالای بیشتر معرفی می کند و 
برای رسیدن به چنین نتیجه ای ماشین های اتوماتیک می سازد, دیگر در 
این تمدن انسان ها به عنوان کارگرانی هستند که در خدمت ماشین خواهند 
بود, بدون آن که بتوانتد از خود چیزی در کالای تولید شده مایه بگذارندء در 
این حال ماشین است که شیئی را می سازد, نه کارگری که ماشین را به 
کار می اندازد. در چنین تمدنی دیگر نباید منتظر هنرمندانی و 
خود جنبه های انسانی جان خود را به انسان ها ارائه می دهند. و دیگر 
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کسی با کالایی که آثار روح پیشه وری است که آن را ساخته, روبه رو نمی 
شود و خریداران نیز نمی توانند براساس روح خود به سراغ آثا ر کار پيشه 
وری روند که روجشان با کار آن پيشه ور همخوانی دارد. ایا با تولید زنجیره 
ای و اشیائی همانند. جز این است که انسان ها نیز باید تمایلات فردی خود 
را سرکوب کنند و در مقابل اشیایی همانند. همه یکسان و بی ابتکار شوند؟ 
آپا ريشه ی احساس تنگنا در زندگی مدرن با وجود این همه وسایل رفاهی 
در همین جاها تفاشست ٩‏ 


وقتی بینش انسان غلط شود تمام انتخاب های او ناخودآگاه غلط می شود 
آن هم با آرزوهای کاذب, در حالی که به خورشید پشت کرده است به 
سوی سایه ی خود می دود. 


راه عبور از غرب را باید در جان خود جستجو کنیم, جانی که نظر به 
خورشید معنویت دارد. اگر فقط روح گرفتار حس و ماده به میدان باشد ما 
را در زمین متوقف می کند و در آن حال باید تمام قواعد زمین را بر روان 
خود حاکم کنیم. رنه گنون در رابطه با تمدن غربی می گوید: 


«کار به جایی رسیده است که فکر می کنند هرچیزی که به صورت رقم در 
نياید و با تعابیر کمّی بیان نشود. از هرگونه ارزش «علمی» عاری 
است»(1) و از این طریق هرچیزی که در مقابل مبدل شدن به کمیت 
مقاومت کند, نادیده گرفته می شود و گویا وجود ندارد. در همین راستا علم 
جدید می کوشد امور انسانی را درست مانند اموری که مربوط به ماده 
است. مورد مطالعه قرار دهد, به همین جهت فضائلی مثل «تقوی» 
جایگاهی جدّی در فرهنگ غربی و غرب زدگان ندارد زیرا تقوی چیزی 


نیست که به 
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1- «سیطره ی کمیت»,رنه کنو ص‌‌ 90. 


عدد و رقم قق ای همچنان که مجردات هرگز با ملاک های کمیت گرا 


وقتی از نظر تمدن غربی هرکس باید همه چیز بداند, از طرفی همه ی 
انسان ها در استعداد مساوی نیستند پس با ساده کردن موضوعات و 

نادیده گرفتن حقایق اعلا, سیر از عالم معنا 0 
همه خیز به ضورت رقم ذز آید. هت ان سس ار ات که 
تنمدنلی بخواهد عمل ساده کردن را تا قلمرو امور روحانی و معنوی 


گسترش دهد و ما هم فکر کنیم با اين کار تفکر دینی را علمی کرده ایم ! 


البته دین به معنی آخص کلمه باید به گونه ای باشد که هرکس به اندازه ی 
قابلیت خود بتواند از آن چیزی بفهمد, به همین دلیل هم طرف خطاب دین 
همگانند. اما اين به آن معنی نیست که دین باید به حداقل تنزل کند و از 
جنبه های عالیه ی آن غفلت شود و آن جنبه ها نادیده گرفته شود, در ادیان 
الهی جنبه هایی هست که عالی ترین انديشه ها می توانند از آن بهره 
گیرند و سیراب شوند.(1) 


اگر فکر کنیم همه می توانند همه چیز بدانند و به همه ی مراتب کمال 
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1- در کتاب شریف کافی از مرحوم کلینی وارد است که: «سِیل ملی بن 
الخْسَینِ علیه السلامعن الَوْحبد ققال: ان الله عر و جل عم له یکونْ فی 
ار الرمَان أفوام مَتَعَمَفَون فانرّل اللهٌ تالی«قل هو اللهّ ا< حذ» و لیا من 
شورو الحدید «رلی قَوَله و هو عَليمٌ بذات الصْدُورٍ» فمَنْ رام وراء دلِک فقذ 
هلک» از امام سجاد علیه السلام از توحید پرسش شد ؛ فررمودند: خدای 
عروجل مي دانست که در آخرالزمان مردمانی می آیند بسیار عمیق, لذ| 
«قل هو ال احد» و آیاتی از سوره حدید را تا «و هو علیم بذات الصدور» 
فرو فرستاده و هر که ماوراء آن ها را خواهد هلاک گردد.(الکافی, ج 1. ص 
91 


اتساتی:دست. بانتد: این اهر .متجر به. فرودآوزدن دانش ۲ باینن ترین: هر تیه 
ی هوش افراد معمولی خواهد شد, در این صورت توجه به رازهای روحانی 
دینر مورد غفلت قرار می گیرد. چون در آن حال وقتی چیزی مورد فهم 
همگان نبود باید از مرتبه ی دانستن خارج شود, از طرف دیگر روحیه ی 
انسان مدرن طوری ساخته شده است که حاضر نیست هیچ نوع راز و 
ای رس ی ی ۲ 
بیان ناپذیر است و استعدادهای خاص می توانند آن وجوه را بيابند و فهم 
آن ها با تزکیه همراه خواهد بود. به گفته ی رنه گنون: «در نگاه کقیت 
گرای غربی هر چه بینشی محدودتر و تنگ تر باشد. «عقلی تر» شمرده 
می شود»(1) 


چنین نگاهی متضمن نفی امور فوق فردی و مخصوصاً نفی شهود فکری 
مجض و طرد هر نوع معرفت مارد الطعن و انکار هر گونه ی 
روحانی است که بالضروره از عالم ما فوق بشری سرچشمه می گیرد.(2) 


وقتی عقل انسان غرب زده ارتباط واقعی خود را با عقل کل از دست داد, 
چاره ی دیگری ندارد جز این که همه انرزی های خود را صرف قطب پائین 
هستی یعنی عالم ماده کند و رفته رفته در مادیات غوطه ور شود. چنین 
عقلی به موازات این سقوط کم کم حتی مفهوم حقیقت را از دست می 
دهد و در غورٍ در کمّیت ها متوقف می شود کامپیوتر می سازد ولی سخن 
انبیاء را نمی فهمد. 


ص: 240 


1- «سیطره ی کشیت».رنه گنون. ص 104. 
2- همان, ضص 10 


قم خی دنق ها مین خوا هه ان را با این کرام کنو ناه 
کارشناسان اين علوم از اين طریق در بیان حقایق می توانند طفره بروند, 
بدین صورت که حرفشان را با زبان نمودار و منحنی می زنند و چون 
نمودارها زبان کمیت هاست نه کیفیت ها فلا نمودارها زبانی برای 
کارشناسان می شود تا کیفیت ها را پنهان کنند. و از طرف دیگر مردم هم 
چون این زبان را نمی فهمند حیرت می کنند و متوجه نمی شوند و نمی 
فهمند چه چیزی را در اين روش ها از دست داده اند. فقط حیرت می کنند 
که یکی از این ستون ها خیلی بلند است و دیگری خیلی کوتاه است. بعد 
می گویند: چیز عجیب و غریبی است ما که نمی فهمیم پس خیلی مهم 


است. 


با ارات ها فان ی ی اف تس 
شویم و ارزیابی ها در کارها فقط در حدٌ نماپش کمیت ها باشد, معنویت 
مورد غفلت قرار می گیرد و نتیجه ی طبیعی چنین گرایشی, کوردلی است. 
در کوردلی هرگز انسان به انتخابی دست نمی زند که به سعادت او ختم 
شود. 


«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
ص: 241 


ص: 242 


جلسه هشتم: فرهنگ غربی وسطحی کردن حقایق 
اشاره 


ص: 243 
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بسم الله الرحمن الرحیم 


«أَقلَمْ یسیژوا فی لض تکُون هم قلوبٌ یعقلون یها آو اذان یشمون بها 
قاّها لاتغمی الصا ولکن تغمی الفْلوت الّتی فی الصَدُور»(1) 


آپا در زمین گردش نکرده اند ول هایمی داتشه باشتد که با ادها 


گوش هایی که با آن پشنوند؟ در حقبقت چشم ها کور نیست لیکن دل هایی 
که در سینه هاست کور است. 


اق بیامبر؛ آیا کساتی که با انبياء و ذین آلهی. مقابله می: کنند یک تکام 
تاریخی عبرت انگیز به وضع جهان گذشته و اقوامی که به هلاکت رسیده 
اند. نکردند؟ اکر راز نابودی ملت ها و تمدن ها را می یافتند و علت نابودی 
و اضمحلال آن ها را درک می نمودند, با پیوستن به دین الهی خود را از 
چنین سرنوشتی نجات می دادند. این ها از گذشتگان عبرت نگرفتند. چون 
چشمی که باید راز ماندگاری را ببیند کور کردند, نتوانستند با نظر به 
خاکستر اقوام دذشته زتد کی خود را از خاکسترشدن حفظ کنند. اک و 
توانستند دل خود را با تماشای معجزات زندگی. بیدار کنند. زیباترین 


ص: 245 


1- سوره حج, آیه 46. 


انتخاب را که انتخاب دینداری است, در زندگی خود رقم می زدند ففر. آن 
حال افق نگاه آن ها از محدوده ی تاریخ دنیای حشی بالاتر می آمد. 


عنایت داشته باشید که در سراسر بحث هایی که گذشت یک نکته مورد 
تأکید بود و آن عبارت بود از راز سقوط تنمدن های ۳ و به همین 
جهت تمام فکر خود را متوجه آیه ی فوق می کردیم و از پایگاه آن آیه به 
عالم و آدم می نگریستیم و از سخنان جناب آقای رنه گنون شاهد می 
اون تا هرچه بیشتر به افقی که آیه برای ما می گشاید نزدیک شویم. 
علت تکرار آیه در هر جلسه به این جهت است که از طریق این آیه می 
توان راز پایداری و عدم پایداری ملت ها و اقوام را در گذشته و حال و 
آنتوه عم وروت آوزد. 


قرآن راز فرو افتادن در بحران و اضمحلال امت های گذشته را چنین تبیین 
می, نماید که: «یعّلَمون ظاهدا هن الحیاه الصا وف غن لاخته هم 
عَافللون» ؛(1) 


از زندگی دنیا فقط ظاهری را می شناسند و از آخرت خود غافلند. 
کافتن. ملت ها وعار بنخش آنضرافی می .شهند که. تاخودا گاه قحت انیز آن 
بیذش غلط به سوی اضمحلال خود قدم برمی دارند و نظام جامعه و 
خانواده شان را متلاشی می کنند, در آن حال از انچه به دنبال آن هستند 
ناکام می شوند. خداوند در قران می فرماید: به فرعون و هامان و 
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1- سوره روم آیه 7. 


لشکریانشان همان چیزی ِ از آن کزان 2 میٍ ِ نماياندیم. «ثُری 
فرار می کردند نزدیک شدند. ی ی 
در جهت گیری آن ها بیش از نقش معنویت, موّثر بود. 


آیه ای که در ابتدا قرائت شد می فرماید: کسانی که در تمدن های گذشته 
نابود شدند, قلبشان کور بود و دنیا را فقط از زاویه ی حس می دیدند و لذا 
از هلاکت ملت های گذشته عبرت نگرفتند تا به خودآگاهی برسند. حال لازم 
است بدانیم بینش حسی چه شاخصه هایی دارد؟ اگر بتوانیم آن شاخصه ها 
را بشناسیم و متوجه شویم گاهی متدینین نیز گرفتار چنین بینشی می 
شوند خواهیم تواننست از ظلمات ظاهر بینی عبور کنیم و در هر حادثه ای 
جنبه های قدسی ان را در نظر بگیریم و همواره قدرت انتقال از ظاهر به 
باطن را در خود رشد دهیم. 


باید اين نکته به خوبي روشن شود که تا گنج سراسر معنویت و ملکوت در 
برابر دیدگان بشر آشکار نشود روج و جآن او همچنان در دنیای حسی 
سر گردان است و امید گذار از ظلمات فذونشه غتر. قابل دسترس خواهد 
ماند. 


گرایش به مدیریت کقیت گرا در ارزیابی دستگاههای مختلف, سبب می 

شود که معنویت جایی در 1 مدیریت نداشته باشد. چون در این نوع 

مدیریت, عقیده براین است که همه جیز را «اندازه» مشخص مق کتد و 

ِ موفقد فقیت دستگاه ها هم از روی نمودار کمیت ها تعیین می شود. 
قبت 
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1- سوره قصص, آیه 6. 


این نوع بینش این می شود که چون نمی توان امور معنوی را اندازه گیری 
کردرو تفودار آن را رسم نمود. امور معنوی نادیده گرفته می شود. در 
چنین مدیریتی معنویت چیزی نیست که پتوان آن را : یه حساب آورد. با چنین 
«ساده کردن», فقط کیت ها مورد نظر قرار می گيرند. ۱ 
شود تمدن غربی کمّیت گراست نه کیفیت گرا, چنین نکاتی مورد توجه 
است, حال چه منکر معنویت باشیم, و چه نباشیم, مهم آن است که انسان 
در چنین فرهنگی در ارزیابی های خود نسبت به واقعیات معنوی حساس 
نیست و آن ها را ؛ به حساب نمی آورد و اين موجب شده که بشر مدرن در 
ساختمان روانی خود در برابر هر نوع اثری جز آن چه به حواس او در می 
آید, بی تفاوت باشد. به گفته ی رنه گنون: «به واقع نه تنها قوای مُدرکه ی 
او روز به روز محدودتر می شوند, میدان ادرای حسی او نیز تنگ تر می 
ی اه ین و 
تا ری ی ی ی ما حصت مرا صکی اس صرست کم آن ۲ 
جز۶ قلمرو امور «فوق 09۳ بعنی امور استثنایی و عجیب و غیر عادی به 
حساب می اورند... و این وضع معکوس, منطقا به بی خبری از نظام «ما 
فوق تشر با نفی کامل آن:می انجامد 131۰ 


شرایطی قرار گرفته ایم که فقط کقیت ها را مي توانیم به نمودار بکشیم 
ام و رک ات که اراس ام مه 
ناخواسته می کشاند. عرض بنده این نیست که چرا کمیت ها را به صورت 
نمودار در می اورند. عرض 
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1- «سیطره ی کقیت». رنه گنون,. ص 118. 


بنده این است که چرا برای ارزیابی امور, نمودارها نقذش اصلی را دارند, 
به طوری که تصور کنیم امور واقعی تنها همان هایی است که نمودارها از 
آن: .ها خیر فی. دهد می خواهم عرض کنم عزیزان متوجه باشند, چون 
قلمرو امور بشری هر لحظه محد ود و مجدودتر شود اموری که کمّیت 
پذیر نیستند و به نمودار در نمی ۳ به عنوان «امور غیر واقعی» طرد می 
شم ند آن آرداست که ها بو ری رن آنسای: .ها اس 
«واقعی» را مترادف «محسوس» به کار می برند! 


امور انسانی و عدم پذیرش ارزیابی کمّی 


وظیفه ی ما است که به عالم و آدم از زاویه ای بالاتر از زاویه ای که غرب 
نگاه.من کفقهنگان: کنیم و لازم است تفس ففم .و کانیر کداز آمور دعتوی را 
فراموش نکنیم و برای اهداف انسانی و ارزشیابی آن اهدافٍ, ناتوانی 
نمودارها را بشناسیم و ملاک پیشرفت دستگاه ها را صرفاً براساس 
موضوعات کمیت پدیره» اندازه گیری ننماییم. 


در فرهنگ غرب کار به جایی رسیده است که هرچه به صورت رقم و عدد 
مغ بیان آنشود؛ ارزش ض ندارد در حالی که در این نگاه بسیاری از 
حقایق زندگی بشر نادیده انگاشته می شود و به جای آن که متوجه نقص 
ملاک های ارزش گذاری باشند, اظهار می دارند امور معنوی ارزش تحقیق 
ندارند و در نتیجه علمی نیستند. و تنها چیزی فایده دارد که علمی باشد.(1) 
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1- تمدن غربی اموری که به عدد و کیت در نیاید را نادیده گرفت ولی آن 
امور نقش خود را در معادلات عالم داشته و دارد, به همین جهت امریکایی 
ها پیش بینی کرده بودند جنگ ویتنام حداکثر یک سال طول می کشد و 
پیدوز از ان خارج می شوند. در حالی که دوازده سال طول کشید و با 
شکست هم از آن خارج شدند, یا عدم توانایی آن ها در پیش بینی اتفاقاتی 
که در عراق و افغانستان رخ داد نیز ناشی از نادیده گرفتن نقش اموری 
است که کمیت پذیر نیستند, و این در حالی است که انبوه دانشگاه ها و 
تحفیق. می. کنند که بر ود و کشت در آینة خ لذا از درک تفش آفمور 
۳ ۱۷ 


در این نگاه صحبت در مورد خدا و معنویت بی معنی و بی فایده است. این 
تفکر طوری خود را آراسته که امروزه مجامع لین افو رشن همه ی 
کقتورهای جهان راحت انیر خود قرار داد اشت و به همین جفت ملاحظاه 
می فرمایید در حال حاضر جهان راهی به سوی معنویت نمی شناسد. امید 
است با طرح چنین بحث هایی در نقد غرب. مجامع علمی اموزشي در 
نظام اسلامی با آگاهی از چنین نقیصه هایی, راه کارهای خروج از ان را 
تدوین نمایند, در ان صورت است که به راحتی متدین ترین اقشار جامعه, 
جوانان و تحصیل کردگان خواهند بود. 


وقتی علم جدید می کوشد امور انسانی را مانند امور مادی مورد مطالعه 
قرار دهد, اتفاقا اصیل ترین . امور انسانی مورد غفلت قرار می گیرد. در آن 
نگاه دیگر نظر به نفس مجرد انسان و وسعت بیکرانه ی آن, و حخضور آن 
در عالم غیب و قیامت مد نظر قرار نمی گیرد, دیگر انسان ها در ابعاد 
غیبی خود زندگی نمی کنند و با ابعاد غیبی عالم, که حقیقی ترین ابعاد عالم 
است, مرتبط نیستند و نتیجه آن می شود تا دستورات ت اخلاقی که وسیله ی 
ارتباط انسان با ان عوالم است. معنی خود را از دست بدهد و فضائلی 
مثل تقوی و زهد جذی تر از ثروت دنیا قلمداد نمی شود. در چنین فضای 
فکری, مردم به مرحله ای از انحطاط می رسند که مفهوم حقیقت یکسره 
از 

۳ 
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نظرها می رود و مفهوم «سودمندی» و «ساده کردن همه چیز در حدذ 
کمیت پذیری» جای آن را می گیرد, در این فضا دیگر علم به آن معنی 
بت اسان اد سس ودرا شا سیم نا کت اه سا موس ای 
علم در حد صنعت تقلیل می یابد. از این جهت است که رویکرد انقلاب 
اسلامی با رویکرد تفدن وش اب الم دادم متفاوت خواهد بود, وگرنه 
انقلاب اسلامی نیز در جای خود صنعت را مورد توجه قرار می دهد و از آن 
استفاده می کند, عمده آن است که توجه به صنعت نباید نظر افراد را از 
توجه به ساحات متعالی عالم وجود غافل کند. انقلاب اسلامی به جهت 
رویکرد قدسی خود به عالم و آدم, بر این موضوع پای می فشارد, وگرنه 
عاملی برای نجات بشر از سرگردانی در ظلمات مدرنیته نخواهد بود. 


طبیعی ترین جامعه و تمدن؛ جامعه و تمدنی است که توانسته باشد بین 
غیب و شهود را جمع کند وگرنه اگر بیش از حد بر امور حسّی پافشاری 
کنیم با مردمانی روبه رو خواهیم شد که بعضی از ابعاد وجودی ان ها در 
حد نابودی کامل ضعیف شده. تا انجا که فکر می کنند عالم محسوس همه 
ی واقعیت است و در همان راستا از تاثیرات عالم غیب و برخورد سنن 
الهی با تمدن حشی سخت به وحشت می افتند و نمی فهمند علت ناکامی 


خدا| وحدت مجض است., و وحدت مجض قابل تقسیم نیست. جون دارای 
بعد بیست. پس خداوندی که کمال مطلق است. از ان جهت که وحدت 
محض نیز هست کثرت بردار نیست. وحدت او وحدت عددی نیز 
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نیست. یکی بودن او مثل یکی بودن این پرتقال نیست که بشود یک پرتقال 
دیگر کنار او باشد, بلکه او بکف است که دو ندارد, جون در کنار هستی 

, چیزی نمی تواند باشد, و لذا نمی توان او را تصور کرد قلب ها 
منوجه یگانگی او می شوند ولی ذهن ها نمی توانند از او تصوری داشته 
باشند, قرآن در همین رابطه فرمود؛: «لینتن کمئله شی. ۶ و هو الشمیع 
البَصیة» لا آنن ايهو امتال ان فا را دغوت هی کند که برای فهم خداوند.و 
ارشاط تا اه ناد و را ساره دوه یضرا موی در 
حسّی و ذهنی, بالاتر ببریم تا با حقیقت وحدانی عالم روبه رو شویم. به 
گفته ی مولوی مردم معمولی «عدد اندیش» اند و نمی توانند از صند وق 
صورت ها خود را آزاد کنند. 


ذوق 

آزادی ندیده جان او 

هست 

صندوق صَوَّر میدان او 

گر 

ز صندوقی به صندوقی رود 
او 

سمائی نیست. صندوقی بود 
گر 

هزاران اند یک تن بیش نیست 
جز 

خیالات عدد اندیش نیست 


بنتن تم توان خدا را شاده کرد و در خد فهم خود بانین. آورد. بلکه ما باید 


حال اگر تمدنی بخواهد همه چیز را ساده کند مطمئناً نه تنها از فهم خدا که 
از فهم بسیاری از امور معنوی محروم می شود زیرا به همان اندازه که 
خدا ساده شدنی نیست عالم ملائکه و معاد نیز همین طورند. ذهن بشر 
مدرن آموری را می فهمد مثل امور مادی ساده و محاسبه پذیر باشند در 
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1- سوره شوری, آیه 11. 


خالی که: با این کان بجفن ان که بداند. عما و سا جر امین .مسدود 


زندانی کرده است. 


ساده کردن کمّیت ها یا کیفیت ها؟ 


وقتی گفته می شود خصوصیت تمدن جدید این است که همه چیز را ساده 
و قابل تقسیم کند, خبر از یک فاجعه ی بزرگ به میان می آید. زیرا در این 
نوع ساده کردن. حقایق بیکرانه ای از منظر انسان پنهان می شود و به 
تنهایی فوق العاده تاریکی گرفتار می گردد. چون از طرفی نظام فکری و 
اموزشی اش او را در بن بست عالم ماده محدود کرده است و استانه ی 
معرفت او را نسبت به حقایق بی کرانه. بسته است. و از طرفی دیگر 
اوقات بسیار زیبا و حیات بخش زندگی را با کم نورترین ساحات هستی 
گره زده است. در اینجا است که باید اعلام کرد هر گز نباید به اسم ساده 
کردن امور دینی, راه های نظر به حقایق معنوی را مسدود نمود و یا با 
عنوان ساده کردن متون دینی؛ حقایق معنوی ر آنچنان تقلیل داد که دیگر 
عالم غیب. پاسخ دهند وجان ما را زنده نگهدارند. در قرآن خداوند حقایق 
غیبی را آنقدر که امکان داشته نازل کرده است. بیش از این نازل شدنی 
نیست, آنقدر که بتوان از معانی عالم معنا محر وم نشد, قرآن حقایق را 
نازل کرده است, از اين به بعد ما باید در آن تدیر کنیم و بالا برویم و تّهی 
درون خوو وا با ان بر کنیفمه نه این که کناب الهن را تیز از معانی تهی کنیم. 


ص: در 2 


در تماس با معانی عالیه است که دل آدمی محبوب و مطلوب خود را می 
یابد و با خود آشتی می کند, , چون توانسته است با خدای خود آشتی کند. 
اگر ساده کردن به آن معنی است که دیگر ما با جَسّد بی روحی از مفاهیم 
مرتبط شویم چگونه خدای خود را بيابیم و در خود بشکفیم؟ 


«رنه گنون» می گوید: «نیاز به ساده کردن امور از جهات ناروا و افراطی, 
یکی از خصاتثص روحیه ی تمدن جدید است»(1) 


کر 0 
گردد «همگانی کردن علم ممکن نیست مگر آن که به حذٌ «کودکانه» ت 
و از هر گونه نظر بلند و واقعاً عمیق خالی گردد»(2) 


در حالی که ساده کردن در زمینه ی کمّیت ها را نباید به فهم کیفیت ها 
سرایت داد و از جلوه های گوناگونِ حقایق معنوی خود را محر وم نمود. آپا 
اکن کسن تصمیم بکیرد فان :نا سانه: ی خلاضه. کند. بشریت. را به فزان 
نزدیک تر کرده است يا دورتر؟ 


از زمانی که بشر گرفتار ساده کردن همه ی امور, حتی امور معنوی شد 
دیگر امادگی ارتباط با معانی عالیه را از دست داد و لذا از تفکر دینی 
محروم شد. وقتی می خواهد خدا را تا حدٌ تصور خود پایین بیاورد, عملا خود 
را از خدا محروم می کند, زیرا خداوند فوق تصور است و باید از طریق 
قلب با خدا ارتباط برقرار کرد. نه اين که از او صورتی بسازیم. همان طور 
که حضرت علی علیه السلام در جواب ذعلب که از آن حضرت پرسید؛ ؛ «آیا 
خدایت را هنگام عبادت او دیده ای؟» فرمودند: : «ما کت اعید با ام 
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1- «سیطره ی کفیت», رنه گنون,: ص 87. 
2- همان. 


آرخ» من آنچنان نیستم که پروردگاري را عبادت کنم که او را نمی بینم. 
آنگاه پر سید : «پا آمت ای مفیت کیفت رأیِتة؟» چگونه, او را دیده ای؟«قال یا 
ذ 1۶ ۱ لم 7 ترخ الْعیون بمُشاهده الأبهار 5 لکن یه ال یحقایق الایمان»؛ 
(1) ای ذغلب ! دیدگان هنگام تظر افکندن, آه زا دری نمی کتند ولی دل ها 
وا یه 


روح ضعیف و کودکانه است که تمایل دارد, برای هرچیز صورت سازی کند. 
حتی خدایی برای خود می سازد که بتواند تصور کند و با صورتِ تصوری که 
برای او ساخته با او انس بگیرد. ذهن تنبل سعی می کند معنویت را ساده 
کند در حالی که معنویت در مرتبه ای بالاتر از وجود مادی است و ما را 
دگوت هی کند که نه آن.سبتو‌نديم: ته. اینن. که آن در عین.بافن ماندن ما در 
ساحت مادی, به ما بييوندد. 


ساده کردن امور معنوی در فرهنگ غربی موجب شده که معنویت آنچنان 
سیر تیوای بیدا کنه کورتا ی ماوو بان اد ولد سیف کیت برای 
روح نیز تعریفی مادی داشته باشند و در حدّ یک پدیده ی مادی با ان 
برخورد کنند. 


عرض شد نیاز به ساده سازی, علاوه بر این که ناشی از تنبلی روحی 
است, بسیاری از حقایق معنوی را نادیده می گیرد و این در حالی است که 
گمان می کنند با اين کار علم را در دسترس همگان قرار داده اند, غافل از 
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1- «ارشادالقلوب», ج 2 ص 374. 


اين که همگان را از معارف عالیه محروم نموده اند چون در آن فضا 
هرکس تصور می کند می تواند همه چیز بداند و نیازمند به عالمان عمیق و 
حکیمان بزرگ نیست. این جاست که می بی بینیم امر ساده کردن علم با سیر 
ار اه 
و کر یه ی ۱ 
امام صادق علیه السلام فرمودند: «قطع ظَهّری اْتانِ الم مَُهنْک و 
خی ۱۱ ده کشن بت مرا رسد ؛ ؛ عالم نی پر واه خاهل ِِ ۳ 
ظاهر عباوات. این ده کروه‌هم کدام راخ ۱ را 
نيافته اند؛ یا خود را در حد مفاهیم علمی متوقف کرده اند, يا قالب عبادات 
را گرفته اند و از قلب آن ها غافل اند. 


اسلام هميشه از کسانی ضرنبه خورده که زین را انقخر شبادم می. کنند ه 
پائین می آورند که دیگر دین نیست, و از نتیجه ی عالی که باید به افراد 
بدهد خالی می شود. وقتی دین فقط در حد الفاظ و حرکات پائین آمد آیا 
می تواند روح انسان را به سوی معانی قدسی سیر دهد تا انسان در 
مقایسه با زندگی غیر دینی, دین را انتخاب کنند؟ 


آری: باید به ظاهر دین توجه کامل داشت. زیرا در صورتی نتیجه حاصل می 
شود که قالب و قلب دستورات هر دو رعایت شود ولی نباید با روحیه ی 
ساده کردن همه چیز, دین را در حد حروف و حرکات محدود کرد و در ان 
متوقف شد. به همین جهت در دین تاکید می شود حضور 
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1- «بحارالأنوار», ج 1 ص 208. 


قلب. شرط قبولی عبادات است:(1) 


جویر از این طریق دین از حقیقت خود جدا نمی شود. بعضی طوری ِِِِ 
سادگی دین تأکید می کنند که گویا دین برای افراد احمق به وجود آمده! 
حقیقت این است که این نوع طرز فکرهاجلوه ی دیگری از عرب زدگی 


باز تأکید می کنم که دین طوری است که هرکس به اندازه ی قابلیت خود 
می تواند از آن چیزی بفهمد اما اين به آن معنی نیست که دین باید آنچنان 
باتین بیاند که نادان کرین افراد عمان کتند. کاملا حی توانتد از همه.ی آن در 
در بياورند. 


تفکری که شعار ساده کردن دین را می دهد و مدعی است ظاهر قرآن و 
روایات برای ما کافی است, از این موضوع غافل است که قران و روایات 
ما را دعوت به تدبر در خود کرده اند, و بدیهی است حاصل یر در فران و 
روایات می تواند اندیشه هایی راه گشا باشد, که این به مذاق ار هایی که 
شعا ر ساده کردن دین را می دهند خوش نمی آید .(2) 


حضور قلب ادب خاصی را می طلبد و توجه به معنی الفاظ به آن امر کمک 
می کند, حال با توقف روی سطح و ظاهر دین به بهانه ی ساده کردن ان 
چگونه می توان قلب را از همه ی ظواهر دنیایی منصرف کرد و به انوار 
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1- جهت بررسی بیشتر به کتاب «چهل حدیت». امام خمینی«رضوان الله 

تعالی علیه». حدیت شماره 27 رجوع شود. 

2- علصانی مثل صدرالمتالهین ینس از تدبر در آیات و روایات؛ تفکری را 

تحت عنوان «حکمت متعالیه» تدوین کرده اند. حال عجیب است عده ای 
به اسم ی رد ی ی او او 

نی مت امه تسس ات م وان سا به سطحی نگری در دین 


الهی متوخه تمود. کنسی که با اتوار الهی. اشنا نیست چگونه به آنْ ها روی 
کند؟ متوقف شدن بر روی ظاهر دین خطر مقدس مابی را پدید می اورد 
که حضرت امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» در مورد ان ها می 
فرماید: «ما از شر این مقدس مآبان به خدا| پناه می بریم»* ۶()چون 
شخصیت افراد سطحی و مقدس مآب طوری است که نه می توان با آن 
ها نیت وه قف فان ار آنرها کر آمان بوخ هب میور ۰ نا کی دیتی.- ود 
ادامه داد, به راحتی بازیچه ی دشمن می شوند و لذا دشمنان سخنان خود 
را با لعاب مقدس مابی, از زبان ان ها اظهار می کنند.(2) 


ما اصرار داریم که عزیزان متوجه باشند اگر دین سطحی و ساده شد و از 
محتوای خود خالی گشت. دیگر آن معنویتی که بتوان به کمک آن با عالم 
غیب ارتباط برقرار کرد اژ ان رخت برمی بندد ون آن و رات نف ۶و ان 
جامعه را از ظلمات دوران مدرنیته رهانید و به سعادت رساند. به همین 
جهت همیشه خلفای بنی امیه و بنی عباس از اسلام امامان شیعه علیهم 
السلام در هراس بودند و نه از اسلام مقدسان نادان. 


اگر دین طوری ساده شود که از محتوای معنوی خالی گردد به همان ورطه 
ای فرو می افتیم که غرب دچار آن شد. شاید در ابتدای امر روشنفکرانی 


که رنسانس را مدیریت می کردند نمی دانستند نتيجه ی کار به 
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1- امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه», 9/4/67 2. 

2- در جنگ بیست و دو روزه ی مردم غزه با اسرائیل, , مفتی سعودی در 
باره ی تظاهرات مردم مسلمان به جنایات اسرائیل گفت: تظاهرات یک 
نحوه فساد در زمین است ! 


اینجاها می کشد. آن ها به اسم مقابله با کشیشان ادعا کردند همه می 
کس دین را نمی فهمد و دینداری در حد عادتی در امده است که به صورت 
تشریفاتی در روز یک شنبه در کلیسا برقرار می گردد. جامعه ی اسلامی 
نیز چنانچه اسلام را در حد سطح, محدود کرد ناخوداگاه با غرب احساس 
یگانگی می کند و به همان سرنوشتی دچار می شود که غرب دچار شد. 
چیزی که شما امروزه در بعضی از کشورهای اسلامی ملاحظه می کنید. 


آنچنان امروزه مردم جهان از دین و لبوت اند اند که اعمالی مثل احضار 
روح و هیپنوتیزم و حتی جادوگری و جن گیری را به جای دین گرفته اند! 
چون تصورشان از دین به کلی از بین رفته است و خلاً دین را در زندگی 
خود. اخساش تمی. کنند. زیرا آن طور که شایسته است. دین به آن. ها 
معرفی نشده. 


به گفته ی رنه گنون وقتی گرایش به همگانی کردن علم و دین که یکی از 
عوارض بیش مبتنی بر حکومت عامه و روی اوردن به دانشی است که تا 
پایین ترین مرتبه ی هوش افراد, پائین امده است., حاکم شد. باید منتظر 
بود ارزش عالمان در جامعه در حد نادان ترین افراد جامعه فرو کاسته شود 
و عملا انحطاط جامعه شروع می شود. حضرت موسی بن جعفر علیه 
السلام می فرمایند: «لْ الفْرَانَ له اهر و تاطن»(1) قرآن دارای ظاهر و 
بات ای مین اد عم از می رسای وا ذکر 1 
معنی ثم ذکرنا لها معنی فلا تنکر شیئا منهما فان لیات ظهرا و بطنا و نذکر 


فی 
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1- «بحارالأنوار», ج 24, ص 190. 


کل مقام ما پناسبه فالکل حق»(1) چون ما برای ایه ای تفسیری کردیم و 
باز تفسیر دیگری نمودیم, منکر ان ها مشو, زیرا ایات ظاهر و باطن دارند, 
و ما در هر جا به منأسبت تفسیری را بیان می کنیم و همه ی ان ها درست 
می باشند. روایات نشان می دهد که دین در عین ظاهر, دارای ابعاد 
باطنی است که آن ابعاد در دسترس همگان نیست. آری دین حقایقی 
باطنی دارد و آن حقایق نیز حقایقی باطنی تر دارند که هرکس به اندازه ی 
استعداد و تلاش خود از آن ها بهره می گیرد. همه ی مردم نباید انتظار 
داشته باشند که همه ی دین را بفهمند, چون برای فهم بعضی از مطالب, 
استعداد و شایستگی و موهبت خاص الهی نیاز است. اگر مردم فکر کنند 
هر چه را پیامبران گفته اند باید بفهمند, آن وقت اگر حقایقی از دین را 
نفهمند, نتیجه می گیرندکه پیامبران اشتباه گفته اند و استدلال می کنند که 
اگر قابل فهم بود, باید ما هم می فهمیدیم. همان چیزی که بت پرستان به 
پیامبر صلی الله علیه و آله می گفتند تو بشر هستی و ما هم بشریم, پس 
هرآنچه تو می شنوی ما هم باید بشنویم و چون ما صدای فرشته ی وحی را 
نشنیدیم پس تو دروغ می گویی؛ این ها متوجه نقص خود و کمال پیامبر 
صلی الله علیه و آله نبودند. 


می تواند فیلسوف يا عارف شود. با این تصور که همه ی علم برای همه ی 
انسان ها قابل فهم است. در حالی که فرهنگ غربی از اين طریق به گفته 
ی رنه گنون: «همه امکاناتی را که به مرتبه ی بالاتری تعلق دارند, نابود 
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1- «بحارالأنوار», ج 71 ص 130. 


می سازد»(1) 
و فقط به سطحی ترین معنا از دین اجازه ی بروز و ظهور داده می شود. 


در گذشته در محدوده ای کم تر و به صورت های گوناگون در جوامع بشری 
گرفتار سطحی نگری در دین بوده ایم و خسارت های زیادی هم به بشر 
وارد شده است. یک زمان شیعه گرفتار اخباریون شد, کسانی که ظاهر 
تتترصفت: ۱ هنیدم بودند. و ظر کفتة خدیر فر دنم .و اعقهان در سبابانت. را 
بدعت می دانستند. همین طرز فکر از طریق اشاعره در اهل سنت پدید 
امد و به اسم رعایت شریعت خالص: جامعه را به تحجر و سطحی نگری 
تس ان اه ی رسویی م ح ات و فلسفه درس می 
دهند, اک ی ۱ 
آب می کشد. چون معتقد است هرکس حکمت و فلسفه درس بدهد, از 
شریعت خارج شده و نجس است. آگر عنایت بقرمایید حرف اصلی آن ها 
این بود که همه ی دین را همه باید بفهمند. پس حالا که ما حکمت را نمی 
فهمیم پس حکمت دین نیست. 


فرهنگ رازاموزی دین 


او ی 
نازل نماید و آن را محاسبه پذیر کند, فرهنگ غرب است. و از آن 
فعلا غرب در بیشتر جاها وجود دارد. اين طرز فکر در بیشتر جا 
است. حوزه و دانشگاه هم ندارد, عمده آن است که متوجه 


3 کمیت ها 
جایی که 
ها حاضر 
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1- «سیطره کمیت», رنه گنون, ص 97. 


شویم با این طرز فکر معنوبت در حجاب می رود و از ما رخ برمی تابد, در 
آن صورت دنر از ندرکن بال و پری ندارد تا به سوی عالم قدس پرواز کند. 
همه از الفاظی که لاشه ای از انديشه های مرده است., استفاده می کنند. 


روح کمّیت گرای غربی هر جا پای می گذارد کاری می کند که در آن جا 
کلمات در حذ وسیله ی گذراندن اوقات سقوط می کند, دیگر روح ها 
نیست که لب ها را می گشایند, حرف های حسّی و سطحی, همه ی گوش 
ها را پر می کند, دون ار که به. فیح مر خعیت. معنوی, و غییی و ووخاتی 


در شرایطی که فرهنگ وا امش از بین برود, انديشه های حشی آنچنان 
به دور زندگی حصار می کشند که در اثر آن هیچ کس به سراغ حقیقتی 
ماوراء عالم محسوس نمی رود. مسلّم هميشه در تاریخ اين طور نبوده که 
همه با رازهای عالم غیب آشنا باشند, ولی عموماً گوش های مردم با لب 
هایی که از راز سخن می گفته آشنا بوده, نه تنها لب های آشنا به راز را 
انکار نمی کردند, بلکه آن ها را مرجع فکری خود می دانستند. اکزد. تفن 
تواتعتتد تایران آشیا جاشتو لاف لنکان لنکان شعی می: کزدند ار تراهپیرون 
نیفتند. تمدن غربی به کلی این راه را به بن یست کشانید و اشتیاق بشر را 
برای گشودن راه هایی بزرگ : تر از راه های زمین, فرو بست. این فاجعه را 
کسانی می فهمند که متوجه اهمیت راه های آسمانی هستند, آن هانند که 
همه ی زندگی زمینی را در مقابل آسمان معنویت به هیچ می گيرند. 
حضرت امام خمینی«رضوان الله علیه» عموما در ماه مبارک رجب و 
شعبان و رمضان ملاقات ها را قطع می کردند. تا در اوج فعالیت های 
سیاسی 
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اجتماعی: راه اسمان را برای خود کشوده نگهدارند. مردم هم می فهمیدند 
که امام«رضوان الله علیه» پس از این مدت, در اولین سخنرانی تحفه های 
خاصی دارند, منتظر بودند ببینند ایشان در عید فطر چه می گویند. 


آری معلوم است که عده ای با چابکی هر چه تمام تر در سیر به سوی عالم 
غیب جلو می روند و اشتیاق جان خود به آن عالم را به خوبی جواب می 
دهند, لااقل اگر نتوانستیم با آن ها همگام شویم, آن ها را انکار ننمائیم. 


امام خمینی«رضوان الله علیه» خطاب به فرزندشان می فرمایند: «پسرم» 
اگر اولیاء و عرفا چیزهایی گفتند که تو نفهمیدی و به زبان تو نگفتند. لااقل 
انکارشان نکن», «به جان دوست قسم کلمات نوع آن ها شرح بیانات قرآن 


و حدیث است.»(1) 


ایشان می خواهد به فرزندشان بیاموزند که آسراری در دین است که در 
دسترس همه نیست ولی می شود از طریق صاحبان راز به بقیه گوشزد 
شود. عمده فرهنگ انبیای الهی است که متوجه وجود راز در عالم وجود 
است. انسان ها در چنین فرهنگی بالاخره راه انس با رازهای عالم را کم و 
بیش پیدا می کنند, عبادات و زیارات. بستر پیدایش راز است., به همین 
دلیل باید در جلسات مذهبی شرکت کرد زیرا روح حاکم بر جلسات دینی 
عامل گشوده شدن راه های غیبی به سوی قلب است. ۱[ 


ای 

خدا! جان را: تو بنما آن مقام 

کاندر 

آن یر قرمی رون کلام 

روحیه ی کقیت گرای غربی که همه چیز را در محدوده ی اندازه ها و با 
تفکر ریاضی می شناسد قادر نیست هیچ نوع راز و حتی استثنائی را 


بیذیرد, 
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1- نامه ی موسوم به «نقطه ی عطف » به فرزندشان مرحوم احمدآقا 
کتاب سرژالصلوه. ص 65 , ترجمه حجت الاسلام فهری. 


در حالی که ذشمتی, با زان یکی از ضور دشمتی با امورن است که آن 
امور از سطح فکر انسان های معمولی بالاتر است. اموری هست که در 
حد فهم افراد معمولی نیست. ولی علم جدید با اصرار بر روی کمّیت ها 
عملاً کاری می کند که همه ی انسان ها در فهم و شعور, از حدٌ انسان های 
معمولی بالاتر نباشند. جوانان تحت تأثیر همین فکر و فرهنگ, ارزشی برای 
ات 


ار ان سر کیت را ی مس کار اس تا من اعد کم 
معتقدین به راز به عنوان انسان های غیر منطقی قلمداد می شوند. به به 
گفته ی رنه گنون: «[همسان کردن ] دنیای جدید بالضروره مستلزم کینه 
ورزی نسبت به هرگونه برتری است. 9 
بیش از روحیه ی جدید متاثرند, اين روحیه با کینه ورزی نسبت به راز و هر 
چیزی که کم و بیش به راز شباهت دارد. همراه است».(1) 


آفات غفلت از عقل قدسی 


عرض شد لازمه ی فکر جدید انکار هرگونه مرجعیت روحانی است که از 


عالم مافوق بشری سرچشمه می گیرد. بر همین اساس تصور می شود 
می توان با آموزش های رسمی به همه ی آنچه هست دست یافت. یک 


بفهمد, چون دین را چیزی جز همان دستورات ظاهری نمی شناسد. در این 
طرز فکر اعتقاد به داشتن قلب نورانی برای فهم بعضی از حقایق اتف 
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1- «سیطره ی کمیت», رنه گنون. ص 97 و 100. 


جایی ندارد. در حالی که بعضی از قسمت های دین را افراد خاص و در 
شرایط خاص درک می کنند و هر کسی قادر به درک آن ها نیست, حتی 
اگر فردی چندین دکترا در رشته های مختلف علوم اسلامی داشته باشد, 
باز باید بداند راه فهم رازهای دین راه دیگری است. جمع آوری اطلاعات: 
کار عقل جزئی است و عقل انسان ها برای پژوهش, همان عقل جزتئی 
است و عقل جزئی چنانچه از طریق تزکیه به عقل قدسی وصل شود, 
نورانی می گردد. زیرا مطالعه, یک چیز است و مجاهده چیز دیگر. در 
مجاهدم تحولی. ختایی در انتسا رنه مخود.هی ابد و فناحت آو تغیبر مین کند؛ 
تا شایسته ی ارتباط با عالم بالا گردد. 


کسی که منکر حقایق قدسی است. تلاشی هم در جهت اتصال به آن 
حقایق نمی کند و در عقل جزئی خود می ماند و نمی تواند همه ی حقایق و 
خوانب را درک کند. نتیجه. آن مین شود که. برای زندگی خود صرفا در 
محدوده ی عقل جزئی خود برنامه هایی می ریزد که آن برنامه با حقایق 
عالم نمی سازد و در نتیجه با معضلاتی روبه رو می شود که در ابتدا 1 
نمی کرد کار به اين جاها بکشد. به گفته ی قرآن: / م 
کسنوا وحاق بهم قا کائوا به يشتهزتئون»:(1) و نتیجه ی گناهاتی که مرتکب 
شده اند برایشان ظاهر می شود و آنچه را که مسخره و انکار و بدان 
ریشخند می کردند آن ها را فرا گرفت. 


چون بشر از عقل قدسی که قادر است در نظام بشری نور بتاباند, جدا شد 
و بینایی خود را در فهم سنن الهی از دست داد و با عقل جزثی که 
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1- سوره زمر, آیه 48. 


فقط به سوی پایین ترین مرتبه ی عالم یعنی عالم ماده نظر دارد زندگی را 
ادامه داد, مشتاق ارتباط با همین عالم می شود. انسان در چنین شرایطی. 
به موازات سقوط در عالم ماده, کم کم حتی مفهوم حقیقت را از دست 
می دهد و به چایی می رسد که منکر وجود آن می شود. چنین انکاری, 
روبه رو خواهد شد. و با اشتیاق هرچه بیشتر به عالم ماده. عمق بحران و 
سرعت سقوط ان جامعه افزايش می یابد و عملا حاکمیت ماده بر معنی 
در تمام ابعاد اند کی اش به وقوع می پیوندند که کم اش ایان ساده کردن 
افراطی حقایق دینی است و سعی ما , بر اين بود که در این جلسه چگونگی 
آن روشن شود. 


وقتی مفهوم حقیقت از نظرها دور داشته شد و انسان ها کمال خود را در 
رابطه با آنسن با حقیقت ارزیابی نکردند. مفهوم سودمندی و آسانی جای 
آنس با حقایق را خواهد گرفت. 


سخت ترین قسمت بحت, آن قسمتی است که بخواهیم در شرایطی که 
خقیفت. از منظر جان ها رخت بر بستته, از آنسخن بکونيم. نشان دادن 
پیداترین پیداها به چشمی که فقط محسوسات را می شناسد قصه ی ناله 
ی حافظ است که گفت: 


رختسا رنه کش مود ان شا هد هه این 
راستی با کسانی که خدا را در ذهن خود به جستجو نشسته اند می توان از 
خدایی سخن گفت که در سراسر عالم ظاهر است و همه ی مناسبات 


زیرا جهتی که باید به سوی حقیقت بیندازد را از دست داده است. نهایتا یک 
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مفهومی از خدا در ذهن دارد ولی هرگز نمی تواند با غیب ارتباط برقرار 
کند, چونر تصور فیت: کند انچه در بیرون ذهن و در واقعیت می تواند باشد, 
همین سنگ و چوب و آب و امثال این ها است. نمی تواند متوجه باشد 
علت دیدن و حسن کردن امثال سنگ و چوب با چشم. به جهت محدودیتی 
است که پدیده های مادی دارند و هرقدر موجودی درجه ی وجودی 
شدیدتری داشته باشد, به همان اندازه محدودیتش کم تر است و در نتیجه 
با چشم و لامسه قابل درک نیست. هرچند هست. و در خارج از ذهن به 
عنوان یک واقعیت. موجود و قابل اثبات است. 


فرهنگ غربی از آنجایی که واقعیات را ۳ نمی شناسد, همه ی 
مطالعات و تحقیقاتی که انجام می دهد از دیدگاهی حسّی آغاز می کند. 
این دیدگاه سرانجام به نفی هرچه در حوزه ی حسٌ نمی گنجد منجر می 
شود و از آن بدتر در حدی برتری این دیدگاه را مسلم می پندارد که نمی 
تواند امکان وجود چیزی را که از دایره ی نظراتش بیرون باشد, بیذیر د. 
مثل نابینایی که نابینایی خود را نبیند و لذا انکار وجود نور را برای خود یک 


و انفاه نیشن خی من تفت سل نا است 
که انسان از کوری خود غافل باشد. تمدن حسی همچون کوری است که از 
کوری خود غافل است و به بینایان اشکال می گیرد. مولوی در مثنوی 
داستان کوری را مطرح می کند که به مهمانی دعوت شده بود, در دو 
طرف مسیر میهمانان چراغ های بلورین آویزان گذاشته بودند, آن شخص 
کور که با حرکات عصایش حرکت می کرد. با عصای خود می زد 
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می گرفت که این ها چیست سر راه من گذاشته اید؟ می گوید: 


ما 

چو کورانه عصاها می زنیم 
لاجرم 

قندیل ها را بشکنیم 


اشکالی که مخالفان انبیاء به انبیاء داشتند از همین نوع بود. انبیاء الهی به 
مردم خبر می دادند که این نوع زندگی عاقبت. بدیق دارد. مردم به: آن ها 
می گفتند چرا خوشی مارا به هم می زنید. 


جان 

تفای تاره آنذته ها 
در 

غآفکندیدها را ۶ 


قزر عالت کهاتبياه آنن.ها داد کر بخ انیمن ردنت نود دا ار ند کت 


انبیاء 

گفتند, فال زشت و بد 
از 

میان جانتان دارد مدد 
از 


میان فال بد من خود تو را 


می رهانم 

می برم سوی سرا 

زیرا نگاه انبیاء به عالم از ساحتی است ماورای حسرن. 

نبی 

یه تدم ۵ 

۱ 

دار کزان انست ها هام ایا موس رگا وود کرو 
عاله ارم اراد اش سای ای محالفت می هودند و ون مد 


نفی آن ها برمی آمدند. و علت مقابله ی غرب با روح شریعت و دینداری 
بر همین قاعده استوار است. 


آن هایی که که بیش از حدٌ به چشم سر خود امیدوارند و چشم دل خود را در 
حاشیه رانده اند, دن ند کی ات ارو هی خمرند ار ان هاش که کر 
چشم سر هم نداشته باشند مواظبند چشم دلشان بسته نشود. 
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غرب و واژگونی ارزش ها 


تمدن غربی با چشم بستن بر روی معنویات. طوری فرهنگ خود را تئوریزه 
و سازماندهی کرده است که گویا افراد معتقد به حقایق غیبی در جای متهم 
هستند ! شاید بتوان گفت اساسی ترین دلیل ظلمانی بودن این تمدن ِ 
همین نکته نهفته است. و کونه: فاننم: دون ارب آفزاد لاابالی و کسانی که 
به حقایق معنوی وقعی نمی نهاده اند, ی ولی نه به ۳ فرهنگی 
که مدذعی باشد, بلکه به عنوان گناهکارانی که نتوانسته اند بر امیال خود 
غلبه کنند. انبیای الهی و متدینین به عالم غیب و قیامت دارای شعور لطیفی 
بوده و هستند که در عین توجه به حقایق معنوی, از وجود و نور ان ها در 
جان خود بهره مند می شدند, تا آن جایی که مظاهر عالم غیب را در عالم 
ماده می شناختند. مثلاً در روایت داریم رسول خدا صلی الله علیه و آله 
می فرمایند: «ما تین قبّرٍی و مثْبرٍی رَوّصَه من ریاض الْجتّه»؛(1) بین قبر و 
منبر من باغی است از باغ های بهشت. با محل وادی السلام در پیشت نجف 
را مظهری از بهشت می دیدند.(2) 


بعضی از روح ها آنقدر لطیف اند که می توانند حقایق معنوی جاری در 
عالم ماده را حس کنند, به طوری که عالم ماده حجاب بین آن ها و آن 
حقایق نمی شود. آری دیدن حقایق و اسرار غیبی, نیاز به روح تربیت شده 
و رشد یافته دارد که باید زمینه ی آن فراهم شود حال عنایت کنید کار به 
کجا کشیده است که نه تنها تمدن غربی متوجه چنین نقصی در خود نیست. 
بلکه معتقدین به این حقایق را مسخره می کند. 
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1- «اعلام الوری باأعلام الهدی». ص 152. 
2 سالتورالمبین فی فصض الاتبیاء و المرسلین»/ توت جر ابر ض و5 


کسانی که تحت تانیو تقدن غربی هستند و نگاه آن ها در آن محدوده شکل 
گرفته می گویند: چه فرقی می کند در مسجد نماز بخوانی یا در خانه؟ ! یا 
چرا برای خرم ائمه علیهم السلام ارزش خاص قائلید؟ این ها نه تنها از ان 
روح لطیفی که متوجه باشد مکان های مقدس مظاهر حقایق غیبی هستند, 
محرومند. حتی منکر وجود چنین حقایقی نیز شده اند. ممکن است بعضی 
موّمنین نتوانند آن حقایق را در آن محل ها درک کنند ولی همین که ایمان 
به سخن امامان معصوم علیهم السلام دارند و از آن ها تبعیت می کنند 
ناخوداگاه عبت تانیر بر کات معنوی آن حقایق قرار هت یرنه 


وقتی تربیت پافته گان نمدن عربی و برنامه ریزان آن نمدن از ظرایف 
معنوی عالم هستی غافل باشند هرگز نمی توانند زندگی خود و مردم خود 
را به جاودانگی های عالم هستی پیوند بزنند تا حاصل کار و مانوسات 
روحشان جاودانه بماند. 


وقتی به کمک رعایتِ دستورات الهی که به وسیله ی انبیاء به بشر رسیده, 
بالی به سوی آتفتضا رن معنویت نمی گشایند چگونه می توانند ند و را 
ادامه دهند؟ فرهنگی که پنجره ای به سوی عالم بیکرانه ی هستی باز 
نکرده تا با پروردگار عالم , به نیایش بنشیند, تا کی می تواند با زندگی مرده 
ی خویش به سر برد؟ تصور این چنین زندگی چگونه می تواند حرارت امید 
ادامه دادن ات را در انسان شعله ور نگه دارد؟ جون هنوز نور ایمان در 
مردم ما زنده است تا مغز استخوان خود پوچی زندگی غربی را احساس 
نکرده اند و نمی فهمند بر روان انسان غرب زده چه می گذرد. ولی اگر 
همچنان غافلانه به سوی غربی شدن پیش رویم گرفتار راه بی برگشتی 
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کنیم جدولی بود حل می کردیم تا از بودن خود کمی غافل شویم. 


وقتی پنجره های ارتباط با غیب در مقابل دل ها مسدود گردد, مرگ یک 
ملت شروع می شود, دل های خفته دیگر نگران سرنوشت هلاکت بار خود 
بیست. هر چند روز به روز آثار آن در زندگی و پس به آیه 
قرآن بیندیشيد که می فرماید: «قاتّها لاتقمی الابصا تعم ی لفات 
الّتی فی الصٌدور» ؛ آن تمدن هایی که هلاک ی 
چشم دلشان کور بود که در سینه داشتند. 


خداوند ما را دعوت می فرماید تا در زمین سیر کنیم, سوال می کند: چرا 
آن هایی که بر حسْ گرایی و کقّیت بینی اصرار دارند, نمی روند زمین را 
سیر کنند. «اَقَلَم یسیژوا فی آلازض» جر که قران توصیه می فرماید, 
یک سیر تفریحی و لفو و بیهوده نیست, زیرا حق تعالی انسان را به کار لغو 
دعوت نمی کند, بلکه می خواهد آثا ر باقیمانده از تمدنِ کسانی را ببینیم که 
تجرک, و" تلاش و الم داشتند ولی جون.جهت. کیری معنوف: نذاشتند به. نعیجه 


نر سید ند 


1 8 شده و آثار بافی مانده از نمدن ِِ نشان می دهد با 
اب 0 0 ۱00110 
از دقت هایی که در سنگ شناسی داشته اند بگیرید تا قدرت حمل و نقل 
سنگ های فوق العاده بزرگ, تا بقیه ی دقت ها که جای بحث آن این جا 
نیست. به عنوان نمونه, در سنگ شناسی, علمی به نام کانی شناسی وجود 
داد که کنر اصد سال اه عم ازفت خر در این علم بررسی 
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می کنند که سنگ را از چه جهتی برش دهند تا مقاومت آن بیشتر شود, این 
علم در برش سنگ های اهرام مصر رعایت شده است. از طرف کنکر 
حرکت دادن این سنگ ها؛ به خصوص سنگی که سقف هر هرمی را تشکیل 
می, دادم از فاصله 400 کیلومتری: آن هم از زوی اب کار تشیار عحینی 
است. در زمان کنونی و با کمک تمام تکنیک های موجود اين کار ممکن 
ست: آمرو زو طیق محاسانی که انجام ۳ 
را انا کند.عال. با این سود وربا ام فدرت تکنیکی ‏ علفی: که آن 


تمدن داشت, به نتیجه نرسید و نابود شد. 


نمونه ای دیگر از توانایی تمدن فراعنه, تقسیم آب رود نیل است که با 
وجود جزر و مد شدیدی که دارد کانال های اب به طوری تنظیم شده که 
نهایت استفاده را با کمک همین جزر و مدذ, می کرده اند, و امروزه هم 
همان روش و همان کانال ها مورد استفاده است. در سال های اخیر که 
مهندسین خواسته بودند آن را تغییر دهند. سبب خشکسالی در اطراف رود 
نیل شدند. حتی خداوند می فرماید: آنچه جادوگران دربار فرعون ارائه 
دادند «سحر عظیم» بود.(1) 


معلوم است کار پیچیده ای بوده که خداوند می فرماید سحر آن ها عظیم 
بود. ولی با این همه ؛ ناکامٍ ماندند و قرآن در باره ی آن ها می فرماید: 
«وَنْمکن هم فی الأَرْض وَتُری فرَغون وهامان وجْنُودَهما مهم مّا کائوا 
یحَدَون» :(2) 


به فرعون و هامان و لشکریانشان آن چیزی را نشان دادیم و با چیزی روبه 
رویشان کردیم که همه ی تلاششان ان بود که با ان روبه رو نشوند و از ان 
فرار کنند. 
و 


1- سوره اعراف, آیه 116. 
2- سوره قصص, ایه 6. 


همان قاعده ای که تمدن فراعنه را ناکام گذاشت در تمدن غربی به چشم 
می خورد و همچنان که عرض شد این تمدن نه تنها نسبت به آنچه چشم 
دين می بیند, کور است بلکه آنچنان به دست آوردهای خود مغرور است که 
حقایق دینی را انکار می کند و کورچشمی خود را عين بصیرت می داند و 
گرفتار واژگونی ارزش شده است. این است که تاکید می شود هراندازه 
قباتی معرفتی این تنمدن و کورچشمی 1 بیشتر شناخته شود بیشتر 
ارزش دینداری معلوم می گردد و هرقدر دی خالص تر و از تحریفات پاک 
تر باشد, فدرت دار از تفن غربی دو آن.سشتتر آنشت. 


ی و ی یت 
آنتوه اش ریم وحیای در خال اضمگلال و نت آیندیی ان را تن 


در تحلیل وضع امروزی غرب گفته اند: «تمدن غربی مانند خروسی می 
ماند که سرش را بریده اند, برای مدتی کوتاه این طرف و آن طرف می 
دود با عرکتی سریع. و نذون هدف: تا جان: ان بدر زود و بفترد.» قمدن 
فعلی تمدنی است که تحولات آن بسیار زیاد است اما تحولاتی سر گردان 
که روند فروپاشی آن را سریع تر می کند. بدون آن که تذکرات ت حکیمان را 
در امر فروپاشی جدّی بگیرد. 


محاسبه ای غلط 


ِ- 


رخ 2 


خداوند می ,قرماید: «ویسْتَعُجلوتک پالقذاب وَلَنْ بخلْفَ اللة عده و یوما 
عِْد ربک کالب سته مه تَعْکُون» 1(۳) 


ای پیامبر ! به تو می گویند پس 


2 77 2 


1- سوره حج, آیه 47. 


عذابی که به ما وعده داده بودی کجاست؟ و از سر استهزاء نسبت به آن 


تعجیل می کنند, در صورتی که خداوند هرگز از وعده اش تخلف نمی کند و 
ی ی ی 


- 


نظام الهی به گونه ای خلق شده است که نشان می دهد تمدن غربی در 
آن تانودشدنی استه ولی این ها حله دار ند.و کمتخو‌صاه هسستتند: هدر 
محاسبه ای غلط, بقاء چند ساله ی گذشته ی خود را ملاک ادامه ی حیات 
آننده: خرفته. اند» و. تور فی: کنند شبانه روز هم برای.خدا همین بیست: و 
ار ات اه در ور که ورد اس دار سار 
شماست. در منظر قرآن با ملاک های قرآنی هم اکنون می توان نابودی 
فرهنگ غربی را دید, گرچه عده ای با تمسخر می گویند با محرم و صفر و 
روزه و ... می خواهند غرب را نابود کنند! امام خمینی«رضوان الله علیه» 
در محجرم سال 17 فرمودند: که این ماه, ماه سرنوشت و ماه پیروزی 
خون بر شمشیر است. «سولیوان» سفیر آمریکا در ایران در خاطرات خود 
می گوید: در همان سال و شاه رفتم بسیار ناراحت بود. علت 
ناراحتی او را پرسیدم, گفت: اگر ما از اين محرم جان سالم به در ببریم 
مشکل مان حل می شود. امام«رضوان الله علیه» به خوبی می دانستند 
چه می گویند و شاه هم نقاط ضعف خود را می شناخت. الان هم غرب و 
و 
مقابله با نظام اسلامی معنی ندارد. 


امروز در غرب دو بحران وجود دارد: یکی بحرانی که در درون تمدن غرب 
بروز کرده که منقطع شدن آن فرهنگ از عالم غیب و معنویت است 
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دراه سار میس اس را وی که آ سین را اش ور کر 
کرده این تصور است که فکر می کند باید ارزش های مورد نظرش در همه 
ی جهان همه گیر شود و اصرار بر حاکم کردن آن ارزش ها دارد. بحران 
ای او ی ی شکستن شيشه ی 
عمر فرهنگ غربی را در پیش دارد. جنگ تمدن ها پوششی است که در زیر 
آن جنگ فرهنگ غربی با فرهنگ معنوی نهفته است, و مسلم فرهنگ دینی 
بر فرهنگ مادی پیروز می شود. 


ماا ات طا هرق 


آپا وقت آن نشده که از خود بیر سیم اگر تمدن غربی از استحکام کافی 
برخوردار است چرا در مقابل انتقادهایی که به ان می شود این چنین به 
صحنه خارج کند؟ این بهترین دلیل بر ضربه پذیری و بی محتوایی این فکر 
است.(1) 


مسلّم هر تمدنی تلاش می کند پایداری خود را نشان دهد و با انواع آمارها 
اثبات نماید ادامه ی تاریخ را در اختیار دارد, و اگر ما صرفا به آنچه تمدن 
غربی در آثبات پایداری خود مطرح می کند 2 
خانیر قوار کیزته: ولی خدایی که علم مطلق است در مورد رمز سقوط 
تمدن ها می فرماید: چون چشم دلشان کور بود نابود شدند. پس 
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[- «دبور سالامون» نویسنده و تحلیل کز روزنامهم ی واشنگتن پست می 

نویسد: «ما رسانه های آفویکایین:طی سه دهه ی گذشته ور ارم ایران 

به خودمان دروغ گفته ایم... رسانه. های آمریکایی بر اساس یک تواقق 

نانوشته از پوشش خبری در باره ی واقعیت های ایران بعد از پیروزی 

انقلاب اسلامی خودداری کردند. ۰ در لنلیجه امروز با ایرانی_ روبه رو هستیم 

ِِِ_ با تصویری که طی سه دهه ی گذشته از آن ترسیم کرده 
رو نامع کنمان: 21/11/87 اوداشت رون ا: 


نباید بگوئید اطلاعاتی که از کاخ سفید رسیده مخالف این نظر است. 
ی 
است که ما با اطلاعاتی که کاخ سفید می دهد نمی توانیم جایگاه تاریخی 
کاخ سفید را ارزیابی کنیم. آیا حضرت امام خمینی «رضوان الله علیه» 
اطلاعات به دست آمده از لانه ی جاسوسی را که معلوم می کرد 
آمریکائیان چقدر در مقابل نهضت اسلامی ایران ضعیف اند می دانستند و 
هن «آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند», پا ایشان قواعد و سنن جاری 
در هشستتی وا شتاختنن.ه طیون آن-ستن جوادت نی را از بانی فی کردتد.ه 
مصداق ها را تعیین می نمودند؟ 


ما هنوز با ان که روح ضد غربی داریم ولی به اندازه ی کافی غرب شناسی 
نکرده ایم و جایگاه غرب را بر اساس سنت های الهی بررسی ننموده ایم تا 
بفهمیم چگونه اين فرهنگ : نه تنها به جنگ طبیعت و بستر زندگی بشر, بلکه 
به جنگ با خود انسان آمده است و دقت در آیات الهی نشان می دهد 
جایگاه این تمدن بر خلاف ظاهر پر آبهتی که می نمایاند. بسیار متزلزل 
است. هنر ما فهمیدن جایگاه تاریخی غرب است و نه خیره شدن به ظاهر 
آنْ: خداوند پس از طرح کورچشمی تمدن های به هلااکت ر سیده در ۳1 ی 
مورد بحّت و پس از آن که فرمود: ای پیامبر اين ها در آفزذن عذاب از 
طرف ما عجله دارند و می گویند اگر_ نگ کت 2 نو ما نابود می شویبم, پس 

چرا عذاب نمی آید. می فرماید: «و کاین من قَزّیه فلت لها وهی طالته 
2 اخننها قالن العضیر» 1۳ چه‌بسیار تمدن»-هایی که ظالم بوذید 
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1- سوره حج, آیه 48. 


و بعد از فرصتی که به آن ها دادم آن ها را گرفتم, و مسیر و تحول همه ی 
امور به سوی من است. این نوع تعامل با نمدن های نابود شده یکی از 
سنت های الهی است. پس نباید فرصت داده شده را حمل بر پایداری آن 
تمدن دانست و به شکوه ظاهری ان خیره شد و از ريشه های ویران ان 


در سال های 1341 تا 1343 که حضرت امام خمینی «رضوان الله تعالی 
علیه» به حکم وظیفه ی الهی با شاه درگیر شدند, آن ها - ابتدا طبق 
سخنان آغلم, وزیر دربار- تصمیم داشتند حضرت امام را اعدام کنند, حالا 
چه شد که نتوانستند,. بگذريم. در حال حاضر. شاه مرده است و 
امام«رضوان الله علیه» هم رحلت کرده اند. حال کدام یک با مرگ خود 
تمام و نابود شدند؟ هنوز که هنوز است حضرت امام«رضوان الله علیه» 
دارند ادامه می يابند و روز به روز حضور بیشتری در مناسبات جهانی پیدا 
می کنند. شا ور درا سک کون عامات شا و هر روم ان .ها 
هستند و خودشان می توانند با برنامه های شبانه روزی که برای بقای خود 
فی ر یرنه خفد را نمدارنق خداوند خی فز ماند:-< وان ااصی و 
امور به سوی من ختم می شود و در قبضه ی قدرت من است. فرصتی 
خود را نسبت به آن ها اجرا می کنم. 

چه کسی اسیران ما را که در عراق اسیر بودند آزاد کرد؟ ظاهر قضیه این 
بود که صدام چون می خواست کویت را بگیرد. گفت بگذار از دست ایران 
اسوده خاطر شوم و سپس به کویت مشغول شوم, حالا که نتوانستم اهواز 


تا رای گران کنهر لافل با کت این او وا می. کم ابا ما اسراء را 
اکتا ترا اس ساات ده صدام ]لاو یر 
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آن که اسیران ها وا آناد کر صدام را هم زمین زد؟ وقتی منوجه چنین 
حضوری برای خداوند شدیم به راحتی وعده ی او را که می فرماید هر 
تمدنی که چشم داش کور شد نابود می شود باور می 


در آیه ی بعد به پیامبرش می فرماید: «فْل يا آیهاالّاسنْ الما آتا لک تذیژ 
مبینْ»؛ بگو: ای مردم من شما راراز عواقب زندگی کوردلانه و بی معنویت 
مت ترسانم, حال خود دانید, «قالذین مَتّوا وعَملوا الصالعات هم قغفره 
ورق کریمٌ»؛(1) اگر مقمن شوید و اعمالتان مطابق دستورات خداوند 
باشد. آن هایی که ایمان آوردند و عمل مطابق شریعت انجام دادند, تمام 
گناهانشان بخشیده می شود و از رزق کریم رو معار ف عالیم ای برخوردار 
می شوند. «والذین بت سَعوا فی آیایتا مُعاجزین ولیک آصحاث الجچیم» (2) و 
آن هایی که کافر شوند و سعی کنند از اجرای آیات الهی جلوگیری کنند, 
نهایت کارشان جهنم است. 


وقتی از یک طرف متوجه روح ضد قدسی فرهنگ غرب شویم, و از طرف 
دیگر به وعده های الهی نسبت به ویرانی این تمدن ایمان ۳ باید 
ابراهیم وار در سرزمین خشک فرهنگ غرب به فکر احیای تمدن اسلامی 
بود, و این مسلم است که تا دل از شیفتگی های دروغین غرب برنگيريم, 
خداوند نور هدایت ایجاد تمدن اسلامی را به قلب ما نمی اندازد. باید 
ماب بو به,وشتله ی غرت, فزیب ظرب را تکوزيم: تا انمان 
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1- سوره حج. آیه 50. 
2- همان, آیه 51. 


ابراهیمی به کمک ما بیاید و در این راه از کمی رهروان نهر اسیم, ابراهیم 
علیه السلام که پایه گذار تمدن ادیان ابراهیمی بود, تک نش نت وان آهند. 


تمدن غربی توانایی های الهی ما را از ما پنهان کرده, ما را به حیوان 
کارورزی تبدیل نموده که در گرداب دست ساخته های خود دست و پا می 
زنیم و از صفای دینی و محیط معنوی محرومیم. طوری فضای زندگی ها از 
معنویت خالی شده و تحت تاره ری است که اگر در وسط مساجد 
امروزی هم بایستیم انگار در وسط خیابان های پاریس ایستاده ایم, دیگر 
پیام های معنوی و رمزهای روحانی از در و دیوار مساجد ما نمایان نیست, 
چه رسد به خانه و شهر و محل کارمان. 


اگر امروزه جوامع بشری چون حیوان کارورزی در تسخیر تکنولوژی قرار 
گرفته و بندگی خدا را فراموش کرده و فراموش کرده اند آمده اند در اين 
دنیا تا خود را تغییر دهند و شایسته ی قرب الهی شوند, از آن طرف هم 
راه نجات مسدود نیست. ما ابتدا خود را گم کردیم و سپس از گمشدگان 
راه, طلب راه دریا نمودیم. 


در مسیر خودیابی متوجه می شویم حقیقت ما بندگی خداست و چشم به 
شرایطی می دوزیم که آن شرایط. شرایط قیام به بند گی الهی باشد و این 


برای رسیدن به تنمدن اسلامی لا زم است بصیرت لا زم را جهت گذار از 
تمدن غربی به دست آورجم ات بصیرت همان نفی فرهنگ مدرنیته است 
که در مجموعه ی این جلسات همه ی تلاش جهت به وجودآمدن چنین 
بصیر نی بود. 
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آری ! ! فهم ظلمات دوران مدر نینه با نظر به تمدن اسلامی و مناسبات 
خاضی که آن تمدن بین عالم و ادم و پزورد کار هستی ایجاد می. کند: تفش 
بسیاری دارد و لذ| لا زم است علاوه بر شناخت وضع موجود, به شناخت 
وضع موعود نیز نظر داشته باشیم و بدانیم وقتی انسان کاملی که واسطه 
ی فیض بین خدا و مخلوق است. در کنار تصرف تکوینی. مدیریت تشریعی 
عالم را به عهده بگیرد, چه تحولات و برکاتی در عالم ایجاد می شود که 
امروز, جهان از آن برکات محروم است. 


بنده قبول دارم امروز؛ روز نشر علم اجمالی به تمدن اسلامی و نفی 
فرهنگ مدرنیته است و برای اثبات تمدن اسلامی هنوز راه زیادی مانده 
است, ولی با نفی ظلمات مدر نینه», تور ظهور تنمدن اسلامی در افق عالم 
ات نو نید 


برای قیام صحیح. «بصیرت» و «علم» نیاز است. علم به تنهایی کافی 
نیست, قیام کار عشق است. عشق به الهی زیستن, و لذا سعی شد فضای 
مباحث بیش از آن که جنبه ی اطلاع دادن داشته باشد, جنبه ی حضوری و 
ب گرم آوردن در آن خاری باشد. 


عقل حسی؛ دینِ تمدن غربی 


اجازه فرمایید در آخر این مباحث یک جمع بندی از کلیت روح غربی داشته 
باشیم, فکر می کنم در تجزیه و تحلیل امور به کمک عزیزان اید. 


راسیونالیسم را که فلسفه تعقلی معنی کرده اند, می توان دین تمدن 
غربی دانست, در این طرز فکر هر امر ما بعدالطبیعی راستین و شهود 
فکری, نفی می شود, درننیجه هر گونه مرجعیت ژفخانی آنکاز می. کر دده: 
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نتیجه آن می گردد که هرکس به خودش اصالت می دهد و هر شخصیتی را 
که ماوراء ساحت تجربی و حسی؛ , ادراکاتی داشته باشد نفی می کند, و 
اساس کار ساده کردن و همسان نمودن دانش که قبلا مورد بجعت قرار 
۱ و بدین شکل بود که بینش بشریت تنزل 
وت 


راسیونالیسم هر گونه حقیقتی را که ماوراء ادراک عقل تجربی و عقل 
ریاضی است منکر است. و انسان را از عقل قدسی که با تابش خود می 
توانن. انشا را تست به: سین خاری در عالم آگاه کنر محروم.-می کرداند: 
همین که عقل جزئی انسان ارتباط خود را با عقل کل از دست داد. چاره 
ای نخواهد داشت جز این که تمام توجه خود را به عالم ماده بیندازد و در 
آن غوطه ور گردد. 


گرایش به مذهب مادی موجب دگرگونی در ساختمان روانی بشر گشت بم 
طوری که در برابر هر نوع اثری جز آن چه به حواس در می آید حقيقتاً 
نفوذناپذیر شد و دیگر نتوانست از انوار معنوی عالم بهره بگیردر و این به 
فعنی .ان است؛ که رود به روز قوای: فد رکه او محدودتر شد تا آن جا که 
دلیلی نمی یابد تا وجود چیزی را بپذیرد که نمی تواند آن را حس کند. با 
چنین روحیه ای تأثیر هر نوع چیز مقدسی از زندگی خارج می شود. و اگر 
هم منکر آن نشود آن را اتب و اعای سا ای رت 
ژد کین دینی امور معنوی و مقدس از امور طبیعی و عادی زندگی به 
حساب می آیند, پس می توان گفت در نظام غربی, موضوعات زندگی 
معکوش شنده: ازست. وریاسیف خر اه فان فوی.کسی. آنجه ابر تدار نو 


است به حاشیه رفته است. 
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روح غربی و غفلت از لطائف عالم 


روح غربی معتقد است بسیاری از مسائل برای قدما مجهول بوده, با این 
تصور که فکر می کنند جز غربیان عهد یونان و روم باستان در روی زمین 
بشری وجود نداشته و فکر می کنند مسائلی برای قدما مجهول و 
اسرارامیز بوده است., در حالی که هیچ جا ندیده ایم که قدما چنین چیزی 


ات ایا اه ایا یا 
عقل حسی تمدن غربی قابل فهم نیستند؟ 


به گفته ی رنه گنون: «در زمان گذشته افراد چیزی را می دیدند که امروز 
نمی بینند, زیرا در محیط زمین و یا در قوای بشر با بهتر بگویم در هر دو, 
تغییرات مهمی رخ داده و این تغییرات در ادوار نزدیک تر به ما نیز سریع تر 
بوده است.. 1(۰) ایا می توان نقش و تأثیر اماکن مقدس را به صرف ان 
ان بر آن ها ناتوان است, نادیده گرفت.(2) 


«رنه گنون» معتقد است «چون ارتباط میان قلمرو مادی با قلمرو 
«لطائف» به حذاقل خود تقلیل یافته نمی توان با لطایف مرتبط شد. در 
جالی که بزاق درک اهوز مدکور باید قواق مزبوظط به آن بیش از پیش رز شند 
یابد. در صورتی که در شرایط موجود درست کار برعکس شده. و اين قوا 
به جای رشد یافتن. عموما رو به ضعف گذاشته... و بدین ترتیب درک چنین 
اموری دو 
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1- «سیطره ی کمیت», رنه گنون, ص 155. 
تا ای اه ان و را هار و 
رُوضَهٌ من ریاض الْجَتّه» بین قبر و منبر من باغی است از باغ های 
ره ۰ 


چندان مشکل تر و کمیاب تر شده, و همین امر موجب گشته تا متجددان 
آنچه را قدما نقل کرده اند به باد تمسخر بگیرند.» (1) 


در حالی که وجود مکان هایی که امکان ظهور حقایق غیبی را بیشتر در خود 
داشته باشند در بدن انسان نیز قابل تجربه است., به عنوان مثال انقدر که 
چشم انسان می تواند محل ظهور خصوصیات نفس مجرد انسان باشد, 
کف پای او چنین امکانی را ندارند, یا در هنگام غضب و خجالت - که مربوط 
به نفس مجرد انسان است- آنقدر که گونه ها مظهر آن حالت هستند, سایر 
اعضاء بدن چنین امکانی را ندارد, با این که همه ی اعضاء دارای جنس 
مادی هستند ولی به عنوان مظهر بعد غیبی انسان در یک درجه نمی باشند. 


حاصل سخن ان که. عقل حسی ناتوانی های خود را در درک بعضی از 
حقایق نمی شناسد و لذا ان حقایق را انکار می کند ولی با انکار حقایق, 
نقش آن ها از بین نمی رود بلکه انسان محدود به عقل حسی را با مسائل 
غیر قابل پیش بینی روبه رو می کند تا ان جا که ان ها را به عنوان 
معماهای ناگشوده می پندارد, در صورتی که باید به محدودیت درک انسان 
مدرن آگاهی يابند تا متوجه شوند وجود حقایق غیبی در عالم همان قدر 
طبیعی است که پدیده های مادی وجودشان طبیعی است. 


همچنان که قبلاً عرض نفد «رنة. کنون»: یکی از آنار مکانیکی: کردن. همه 
امور در فرهنگ غربی را روحیه متحدالشکل کردن همه چیز می داند, علی 
الخصوص که در همه دستگاه های اداری «اصل» این است که با افراد به 
عنوان اعداد ضرف: ود کاملا مشانه یکدیکر ,رفتار شود هن کوید: <از ستوی 
دیگر, مقرراتی کردن بیش از پیش افراطی همه چیز پیامد بسیار 
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1- «سیطره ی کمیت». رنه گنون. ص 156. 


عجیب و غریبی دارد. زیرا در حالی که به سرعت ارتباط میان دورترین 
کشورها فی بازند. در راه آرادی این اشاطات همه نوع:فانه فراهم من 
یر ره کی ور ال 
است., در حدی که این کار از زمانی که هیچ وسیله مکانیکی جهت حمل و 
نقل وجود نداشت دشوارتر شده و این نیز جنبه دیگری از «انجماد» 
است»(1) 


انجمادی که در اثر ثبت و تابع مقررات کردن همه چیز حاصل می شود تا 
آنجا که انسان ها به جای تحرک لازم در دل طبیعت, گرفتار به هم 
فشردگی در شهرها می شوند و دیگر در مقابل خود فضای بیکرانه طبیعت 
را که متذکر روح بیکرانه انسان است از دست می دهند, فضای بیکرانه 
دائما امکانات تازه ای فراهم می آورد و به همین جهت پیامبران چویانی را 
ترجیح می دادند. 


روح غربی و رازاموزی معکوس 


روح غربی آن وقتی هم که از عقل حسی سرخورده می شود و می خواهد 
به راز برگردد, به تعبیر «رنه گنون» خر فتار «رازآموزی معکوس»(2) 


می شود و به جای رجوع به اناءبه جادوگران رچوع می کند و با احضار 
ارواح, خود را مشغول می نماید. ی اند بح 
را از دست داده و تقلبی شده است, همان طور که روحیه های مردم 
تصنعی گشته و از مسیر طبیعی خود خارج شده است. موضوع بدیدآمدن 
روحیه های: تصنعت ان قدر جذی است که بقیه امور تماما وابسته 
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1- «سیطره ی کمیت». رنه گنون. ص 167. 
۱ 


به آن است و برای ارضاء ان پیش می روند» بدون ان که کسی از خود 
پیرتتد کار مد هب اضالت-ععل حسی را تا ایند جع آنکار هر کوته قو 
متعالی انجامید و تمام همقت بشر را صرف اشیاء بیرونی نمود و دوران 
«سیطره ی کمیت» را رقم زد و همه چیز به صورت مکانیکی در آمد و 
عنان گسیختگی نیروهای مخرب و استفاده از آن ها برای تکمیل انحراف 
عالم؛ به صورت کامل به صحنه آمد که به تعبیر رنه گنون موجب نوعی 
«وارونگی» گشت.(1) 


خالتی که درشست: فقطه معا یل جریان-ظیعی استد و شاید بتوان گفت: که 
مرتبه اخر تکامل انحراف است. به عبارت دیگر «انحراف تام دست اخر 
«وارونگی» با خود می آورد»(2) 


«رنه گنون» می گوید: «آیا عالم جدید در مجموع, انکار مطلق هر حقیقت 
سنتی نیست؟ در عین حال, این روح انکار, به یک اعتبار روحی دروغین 
است, و نقاب هایی را بر چهره می زند که شناخته نشود, و حتی خود را 
عکس آنچه هست بنمایاند و درست در این حالت است که «تزویر» پیش 
می آید»(3) 


روح غربی طوری عمل می کند که بی نظمی به صورت نظمی دروغین 
ظاهر می شود و انکار هر گونه اصلی را در زیر پوشش اثبات اصول کاذب 
پنهان می سازد. ولی با این همه به تعبیر رنه گنون: «با چنان مهارتی 
عرضه شده اند که اکثریت وسیعی از مردم به دام فریب آن ها می 


افتند»(4) 
در تمدن غربی هیچ چیز نیست که با خطر از 
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آ-هفان: ض: 228 


دست دادن طبیعت خویش مواجه نباشد, و لذ| همه چیز قلابی است, «دین 
قلابی» و «طبیعت قلابی»؛ «استراحت قلابی»(1) 


ترا ار صخفت اضلی: که با ازتباط با حضرت اخذیت حاضصلن می وود 
وحدت صوری ظاهری تبدیل شده که همان معنویت معکوس است. و این 
امری است بسیار ظریف زیرا طوری ارزش ها واژگون می شود که با 
حفظ ظاهر, تفسیری وارونه از آن ها ظاهر مي گردد و حیله گرترین افراد 
در کسوت واعظان و قدیسان به صحنه می آیند تا مادیت را به تمامیت 
برسانند و معنویت را آنچنان تنزل دهند که صرفا بشری گردد و باز به نام 
معنویت؛ بشریت را در توهماتش نگاه دارند بدون آن که بخواهند معنویت 
راستین که همان فرهنگ انبیاء الهی است., احیاء گردد. 


را اس را بر ی ام ی 
شین کند که دشن انسان‌رهم امرفوق شرت به طوور ماه ۲ آنعا که 
تبوت نیازا نید تجربه روانی مب‌داند بدون آن که. حعیضا آن پیامیر با 
پروردگار عالم ارتباط داشته باشد.(2) اين به جهت آن است که سخت 
تلاش ما همه چیز را صرفاً بشری بداند. زیرا وقتی زیر پوشش 
1۳ 0 0 
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2 ۱ 
2- به کتاب «بسط تجربه نبوی» از اقای دکتر سروش رجوع شود. 


پروردگاری ندارد که بخواهد بشریت را به سوی ساحتی برتر هدایت نماید. 


پس می توان گفت نظریه های جدید در رابطه با نبوت, همگی دارای این 
وجه مشترک اند که می خواهند دین را , بر امر کاملا بشری تاویل کنند و این 
کار دانسته با ندانسته نفی دین است. 


زاه تفن رفت: ار سلذقب اضالت: مانی ان تشت. کم خود وا کرفیان 
موضوعاتی مثل احضار روح نمائیم که سخت مبهم است و به صرف دوری 
از ماده, نادانسته گرفتار امور دیگری می شود که راهی به سوی بشر نمی 
امن هی توع» راز آمفزی کات » اشت: ان توع افراد ق کروه ها خلن 
رغم نفرتی که نسبت به مذهب اصالت ماده از خود نشان می دهند, از 
بسیاری جهات به همان مذهب شبیه اند زیرا| اولا: از همان نگاه فرهنگ 
غربی و عقل حسی به همه چیز می نگرند و می خواهند با همان روش ها 
روج سرازساند ه انبات کنتی تیاه فریامتی که انسان را میت عالم 
و با ی ی ی ی 
دین را تبیین می نمایند که عملا با انکار دین همراه است, همان طور که 

عده ای می خواهند دين را امری منحصرا اجتماعی و حاصل نوعی «شعور 
جمعی» به شمار آوزند که این نیز مرحله ای جدید از انحراف فرهنگ 


مدرنیته است. 


با این امید که توانسته باشیم جایگاه ربوبیت پروردگار عالم را در ارسال 


رسولان علیهم السلام تبیین کنیم و معلوم شده باشد چگونه وقتی ملتی از 
دستورات شریعت فاصله بگیرد گرفتار بحران می شود, بت خود را تمام 
می ده 
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دين الهی هدیه ی بزرگ پروردگار جهت به بارنشستن درخت جان انسان ها 
است, پس باید بدون آن که سعی کنیم آن را تقلیل دهیم دست خود را به 
آن بدهیم و به آسمان معنوبت متصل گردیم. 7 
از بی آیندگی و بحران در تمام ابعاد خود نجات می یابیم. 


در راستای دینداری واقعی معلوممان می شود که اگر در خود سخت 
متزلزل و سست هستیم, با اتصال به نور احدی به پایدارترین موجود تبدیل 
می شویم و در همه ی حیطه های عالم وجود حاضر می گردیم, چیزی را 
می یابیم که از دانایی های دنیای مدرن برتر است و آن عشق به حقیقت 
است, چپزی که در زندگی مدرن هرگز از آن خبری نیست و لذا زندگی در 
آن چون آنش مرده ای می شود که خاکسترش نیز بر باد رفته است.(1) در 
حالی که شما بسیار برتر از آن که هستید, می توانید باشید. حقیقت انسان 
چیزی است از جنس انس با خدا, روحی است که همنشین عرشیان بوده, 
چرا باید این چنین گرفتار زمین شود که گویا آسمانی در کار نیست؟ 


امیدوارم در جواب به سوالات عزیزان نکاتی از بجعت که همچنان مبهم 
مانده است روشن کرد لذ| خواهشمندم با حوصله ی کامل سوال و جواب 
ها را دنبال فرمایید. 


«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
ص: 298 


1- قرآن در رایطه با زندگی بدون خدا و بدون ارتباط با عالم قدس می 
فرماید: «مَتّل الذین کَقَروا یر ۳ هم أَعْمَالهْم کرماد اسْتَدّتْ به الرَیعْ فی یوم 
عاصفب ّ یفقدژون متا کنو آ ی شیء دلک هو الصّلال البَعیذ» متل" 
کسانن. که بد بروت داز خود کافر شدند کردارهایشان به خاکستری می 
ماند که بادی تند در روزی طوفاتی بر آن بوزر از آنچه به دست آورده اند 
هب بهره ای نمی توانند برد این است همان گمراهی دور و دراز. (سوره 
ابراهیم, ایه 18). 


ترس ه پاسنعه علبییه ایال, اسان مور اسان ی اندار 
اشاره 
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بسم الله الژحمن الرحیم 
سوال: از آن جایی که هنوز آن طور که باید و شاید مجامع علمی و 


به میان می اید سوالات زیادی در ذهن مخاطبان ایجاد می شود و لذا اجازه 
دهید که آن سوالات با زاویه های مختلف طرح شود تا ان شاءالله نکات 
مبهم بحث مرتفع گردد, هرخند ممکن. است بعضی از آن .ها تکراریق بااشد 
ولی طرح مجدد آن ها به جهت روشن ترشدن بجّت است. حال اولین 
فا ی ای سامتاه ار ای وان و وا 
جامعه يا یک تمدن چقدر باید باشد؟ 


#قیل ان آن که بط. وال عاعالی تردن ابید فرمایشن شم 
ِِ می کنم که اری, برای عبور از یک تمدن و ورود به تمدنی دیگر, 
انبوه سوالات به میان می آند و سوالاتی که نشان می دهد به جهت غلبه 
ی تمدن غربی, موضوع مورد بجت در هاله ای از ابهام است, ظاهر می 
شود و بنده نیز معتقدم تا اين سوالات به خوبی تبیین نشود عزم گذار از 
فرهنگ مدر نیته نید من آید. اما در رابطه با سوال جنابعالی لا زم است به 
این دو مقدمه دقت کنید. اولا: انسان باید متخلق به اخلاق الهی شود. ثانیا: 
خداوند بدون ابزار, ایجاد و خلق می کند. با توجه به این امر می دانیم که 
در نهایت انسان به جایی می رسد که در قیامت به هر چیزی فکر کند, آن 
چیز واقع 
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می شود. از آن طرف انسان باید در دنیا مقدمات دک قیامتی خود را 
افص ارام هبار و شا ایا شا انیا ی 
انسان تا به مقام عقل نرسیده و در مقام نفس است. جهت رفع حوائجش 
نیاز به الت و ایز ار داردردر تعریف تفس می فرمایند: «النعسن کمال الاهل 
لحسم آلی.دی- عبات »۱۱ تفس کمال. اول: یرای خسمی, آمتت کم در عین 
داش ات ار به ابراردازد بسن حفام تخس معام با رمتدی به ا زاره 
ینت برعکسعقام عفل: که آنسان در آن مقام: بدون آنزار سوانع‌سود را 
ایجاد می کند. به عبارت دیگر انسان در موطن نقص, نیاز به ابزار دارد. 
ولی چون این نقص؛ ذاتی انسان نیست پس نیاز به ابزار, ذاتی انسان 
نیست و در موطن بی ابزاری به اصل خود رسیده است. حال با توجه به 
این که قیامت مقام ابدیت ما است و در آن جا جهت رفع حوائج خود بدون 
نیاز به ابزار, با اراده اموراتمان می گذرد, باید جای ابزارها را در زندگی 
دنیایی مشخص کنیم و به همان اندازه برای آن ها ارز زش قائل شویم. . قرآن 
خصوصیت قیامت را این طور ترسیم می کند که: «تقطعثت بهم الاسباب»؛ 
(2) 


برای آن ها همه ی سبب ها منقطع می شود. چون جنس قیامت آنچنان 
است که هر چه را طلب کنید بی ابزار برایتان خلق می شود. 


وقتی ابزارمند بودن» دای انسان بیست و اگر انسان اسیر ابزارها شود و 
] همان روحیه به قيامت برود سال ها در سختی قرار می گیرد تا از این 
خالت آزاد شود باید با نظر به قیامت. ببینیم چقدر باید در زندگی دنیایی 
مشغول تدای وال از اهل بهشت به جهت اعتمادشان به خدا,؛ 
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1- «فرهنگ معارف اسلامی». سید جعفر سجادی, ج 2 , ص 1280. 
2- سوره بقره, ایه 66 1. 


را می خواهند خلق می کنند, چون با ملکاتی که در راستای توکل به خدا با 
خود به بهشت برده اند اسیر ابزارها نیستید. ولی اهل جهنم به جهت عدم 
توکل به خدا, و اعتماد بیش از حذ به ابزار و وسایل دنیایی. در عالمی که 
همه ی اسباب منقطع شده هیچ کاری نمی توانند برای خود بکنند,. چون 
همه ی امیدشان به ابزارهای دنیایی بوده و نه به خدا, در حالی که در آن 
عالم از ابزارهای دنیایی خبری نیست. در حقیقت اعتماد به خدا ندارند تا به 
صرف طلب از خداوند. حوائج شان براورده شود. زیرا چنین روحیه و 
ملکاتی را در دنیا برای خود به دست نیاوردند. 


یکی از مراحل سیر و سلوک این است که انسان در دنیاء قیامتی شود و 
در این راستا در مرحله ی اول به ابزار دل نمی پندد و در مرحله ی دوم 
بدون آن ها خلق ضفه کند کته اند: «العارف یخلق بهمَیه»1(۳) عارف 
کسی است که همتش کافی است برای خلق کردن هر چیز که می خواهد, 
چون جنبه ی تجرد خود را تقویت کرده است. عرض کردم که هر چه جنبه 
مادی ما غلبه کند ابزار گرایی ما شدیدتر می شود, و هرچه جنبه ی معنوی 
ما تقویت شود ازادی از ابزارها تقویت می شود. 


در قیامت خودمان با خود واقعی مان روبه رو هستیم», , قیامت مقام ابدیت 
ماست, پس باید خودمان را در این دنیا براساس قواعد قیامت ارزیابی 
کنیم تا خود را درست بشناسیم, حضرت علی علیه السلام در رابطه با 
قیامت می فرمایند: «قدٌ صَلْتِ الیل و ائقطع ألمَلٌ»(2) در آن جا نقشه 
ها و برنامه ها گم می شود و آرزوها قطع می گردد. 
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1- «اسفار اربعه». ملاصدرا«رحمه الله علیه», ج 1 , ص 267. 
2- «نهج البلاغه». خطبه ی 3. 


اين ابزاره سرمایه ی ابدی ما نیست, سرمایه ی ابدی ما در آزادی از این 
آرزوها اززیایی کنیم. عرفا ۰ می گویند: اول پر و بالتان می دهند تا پرواز را 
پاد بگیرید بعدا پر و بالتان را می گيرند, تا بی پر و بال پرواز کنید. اول 
دندان و نیرو به شما می دهند تا متوجه چنین استعدادی در خود بشوید, 
بعداً آن ها را می گیرند تا بدون این وسایل, توان خوردنِ رزق معنوی و 
قدرت روحانی پیدا کنید. درحقیقت با گرفتن اين ها نمی خواهند چیزی از 
از دا می دهند. نه غنای پا ددان. تا بنا به فرمایش صتر بت 
امیرالمومنین علی علیه السلام به جایی برسیم که: «اِستعُنانک غن الشی ء 
خیز و من استغنایک به» ؛ استغناء و بی نیازی تو از یک چیز, بهتر از أستغناء تو 
با آن خی آندت: ترا تخواسشت بالات از داشتن اسنت: 


سیر حیات از نیاز به ابزار شروع می شود و باید به بی نیازی از ابزار ختم 
شود. حال اگر شدت نیاز به ابزار در طول زندگی بر روح و روان کسی 
غالب شد. او در ابدیت نمی تواند زندگی بی عذابی داشته باشد. انسان 
هائی که به پیری رسیدند ولی در سیر خودشان نتوانستند از ابزارها آزاد 
شوند؛, هنوز کودک اند. پیرانِ مکتب توحید, جهانی هستند بنشسته در گوشه 
ای, از دنیا فرر نده نة آین. کة کر قتان دنا باشند. 


هدف های ازاد از ابزار 


آنچه در باره ی فرد گفتیم در باره ی یک تمدن هم به همین صورت مطرح 
ای ی اه 
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و جوان. با مردم متوسط هم باید همین گونه روبه رو شد. مسئله ی اصلی 
این استت که آنزار. قوف تشون هدر پرسیدن به هد.ها استر آشا را 
نگردند, بلی اسرائیل هدفشان خدا| بود ولی در بیش ان ها خدا اسیر 
آنزار‌هابود: وکتی حصرت موسی, علبه السلام در زانط با خوانی کرو 
قبل رنیده بود.و قالش خشحص نبود قرمود: هان اللة بافر کم آن ۶ نما 
بِقَره» :(1) 


خداوند به شما دستور داده گاوی را بکشید و قسمتی از آن را : 
بزنید, زنده می شود و قاتل خود را معرفی می کند «قالوا ائنخذتا هزوا»؛ 
(2) 


گفتند: آیا ما را مسخره می کنی؟ فکر کردند اگر هم بناست به کمک بدن 
یک گاو دیح شده ای این کار انجام گیرد, باید ان گاو, گاو مخصوصی باشد, 
و لذا سوال کردند از پروردگارت بیرس ان گاو چه خصوصياتي باید داشته 
باشد. یعنی خداوند برای زنده کردن یک مرده باید حتما از یک گاو 
مخصوصی استفاده کند.(3) 


در چنین فضایی است که ابزار جای خدا می نشیند. در دستورات دینی از 
خودی خود علت تحقق چیزی می شود که ما اراده کرده ایم. در خبر امده 
است که در محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض شد: «آن. عییی 
اک بش کان بفشی.عای اعاع ففال له رادشه آعسی فی 
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1- سوره بقره, آیه 67. 


2 همان. د 
3- حضرت امام رضا علیه السلام می فرمایند: اگر هر ماده گاوی را آورده 
بو ند کفایتشان می کرد «ولکِن شْدوا فسَدد اللة علیهم» ولی سخت 


گرفتتد و.خدا هم بر آن ها شخت. گرفقت 0 اخار رضا ان اس برع 
:)۱ 


الوا ء»(1) عیسی, بن مریم علیه السلام بر روی آت راه میرفت. آن 
حضرت فرمودند: اگر یقین او بیشتر بود می توانست در هوا حرکت کند. 
عمده ی مشکل از اینجاست که باور نداریم یقین داشتن به «فعال 
ایشا »هدن خدا در زندیی اسان اغمرار تتدیین فودن. با اخماغی» 
نقشی اساسی دارد. یقین به همه کاره بودن خداوند. روح و روان جامعه را 
به جایی می رساند که حوائج خود را با امید به پرورد؟ کار حل می کند. البته 
مردمی که از نظر ایمان متوسط اند باید با ابزارها امور خود را بگذرانند, 
منتها وقتی متذکر نقش امور معنوی شدند اصالت را به ابزارها نمی دهند. 
در فرهنگ قرآنی چشم ها به نقش امور معنوی انداخته می شود تا اصالت 
دادن به ابزارها کم شود مولوی می گوید: 


ز آغاز قرآن تا تمام 

رفض 

اتا مت انم تسام 

قرآن آمده تا ما را از اسباب ها آزاد کند تا با عبور از کثرات, گرایش ما به 
جنبه ی وحدانی عالم بیشتر شود, به همین جهت افرادی که روج قرآنی 
دارند اصلا ابزارگرا نیستند. هرچند به عنوان وظیفه در امور عادی حون 


از ابزار استفاده می کنند, ولی در همان حال هم متوجه اند به اراده ی خدا 


ما نمی خواهیم بگوییم ابزارها به کلی باید از صحنه ی زندگی دنیایی خارج 
شوند, این کار نف جمکن افو .نم ضحم حرفمان اين است که در 
اسفاده ار ایزارها اما ففاظت باس آن ها حدف تشوتو. فایا. حاکما 
ماوراء استفاده از ابزار و وسائل, به نقش پر ورد گاز عالم تنوجچه کامل 


ص: 26 


1- «بحارالأنوار», ج 67, ص 179. 


ارق: انتفان تا .در دنیا افشت جشیم دارد دا ابزان طلب: است: و.حکمت 
خداوند این گونه جاری شده که تا در دنیا هستیم همان طور که از بدنمان 
استفاده می کنیم از ابزارها هم استفاده کنیم. البته و صد البته اگر بدن ما 
مقصدمان شد به انحراف و بحرانِ روحی می افتیم و اگر ابزارها مقصد 
جامعه و تمدنی شد, ان جامعه به بحران می افتد. 


با توجه به این مقدمات در جواب 2 که سوال فر مودید جقدر باید از 
ابزارها استفاده کرد, می توان گفت 7 ات وج به شر ایط انسان ها دارد, 
کودک تمام وجودش بدنش است پس بدنش باید رشد کند, ولی جامعه باید 
در کنار استفاده از برکات مادی جهت جواب گویی به نیازهای دنیایی اش: 
از انديشه ی حکیمان فاصله نگیرد ان دعر بان همواره جامعه را 
متوجه اهداف عالیه اش بکنند. 27 نباشد که در زیر پوشش توسعه ی 
اقتصادی, جهت گیری های معنوی در حاشیه رود. حضرت علی علیه السلام 
در زمان حکومتشان در زیر پوشش توسعه, خدا را به بهترین نحو به صحنه 
ی جامعه اوردند. حکومت دینی و غیردینی هر دو برای رفاه جامعه تلاش 
می کنند ولی در حکومت دینی رفاه مادی مسئله ی اصلی جامعه قرار نمی 
گیرد. در جامعه ی دینی هر انسانی براساس درجه ی ایمانی که به حقایق 
معنوی دارد. استفاده اش از ابزارها را به حداقل می رساند. و همان طور 
که انسان حکیم ابزارها را حجاب خود می بیند و همواره سعی می کند 
خداوند را مستب الاسباب بیابد, جامعه ای که منور به نور حکمت الهی 
شود, کمترین توجه را به ابزارها دارد, لذا همچنان که عرض شد «رنه 
گنون» در همین رابطه فرمود: در تاریخ گذشته مردم طوری فکر می 
کردند؛ه طورق زند کی ر | تخرنف کرد بودند کهتدو آن:زند کنیا 
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بت ابن. .قهه آنزان تنداشتن نه. این که نمی واستند آن-ها را از نو 
همیشه در طول تاریخ هر جامعه ابزاری را که نیاز داشته ساخته است. 
ولی طوری زندگی را برای خود معنی نکرده بودند که مثل بشر امروز تمام 
زندگی شان گرفتار انواع و اقسام ابزارها شود, به طوری که برای باز 
کردن در خانه هم باید تکنولوژی به کمک او اید. 


امیدوارم پس از طرح این مباحث توانسته باشم اين مسئله را روشن کنم 
اک را 
صنعت گران و اهل فن در هر جامعه ای جواب دادن به آن نیاز ها است. 
عالم علوم تجربی ابتدا چراغ برق را نساخت که بیندیشد با آن چه کند, او 
نیاز توده ها را برای بیدار ماندن در شهرهای مدرن تا نیمه شب را فهم 
کرد و چراغ برق را ساخت. و سایر وسایل و تکنولوژی ها نیز بر همین 
اساس پدید امد. ی 


انسان مادی و حسی از زندگی, و افتادن در نیازهای گوناگون نباید 


فراموش شود. در همین رابطه تأکید می کنم اگر توجه به تمدن از نو و 
جامعه ی ما شکل گرفت و انسان ها توانستند خود را در فضای تمدن 


اسلامی تعریف کنند, نیازهای خاص آن و را تیور در سر آن تمدن بد یر 
می آورند, و در عین حال به افقی ماوراء ابزارهای مادی نظر دارند. 


باید دقت کرد که جای ابزارها در شخصیت انسان کجاست. برای روشن 


شدن این موضوع لازم است دو نکته مورد توجه قرار گیرد. یکی این که 
انسان در چه مرحله ای از انسانیت قرار دارد, دیگر این که ایا نقش 
ابزارها برای همه انسان ها یکسان است. امروزه جنبه ی منفی تکنولوژی 


ص: 29 


غربی برای اکثر انسان ها بر جنبه ی مثبت آن غلبه دارد و بیش از ان که از 
طریق ابزارها به اهدافی که برای خود تعریف کرده اند دست بیابند, 
تکنولوژی ها برای آن ها هدف می سازد و آن ها را به اهذافت زند کی-عرف 
سوق می دهد. در حالی که اگر جای ابزارها در زندگی مشخص شود هر 
ابزاری برای هرکس در راستای تعریفی که از زندگی خود کرده معنی پیدا 
می کند و لذا ممکن است این تکنولوژی برای جامعه ای ارزش داشته باشد 
و برای جامعه ای دیگر هیچ ارزشی نداشته باشد. همه ی این ها در صورتی 
است که انسان ها از ابتدا زندگی و اهداف آن را برای خود تعریف کرده 
باشند. این است که عرض شد نقش ابزارها به انسانیت فرد و جامعه 
بستگی دارد. جامعه به اندازه ای که از حکیمان و از هدفی که آنان تعیین 
می کنند استفاده کند, به همان اندازه اسیر تکنولوژی نیست. چون انسان 
حکیم, انسانی است که به یک نحوه وحدتِ شخصیت رسیده است., حکیم 
مطلق خداوند است و پیامبران و ائمه علیهم السلام مظاهر حکمت الهی 
اند. حکیم به جهت جنبه ی وحدانی شخصیتش می تواند حذ ابزارها را برای 
جامعه تعیین نماید. اگر جامعه از حکیمان فاصله گرفت, در حقیقت از 
وحدت شخصیت و انسجام لازم فاصله گرفته و گرفتار کثرت و گسستگی 
می شود, نظر به کثرتِ منهای وحدت, موجب اضطراب و پریشانی در روح 
فرد و حاشهه من شود و درنتیجه از ابزاری به ابزاری دیگر پناه می برد و 
اشتباها نجات را در تغییر ابزارها جستجو می کند و نه گذار از آن ها. 


اين نکته در جای خود حائز اهمیت است که اگر زندگی انسان های جامعه 
گرفتار ابزارها شد, آن جامعه داتفا در اضطراب به سر می برد. زیرا هر 
روز به تکنیکی امیدوار می شود, و همواره تکنیک جدید امید جدیدی 
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در آن می پروراند, و با ابزار جدبدتر امیدها از تکنیک قبلی بریده و به 
تکنیک جدید می افتد و این قصه همچنان ادامه پیدا می کند. در چنان 
فضایی به هرچیزی که می خواهیم دل خوش کنیم و بدان امیدوار شویم که 
ژتدکیهان. زا با آن ادامه دهیم, فردا رقیب دیحرخ. به. مندان فت. آید. و 
نیازهای. خدیدی, در ها می. آفریتد که دیکر نتوانيم از ابزار قبلی, استفادم 
کنیم. ای 
ماء طوری نیازهای جدید را در ما می پروراند که مجبور می شویم آن 
تکنیک را تهیه کنیم. 


اگرجامعه تعریفی منطقی از خود نداشت و ابزارزده شد., از آنجا که 
ابزارها تمام شدنی نیست, و ماده هم بی نهایت صورت و چهره می تواند 
بپذیرد, انسان را تا بی نهایت گرفتار خود می کند ثبات و ار افش را از او 
می کیزد. 


جولان خیال 


سوال:آیا ظهور اين همه ابزارهای گوناگون چیزی است که با فرهنگ غربی 
مرتبط است و یا استعدادی است که در همه ی ملت ها در طول تاریخ 


وجود داشته است ؟ 


جواب: همه ی انسان ها دارای قوه ی خیال هستند, می توانند صورتی را 
تصور کنند و به دنبال تحقق آن در زندگی خود باشند, اگر هدفی متعالی در 
میان نباشد که انسان را کنترل کند, خیالات گوناگون انسان را به خلق آثار 
گوناگون وامی دارد که این به خودی خود کمال محسوب نمی شود. وقتی 
انسان به این نتیجه رسید که خیالات خود را در خارج از ذهن خود 
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محقق کند, آنقدر با طبیعت درگیر می شود تا صورتِ مطلوب خود را 
بسازد. هیولای اولی ِ ماده آولی, فوه با تصرف وت 
0 که 
طبیعت این استعداد را دارد .که شما تتوانید. آن :صضورت. را از طنیغت به 
دست آو رن هر چند آن خواستن؛ خواستن احمقانه ای باشد. 


بشری که برای عمرش ارزش الهی قائل نباشد و زندگی دنیائی را مقصد 
خود بداند تمام عمرش را صرف می کند, تا انچه را تخیل کرده است در 
بیرون خیالش به وجود اورد. انچه در غرب اتفاق افتاد اين بود که اين نوع 
پیروی از خیال به عنوان تحقیق علمی قلمداد شد و لذا ملاحظه کردید در 
قرن شانزده به بعد هزاران نفر ساعت ها از عمر خود را در آزمایشگاه ها 
گذراندند تا به اسم تحقیق علمی, ابزارهایی را طراحی کنند که امروز به 
عنوان تکنولوژی مدرن وارد زندگی ما شده است. 

باید توجه داشت که خالق طبیعت؛ خدای حکیم است و با ساده ترین شکل 


ِ منطقء و طبیعی ما را ودوج می کند, ولی اگر حکیمانه در 
۳ طبیعت زندگی نکنیم, رقیب مخلوقی شده ایم که خدای حکیم آن را خلق 


کرده, و چون مقام حکمت., مقام و سوت است در حقیقت رقیب وحدت 
چا و 


«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
ص: 301 
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پرسش و پاسخ: جلسه دوم ۳۳ من بت 
۳ وم. چه نیاز به نقد فرهنگ تکنولوژی؟ 
ره 
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بسم الله الرحمن الژحیم 


سوال: وقتی می بینیم جوامع اسلامی, از جمله جامعه ی خودمان در برابر 
نفوذ فرهنگ غرب روی هم رفته مقاومت چشم گیری از خود نشان نمی 
دهند, در انتقاد به فرهنگ تکنولوژی چه نتیجه ای می توان به دست آورد؟ 


جواب: در ارزیابی جامعه ی اسلامی و نسبت آن با فرهنگ غرب نباید صرفاً 
صورت غرب زده ی جوامع اسلامی را نگاه کرد و از اراده ی آن جوامع که 
ماوراء اهداف راکو غربی, به حیات قدسی نظر دارند, غافل بود. جوامع 
اسلامی اهداف خاص خود را دارند. منتها تصور عموم ان است که استفاده 
از تکنولوژی غربی تعارضی با ان اهداف ندارند. انچه مباحث نقد غرب 
دنبال می کند تذکر به این امر است که روی هم رفته چنین چیزی واقع 
نمی شود و بیش از آن که ما بتوانیم تکنولوژی را هضم اهداف خود کنیم, 
فرهنگ همراه تکنولوژی غربی, اکثر مردم ما را تحت تأثیر خود قرار می 
دهد. و چون جوامع اسلامی برای اهداف خود ارزش اساسی قائّل اند, 
چنانچه به چنین آگاهی رسید که در نزدیکی به تکنولوژی غربی, فرهنگ 
خودی مغلوب آن می شود, نان در اشفادق اک افراطی از تکنولوژی 
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سیر تاریخی جوامع اسلامی طوری است که دیر یا زود متوجه آسیب های 
فرهکی بر امد آن کول ی رین خواهته سس بانط مسوع جاکمان 
جوامع اسلامی را که اکثراٌ مزدور غرب هستند باید از مردم جدا کرد- سر 
جوامع اسلامی رو به سوی توحید دارد, 3 
گرفتار فرهنگ غربی_ شده آند. هنوز بسیاری از موضوعات مربوط به 
فرهنگ غربی و آثار آن در تخریب روج اسلامی, درست و جذی مطرح 
تشد و کرنه. مر دم در« زوباروتی با ان متل ههان بر خوردی, را خواهند,د اشت 
که با تذکر انقلاب اسلامی, با نظام شاهنشاهی نشان دادند. وقتی متوجه 
شوند زشتی غرب فقط در حدٌ شراب و عرياني نیست بلکه روح آن فرهنگ 
ضد قدسی است, بر گشتی حون نسبت به ان واقع می شود. وفاداری 
خوانس ام ی ری یی اس سا اسان ادسته ار ساسا 

وقتی موه باشیم انسان ها به اندازه ات وی ی 
هستند زندگی می کنند و نه بهاندازه ای که در ظاهر حرکات آن ها تمایان 
است., دیگر از این که‌:زند نی آن :ها در ظاهر تعریی شدمه نسنبت به بر کشت 
از آن زندگی مأیوس نمی شویم. 


نقد فرهنگ غرب, تذکر به ملتی است که در روح تاریخی خود هدفی را که 
غرب دنبال می کند دنبال نمی نماید. همان طور که وقتی متوجه شدند 
دوخ کلی اقلا اساافی سرا بر اون ها ده فش زرندکن. ها اشت؛ 
بسیاری از همان هایی که به ظاهر سر تا پا غربی شده بودند, به تظاهرات 
مردم جهت سرنگونی نظام شاهنشاهی پیو سنند. پس می توان گفت چون 
روح جوامع اسلامی با روح فرهنگ اومانیسمی متفاوت است, نقد فرهنگ 
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غرب با رویکرد به توحید, بسیار کارساز و نتیجه بخش است. و بازگشت از 
حس گرایی به معنویت را در پی خواهد داشت. 


می توان انتظار داشت با نقد غرب تحولی در راستای برگشت به تاریخ 
توحیدی در جوامع اسلامی پدید آید. نقادی غرب از یک طرف و بیداری 
مردم نسبت به ارزش فرهنگ اسلامی و عظمت آن, از طرف دیگر باعث 
می شود که مسلمانان نسیم مدد الهی را استشمام کنند و همّت عبور از 
فوتب در ان ها شتعله مو کردد. 


تا ها غرب را تقد. نکنيم و برای, آن اضالت قائل باشیم هر کز مدد. الفن 
برایمان ظهور نمی کند, زیرا: 
طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق لیک 


چو درد در تو نبیند که را دوا بکند 


هرگز خداوند نمی پسندد جوامع اسلامی این چنین تحت ظلم و ۵ ی 
فرهنگ غربی باشند, ولی ظهور لطف الهی طلب رهایی ان از آن 
فرهنگ را در پی خواهند داشت. 


تقد تفه لو کي و آمانه کر 


سوال: و یت 
همه ی زندگی ها زا اشفال کرتر.می ایند تابر غعلی و وتان مدنت: هد 


داشته باشد؟ 


ب: از جهاتی آری, به طور کلی در رابطه با مقابله با فرهنگ غربی سه 
با نوع اول؛ انسان هائی هستند که وقتی متوجه ضعف های 
اساسی فرهنگ غربی شدند, آن قدر از نظر اراده قوی هستند که در مقابل 
تمام روابط اجتماعی حاصل از آن فرهنگ غلط, می ایستند. 
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که این روش بیشتر شبیه شیوه ی پیامبران است که یک تنه در مقابل 
فرهنگ کفر دوران خود می ایستادند. خی انا هقی مت اسسته مار 
جامعه گرفتار ربا شده تحمل نمی کنند, هرچند به قیمت منزوی شدنشان 
از آن فرهنگ و جامعه تمام شود البته معلوم است منزوی نمی شوند, 
بلکه کفر را ۵ روبه روی فرهنگ انحرافی می ایستند و یک 
له خهدسان مسا بلتدتر آن-همه ان فرهنگ می دانند. مباحث نقد غرب 
برای اترن نهع انسان: ها موخت نی .شوه که آنخه راهم هی دانند اتحاتب 
ادا رایع مار ما ند 


نوع دوم انسان ها تسا با اراده و قوی هستند. این ها وقتی متوجه 
ضعف های فرهنگ غربیر شد ند طوری در کنار فرهنگ رایج در جامعه 
خرکت:می: کنند که استیر. ان نشوند, هرچند در خود چنان اراده ای را نمی 
فا دا ان ارت و ات و 
مثلاً یک پزشک يا یک مهندس آگاه به ضعف های فرهنگ مدرنیته, از صبح تا 
بعد از ظهر نمی تواند خارج از فرهنگی که بر جامعه تحمیل شده کاری 
بکند, اما با ۳ دارد اجازه نمی 
دهد بقیه ی روزش نیز لگدمال آن فرهنگ شود. اين انسان ها : نه تنها شیفته 
ی فرهنگ غرب نیستند, حتی مانع جلوه کردن آن در زندگی خود می شوند. 
نقد غرب برای این گونه اراده ها به این صورت خواهد بود تا آرام آرام در 
شرایط مناسب بیشتر از قبل, خود و جامعه را از ضعف های فرهنگ غربی 
نجات دهند. 


اه 1 سس 


ص: 308 


خود هستند. نمی توانند راهی جدا از آنچه فرهنگ غربی در مقابل شان 
گذاشته انتخاب کنند و يا در مقابل همسر و فرزندانشان که جهت غربی 
گرفته اند, مقاومت داشته باشند. اما در درون شیفته ی آن فرهنگ هم 

نیستند. این گروه هم درهر فرصتی که زمینه ی گذار از فرهنگ غرب 
1 بالاخره خود و خانواده شان را نجات می دهند, چون آن 
قدر اسیر آن فرهنگ نشده اند که علاقه شان به دین از بین برود. سر این 
وا 


در مقابل سه شخصیت مذکور؛ شخصیت چهارمی را می توان در نظر 
گرفت که کل فرهنگ غرب را پذیرفته و با آن فرهنگ هم افق است. چنین 
شخصیتی فقط تکنولوژی غربی را نپذیرفته بلکه فرهنگ تکنولوژی را در 
کنار تکنولوژی پذیرفته است و چون روج فرهنگ غربی ضد قدسی است 
نمی تواند نسبت به فرهنگ توحیدی وفادار بماند و حتما از فرهنگ توحیدی 
جدا می شود. ام ود ی هی ی ۳ 
که در عین قلیل بودن, کارگزاران فرهنگ غرب اند و غرب از طریق آن ها 
تمام مناسبات جهان اسلام را در دست گرفته است. نقد فرهنگ غرب نه 
تنها میدان عمل چنین افرادی را در جامعه تنگ می کند, بلکه چراغی جلوی 
راه گروه های دیگر قرار می دهد تا راو برون رفت از معضل زندگی غربی 
را پی ریزی کنند. جوامعی که توانستند خود را از شخصیت نوع چهارم 
نجات دهند خود را از بی تاریخی و بی هویتی نجات داده اند. ملت ایران در 
دوران قاجار و پهلوی به شدّت گرفتار شخصیت نوع چهارم شدند و انقلاب 
اسای سای ی تیار نها 
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شخصیت نوع اول با توجه به اراده ی عالی که دارد, به خودی خود راه 
برون رفقت از ظلمات دوران را می نمایاند و به راحتی خود را از مشکلات 
دوران نجات می دهد و زمینه ی نفی غرب را نیز فراهم می کند. شخصیت 
نوع اول و دوم به اندازه ای که در نفی غرب از یک طرف, و توجه به تمدن 
اسلامی از طرف دیگره برنامه ریزی کنند, اراده ی شخصیت نوع سوم را 
-که عموم مردم را تشکیل می دهند- جهت عبور از غرب. فراهم می کنند تا 
جامعه ی جدیدی ابداع شود. 


علت انفعال ما 


امه اس ور سرا رها کی گنای است اس 
موضوع روشن شود در عبور از فرهنگ غرب حکیمانه عمل می کنیم, نه 
شتاب زده و سطحی که دوباره کارها به غرب ختم شود. 


در مباحثی که گذشت سعی شد جایگاه تاربخی غرب روشن شود و معلوم 
گردد چه شد که غرب. غرب شد تا در انتخاب های خود به کلی روحیه ی 
خود را از روح غربی جدا کنیم, و وقتی در مسیر عبور از غرب با موانعی 
برخورد کردیم, عقب نشینی نکنیم و عملاً دوباره غرب را تثبیت ننماییم. 
مسلم هنگامی که تاريخ یک ملت می خواهد ورق بخورد, انبوهی از آثار و 
میراث ت گذشته و مسائل سیاسی, اجتماعی, اقتصادی و امتثال آن ها به 
عنوان حجاب ورود به تاریخ جد بد» مانع می شوند, و هنگامی می توان از 
اس و ی اه ره اراس کی 
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رود. 


وقتی جایگاه فرهنگ دینی و اصیل خود را شناختیم و بدان وفادار ماندیم, 
چون این فرهنگ با بنیاد انسانی ما سازگار است, در گزینش روح غربی تا 
حد امکان احتیاط می کنیم و به راحتی هرچه را پیش آمد نمی پذیریم, در 
نقد غرب, حداقل کاری که پیش می آید بحث گزینش آن است و نه اين که 
از فرق سر تا نوک پای تسلیم آن شویم. دونفر را در نظر بگیرید که هر دو 
از اتومبیل استفاده می کنند. یکی از آن ها سعی دارد در عین استفاده از 
آن, روحانیت خود را حفظ کند و لذا بیش از آن که به زندگی تکنیکی علاقم 
مند باشد به طبیعت - که خدا در اختیار او گذارده - علاقه مند است. او فعلا" 
گرفتار ماشین شده است. چون شرایط دنیا طوری شده که نمی تواند 
بدون ماشین زندگی کند. اما دیگری با تمام وجود قلب خود را به ماشین 
داده, و به همان اندازه از صفای روحی و اوافشن روان محروم شده است.؛ 
بدون آن که متوجه باشد چنین روحیه ای بازتاب چیست. وقتی انسان 
زندکی. خقیقی, را کم کتد.رندکی. ماشیتی, را به. عنوان :زتدکی. آرماتی: .مق 


انسان در فرهنگ خود زندگی می کند و نه در ابزارها. حال اگر ضعف های 
فرسکن را شاخ به عون ار اسايهای آن-فرهک: فاصله بیع کیرد .و 
ابزارهای مناسب فرهنگ مطلوب خود را جایگزین آن ها می کند. در کتاب 
«گزینش تکنولوژی از دریچه ی بینش توحیدی» تا حذی روشن شد این 
فرهنگ ها هستند که ابزارهای مربوط به خود را می سازند. پس اگر نظرها 
از فرهنگ غربی برگشت., به مرور به تکنولوژی 
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دیگری غیر از تکنولوژی غربی معطوف می شود و بستر شروع ظهور 
تکنولوژی مخصوص به فرهنگ اسلامی اغاز می گردد. 

ممکن است بفرمائید چرا در حال حاضر از ابزارهای فرهنگی استفاده می 
کنیم, که آن را قبول نداریم؟ جواب این است که هنوز شرایط توجه به 
فرهنگ خودمان در عموم مردم فراهم نشده است تا ان نوجچه, ابزار 
مناسب خود را ظاهر کند, و لذا مجبوریم از ابزارهای موجود استفاده کنیم. 


اما به اندازه ای که افق رگ توحیدی از منظرمان پنهان نگردد و ذات 
فرهنگ غربی بر روانمان غلبه ننماید. 


بسیاری از ابزارهای غربی, فرسنگ ها از ما فاصله دارند و به جای این که 


با روح و روان ما آشنا باشند برای روح و روان دیگری ساخته شده اند که 
چیزی به نام نه با خدا را نمی شناسد, به قول معروف ما «با خاک 


محرمیم نه با تاج پادشاه» در اولین شرایط از این ابزارها رو می گردانیم. 
امید رهایی 


تمام جهان طالب تکنولوژی عربی هستند, چرا باید امیدوار بود که اینده 
کو اضق اسلا می: غزیتی: تخوا هد نود 


جواب: اول باید متوجه بود که تفکر تاریخی یک ملت تابع تبلیغات نیست. 
حتی تبلیغات زیر سایه ی تفعر تاریخی یک ملت., تاریخ ان ملت را جلو می 
و ی ی پیدا کرده, در اسلام 
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غرب پیدا کرده است. دارد. به همین دلیل است که بارها ملاحظه کرده اید 
که غرب در جهان اسلام در اوج پیروزی اش با شکست روبه رو می شود. 
با توجه به این مقدمه عرض می کنم به دو دلیل امید رهائی هست. یکی 
اين که روح شیعه نسبت به وفاداری به تفکر تاریخی خود توانایی خاص 
خود را دارٍد و همواره در هر شرایطی نسبت به آرمان هایش وفادار بوده و 
جع وان هس کردا ی ات وه نها درو که‌همواره س کر عهان 
اسلام و تفکر تاریخی آن ها نیز بوده, و به همین جهت پس از انقلاب 
اسلامی, فرهنگ الهیات رهایی بخش در کل جهان اسلام قوّت گرفت. دیگر 
اک ماه و با ایس عالیس سای عظرت اشا رها است ع ی 
مدرنیته فرهنگ غلبه ی غریزه بر فطرت است. ذات طبیعت طوری سرشته 
شده که نظام تکنولوژی را تحمل نمی کند و سرانجام ان را درهم می 


در خلال بحث های گذشته بیان شد که این فرهنگ محکوم به فناست, 
منتهی باید سعی کنیم سنت نفی غرب به دست ما جاری شود تا فرهنگ 
شیعه در اینده ی جهان حضور فعال داشته باشد. مثل نظام شاهنشاهی که 
آن نظام به جهت اعمالی که انجام داد ادامه ی حکومتش متزلزل گشت, 
منتها حضرت امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» طوری به صحنه آمدند 
وبا ان.تظام پرخورد کردند که ابندم ق. کشور از ان-خکومت اسلامن شید 


باید تلاش کرد مبانی ضعف های فرهنگ غرب را به طور صحیح و به خوبی 
بشناسیم و با طرح نظام اسلامی, خلایی را که با نفی غرب حاصل می شود 
پر کنیم. ابتدای امر اکثر مردم تحت ناو فرهنگ غالب می باشند ولی 
چنانچه فرهنگ غالب, فرهنگی قدسی و الهی نباشد, حتماً در تزلزل 
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است و لذا با طرح نقطه ضعف های آن می توان آن را از غلبه انداخت, در 
آن صورت عموم مردم متوجه فرهنگ توحیدی می شوند. در تاریخ توحیدی 
گذشته ی ما؛ , هر چند اسلام ناقصی در جامعه حاکم بود ولی به همان اندازه 
شاهان نیز مجبور بودند رعايتِ اصول اسلامی را بکنند, ما ان رها کر 
خوردیم که با حضور فرهنگ غربی در دویست ساله ی اخیر, ما 
در عموم مردم ضعیف شد و فرهنگ حاکم. فرهنگ غربی گشت. وگرنه 
طبیعی است که حتی زمان پیامبر صلی الله علیه و آله هم در ابتدای امر 
اکثر مردم حق را نمی خواستند و تحت تأثیر فرهنگ شرک زمانه بودند. 
قران: در آنن وانطع فی. قیهاید. «یل انعم بالخی و اه للحو 
کارهون»(1) ۱۳ آ ‏ 1 کنر ان 
ها نسبت به حق کراهت داشتند. ارات ان عمل صی ند که مر دم 
حق را می پذیرند و در عموم مناسبات خود. در بستر اسلام عمل می 
نمایند. شيشه ی عمر فرهنگ غرب وقتی شکسته می شود که به طور 
صحیح نقادی شود و نقادی صحیح فرهنگ غرب با طرح مبنای ضد قدسی 
آن ممکن است, و از این طریق است که عدم اصالت آن فرهنگ معلوم 
و 


وقتی گفتمان حاکم, دینی شد و روح جامعه, الهی گشت, رجوع به نظر 
مردم, رجوع به راه کارهای مردمی است برای کاربردی کردن هر چه 
بیشتر برنامه ها,؛ وگرنه در ابتدای امر ممکن است مردم سبت به حق 
کراهت داشته باشند. 
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1- سوره مقمنون, آیه 70. 


تفسیر هرکاری را باید از خدا و دین خدا بخواهیم. جامعه ای که تفسیر 
اعمالش به دست هوس هایش باشد این جامعه نابود می شود. ابتدا 
تیامیران آمندتذ و مردم را متوجه سعادتشان کردند - نه اين که هرچه مردم 
خواستند همان را سعادت ان ها قلمداد نمودند- وقتی مردم سعادت 
حقیقی خود را شناختند خودشان نهادهای اجتماعی خود را براساس ان 
تنظیم می کنند, چیزی که بحمدالله نظام جمهوری اسلامی از ان برخوردار 
است و غرب از ان محروم است. انسان هایی که ملاک های الهی برای 
ارزیابی خود و جامعه ندارند, هر تصمیمی بکیرتد, بر بحران می افزایند, به 
طوری که به هیچ وجه در زندگی, احساس بقاء و کمال و غنا نمی کنند, 
همیشه در ناکجااباد به سر می برند. هميشه خود را ساکن هیچستان می 
یابند و هميشه هم ناراضی اند. 


اگر شرایط موجود جهان را با چشم الهی تفسیر نکنیم و علت بحران و 
تزلزل ان را درست نشناسیم, , وقتی این شر ایط از بین رفت نمی دانیم 

چکار کنیم, وقتی ندانیم چرا فرهنگ غربی به بحران افتا همان فرهنگ را 
اش ولی اگر نابود شدن آن را درست تفسیر 
کردیم به خوبی می توانیم فرهنگ الهی را جایگزین ن آن کنیم. با تفسیر 
صحیح می توان از اين تمدن آزاد شد و طرح دیگری جهت مدیریت جهان 
ارائه داد و آزادشدن از فرهنگ غربی غیر از منزوی شدن است. با آزاد 
شدن از فرهنگ غرب, افق اندیشه را متوجه موضوعاتی عالی تر از آن چه 
غرب بدان می نگرد, می کنید. هر چند در عمل هنوز مجبوریم از ابزارها و 
تکنولوژی موجود استفاده نماییم. 
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ره ای وا انعم ری 
مقابله کنیم يا مانند امام خمینی«رضوان الله علیه»؟ تمام تلاش گاندی این 
بود که خود را از تکنولوژی غرب جدا کند و لذا جامعه ی جدیدی در دهکده 
ی ترانسوال در آفریقای جنوبی بنا کرد, در هند هم که رفت همان طور 
عمل نمود. گاندی در جامعه زندگی نمی کرد, هرچند راه کارهایی برای 
آزادشدن از شلطه ی انگلستان به. مردهش داد.و در آن, برهه موقق شد, 
ولی هندوستان راه جدیدی را پيشه نکرد. چون فرهنگ غربی در زمان 
مهاتماگاندی و جواهرلعل نهرو آن طور که باید و شاید نقادی نشد و از 
طرفی فرهنگی مناسب جهت جایگزینی در حرکت گاندی مطرح نبود. دو 
موضوعی که در نلهضت امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» هر دو 
رعایت شد. 


تقد فزهنگ تکیو لوزی‌ ها وا از تفلید نوشیکی تشت :به ان تخات امن دهد 
و در نتیجه قدرت تجزیه و تحلیل در ما رشد می کند, و در ان راستا 
حقانیت اسلام و تشیع به عنوان فرهنگ جایگزین به خوبی مشخص می 
گردد. حال چه اندازه از فرهنگ غرب می توانیم فاصله بگیریم و چقدر از 
اسلام را می توان عمل کرد, بستگی به عشق ما به الهی زیستن دارد. 


1 پس از روشن شدن مبانی تثوریک اسلام, روح فداکاری برای حاکمیت 
اسلام تفیش اصلی را به عهده می گید بعتی برای عبور از غرب روحیه ی 
بسیجی داشتن نیاز است. عمده این است که در بحث حکمت نظری 
روشن شود که پشتوانه ی فرهنگ تکنولوژی, دنیاگرایی و فرار از دین است 
که با اسلامیت و گوهر انسان در تضاد است. وقتی حقانیت اسلام و زشتی 


فرهنگ مدرنینه روشن شد؛ قدم دوم عشق الهی و حیرت قدسی است که 
کار را یکسره می کند. 
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پس حرف امروز ما اين است که بتوانیم برای مردم طوری موضوع را 
تبیین کنیم که فرهنگ تکنولوژی غربی را کنار تکنولوژی آن ببینند تا متوجه 
شوند تکنولوژی به عنوان ابزار صرف وارد زندگی ما نمی شود بلکه با 
خی فرفنی سای ور اتف حمر ان فت آوزد: همان فرهنگی که روشن شد در 
بحران و تزلزل است و با ورود خود در جامعه, آن جامعه و نهادهای سنتی 
وی را به تزلزل و بحران می کشاند. 


دیدن نشانه های پایان یافتن جهان مدرن نه تنها ما را از نزدیکی به آن باز 
می دارد بلکه از شیفتگی به تکنولوژی آن نجات می دهد. تا 
آیندگی غرب, تفکر نسبت به آینده شروع می شود و انسان از بن بستِ 
انخیشه آزافت بر ده 


رفاه افراطی و تبختر و سبقت در دنیاداری, ريشه در تفکر خاصی دارد که 
باید ضعف های ان تفکر را که منجر به چنین روحیه ای شده شناخت.؛ تا از 
ان طریق در مرحله ی عرضه ی فرهنگ اسلامی, انسان ها بتوانند فرهنگ 
اسلامی را انتخاب کنند. هميشه وقتی فرهنگی جایگزین فرهنگ دیگری 
شده ابتدا فرهنگ اولی- مهاجم - از نظر تئوری توانسته خود را اثبات کند و 
پس از آن آرام آرام قلب انسان ها جهت پذیرش آن نرم شده است. 


به نظرم روشن شد که پذیرش تکنولوژی از سر تقلید و شیفتگی و بدون 
تفکر نسبت به فرهنگ همرام آن تکنولوژی, چگونه نهادهای دینی جامعه را 
ویران خواهد کرد, و چگونه آن ها را از جایگاه خود خارج می کند. و نیز 
روشن شد چگونه انسان به کمک بینش قرآنی قدرت تجزیه 


ص: 17 


و تمدن ها را می شناسد. 


مسلّم اگر بخواهیم در سیر به سوی الله قدمی برداریم. اولین شرط این 
اشت که تکلیف خودراجا فر‌هنگ ظلمانی‌تخاکم بر جهان روشن کنیم:خا این 
که حجاب ظلمانی غرب دریده شور و پرتوهای هدایت الهی تجلی کنر 
و کرته: دون تجربه ,و تحلیل: ,ان فر‌هنی .و تبررشی: جانگاه عکنولوز خر ختما حتماأ 
نيخته و خام خواهیم ماند. 


باید فهمید در چه شرایطی زندگی می کنیم و با چه فرهنگی گره خورده 
انا توا تیم رام از آدیر نا پیدا کنیم. کسانی که هنوز راه را نمی شناسند و 
به در و دیوار می خورند. چگونه می خواهند به مقصد نزدیک شوند؟ 


به امید 5 کشوده شدن مددی از عالم قدس و شعله ور شدن آنتن عشقی 
که همه ی ظلمات را بسوزاند و نور را حاکم کند. 


«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
ص: 219 


پرسش و پاسخ: جلسه سوم, راه نجات 
اشاره 
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ص: 220 


بسم الله الرحمن الژحیم 


فتغال "ونم مت توانيم از نمدن ری که کرفتار. ان اشجه: آیش تجایت 
یابیم ؟ 


جواب: باید عرض کنم برای برخورد صحیح با تمدن غرب ابتدا باید مبانی 
ای ۱ ی در تج 
شده چیست و انسان در ان فلسفه فه چگونه تعریف گشته که به چنین 
اهدافی تمایل پیدا کرده است. 


ی وی ری ی و اه 
انسانی خاض.فی دهد فوضوعی: نیست که:یتوان به.راختی از آن گذشت: هو 
بدون توجه کافی بدان جایگاه تاریخی تمدن غعربی را درست تحلیل کرد. 
انسان غربی تعریف عجیبی از خود دارد که براساس آن تعریف مادی ترین 
نمدن تاریخ را پدید آورده. وقتی گفته می شود در تفکر اومانیستی انسان 
محور هستی قرار می گيرد. یعنی در آن تفکر ملاک همه چیز, حتی ملاک 
حق و باطل بودن امور, انسان است. ولی نه انسانی که در درون خود خدا 
را محور قرار داده, بلکه انسانی که اگر به خدا هم اعتقاد دارد, آن خدا باید 
میل های این انسان را برآورده کند. قرآن در تفسیر چنین انسان هایی می 
فرماید: «ولو ابع الق" أَهُوَاءعهَم م لفَسَدّت السْماواث والار ضن 
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ون فیهنّ. بل أتیتاهم بذِكرِهم قَهْْ عن ذکرهم مُعُرصُونَ»؛(1) و اگر حق از 
هوس های ان ها پیروی می کرد قطعا آسمان ها و زمین و هر که در آن 
هاست تباه می شد, بلکه ما به یاد آن ها قرآن را فرستادیم ولی آن ها از 


پیروی یادنامه ی خود رویگردانند. 


آیه ی فوق نتیجه و سرنوشت نهایی فرهنگی که با میدان دادن به میل های 
بشر بخواهد خود را تعریف کند روشن می نماید. 


پس ابتدا باید از ماهیت غرب سوال کرد و این که در این تمدن, انسان چه 
معنی و جایگاهی دارد, مسلم معنایی که مولوی يا لائوتسه از خود داشتند 
انسان غربی از خود ندارد و به آن وقعی نمی نهد و در نتيجه نمی تواند با 
خود کنار بياید, و هیچ نقطه ی امیدی در منظر خود نمی یابد و به همین 
جهت ناخواسته هرچه بیشتر در طریق نابودی و ویرانی قدم برمی دارد. 
پس درست گفته اند که «بی خدا بودن؛ بی خود بودن است». اگر ما راه 
تازه ای که انسان در ان معنی دبکری برای. خود بیدا کند نيانیم تابود.می 
نوتم باید متوحه بود دنمان هابی, که. با صاکمیت روج مدرنبه. معضو لا 
برای رفع مشکلات ذکر می کنند, عین بیماری ۳ وضع نیست انگاری را 
با صورتی از نیست انگاری نمی توان دفع کرد باید در جوهر فکر غربی 
تأمل نمود تا افق نجات در منظر جان ما خود را بنماياند, آن وقت است که 
مق نمی < لیس ااصیه بقریب» (2) 


آبا ضنه دی توت ۱ 
ص: 222 


1- سوره مومنون, آیه 71. 
2- سوره هود» ایه 1 . 


تا متوجه نباشیم بحرانی که در عالم کنونی وجود دارد. بحران تفکر غربی 
است, نمی توان به سوال شما درست جواب داد. 


وقتی با تمام وجود متوجه شدیم انسان مخلوق خداست و همه ی کمال 
خود را با بندگی او می تواند به دست آورد, و راه و رسم این بندگی را نیز 
خداوند از طریق ارسال رسولان به ما آموخته است؛ 0 


انقلاب اسلامی ؛ راه برون رفت 


انقلاب اسلامی با چنین توجهی در این دوران ظهور کرد, و بی شک اگر 
مبانی ان درست رعایت شود, مطمئن ترین راه جهت برون رفت از معضل 
دوران غرب رد کی خواهد بود. اگر عظمت و ارزش انقلاب اسلامی را در 
این عصر, آن طور که هست بیابیم و از آن منظر ماوراء تعریف غربی, خود 
را تعریف کنیم, غرب به کی فرو می ریزد. 

انسان در انقلاب اسلامی معنای لاهوتی دارد, در حالی که در تمدن غربی 
مغنای ناسوتی به خود. گرفعه. ارزش انقلاب اسلامی نه توانایی آن است در 
احیای انسانیت از دست رفته. 

تمدن غربی انسان را آن طور که هشت. نمی. شناسد, و از ابعاد بسیاز 
متعالی آن غفلت کرده, اگر تعریف الهی انسان ظهور کرد و انسان خود را 
در آن تعریف بازشناسی نمود توسعه ی اقتصادی نیز معنی خود را می یابد 


۵ آن تشر سر فالی شنن اسان می. کدده. سرا کر ان فضا مفصند 
۱ ۱ 


هميشه هر ملتی از اصول خود پیروی می کند, ولی در عالمی که مبنا و 
اصل ان عالم هماهنگی با طبیعت است. انسان یک طور زندگی می کند, و 


ص: 323 


دز -غالفین: که ادهی شود را مالک. :و ضاخت. آخیبار موخودات ردان و 
تسخیر بدون مرز را حق خود می شناسد. طور دیگر زندگی می نماید, لذا 
راه نجات را باید با تصحیح مبانی فکری جامعه جستجو کرد. 


در نگاه دینی, غایت علم هماهنگی با طبیعت بود و نه تصرف بی محاپا در 
۳ دادن ان نگاه برای جهان غایتی حقیقی مذ نظر قرار می گیرد. اما در 
نگاه بشر مدرن؛ موجوداتِ غیر بشری هیچ غایتی ندارند و لذا نسبتی بین 
بشر و موجودات برقرار نمی شود, بلکه طرحی را بر موجودات عالم 
تحمیل می کند. به عبارت دیگر علم جدید صورت برداری از عالم نیست. 
صورت پردازی است, در صورت برداری تعامل بین انسان و عالم فراهم 
می شود و این طور نیست که پس از مدتی با بحران زیست محیطی روبه 
رو شویم و این برعکس صورت پردازی است که می خواهد صورت خیالی 
خود را بر عالم تحمیل کند. 


وقتی نکات فوق نسبت به شناخت تمدن غربی مورد توجه قرار گرفت؛ 
دیگر شیفته ی آن فرهنگ نخواهیم شد و اين همان نجات است. مرتبه ی 
بعد, که ورود به فرهنگ و تمدن مطابق نگاه توحیدی است. خود به خود 
ظهور می کندر ففتی خشمهان از کمدن غرنن. برداشته شم ارام ارام 
زندگي مطابق گرایش توحیدی, رخ می نمایاند. 


درد در تو نبیند که را دوا بکند 


ص: 294 


تفاوت علم غربی با علم دینی 


سوال: اگر شیمیدان ها با بینش توحیدی. کشفیات خود را انجام می دادند 
چه تفاوتی در نتیجه ی علم ان ها با بینش غیر توحیدی, ایجاد می شد؟ 


جوافت: غدایت. داشته باشید که.غالمد در منظر انسایی. که عالم وا آبات 
الهی می داند, با منظر علم شیمی که عالم را عناصر مرده ای می داند که 
هیچ اراده ی قدسی در پشت آن نیست, تفاوت اساسی دارد, در نگاه دوم 
است که انسان اجازه ی هر تصرفی در طبیعت هعناضر آن, وا به خود ان 
دهد و نتیجه اش این می شود که بشر امروز با طبیعتی روبه رو است که 
سراسر آلوده به مواد شیمیایی است. همچنان که توسط همین تس 
داروهایی ساخته شد که در آمریکا یک برنامه ی پنجاه ساله برای از بین 
بردن آثار سوء داروهای شیمیایی دویست سال گذشته. ريختند. 


کیمیاگری که سعی می کند نوامیس عالم وجود را بشناسد و طبق آن 
محصولاتی را به دست اورد با شیمیدانی که قائل به نوامیسی در عالم 
نیست, دو نوع رویکرد به عالم دارند و حاصل کار ان ها یکسان نیست. 
حاصل علم شیمی کودهای شیمیایی بود که خاک های کشور هلند را پس از 
پنجاه سال از حیات خارج کرد و حالا استفاده از کود شیمیایی را در کل ان 
کشور ممنوع کرده آند. 

وقتی نظر عالمان به نوامیس عالم وجود باشد با صرف کمترین . انرژی از 
استعداد های طبیعت در راستای اهداف انسانی استفاده می کنند و لذا نه 
طبیعت را خراب و نه اين همه وقت خود را طرف زندگی 
دا 

نیم 


ص: 225 


ولیک هلت ال ال کفته را از تم دایم عمر ما یگ هه این است 
که باید در آن به تزکیه و تطهیر قلب بپردازیم. وقتی موضوع تزکیه مورد 
غفلت قرار گرفت, وقت زیادی از عمر ما صرف تغییر طبیعت می شود و 
بشر عملا در آن بستر از هویت اصلی خود خارج می گردد. 


متظور ان .هابی که فی: فرمایفد: «علم خی سنکولار ات۱1۱ آن. انحت 
که علم جدید جنبه های معنوی جاری در هستی را نمی بیند. چون علم 
اندازه گیری است و چیزی که در اندازه نکتخد متعلق. آن-کلم. فر آن تمی 

گیرد. درست است که می گویند علم کاری به دین و بی دینی ندارد, ولی 
عنایت داشته باشید, وقتی نسبت به دین بیگانه است عملاً نفی دین کرده, 
و نسبت به دین جنبه ی انکار به خود گرفته است. در این نگاه نتیجه ی کار 
با نگاهی که جنبه ی قدسی برای انسان و طبیعت قائل است., یکی نیست. 


مقصد علم در نگاه غربی- اعم از شیمی یا فیزیک و غیره- سلطه بر طبیعت 
6 تضراف. در ان استت: برعکس فرهنگ دینی که علم در آن برای ادراک و 
کشف حقیقت و ارتباط با آن است. وقتی هدف, تسلط بر عالم و تصرف 
در آن شد. هرگونه رابطه ای میان شناسایی جهان و اخلاق تکار هی شود 
در حالی که اگر بینش توحیدی مبنا قرار می گرفت دیگر این نوع علوم با 
این هویت نمی توانستند ادامه پابند, زیرا| شرایط ظهور این "۳ 
شرایطی بوده که تعادل لازم در حیات بشری از بین رفته است. 


رشد سریع علم جدید در تمدن غرب با رویکرد به عالم متته: از ان 
زمان امکان یافت که علم الهی مورد حمله قرار گرفت. به طوری که 


ص: 226 


1- دکتر داوری, مقاله تجدد و سکولاریسم ص 11. 


آنچه فعلاً در علوم جدید می بینید بر پایه یک ماتریالیسم يا لااقل نفی 


0 0 ۳90۲ از ۳97 
ف الم سا سس اسان سوام ره فا ال ای وت 


عجز در ساختن تکنولوژی جدید, عین کمال است. 


وقتی معنای انسان گم شد, انسان به جای زندکی درآغوش طبیعت برای 
تقرب به خدا,؛ کارش تغییر طبیعت برای اثبات هویت خود می شود. س 
چنین بینشی جهت علم, اعم از شیمی و فیزیک و غیره, رفتن به جنگ 
طبیعت است و این که انسان تمام عمر مشغول چنین جنگی باشد و نام آن 
را زندگی بنهد و از حیات خود که قرب الی الله است باز ماند. به هر 
ی 


علم جهت دار 


جواب تب ین ی مس و تم 
آزادند و مشغولیت های بیهوده ندارند,. علم آموزی از یک طرف با 
موضوعات واقعی و قدسی رشد خواهد کرد و انسان متوجه سنن الهی و 
نقش آن ها در عالم طبیعت خواهد شد, و از طرفی دیگر تحقیقات علمی با 
اهدافی فطری و غیر وهمی دنبال می شود تا انسان ها به راحتی بتوانند 
به نیازهای حقیقی خود دست یابند. علمی که حاصل ان فرهنگ حاکم بر 


ص: 297 


[- برای بررسی بیشتر به نوشتار «تمدن زایی شیعه » از همین مولف 
رجوع فرمائید. 


تلویزیون و امتال ار است. بیش از آن که برای ما مفید باشد, فرهنگ 
وقت کشی را به همراه می آورد. و به جای آن که ابعادی از زندگی معنوی 
را به ما هدیه کند, مزاحم زندگی می شود, چون همچنان که قبلا عرض شد 
از کش و ری خاسی ظهور پیدا کرده است و با همان فرهنگ هم 


اداره می شود. 


تاریخ گواه است که مسلمانان در ساختن مایحتاج خود نه تنها جذی که به 
شدت خیرخواه همدیگر بوده اند. ریشه ی بسیاری .از علوم به مسلمانان 
می رسد ولی هرگز از آن ها در جهت تسخیر بقیه ملّت ها استفاده نکردند. 
تقو استت. که نییان در خنی ها ضلیتی: و* بسن از ارو فنی 
سپر می ساختند برای اينکه به فروش برسد به اسم مسلمانان مهر «الله» 
را ان مهد ده زیرا مسلمانان در ساختن ابزار جنگی هم اعتبار قابل 
قبولی داشتند, چون آنچه دست و دل آن ها را جلو می برد ایمان بود و نه 
سود و منفعت صرف. از روزی که حکمت و بصیيرتِ دینی در جامعه ی 
اسلامی ضعیف شد و در علوم خود سبت به معنویت بی تفاوت شدیم؛ 
همه چیز ما رفت. به جای هم سخنی با اسمان و انس با زمین, خواستیم به 
کمک علم غربی سلطان جهان شویم در نتیجه از خود واماندیم. باید همه ی 
همت ما بازگشت به بصیرت و حکمت توحیدی از طریق دین اسلام باشد, 
در آن شترا شرا هی ۱ مورد نیاز و متعادل آنز نه علوم و فتورن مورد 
نیاز دست خواهیم یافت. 


سوال: آیا با توجه به بحران تمدن غربی, این طور که شما می گویید, این 
بحران به ملت ها و کشورهای شرقی تحت تاثیر غرب هم سرایت 


ص: 229 


بگذرانند؟ 


جواب: هم آری, هم نه. حتماً گرفتار بحران غربی می شوند, زیرا برای هر 
ملتی که دلش مرده است و فقط چشم و دست و حسش در صحنه است:؛ 
بحران حتمی است., ولی چون ملت های مشرق زمین در خاطره ی تاریخی 
خود زندگی همراه با سنن الهی را می شناسند در رویارویی با بحران, 
امکان برگشت ۱۳9 همچنان که در ملت ایران بعضا 
چنین برگشتی به چشم می خورد. هنر ما آن است که بحران را درست 
بشناسیم و فکر نکنیم زندگی بدون آن ممکن نیست. در آن صورت 
تحقیقات علمی و علم آموزی جهتی دیگر به خود می گیرد و دیگر ارزش 
های جهان متجدد در آن دنبال نمی شود. 


تصن صاتدتی 


سوال: اکنون در فضایی که ارزش های غربی تمام جهان را تحت تأثیر خود 
قرار داده, فرهنگ انبیاء که می گوئید ماندنی است - چگونه به حیات خود 


ادامه می دهد؟ 


جواب: حضور فرهنگ انبیاء به این صورت است که در هی بر هه ای از 
تاریخ راه سعادت بشر در حجاب نرفته, به طوری که فرهنگ ظلمت بتواند 
آن را دفن کند. در حال حاضر از تمدن فراعنه با آن تکنیک پیچیده هیچ چیز 
- جز آثار مخروبه - باقی نمانده است, نه برای ابدیتشان چیز قابل پذیرش 
تزدند و نه انار زحماتشان برای جامعه بشری کمکی باقی گذارد. همین 
طور یزید و امویان, ولی امام حسین علیه السلام با آن که در کربلا شهید 


ص: 99 


می شود و به ظاهر از صحنه ی اجتماع آن فان :درف هیر کوودر ولی با 
این همه اکنون پر تحرک ترین انسان در قلب مردم است. انسان مادی 
شده, در گناه و فساد و پوچی, حیات خود را نابود می کند, و اگر چند روز 
بیشتر هم عمر کند : 1 
به همراه ندارند. 


امروز هم با آن همه ظلماتی که فرهنگ سکولار و معنوی ستیز مدرنیته 
پدید اورده, انچه از انبیاء الهی باقی مانده حرف اخر را می زند. و ملاک 
ارزیابی ضعف و پیشرفت انسان ها است. و اگر ما امیدواریم که با پشت 
کردن ملت ها به تمدن غربی, غرب تمام شود, به جهت بارقه ی نوری 
است که از انبیاء در جان انسان های سراسر دنیا باقی مانده. آری تنمدنلی 
که همه ی افق آن را حسیات پر کرده محکوم به فنا است ولی آنچه این 
فنا را نسریع می کند نوری است که از طرف انبیاء در جان انسان ها 
سوسو می زند. 


0 1 ار 
توحیدی چنین سخنی نیست. یکی از تشر کان هت وید ای ساقی به من 
«عشق» را که به حیات ما معنا و معنویت می بخشید و برای ما در رفع 
موانع چون تیغ برانی بود, چه کسی از ما ژبود؟ در جواب می گوید: این 
علم بود که عشق راغارت کرده و به جای آن نشست. تعیت توت رال ان 
چیزی هستند که انبیاء آن ها را بدان دعوت می کردند, و از علمی که جای 
عشق معنوی را گرفته است می نالند, این بدان معنی است که 


ص: 330 


تمدن انبیاء هنوز در جهان به مردم حیات و گرمی می بخشد., و پوچی ها را 


رم 2 
نکند زیر چرخ های آن له نمی شود؟ 


جواب: البته باید با ابزارهای امروز دنیا هماهنگ شد. مثلا وقتی فاصله 
اماکن زیاد شد از اتومبیل استفاده می کنیم و نمی توان با اسب و قاطر 
مشکلاتی را که ماشین ایجاد می کند. نادیده بگیریم. وقتی متوجه چنین 
امری شدیم, دیگر به ابزارها و تکنولوژی موجود, ارزش زیادی نمی دهیم و 
تنها در حد نیاز از ان ها استفاده می کنیم و تکنولوژی, مقصد و مقصودمان 
نمی شود. در این صورت ضررهائی را که از ناحیه ی همین ابزارها و 
ماشین ها به ما می رسد فراموش نمی کنیم, و از همه مهم تر ملاک 
توسعه يا عدم توسعه ی یک جامعه را بود و نبود چنین ابزارهایی نمی دانیم. 


به قول یکی از دانشمندان, ماشین خانواده ها را از هم جدا کرد و صله ی 
رحم و احسان به والدین را از بین برد. ارتباطات صحیح و طبیعی و انسانی 
تبدیل به ارتباطات غیرطبیعی و شتاب زده شد. ما در دنیای امروز رابطه ی 
انسانی با دیگران نداریم. اصلاً جنس این تمدن باعث شده که از هیچ 
فرصتی استفاده نکنیم, هميشه نگران آینده هستیم و هم اکنون دلمان برای 
بعدی که هنوز نیامده. شور می زند و در نتیجه از اکنون خود هیچ استفاده 
ای نمی کنیم, و روحمان در «حال» قرار ندارد, و بعدا هم که با زمان بَعد 
روبه رو می شویم, همین عدم قرار را با خود می بریم. یعنی تمام 
زندگیمان می شود عدم قرار و بی بهره بودن از فرصت حیات. 
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درست است که در حال حاضر نمی توان به طور مشخص و مستقیم کاری 
کرد ولی وقتی چگونگی تمدن اسلامی را شناختیم و روح و خاستگاه تمدن 
غربی را هم بررسی کردیم, آرام آرام راه های فاصله گرفتن از تمدن 
غربی از یک طرف, و نزدیک شدنر به شرایط تحفق تمدن اسلامی از 
طرف دی گشوده می شود. از آن مهم تر رو ۹ در مقابل 


تبلیغاتِ هرچه غربی تر شدن, در جامعه رشد می 


با مقاومت در مقابل تبلیغاتِ هرچه غربی تر شدن,؛ باورهای جدیدی در ما 
سربرمی آورند و می فهمیم اگر کوچک ترین غفلتی به خود راه دهیم تمام 
سرمایه های عظیم معنوی تاریخ خود را از دست می دهیم و راز ز ماندگاری 
و هویتمان به فنا می رود, هویتی که راه آسمان معنویت را بر ما گشوده 
است و دل انسان را با حقایق نامتناهی مأنوس می کند. ۱ 
حقایق همواره زنده و نامیرا زندگی کنیم. 


سوّال: در رابطه با توجه به هویت معنوی و دوری از غرب و نظر به تمدن 
اسلامی, فرد را باید متحول کرد یا جامعه را؟ 


جواب : اساسا موضوع فرد و جامعه دو مفهوم انتزاعی است که در ذهن از 
همدیگر جدا هستند, ما در نگاه دینی به روش انبیاء علیهم السلام باید عمل 
کنیم که حق را بگوییم, در راستای ارائه ی حق انسان ها در مناسبات خود 
با خدای خود وظایفی پیدا می کنند که در ان راستا مناسبات خود با سایرین 
راز نیم مین کنند.وفییت بن راشای ارباط ها لی با دا وظیقه ی 
صله م‌زحم تفن ایدم فا ارفاظ با هراد احساغ سم دا فی. کی 
اما ارتباطی در رابطه با حق. پس موضوع اصلی. رابطه ی انسان است با 
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حق, در این راستا هر انسانی در راستای مناسباتی که با حق دارد, 
مناسباتی با خلق نیز پیدا می کند. 


الگویی مناسب 


سوال: در راستای گذار از تمدن غرب باید به زمان گذشته بر گردیم, یا با 
حفظ شرایط موجود سعی کنیم مشکلات پدید امده را حل کنیم؟ 


جواب : همان طور که خودتان هم در سوالتان باب بجعت را باز کرده آید. در 
معضفع کدار از ری رت بر کرت به گذشته در میان نیست, بحث درباره 
ی تمدنی است که روح قدسی را از جامعه ی بشری گرفته است. و برای 
حل مشکل نمی توان از عامل آن مشکل که نگاه تمدن غربی به عالم و 
آدم اسنک: غفلت: کرو مها هی ماند که جر حال حاضر چه راهکاز عمای 
باید پیشه کنیم, ما به حدیث نبی اکرم صلی الله علیه و آله که می فرمایند: 
«غلماء آّتی انا تثف اسرایل» (1) 


معتقدیم و امام خمینی«رضوان الله علیه» را از عالمان امت پیامبر اسلام 
صلی الله علیه و آله می دانیم, و ایشان به واقع مانند پیامبران در مقابل 
ظلمات شرک آلود دوران خود. خط توحید را به جهان برگرداندند. وقتی 
پذيرفتيم ایشان خط مستقیم دینداری در غش "خر در این جامعه اند, و 
به بیان دیگر نمونه ی کامل حیات دینی در این قرن می باشند. ی 
برخورد با مسائل امروز جهان سرگردان نیستیم, امام خمینی«رضوان الله 
علیه» را الگو قرار می دهیم و جلو می رویم. ایشان آن جایی که لازم بود, 
قناعت و سادگی پیشه می کرد و آن جا که باید از ابزارهای دنیای مدرن 
استفاده می نمود, منتها اولا: جهت توحیدی خود را محفوظ 
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1- بحارالأنوار, ج 2 ص 22. 


می داشتند. ثانیا: اصرار داشتند ما باید از خود شروع کنیم. چون روح 
تکنولوژی غربی, الهی نیست. پس در حال حاضر باید مواظب بود غرق 
دنیای غربی نشویم. 


وقتی منتوجه بودیم نباید تکنولوژی, هدف باشد, به ابزارها به اندازه ای که 
بتوانند ما را به هدفمان برسانند ارزش می دهیم, 9 صورت خود به 
خود سلطه ی روح تکنولوژی ضعیف می شود و نظرها به شکل دیگری به 
اک و 0 


الم عتایتددانفته باشید که‌ کون رین رای اتنات شوه زند کی کذسته را 
حقیقت زندگی گذشته آن ضعف ها نبوده است. 


از.خین. حرفته: با اسیاه‌بزای خفن اطت و مان دانه اند ور بهصوزنن 
طبیعی با طبیعت تعامل می کردند و از بسیاری از بحران های موجود 
امروز جهان در امان بودند. به گفته ی دانشمندان اگر تمدن غربی باری از 
دوش ما برداشت, بار غیر قابل تحملی بر روان و روحمان گذاشت. ولی 
۱ 0 7 کت 7 


سوال: بعضی ها می گویند بحث های نقد غرب برای توجیه مشکلات 
اقتصادی و مدیریتی نظام اسلامی است که نتوانسته است آن طور که باید 
به وعده های ت شده عمل کند, آیا همین طور است؟ به دیگر می 
گویند کسانی که موضوع نقد غرب را پیش کشیده اند , با انگیزه ی 
طرفداری از نظام اسلامی این کار را می کنند و نه با تفکری ازاد. نظر 
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جواب : این صحبت ها شبیه آن است که دین اسلام توصیه به روزه در ماه 
رجب و شعبان بکند. بعد شخصی بگوید چون نظام اسلامی گندم ندارد و 
نمی تواند نیاز مردم را برآورده کند می گویند روزه بگیرید. می شود این 
حرف ها را زد ولی کسی که مطابق روایات به روژه در ماه های 9 
وشعبان توصیه می کند. به جای دیگری نظر دارد, ماورای. آنجه: کشی-بخوید 
برای رفع مشکل اقتصادی گفته اند زوزه. بکیزید . مسائل انسانی خیلی 
بالاتر از موضوعات سیاسی و انگیزه های این چنینی است. بحث ما در نقد 
غرب در راستای ارزیابی جایگاه انسان در سطح جهان است و این که تفکر 
نی خ وه بط آزصی نحززه و تفکر ری حه نحاقی یه انشا نراد 


ما فی خواهیم تمه کمک تشن که فران. در اختیار انسان ها فی کدارد به 
بصیرتی برسیم که قدرت تجزیه و تحلیل عمیق و صحیح مسائلی را که در 
اطرافمان می گذرد., پیدا کنیم. امام خمینی«رضوان الله علیه» گرچه در 
هیچ دانشکده ی علوم سیاسی درس نخوانده بودند ولی چون بصیرت 
قرانی داشتند به عنوان سیاستمدارترین مرد قرن ظهور کردند و در ازاء 
همان بینش بود که جایگاه واقعی تمدن غربی را فهمیدند. در ازاء بینش 
قرآنی بود که آبقت های ظاهری این تمدن هیچ نمودی برایشان نداشت و 
هر کز هر‌غوب آن نشدنی ها در راسعای تین عبتشتی فرب را تقد سین کنیم: 
به همین جهت هم با هر کس که غرب را نقد می کند در یک هدف قرار 
نداریم. 


موضوع دفاع از نظام اسلامی به عنوان مرحله ی گذار از ظلمات مدرنیته 
و رسیدن به حاکمیت امام معصوم عجل الله تعالی فرجه تکفح از ارکان 
عقیدتی ما 
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است._ولی این به این معنی نیست که هر دولتی را با هر رویکردی تایید 
کن اهر داز کف-مولت ها به اهدای: ات اشامن ری بر 
باشند, بیشتر مورد قبول ما هستند و برعکس. هر اندازه که دولت ها با 
حق اهر اسان کیب اصالت اب طاض اتتاعی اتمه نفد 
ی و ها نصا ی 


سوال: این نظریه که شما معتقدید طبیعت ظرفیت برآوردن نیازهای 
افراطی ما را نداردء نظریق تیست. که همه آن را بپذيرند. در جواب شما 
می گویند: طبیعت استعدادهای بی نهایتی دارد که اگر ما آن استعدادها را 
به کار گیریم می توانیم صدها برابر آنچه از طبیعت بهره مند می شویم, از 
آن بهره بگیریم. به عنوان نمونه به دانه های تحریک شده توسط 
تشعشعات رادیواکتیویته اشاره می کنند که چند برابر دانه های معمولی 
محصول می دهد. 


جواب: به عبارت دیگر شما می فرمائید اگر ما عوامل انرژی زا یا دوپینگ 
به طبیعت تزریق کنیم, با بهره پا انرژی بیشتری روبه رو می شویم . آری؛ 
ولی تجربه نشان داده است, آسیب های چانبی آن نوع بهره برداری ها 
چندین برابر بهره ای است که به ما می دهد. این یک مسئله ثابت شده 
جواب طبیعت منفی می شود. «شوماخر» در کتاب «کوچک زیباست» می 
گوید: «سوختی که امروز در جهان در طی یک روز مصرف می شود 
طبیعت طی یک میلیون سال ان را ساخته است.» 
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دانشمندان معتقدند که آنچه ما امروزه بر سر طبیعت می آوریم آن را 
عقیم می کند به طوری که پس از مدتی دیگر جوابگوی نیازهای عادی ما 
نخواهد بود. اتفاقاً هنر ما باید این باشد که متوجه این قاعده ی مهم بشویم 
که طبیعت در شرایط خود د ظرافت های مخصوص به خود را دارد که اگر با 
میل های انسانی و به روشی روحانی و کنترل شده با آن برخورد نکنیم, 
عکس العمل تانق ده و تفو ک امرونی ار مشکلات زیست 
ظبیعته امخالن: ظهور انتماء الهی:دز: عالم شهادت ان از طریق 
معرفت به اصول آن یعنی معرفت به اسماء الهی با آن برخورد کرد, اگر از 
اين مسئله غفلت کنیم و بر اساس دستورات الهی با آن برخورد ننماییم, 
دیری نمی پاید که پژمرده می شود و دیگر آثار حیات و طراوت از آن 
ظهور نمی کند. مثل استخری می شود که ظاهراً آب زلال و صافی دارد 
ولی سمقی شده است و هیچ گیاه و جانداری نمی تواند از آن استفاده کند 
مت انس نماید: 

پهنه ی بی منتهایی که همه به دنبال آن هستیم, جنبه ی ملکوتی طبیعت 
ایکا یم ملکوی خومی ها بانط س وان اس باه 
تقانت, کم دام تن کرو خی ارتاظی سا فخیل. کرده ات 

«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
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پرسش و پاسخ: جلسه چهارم, تکنیک و فرهنگ برون گرا 
اشاره 


ص: 339 
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بسم الله الحمن الحیم 
تیزهوشان برون گرا 


سوال: علت تغیبر یافتن تکنیک و پیرو آن نوع زندگی انسان ها در چیست؟ 
به عبارت دیگر چرا زندگی و تکنیک دائما شکل جدید به خود می گیرد و از 
شکل گذشته ی خود بیرون می آید؟ 


جواب: انسان هميشه اهدافی را برای خود فرض می کند و برای رسیدن 
به آن اهداف تلاش می نماید, حال يا موفق می شود يا نه. ما عالم رابه 
عنوان ابزاری برای رسیدن به اهدافمان در نظر می گيریم. حال اگر آن 
ابزار - جدا از ابزارهای معمولی تاریخ بشری- براساس اهدافی خاص تهیه 
شود, به عنوان تکنولوژی ان دوران ظهور می کند. صورت خاص ان 
تکنولوژی ريشه در اهدافی دارد که انسان های ان دوران پذیرفته اند 
انسان غربی با ظهور رنسانس بیش از اندازه برون گرا شد و تمام 
استعدادهای خود را در جواب ب گویی به چنین روحیه ای به کار برد, در چنین 
فضایی تکنولوژی در حد هدف زندگی, , مورد توجه او قرار گرفت. انسان 
غربی از اين به بعد معنی خود را در پدید آوردن تکنيک مورد نظر خود می 
داند. به عبارت دیگر تکنولوژی به معنی امروزین آن از وقتی وارد تاریخ 
شد که نگاه انسان به خودش تغییر کرد و دیگر خود را در سیر به سوی 
عالم قدس 
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و معنی جستجو نمی کرد در نگاه جدید عالم محسوس بیش از حذ برای 
انسان غربی اصالت یافت. لذا ابزاری که او را هر چه بیشتر بر عالم 
محسوس مسلط کند, مقصد و مقصود او گشت., به اصطلاح, تکنولوژی به 
مثابه هدف مورد توجه قرار گرفت. اگر نگاه انسان به خودش این گونه 
باشد که خود را باید از انحراف های نفس اماره حفظ کند و اين از طریق 
سیر در خود ممکن است و نه با سیر در بیرون. عموماً گزینش های چنین 
انسانی موضوعات معنوی خواهد بود, نه نه ابزارهایی که عامل سلطه بر 
طبیعت اند. چنین انسانی تیزهوشی اش را صرف صعود روحانی خود می 
کند, در حالی که رنسانس, دوران به کارگیری هوش تیزهوشان در مسیر 
ساختن ابزارهایی برای تسلط بر طبیعت است. در دوران گذشته انسان 
های خیالاتی آرزوی پرواز داشتند ولی هوش و استعداد رسیدن به این 9 
را نداشتند, چون انسان های باهوش و متفکر در موضوعاتی که بیشتر الهی 
و انسانی بود هوش و فکر خود را صرف می کردند. در دوران جدید 
تیزهوشاني که بیشتر برون گرا بودند درصدد برآوردن آرزوهای معمولی و 
خیالی بر آمدند, و تمدن غربی به وقوع پیوست. 


تغییر تکنیک از رنسانس به بعد به جهت تغییر تحلیل و تعریف انسان از 
خودش بود. قبل از رنسانس هم انسان ها تکنيي مناسب دوران خود را 
داشتند: ولی.-خون .ور بان قوران» یر خفن کرا بودند و سعی. زرف 
اصالت روحانی خود داشتند, به ساختن ابزارهایی این چنین مهیب دست 
نمی زدند. انسان قبل از رنسانس طوری به ارزش های انسانی ارج می 
نهاد که حاضر نبود آن چنان خود را خرج بیرون بکند که سرمایه معنوی او 
به کلی فراموشش شود. هرگز حاضر نبود چهل سال در آزمایشگاه, تمام 
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وقت خود را صرف بکند, تا چند عنصر از عناصر ماده را کشف کند. فرهنگ 
غربی با اصالت دادن به ماده و عالم حس طوری ارزش ها را به هم زد که 
آمروزه دانشمندان بزرگ را کسانی می دانند که روزی هجده ساعت در 


آ زمایشگاه کا ر کنند. در حالی که این نوع زندگی یک نوع غفلت از خود برین 
را به همراه می اورد. 


همان طور که عرض شد اصالت دادن به ماده, طوری برساختمان روانی 
بشر جدید تأثیر گذارد که قوای مدرکه ی او در حذ درک پدیده های مادی 
محدود شد. تا آن جایی که به گفته ی رنه گنون «در حقیقت برای او دلیلی 
باقی نماند که وجود چیزی را بپذیرد که نه می توان آن را از طریق حس 
ادرای و نه از راه عقل تصور کرد»(1) کار به جایی رسید که هرگونه 
موضوع مقدس و رمزی از منظر او خارج شد به طوری که اگر منکر آن هم 
ندز خاشبه فرار. کرفت و خر ع آقور اشتتا به‌خساب, آجد. 


سوال: باز اين سوّال باقی است که آیا نگان بشر به. دنيا غوض شند که 
تکنیکش تغییر کرد, يا تکنیک, نوع نگاه انسان را عوض می کند؟ 


جواب: ابتدا هدف انسان نسبت به زندگی عوض شد و خود را به صورتی 
خاص تعریف کرد که لازمه ی چنین تعریفی وجود این نوع تکنیکی است که 
شما امروز با ان روبه رو هستید, وقتی انسان خود را طوری تعریف کرد 
که در ان تعریف. احساس می کند به چنین تکنیکی نیاز دارد, تمام همت 
خود را در پدید اوردن آن تکنیک صرف می کند. 
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1- «سیطره ی کمیت». رنه گنون ص 118. 


خهر آن اد «خهوتن آز. ار بطو یه یه خودد متیر »نهد همین که 
سرعت بیش از حذ طبیعی برایش مطلوب شد تمام وسایلی که او را به 
این مطلوب می رساند به تصور می آورد و در ضدد پدبدآوردن 19۳ 
ترنایه. ری ی رورا کیفیه کنفیت. جات جود را آنن من 
دانست که آهسته آهسته و نرم نرم به همراه طبیعت روزش را شب و 
شبش را روز کند, زیبایی زندگی را در هماهنگی با طبیعت و آ تشن بادان 
 ۱‏ ب ‏ ۱ ک۱ا ی ۱ کی ۳ 
عتوان قطعه. ای از رتدکی: می خواشست شب باشه و لدا تضور وسله ای 
که آن شب را با انواع چراغ ها تبدیل به روز کند نداشت. پیاده رفتن و با 
طبیعت شاورن بودن و در کنار آن بودن را زندگی می دانست, شعوری در 
صحنه بود که بشر دوران گذشته را در آن نوع زندگی, به بالیدن دعوت می 
کرد و لذا ساز و کارهای مخصوص به آن زندگی را برای خود پدید آورده 
بود, 7 به طبیعت به عنوان یک موجود بی جان که بخواهد در آن هر 
تفت بکنه تام قمین کرد او حکمت را می شناخت و می خواست. ولی 
بشر امروز نه حکمت را ی 
وجود حکمت خبر دهی, نمی خواهد, مثل آدم هوس بازی که می داند گناه 
می کند و همان گناه کردن را زندگی می پندارد. به قول «فریتیوف شوان» 
خطاب به مردم غربی: «شما از ان پیر مرد دستار به سر و قبا بلند که 
و ۱ با ی 
حرکت را آرام و رو را در آرامش قرار می دهد, حالا شلوار تنگ و بلوز, 
یعنی نوع دیگری زندگی کن, یعنی در زندگی شتاب کن 
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اما قسمت دوم سوال شما هم در جای خود درست است که با آمدن 
تکنیک نوع نگاه انسان تغییر کرد. در این حالت است که گفته می شود 
تکنیک فرهنگ خود را نیز با خود می آورد. اگر جامعه ای روی هم رفته 
بستر زندگی حکیمانه را فراهم کرده و بر اساس آن زندگی کند ولی ارزش 
آتسرا دانده این که هم دای دون هی رای امفر ام ورد را 
امری طبیعی 5 در مقابل ورود تکنولوژی - که به ظاهر امور را راحت 
تر می کند - مقاومتی از خود نشان نمی دهد. اینجاست که پس از مدتی 
شما متوجه می شوید مناسبات و روابط آن جامعه تغییر کرد و بحران های 
مخصوص به فرهنگ غربی در آن جامعه نیز ظاهر شد, وقتی بشر جایگاه 
زندگی حکیمانه را نشناسد, و یک زندگی تجملی و آرایش کرده به او ارائه 


دادم.ضشون: ان را من مدید 


در ابتدا با پذیرفتن این تکنیک, اهدافی که این تکنیک بر مبنای آن ها ایجاد 
شنجم و بذیرفته می شود وفتی هدف ها تفر کرد عسل-ها و گرایش ها 
خاصی که این تکنیک تزآودده هی کند .یه ضخنه. آفد: وابستگی به تکنیک 
شروع مي شود و رابطه ی متقابل تکنیک جدیدتر و هدف های مربوط با آن 
همچنان آن جامعه را به سوی اهداف فرهنگ غربی جلو می برد, پس می 
توان گفت: با این تکنیک جز آن هدفی که این تکنیک برای آن ایجاد شده 
چیز دیگری حاصل نمی شود, به طوری که نمی توان امید داشت این تکنیک 
در جامعه ای بیاید و بتوان آن را در راستای اهدافی غیر از اهداف 
مخصوص به آن به کار برد, مگر وقتی جامعه به خودآگاهی رسیده باشد و 
اهداف توحیدی او با تمام سرزندگی در منظرش قرار داشته باشد, که 
چنین انتظاری از مردم معمولی دنیا, انتظار 
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دور از واقعیت است. قبلاً عرض شد وقتی ماشین ام سریع تر به خانه 
رسیدن را به عنوان یک نوع زندگی جدید با خود آورد. و در دل این زندگی 
بقیه ابعاد زندگی تکنیکی جای خود را باز کرد. 


ابزار ها بر اساس اهداف و تمایلاتی ساخته می شوند, حال اگر آن ابزارها 
را به ما بدهند آن تمایلات و اهداف را تصور می کنیم و در راستای براورده 
شدن آن ها از آن ابزارها استفاده می کنیم, در حالی که قبل از روبرو 
شدن با آن ابزارهاء آن اهداف و تمایلات را تصور نمی کردیم تا بخواهیم 
تراورده. کنیم. وقتی تکنولوژی وارد جامعه ای شد. نگاه آن جامعه را به 
اهدافی که این تکنیک می تواند ۱ 
مشفول می کند که دیگر به راحتی نمی توان از آن عبور کرد و لذا آرام 
آرام جای آن تکنیک برای برآورده کردن آن تمایلات باز می شود. مثل وقتی 
که در شرایط فرهنگ بومی خود, غذاهای ساده مصرف می کنیم و بالاتر از 
آن را تصور نمی کنیم ولی اگر با غذائی که هوس را تحریک می کند روبه 
رو شدیم, ذهنمان مشغول آن غذا می شود و آرام آرام جای خود را باز می 
کنو و ها را تشویی :یه تقبه آن من بماند: درست است که در ابتدا شما آن 
غذا ر نمی خواستید و به دنبالش هم نبودید اما اگر با آگاهی کامل جایگاه 
9 نشناخته باشید, با روبه روشدن با فرهنگ جدید که قدرت 

ب گویی به هوس را در ذات خود دارد. از فرهنگ قبلی دست برمی 
ی ۱ ام 
سر براورده است. 


فرفنک غری آحدافی‌بوا خر قابن اسان فذای فی دهد کف اقلا مخشنوسشن 
است, برعکس فرهنگ های الهی که اهداف متعالی را پیش 
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می آورد که برای نظرکردن و رسیدن به آن ها باید توجه روح از عالم 
مس وس بالاتر برودر و این کار ساده ای نیست, مگر این که جامعه به 
آفات ند کی غربی و آفات محدودشدن به عالم محسوس درست اندیشیده 


باشد و بفهمد جهان هستی طوری خلق نشده که انسان سراسر مادی 
شده بتواند به اهداف و تمایلاتش دست یابد و با انجماد اهداف روبه رو 


نگردد. 
به گفته ی رنه گنون: «در حالی که دانشمندان خودشان دیگر نظریه 
هایشان را باور ندارند, این نظریه ها در روحیه ی عامه همچنان به حیات 


خود ادامه می دهد و اثر ان در وضع نفسانی عموم افراد باقی می 
ماند»(1) 


مردم به آن نظریه ها به عنوان حقیقت می نگرند در حالی که حقیقت 
نیست؛ فرضیه ای بود نسبت به توانایی های عالم محسوس که هرگز 
براو‌روخ نمی شد. ولی چون عنوان «علمی» داشتند قشر عظیمی از عامه 
را تحت تأثیر خود قرار داد و در همان راستا آثار قدما را ؛ به استهز|ء 
گرفتند. 

روح گرفتار تکنیک 

وال آبا قی وان تکنبی وا ییون قلم تامید کم توانتسته مضیه نی ۱ 
جواب: تکنیک آثار یک نوع نگاه به آدم و عالم است که 3 اثر آن نگاه, 
ابزارهایی تصور و ساخته شد, چون در پدید اوردن ان ابزارها به تحقیق در 
توانایی های طبیعت پرداختند به کار خود عنوان «علم» دادند, در حالی که 
طبیعت هزاران هزار توانایی داشت و دارد که در آن نگاه مورد 
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1- «سیطره ی کمیت». رنه گنون,. ص 138. 


غفلت قرار گرفت. پس علم به معنای گشودن درجه ای از مراتب حقیقت 
که برای ما پنهان است. در تمدنی که تکنولوژی را پدید اورد. موجود 
نیست. تکنیک با تصرف خود در طبیعت, نظام عالم ماده را در شرایطی 
خاص قرار می دهد که اگر به توانایی های عالی تر طبیعت آگاهی داشته 
باشیم, توارط ان ری راهن ره 
حساب اورد. زمانی در راستای انس با طبیعت. دیوار خانه ها را با خاک و 
کل می ساختیم و همان دیوار گلی را به عنوان جزئی از زندگی پذیرفته 
بودیم و ار خسن ان قدنت خر آبضی ش‌حهبارم نق اتید آرسنا مت مهوت 
نمودیم, بدون این که توازن طبیعت را به هم بزنیم. ولی یک وقت به تصور 
خود می خواهیم برای هميشه از ساختن دیوار راحت شویم. حالا آن را با 
اجر و سیمان می سازیم و توازن قبلی اجزاء طبیعت را به توازنی جدید 
تبدیل می کنیم و این در حالی است که اگر خواستیم و را خراب 
کنیم علاوه براین که باید انرژی زیادی صرف خراب ب کردن آن نماییم, مواد 
آن. تهتراحتی فایل "بر کشت" به ظبیعت: فست ی میج بوان به عنوان مود 
اولیه برای ساختن جدید از آن ها استفاده کرد. و این موجب 
پدیدامدن اضطراب ها و نگرانی های زیادی در روح 1 شد, چون 
زندگی را به شدت برای خود سخت و غیر قابل تحمل کرده است. اگر 
دیوار کاهگلی خراب می شد با یک مقدار کاه و گل تعمیر می شد, و 
زندگی در همان بستر ادامه می یافت. در حالی که در نگاه غربی, به امید 
تکنواور هه انار های میت رام ق اسان با طیعت فص هد و ورگ 
طبیعت به راحتی در اختیار انسان قرار نمی گیرد بلکه باید ان را با قدرت 
تکنولوژی تسلیم خود نمود. 
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وقتی روح انسان از طبیعت فاصله گرفت ابزارهای مهیب او را در چنگال 
های خود محاصره می کنند و اضطراب روحی موجود, ناشی از زندگی با 
این نوع تکنولوژی ها است که برای سرکوب طبیعت ساخته شده. این 
علاوه بر آن است که ذات تکنولوژی غربی با هر دم جدیدترشدن همواره 
پیرمردها و پیرزنان را از چرخه ی زندگی خارج می کند. و آن ها را به آدم 
های ناتوان تبدیل می نماید که امکان زندگی کردن در شرایط جدید از آن 


روح جهان جدید. چون بر اساس خیالات انسان ها مدیریت می شود و جلو 
می رود, طوری است که هر لحظه چیز جدیدی می سازد, چون به جای 
عقل «خیالات» در میدان است. ريشه ی روانی لباس و ظرف یک بار 
مصرف در این است که بشر جدید. موجودیت خود را نپذیرفته و به سوی 
تاکها آباد قذم هی نی سر عت.و غخلم میسن جدید نیز دن همین از اه 
قابل تحلیل است. این که ملاحظه می فرمایید عجله و شتاب جزء ذات 
ی 
فرار کند, به طوری که هیچ ارتباطی بزایش بافی, نماند. «الوین تافلر»"در 

کتاب «شوک آینده» می گوید: «با دختری در ساحل دریاچه فلوریدا صحبت 
کردم, می گفت از این تاحل خوشم امی. آبد:«غون. کشتی: مر نمی شناسد, 
به راحتی هر کاری می توانم انجام دهم و بعد بروم». در واقع آن خانم می 
خواهد از گذشته فاصله داشته باشد, کارهایش برایش نماند, به یک اعتبار 
می خواهد همواره با خودش غریبه باشد., دائم از خودش فرار کند و بودن 
های گذشته ی خود را تخریب کند. چون در تعریف خود به نفی همه چیز تن 


داده است. 
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به اسم علم. به ساختن نوعی از تکنولوژی دامن زدند که بتوانند به 
خیالاتشان جواب دهند» و این غیر از علم به ان معلی است که انسان به 
کی ان باحفاق تین آستا هی شوم با اساظ با فا بت فستی ده 


شخصیت خود استحکام می بخشد و به خود وسعت می دهد. 
تأثیر حذاقل 


سوال: پا توجه به اينکه هر ابزاری فرهنگ خاص خود را به همراه دارد و ما 
هم فعلا در استفاده ی آن ها ناگزيريم, در راستای استفاده 9 


جواب: همان طور که فرمودید ابتدا باید متوجه باشیم هر ابزاری فرهنگ 
خاص خود را به همراه می آورد و اين توجه و آگاهی, اولین شرط برای به 
حدذاقل رساندن ۳ فرهنگی تکنولوژی غربی است. باید متوجه باشیم 
چگونه ماشین سواری توازن طبیعی را که بین من و والدینم برقرار بود, بر 
هم زد, تا در عین استفاده کردن از آن. تصمیماتمان مطابق روحیه ای 
نباشد که ماشین سواری بر زندگی ما تحمیل می کند. وقتی فهمیدیم دوری 
خانه ها از همدیگر چیزی نیست که با ماشین سواری جبران شود, بلکه روح 
پذیرش ماشین سواری چنین زندگی را به ما تحمیل کرد با کنترل بیشتری 
به سوی آن می رویم و سعی می کنیم تبعات آن را به حدّاقل برسانیم. 
وقتی ماشین سواری وارد زندگی ننده ‏ تشند؛ بیش از آن که به کمک از 
بیشتر به والدینم سر بزنم, درگیر مسائل جدیدی می شوم که زندگی 
همراه با ماشین سواری برایم پیش اورد. باید بشر متوجه شود در 
شرایطی قرار گرفته که تحت فشار ظلم تکنولوژی است, و نمی توان از 
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طریق ادامه ی همین تکنولوژی ان فشار را رفع کرد, در این صورت 
استفاده از تکنولوژی کنترل می شود. مثل این که غذای خوشمزه و هوس 
پروری وارد رژیم غذایی ما شود, به طوری که دیگر نظام تغذیه ی خود ر 
فراموش کنیم, لذا از طرفی شرایط تهیه ی ان غذاهای ساده را از دست 
داده ایم, و از طرف دیگرر نیاز به غذا داریم, پس مجبوریم غذای جدید را 
بخوریم. 2 اک ختفخة انار منفی غذای جدید باشیم در عینی که در 
استفاده از آن اختیاظ می کنیم: برخورد ما با آن محبت. آفیز. و .همراه با 
مدح نخواهد بود. در مورد استفاده از تکنولوژی غربی نیز معتقدیم استفاده 
نکردن از آن فعلا کا ر غلطی است و از اين طریق سند مرگ خودمان را 
امضاء کرده آیم, ولی باید متوجه آثار منفی فرهنگی آن نیز باشیم, و این از 
حساس ترین مراحل انتخاب ۳ است که به خودآگاهی ر سیده است, تا 
نه بی جهت خود را منزوی کند و نه از اهداف عالی خود محروم شود. 


در متنی که یک سرخیپوست آمریکایی نوشته بود خواندم که: «شما نمی 
دانید چه چیزی را از ما گرفتند. اقوام ما با طبیعت گفتگو داشتند و زبان 
همدیگر را می فهمیدند و زندگیشان با عالم طبیعت بیگانه نبود. به همین 
جهت هیچ وقت از آن زندگی خسته نمی شدند و میل , به جایی بیرون از 
محیط زندگیشان نداشتند و روحشان ضعیف و مادون نبود. تمدن جدید 
همه ی این ها را از ما گرفت و چیزی به ما نداد.» روح انسان به طور 
ناخودآگاه ابعادی از حیات را می شناسد که فرهنگ مدرنیته از آن غافل 
اک ار 
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در شرایط مطلوب, گزینش تکنولوژی غربی معنا نمی دهد ولی در شرایط 
فعلی تنها کاری که می توانیم بکنیم این است که حداقل استفاده را از آن 
ذاشته باشتم وبا خشم کخسین بة آن؛ نحاخن تکفیم. در تهایت به این جا هی 
رسید که هرچند جداشدن از تکنولوژی مشکلاتی رز برای ما به وجود می 
آورد ولی جنبه هایی از معنویت که در اثر فاصله گرفتن از تکنولوژی به 
دست: فی آید ارزششان خیلی بالاعر از آن جیزهاین اعت که با پبشت کردن 
ندریچی به تکنولوژی, از دست می دهیم. البته توجه داشته باشید که این 
نوع نگاه عموماً به انتخاب های شخصی مربوط است و ما نباید بدون توجه 
برض ص اما کی تس ی رت ان ها انتظار داشته باشیم مردم 
یک شبه به تکنولوژی غربی پشت کنند و فکر کنیم دولت اسلامی می تواند 
خیلی راحت نسبت به استفاده از تکنولوژی کوتاه بياید. به عنوان مثال شما 
اگر با ماشین سواری اموراتتان را طی می کنید, بنده حق ندارم به شما 
ائتفاد کتم جرا از تکنولوزی. استفاده می. کنید. #یرا اولا: در حال حاضر 
ی تانیا؛ نوع زندگی و 


ی اریخا 

سوال: آبا در بیش توحیدی, پیشرفت ابزار معنا دارد؟ 

چواب: هم آری و هم نه ! در بینش توحیدی مقصد انسان قرب الهی است., 
حال هر شرایطی که بستر تحقق چنین قربی شود, ان بستر را وسیله و یا 
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حال ممکن است انسان بدون هرگونه حجابی با مقصد خود ارتباط پیدا کند, 
مثل این که شما در ابتدای امر از طریق استدلال متوجه وجود خدا می 
شوید ولی به جایی می رسید که قلب و جان شما بدون واسطه ی 
استدلال متوجه خدا می باشد, اینجاست که مولوی می گوید: 


عقل 
بند رهروان است ای پسر 

وآن 

رها کن, ره عیان است ای پسر 


در هر شرایطی انسان ها نسبت به مقصد عالیه ی خود - یعنی خداوند- در 
یک موقعیتی هستند؛ پا تقآها گرفتار ابزارها و وسایل اند و از نقش خدا 
غافل اند و پا از طریق وسایل و ابزارها راه به سوی مقصد را طی می 
کنند. و يا ماوراء ابزارها با مقصد خود مرتبط اند. یکی ممکن است عامل 
سیر شدن خود را گندم ببیند. دیگری عامل سیرشدن خود را خدا می بیند, 
منتها از طریق گندم و یکی خدا را به عنوان رژاق می نگرد و لاغیر, در اين 
حالت اخیر انسان می یابد که خدا است که رزق می دهد حال يا از طریق 
گندم و ساير غذاها و يا از طریق ماوراء این ها, این انسان, ماوراء ابزارها 
زندگی می کند. هرچند از ابزارها استفاده می کند, مثل کسی است که 
نماز می خواند قربه الی الله. اما به نمازش نظر ندارد, به خدا نظر دارد. 
به خداوند نظر دارد که از طریق او حجاب ها مرتفع شود و قرب الهی 
حاصل گردد, متوجه است نماز کاری است که تحت عنوان وظیفه می توان 
انجام داد تا خداوند به لطف خودش بنده پروری کند, و ان کسی که بی 
دست., دست آفریده به ما لطف کند. 

در بینش توحیدی اصل بر این است که بدانیم ابزارها استقلال ندارند, هر 
چند خداوند از طریق آن ها با ما ارتباط برقرار می کند. پس کمال انسان 
به ازاد شدن از ابزارها است. وقتی انسان به جایی رسید که متوجه شد از 
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هیچ کس کاری برنمی اید, به راحتی با توکل کامل به خدا, امورش طی می 
شود و اراده ی حق در قلبش تجلی می کند و لذا اراده ی آن بنده کافی 
است برای تحقق هر آنچه می طلبد. ی ی «العْبُودیهٌ جُوهرَه 
کنَهْهّا الدّبو یة» :(1) بندگی گوهری است که باطن و کنه آن ربوبیت است, 
یعنی بنده در سیر نهایی اش با قدرت پروردگار عمل می کند. این مطلب 
که حل شد دیگر ابزارهای بیرونی این اندازه در زندگی ما جا باز نمی کنند 
که همه کاره باشند. اری از آن ها در حد معقول استفاده می کنیم ولی 
نگاهمان به بالاتر از ابزارها است, و از طرفی سعی می کنیم امور خود را 
از طریق طبیعی که خداوند در اختیار ما گذارده طی کنیم. ابزارهای 
امروزی ما را از طبیعت و استفاده ی صحیح و راحت از امکانات طبیعی 


دور می 


انسان باید برای خود غذا تهیه کند, چون بدن دارد, مثل فرشتگان نیست که 
دناد نذا رن هراشا ن را بدون آ از به دفت می آمر ند ودک خنوا 
غذایشان است. انسان چون از بهشت هبوط کرده است اسیر ابزارهاست. 
خداوند در بهشت به انسان فرمود «تو و همسرت در بهشت جای گیرید و 
از از هر چه می خواهید استفاده کنید و به این شجره نزدیک نشوید»(2) 
در آن حالتِ بقای با خدا همه ی شرایط باقی ماندن در محضر خدا 
برایشان فراهم بود. کافی بود به ماوراء ان حالت - که چیزی جز وهم نبود- 
نظر نمی کردند. ولی جاودانگی در حالتِ انس با خدا برایشان کم جلوه 
کرد, به فکر یک نوع جاودانی دیگر افتادند و شیطان در 


ص: 24 


2- سوره بقره, ایه د3. 


این امر به میدان آمد که «قَوَسوَسَ [لیه السَیطانٌ قال یا دم هل دنک قلی 
سجرو الْحْلد و مُلک لا یبّلی»:(1) و شیطان او را وسوسه کرد و گفت: ای 
آدم ! آیا می خواهی تو را به درخت زندگی جاوید. و ملکی بی زوال 
راهنمایی کنم؟ ! بهشت بقاء برایش لذیذ نبود. می خواست چیز دیگری 
داشته باشد. شیطان در چنین شرایطی که انسان از داده های خدا راضی 
نیست به میدان می آید و راه های کاذبی را جلو پای انسان می گذارد. به 
آدم توصیه کرد: برود سراغ آن شجره تا جاودانه شود, و نتیجه ی پیروی از 
شیطان آن شد که از آنچه داشت محروم شد و به آنچه می خواست 
ترسح زرا آمیدن به: ایرازی شه که سطان به. اف نماد کرو.او آن 
طریق جاودانه می شود و آن شروع گرفتاری هایش شد که حالا باید با 
انواع ابزارها مایحتاج خود را به دست بیاورد. حال اگر در اين دنیا هم به 
آنچه خدا| در اختیار او گذارده راضی نشد و خواست ماوراء مسیر طبیعی, 
زندگی خود را شکل دهد, بر بی سر و سامانی خود می افزاید. خداوند می 
فرماید در حالی که به شجره ی ممنوعه نزدیک شد «قلتا اقبطوا مئقا 
جمیعا»*(2) به آن ها گفتیم حالا که به شجره نزدیک شدید و خواستید 
خودتان اترار. جاودانگی خود را تهیه کنید. بروید در دنیا, دنیا جای 
ابزارهاست. شجره مقام کثرت است و انسان خودش این شجره و کثرت 
را اتخاب کرش در ال که هی تست بدفن ابذار فا داشه اش 3 
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1- سوره طه ,آیه120. 
2- سوره بقره, آیه دد. 

- جهت توضیح بیشتر این موضوع به کتاب «هدف حیات زمینی آدم» از 
همین موّلف رجوع فرمایید. 


حالا که انسان هبوط کرد نیاز به ابزار دارد, نمی تواند غذا نخورد و لباس 
نپوشد وگرنه می میرد, در بهشت با نزدیکی به شجره متوجه شد نیاز به 
لباس دارد و سعی کرد برگ های بهشتی را به خود بگیرد.(1) 


گاهی هبوط بشر آنچنان شدید می شود که از ابزارپذیری هم می گذرد و 
۱ به ابزار پرستی می رسد و تمام زندگی اش را پرستش ابزارها فرا می 
پر د. 


خلاصه این که به یک اعتبار در نگاه توحیدی, نقش ابزارها بسیار کم است و 
بیشترین قسمت زندگی انسان ها در عالمی قرار دارد که بدون ابزار به 
حوائجشان می رسند. در نظر بگیرید تفاوت پر کردن اوقات فراغتی که از 
طریق آنس با خدا و نماز و روزه انجام گیرد. با پُر کردن اوقات فراغتی که 
از طریق ساختن سینما و تهیه ی فیلم و ... انجام گیرد. چقدر است., تا 
معلوم شود ساحتی که در نظام دینی در مقابل انسان گشوده می شود چه 
اندازه از نیاز به ابزارها آزاد است. 


یک وقت صحبت بر نقد فرهنگ غرب است که چگونه بشریت را گرفتار 
انواع ابزارها و تکنولوژی ها کرد یک وقت صحبت بر سر این است که در 
حال حاضر که گرفتار اين ابزارها و تکنولوژی ها شده ایم چه کنیم تا زندگی 
کسی است که می خواهد با احتیاط از وسط یک دریای پر از نهنگ عبور 
کند, در آن حال نیاز به کشتی محکمی دارد, ما در حال حاضر باید تک تک 
این ابزارها را , به گونه ای نگاه کنیم که می خواهیم از آن ها بگذریم تا از 
افق توحیدی خود محروم نگردیم, نه اين که خود ما هم گرفتار چنگال های 
تکنولوژی گردیم و یکی ازاجزاء این دریا شویم, آری 
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1- سوره اعراف, آية 22. 


امروزه نیازمند تکنولوژی هستیم ولی با رویکرد عبور از ان, و لذا در 
راستای استفاده از تکنولوژی يا عدم استفاده از آن, دو حوزه را باید از 
یکدیگر جدا کرد, یکی حوزه ی فردی و دیگری حوزه ی اجتماعی. از نظر 
اجتماعی با مردمی روبه رو هستیم که تا رسیدن به خودآگاهی نسبت به 
غرب, هنوز به دلیل توجه زیاد به ابزارها و تکنولوژی غربی, فاصله ی 
بسیاری دارند و به همین جهت در رابطه با حوزه ی اجتماعی باید در حد 
معتدل آن تکنولوژی را به مردم عرضه کرد. منتها در حوزه ی فردی, هر 
ی ی 
و به همان اندازه فرهنگ غربی ذکر و فکر او را اشغال می کند 


مقصد انسان در زندگی دنیایی, دینداری است, دین می خواهد انسان ها به 
خدا| برگردند و قلب خود زا در انس با خدا قرار دهند و از حجاب دنیا و آنچه 
دنیایی است آزاد شوند, اما این اتصال و آنمن درونی پا حق نباید به صورت 
ی ۱۱۰ 


مثل پیامبران که در عین اتصال به حق, از اطراف خود غافل و منزوی 
ند 


انسان می تواند به مقامی برسد که هر چه ر[ اراده کرد محقق شود 
خداوند ,در حدیت قدسی می فرماید: ۰«عبدی آطعنی ی آجقلک ملی 
قاثّی آقول کن فیکون, قائت تقولٌ کن قیکون»؛(2) بنده ی من, مرا 
اطاعت کن تا تو را مانند خود قرار دهم. همان طور که من می گویم باش: 
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1- در مقام «محو» انسان از اطراف خود غافل است. ولی در مقام 
«صحو» یا هوشیاری, در عین ارتباط با حق از خلق غافل نیست و در مقام 
وحدت در عین کثرت است. 
2 «اسرار الصلواه». ملکی تبریزی, جح 1. ص 4 - «الذره الفاخره». 
ای 


موجود می شود تو نیز بگویی, بشوء پس موجود شود. این مقام. مقامی 
است که انسان ۳ اراده ی خود و از از ایزارها. عمل_می کند, همان 
ما ای ال ارات ی اراد را 
تحقق مطلوبشان کافی است و پس از آن می توانند عمل کنند. مثل 
دویدن در خواب, که چون انسان در خواب هنوز با باور دنیایی انس دارد. و 
شرط دویدن در دنیا حرکت دادن پاهاست., در خواب هرچه می ی 
سریع بدود نمی تواند, چون نظر نفس به پاها می باشد, در حالی که پاها 
در رختخواب بی حرکت است و لذا هنوز به اراده ی آزادی که دیگر نظرش 
به پاهایش نباشد, نرسیده است وگرنه با یک اراده پرواز می کرد. چون 
ار را ما ار ی از 


اراده است. 


خلاصه هرجه تجرد انسان بیشتر شود نظر به ابزارها و اصالت دادن به آن 
ها کم تر می شود و برعکس هرچه انسان از جنبه ی تجرد خود فاصله 
بگیرد, به همان اندازه روحش بیشتر مادی می شود و امید برآورده :شدن 
حوائج از طریق ابزارها در او بیشتر می گردد. 


سوال: چگونه می توان تکنیک جدید را در خدمت دین قرار داد؟ 


جواب: در دل طبیعت بودن عین زندگی دینی است. اسلام هرگز نخواسته 
است ما از جامعه و طبیعت ببریم. ازدواج های پیامبر صلی الله علیه و آله 
همان قدر قدسی است که در غار حراء نشستن ایشان قدسی است., به 
همین دلیل هم با این ازدواج ها وحی الهی قطع نشد. عمده این است که 
بتوانیم تعامل با تکنولوژی را طوری مدیریت کنیم که ارتباط روحانی ما با 
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ضعیف نشود و روح تکنیکی بر روح قدسی ما غلبه پیدا نکند. اگر با چنین 
حساسیتی با تکنولوژی برخورد کردیم. ابتدا به آن مقدار که از آن گریزی 
نیست از آن استفاده می کنیم, کی زا شید ونم که ون 
عین باقی ماندن در آغوش طبیعت, به ما یاری می کند که با راحت ترین 
شکل زندگی کنیم, نه اين که به مقابله با طبیعت اقدام نماییم. در آن حالت 
و در بستر آنچنان تکنولوژی و نمدن» رو( انسان ها نه تنها توسط تکنولوژی 
ها سرکوب نمی شود, که شکوفا می گردد. در آن بستر انسان در عینی که 
کار و تلاش می کند, هر تلاشش قدمی است به سوی مقصد معنوی. در 
خی زا با رو توا نآزا بر ٩۱۰۰۵‏ 
انواع اضطراب هاشا دومن اند فا اش مت ات که کی میم تخود 
فضای تکنیک غربی با معنویت تضاد دارد. 


ی 799 
نشده را پیش بینی کنید و سپس رفع نمائید, لذ| عققها مر بید .۵ اضلا. 
نمی توانید تمرکز فکر داشته باشید. یعنی از جنبه ی وحدت خود که وسیله 
خارش ط سا معدت‌مطای ات تا رید 


اگر گزینش های بشر با طبیعت تعامل نداشته باشد و باری بر طبیعت 
باشد, روح انسان را ازار می دهد, در حدذی که روح انسان از وظایف 
اصلی خود باز می ماند. یکی از علت هایی که در دوران جدید, پیری 
مساوی بیماری شده ان است که در اثر تقابل دائمی با طبیعت, روح 
انسان پس از مدتی دیگر قدرت تدبیر بدن را از دست می دهد و تناسب 
بین روج و بدن به هم می خورد. 


ص: 359 


خلاصه این که اگر نی دیلی داشتن؛ بدین معنی است که متوجه شویم 
خدای حکیم. عالم را به نحو آحسن افریده تا انسان ها در دل طبیعت به 
راحتی به ند کی خدا بیردازند و اگر دین وسیله ای است تا انسان ها با 
عالم و ادم به طور صحیحی ارتباط برقرار کند. تکنیک جدید در خدمت 
زندگی دینی نیست و در مقابل نظام حکیمانه ی الهی قرار دارد, نباید 
انتظار داشت به طور کلی تکنیک جدید در خدمت دین قرار گیرد. 


«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
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پرسش و پاسخ: جلسه پنجم, نسبت تکنولوژی با فرهنگ 
اشاره 


ص: 301 


ص: 22 


بسم الله الرحمن الژحیم 


توا ابا کی متا سب .ی در شور وین در جامعه ارو و ابا-می 
توان یکی از وظایف علمای دین را این دانست که در رابطه با انواع 
ابزارهای مطرح شده در جامعه حساسیت نشان دهند؟ 


جواب: وقتی متوجه باشیم هر فرهنگی یک نوع زندگی را انتخاب مي کند و 
ابزاری در راستای آن زندگی می سازد, جواب مثبت است و واقعاً عالمان 
دین باید نسبت به بار فرهنگی ابزارها حساسیت داشته باشند, تا نه تنها 
بستر ظهور دین در تنگنا قرار نگیرد, بلکه جامعه شرایط نهادینه شدن دین 
زا فد ود ندین .آوزد: شتها. اکر زندکی رای مهلت: ندانید جرا نه 
ترا در اس فلت را خاضی را تسایس کم ما ی را 
فراغت بدانید برای پرکردن این فراغت نوع دیگری از ابزارها را برمی 
گزینيد. اخلاق انسان اين چنین است که اگر بحث فراغت در میان باشد آن 
را می گذراند و از آن استفاده ی لازم را نمی برد ولی اگر بحث مهلت در 
میان باشد از آن استفاده می کند. در معنای مهلت هدفی نهفته است که 
باید برای رسیدن به آن تلاش کرد, به همین جهت آن نوع خانه هایی که با 
فرهنگ گذراندن اوقات فراغت می سازیم, غیر از آن خانه هایی است که 
برای تقویت بندگی و استفاده از مهلت بنا می کنیم. مشخص است که نوع 
معماری بستگی به نوع فرهنگ دارد. و فرهنگ 


ص: 363 


مهلت, غیر از فرهنگ فراغت است. تکنولوژی جدید., تکنولوژی برای 
گذراندن اوقات فراغت است نه بهره بردن از مهلن 


فرهنگ رنسانس با چنین پیش زمینه ای شکل گرفت که چگونه زندگی را 
بدون دین بگذرانیم. در این دیدگاه. زندگی معنی دیگری پیدا کرد لذا 
فرهنگ گذران اوقات فراغتِ زندگی دنیایی به میان آمد و برای چنین 
زندگی انواع تکنولوژی ها ساخته شد. در اين فرهنگ, وظیفه ی الهی انسان 

رنگ می بازد و ارضای امیال قوت می گیرد و به همین جهت عرض شد 
تکنولوژی غربی یک ابزار خنثی نیست. تجسم فرهنگی است که جهت 
ارضای امیال تفسانی می‌ ناهد خمان را یر کنو مور مین زاست باند 
متوجه بود آن فرهنگ - بر خلاف ادعایش- نسبت به دین خنثی نیست و لذا 
تکنولوژی مربوط به آن هم نسبت به دین خنثی نمی باشد, بلکه طوری خود 
اه ها ی دک و و 


باید متوجه بود توسعه ی این نوع تکنولوژی همراه با فرهنگی است که 
سبت به نقش دین موضع انکار دارد, یس چگونه می توان تصور کرد 
علمای دین که درد دین دارند نسبت به نقش تکنولوژی غربی در به حاشیه 
راندن دین. حساسیت نداشته باشند؟ 


شورش بر طبیعت 
ختما این عکته.را فرآهوش نفرمودم آید که .,بشر خر دور آن. گذشتهی 


توحیدی خود می خواست خود را تغییر دهد تا شایسته قرب الهی شود و در 
زاشتای:-ختین. هدفی انز ارهای مناسشب آن ز ند کی:را بدندآ هرن در 


ص: 204 


حالی که در دوره ی جدید تصور بشر از خودش این شد که جهان را باید 
مطابق امیال خود تغییر دهد, و در این حال که جایی برای تعالی بشر نمی 
ماند, ابزار مناسب خود را ساخت. در دوره ای که بشر از خود اصیل و خدا 
غافل است و جهان را ظهور حعکمت و قدرت خدا نمی داند, تکنولوژی 
موجود ظاهر شد, مسلم این تکنولوژی غیر از تکنولوژی بشری است که 
جهان را مخلوق پروردکار و بستر ظهور حکمت او می داند, و طبیعت را 
بستر صعود معنوی می شناسد. در نتیجه ابزاری که می سازد نه در جهت 
تغییر خود است. و نه در جهت پذیرفتن طبیعتی که خالقی حکیم ان را 
ی ی ون و 
آمد. در دل اين تکنولوژی دو چیز مورد غفلت قرار گرفته, یکی انسانی که 
باید در مهلت زندگی زمینی به صعودی روحانی دست بیابد, و دیگر خدایی 
که طبیعت را به عنوان مهد انسان قرار داده و لذا نباید به جنگ طبیعت 
رفت وگرنه خداوند انتقام می گیرد. 


نگاه عالمان دین 


عالم دینی وقتی حق_و باطل را شناخت با باطل درگیر می شود و اگر 
باطل را نشناسد حتما حقیقت را نمی شناسد. عالم دینی به اندازه ای که 
توحید را بشناسد. شری را می شناسد, و چون شرک را شناخت. می تواند 
کثرت گرایی این تمدن را که در مقابل توحید است ببیند و از فرهنگی که 
همراه تکنولوژی موجود است, غافل نشود. کسانی که با ملاک های توحیدی 
غرب را ارزیابی نمی کنند و خطرات آن را نمی بینند. ناخودآگاه غرب گرا 
خواهند بود و به نحوی برای آن اصالت قائل می شوند. 


ص: 365 


ابزاری که در فرهنگ دینلی ظهور می کند, مطابق رویکرد انسان به سوی 
به کون خداوند است و با پذیرفتن حکمت الهی در نظام هستی همراه 


است. 


درمان مسئله ی غرب زدگی با برگشت به توحید ممکن است آن هم به 
ما ات در همه ی مناسبات شناخته باشیم, 0 صورت است که 
متوجه می شویم اک ایزاز حرانی: انسان را مفتونِ خود کرد به همان اندازه 
خداوند در حجاب می رود و ما را به خود دافت دارو: معنی این که خداوند 
۳ را به خود وامی گذارد جز این نیست که سرنوشت او را گرفتار 
اسباب و وسایل دنیایی قی کندن که در ذات خود هیچ حقیقتی ندارند, و در 
نتیجه آنچه را که باید از خدا انتظار داشته باشیم از ابزارها انتظار داریم و 
بان ها اشالت مت یر 


باید متوجه بود که طبیعت پرستی و طبیعت گریزی هر دو دور شدن از 
تعادل است, آنچه نشانه ی تعادل است, تعامل صحیح با طبیعت است. 
تعامل با طبیعت به معنی آن است که از استعدادهای طبیعت در مسیر رفع 
حوائج خود بهره ببریم اما , ند آن: تجا و نکنیم:. با تطنیعت: در خه مظهر اشم 
حکیم باید هماهنگ شد. 


روحی که به بندگی خدا قانع نباشد بر همه چیز عصیان می کند, برخدا, بر 
خود, برطبیعت و بر دیگران. بر اساس همین روحیه است که شما آثار 
تجاوز به طبیعت را در فرهنگ مدرنیته ملاحظه می فرمائيد, این ها به آن 
مصطشت لین اخار اسان سک فان انا اه نا 


ص: 366 


مسلم انسان میل هایی دارد, و اگر میل او در میل الهی غرق شد, انفیل 
از بین نمی رود بلکه جهت می گیرد و به زیباترین شکل جواب داده می 
شود, به اصطلاح مپلش مسلمان می گردد. وقتی انسان براساس حکم خدا 
غدا خفرق تون ان که میل. خون را سر کوب کردم باشد: ان میل .را 
مسلمان کرده است., میل های بشر به طور غریزی, توسعه طلب و بی 
نهایت گرا است و انسان را همچنان به دنبال خود می برد اگر آن امیال 
الهی نشدند و با نور شریعت در کنترل حکم خدا در نيامدند, انسان را در 


خداوند هر چیزی را به اندازه ای که بشر نیاز دارد در دل طبیعت قرار 
داده, از جمله ی آن ها «آهن» است, حالا اگر تمدنی بیش از حد آهنی شد, 
نه تنها روح بشر را در فشار مي برد, موجب تخریب بقیه قسمت های 
طبیعت می گردد. و این علاوه بر ان است که وقتی جنس ابزارهای تکنیکی 
از مسیر طبیعی خود خارج شد. به اندازه ای برای بشر پرهزینه خواهد بود 
که بشر در استفاده از آن ها باید همه ی عمر و ذهن و قلب خود را صرف 
کند. به همین جهت ملاحظه می فرمائید که بشر امروز, به جای آن که 
ابزارها را در خدمت خود بگیرد., به استخدام ابزارها در آمده و از فراغت 
هایش برای آنس با خدا و عبادت پروردگا ر عالم چیزی باقی نگذارده است. 
بشر امروز از خودش گرفته شده است, با خودش نیست که بتواند آرام 
باشد و از خود پنجره ای به عالم غیب یعنی عالم بقاء بسازد. 


ص: 27 


پیچیدگی ابزارها و توهم 


سوّال: شاخصه ی تکنولوژی جدید و تفاوت آن: با ظطبیعت را نبخیدحی آن 
می دانند, اولا: آیا واقعاً تکنولوژی تمدن جدید پیچیده است و اگر این طور 
است آیا اين پیچیدگی برای آن یک امتیاز به حساب می آید؟ ثانی: آیا مهف 
توان گفت نظام طبیعی در مقایسه با تکنولوژی مدرن ساده و سطحی 


است؟ 


جواب: ابتدا باید توجه داشت که پیچید گی به معنای توهمی أآن غیر از 
پیچیدگی به معنای کامل بودن است. نمونه اش روش پیامبران است که از 
طریق خاصی قلب انسان را در توجه به لایه های غیب, عمیق می کردند و 
او را متوجه رازهای آن عالم می نمودند, نه این که او را در لایه های دنیا 
اسیر کنند. نتیجه ی کار انبیاء ان می شد که انسان در سیر به سوی لایه 
های یی وجودش به شکوفایی می ر سید ِِ به این معنا انسان 
پیچید گی هایی دارد ولی دست یافتن به آن پیچیدگی ها روح افزا است, در 
صورتی که پیچیدگی های دنیا به معنی واردشدن به اموری است که با 
خیالات خود بر دنیا تحمیل می کنیم و در نتیجه فرسایش دهنده است. 


در واقع تعالی به سوی عالم غیب حیرت می اورد, به طوری که روح در 
رویاروبی با پروردگار عالم بذ: اتخان تعیر کی فی افتق که با تماق وود مس 
گوید: «لیس کمثئله شی»(1) ؛ در این نوع توجه به عالم متعالی. نقطه ی 
افتی, نرای حان .و مقصد انضی. برای زو بیدا فی. شود و اتشان .در آن 


عالم 
ص: 368 


1- سوره شوری , آیه 11. 


در حالی که در رویارویی با پیچیدگی های تکنیکی چنین حالتی , به انسان 


دست نمی دهد. 


انسان وهم زده آنقدر : نیازهای گوناگون برای خود می سازد که برای دست 
ِ آن ها مجبور است انواع گوناگون از وسایل پیچیده تهیه کند ۳ شاید 

ب گوی آن نوع نیازهایش باشند, و از این طریق خود را گرفتار وسایل 
0 
کند, و عجیب است که صرف سال ها عمر برای ارتباط با آن ابزارها امتیاز 
و کمال حساب می شود و نه خسران. به عنوان مثال با حضور کامپیوتر در 
زتدکی.ها انقدز بزنامه وازد زندگی انسان ها شد که براق ارتباط با آن: باید 
چندین سال برنامه بریزد تا بتواند با برنامه های نبدوین شده در کامپیوتر 
اشنا شود, و این در حالی است که از این طریق کمالی به انسان اضافه 
1 قراردادها و اظلاعات. م‌شعاره ها #یاوعر شوند. فلا وقتی 
تعداد خیابان های یک شهر زیاد شد شما مجبور به داشتن اطلاعات بیشتری 
هستید ولی این را نباید علم و کمال حقیقی بنامید. کثرت شماره ها و 
عددها ما را اسیر اطلاعات بیشتر کرده است اما 
خصوصا؛ و معرفت دینی عموما از اين مقوله ها نیست. این نوع پیچیدگی 
ها که بیشتر به جهت کثرت امورٍ در عرض هم پدید می آید, غیر از پیچیدگی 
رازهای عالم غیب است, در واقع اين نوع پیچیدگی یک 


ص: 369 


1- در همین رابطه رسول خدا صلی الله علیه و آله از خدا تقاضا می کنند: 
«رپٌٍ زدنی فیک تحیرآ.. ۰ پروردگارا تحیر مرا از شهود عظمت خودت زیاد 
گردان.( میرزا احمد آشتیانی, طرائف الحکم يا اندرزهای ممتاز, ترجمه ج 
1 ص: 257) 


پیچیدگی وهمی است نه حقیقی. حضرت علی علیه السلام می فرمایند: 
«لْعلَمْ تمد کته الخاهاون» ۱۲ عم نقطه‌ ای نود که جاهلان آن :۱ 
کثرت دادند. 


دین. در خدفت تجدد ! 


سوّال: بعضاً گفته می شود مسلمانان غرب زده, دین را در خدمت تجدد 


قرار می دهند, چگونه دین در خدمت تجدد قرار می گیرد؟ 


جواب: رسالت دین آن است که انسان را از یک طرف به مبداً عالم متصل 
گرداند. و از طرف دیگرراو را در معاد و ابدیتش سعادتمند نماید, و این 
یعنی فهمیدن سنت «انَلله و اتَاالیه راجعون»؛(2) حال اگر دین از مقصد 
اصلی و رسالت واقعی اش خارج شد و وسیله ی تأیید فرهنگ و تکنولوژی 
غربی قرار گرفت. گفته می شود دین در خدمت تجدد قرار گرفته است. 
در اين حالت سعی می شود از طریق طرح بعضی از آیات و روایات به 
و 2 نباید از این یه ۲ شد که ذات 0 ِ پیروی از میل 
دین نیو سنین اتظاری. زا داشته که ال نفسانی 
اش دامن بزند, عملاً دین را در حجاب مدرنیسم می برد و با اين کار در 
واقع دین را اسیر تجدد می کند. و دینی که محدود به تأیید اهداف فرهنگ 
غربی شد دیگر کارایی لا زم را جهت هدایت انسان به سوی حقیقت, 
نخواهد داشت. 


ص: 270 


[- «مجموعه ی رسائل و مصنفات کاشانی», ص‌ 005 
2- سوره بقره, ایه 56 1. 


وقتی متوجه باشیم دین باید مبنای تفسیر همه چیز باشد, و هر حادثه و 
واقعه ای را باید از منظر دین ارزیابی کرد. دیگر دین را از منظر فرهنگ 
مدرنیته ارزیابی نمی کنیم, ( 
می نشینیم. . در این صورت حادثه ها ما را از وطن ثابت و اصلی مان - 
همان زندگی با حقایق قدسی است- ی 2 
به كاري نمی کشاند. ولی اگر از مقام ارتباط با حقایق ثابت عالّم که دین 
عامل آن است, جدا شدیم, گرفتار روزمژگی می شویم که در فرهنگ 
مدرنیته هر روز شاهد آن هستیم. 


اگر تعلقمان به فرهنگ فد رنه باشد و از دین هم نتوانیم تجدریه: سعی 
می کنیم فرهنگ مدرنیته را رنگ دینی بزنیم تا راحت تر با تجدد کنار بیابیم. 
در اين حال دین را جهت سعادت خود به کمک نگرفته ایم بلکه دین را 
وسیله ی توجیه تمایلات غیير دینی خود قرار داده ایم, با این تصور که 
سعادت خود را همانی می دانیم که مدرنیته به ما پيشنهاد می کند. و معنی 
اين که چگونه دین در خدمت تجدد قرار می گیرد. همین است. 


جاهلیت مدرن 


سوال: چگونه می توان تبیین کرد که فرهنگ دنیای متجدد همان فرهنگ 
جاهلیت است؟ 


جواب : آبتدا باید روشن شود وقتی از فرهنگ جاهلیت سخن به میان می 
آید, اين فرهنگ منسوب به یک فرد یا یک دوره نیست., یک فرهنگ است, 
آن هم فرهنگی که نقش خداوند و امور معنوی را در مناسبات بشری 
ای ار سا ها مه ات لوا سس رم 
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باه سر زانهم هو ار یک رت توعد طاه تکمین ات وتا 
رف یر رات در سم احکامی که اسان ات ماه وان 
تکوینی عالم عمل کند, فرهنگ جاهلیت, فرهنگی است که نه متوجه قواعد 
و سنن جاری در نظام هستی است, و نه می داند بشر چگونه باید عمل کند 
که مطابق سنن عالم عمل کرده باشد, حال چه این فرهنگ مربوط به 
ات باشد, چه مربوط به حال. , در هر صورت فرهنگ جاهلیت است. 
وظیفه ی موّمنین آن است که وقتی شاخصه های فرهنگ جاهلیت را 
شناختند, در راستای سپره و سنت پیامبران عمل کنند تا فرهنگ جاهلیت 
پس از مدتی با اسم دیگری به صحنه ی زندگی بشر نفوذ نکند و فرهنگ 
نبوی را منسوخ نماید. وظیفه ی مومنین است که این منسوخیت را تذکر 
دهند و ملاک اين روشنگری هم اثبات حقانیت وحی و نبوت است, که تنها 
راه برون رفت از فرهنگ جاهلیت در همه ی دوران ها است. 


در غرب ازحدود 400 سال پیش فضائی به وجود آمد که به مرور فرهنگ 
الهی را به حاشیه راند و تحت پوشش علم. بشریت را نسبت به حقیقت در 
خعات کامل برد هاخلت از خمایی فالم همست اعمالی از اد سر بو که 
وی را به هلاکت کامل نزدیک می کند. در چنین فضایی هوشیاری ملت ها 
بسیار ارزشمند است. تا نه تنها خود را از ورطه ی هلاکت برهانند بلکه 
مسئولیت رهانیدن ساير ملل را نیز به عهده بگیرند : 


وقتی فرهنگ شیطانی غفلت از نبی و نبوت, جای فرهنگ الهی نشست, و 
ظاهر حق به خود گرفت باید حساسیت نشان داد و آن فرهنگ را خوب 
تخلیل. کید وتباطل نودن ان را مد کر سره مردض را بهدحی و اجه 
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فرهنگ الهی دعوت نمود. کاری که ائمه ی معصومین علیهم السلام در 
دوران ظلمانی حاکمیت بنی امیه و بنی عباس انجام دادند, و ما امروز 
بحمدالله از کار آن ها بهره مندیم. حدّاقل کار آن ها اين بود که نه خود رنگ 
فرهنگ اموی را - که در ظاهری اسلامی به صحنه آمده بود - پذیرفتند و نه 
نسبت به سرنوشت بقیه ی انسان ها در فروافتادن در آن فرهنگ بی 
تفاوت بودند. سعی کردند ارزش فرهنگ توحیدی را متذکر شوند. 


در فرهنگ توحیدی ارزش ها در جای خود قرار دارد و در فرهنگ جاهلی- در 
هر پوششی که می خواهد باشد- ارزش ها در جای خود نیست. اگر ثروتمند 
بودن - به جای متقي بودن- ارزش شد این فرهنگ جاهلی است., چون قرآن 
می فرماید: «اِنَ ا که ع کم عند الله اقا کم» :(1) والاترین و با ارزش ترین 
شما نزد خدا, متقی ترین شماست. حال اگر در فرهنگی, انسان های متقی 
به جهت رعایت تقوی, مورد بی حرمتی قرار می گیرند باید آن فرهنگ را 
فرهنگ جاهلی دانست و سعی کرد جامعه را از آن عبور داد. 


غقلته تور 

چون فرهنگ تجدد و مدرنیسم رجوعی به ارزش های الهی ندارد, فرهنگ 
طاغوتی و جاهلی است. انخه خوخب ففلت: برر ی و حجاب غلیظ می شود, 
بررسی غرب است با ارزش های غربی. غرب ابتدا با حمله به ارزش های 


دینی, ارزش های خود را بر روح و روان انسان ها حاکم کرد. سپس ملاک 
ارزش یابی هر چیزی را همان ارزش ها قرار داد. هنر ما آن 
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1- سوره حجرات, آیه 13. 


است که آزاد از ارزش های تحمیلی غرب, نور فطرت و دین را , نم 
فرهی. پیندازیم و ان را خر آن. فضا شناسایی کنیم تا خقیقت آن زوشن 
شود. 


انسان ها با حق عهدی داشته اند که تمدن غربی آن عهد را به حاشیه برده 
و خی دیکری جات ان تشانده .ها نوا ان ایو در عهد 
جدید از یک طرف عهد انسان با خدا پنهان می شود. و از طرف دیگر باطل 
بر روح و روان انسان ها غالب می گردد. انسان موّمن در چنین شرایطی 
علاوه بر این که باید فرزند زمان خود باشد تا بفهمد در دنیا چه می گذرد. 
باید مواظب باشد اسیر روح زمانه ی موجود نشود و روش او در نقد 
فرهنگ غرب. روش محمدی صلی الله علیه و اله و با ملاک های الهی باشد 
تا از عهد دینی و الهی خود عقب نشینی ننماید,. وگرنه ناخواسته دریچه ی 
کفر را به روی خود باز کرده است. 


خودآگاهی رهبران جامعه 
سوّال: نقش دین در برخورد با دنیای مدرن چگونه می تواند باشد؟ 


جواب: در باب پذیرش دین سه نکته را باید در نظر گرفت تا معلوم شود 
کدام دین می تواند دیندار ان را از افات مدرتیته. قضون. بدارد: یک تکته این 
که دین را به عنوان ابزاری برای رفع حوائج دنیایی خود بپذيريم, که این 
نوع دینداری درجم دنیاداری ِ ولی یک سالم. نکته ی دوم 
ور ۱ و بر 
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سالم عمل کنیم. نکته ی سوم این که بعد از پذیرفتن دین جهت تعالی خود, 
زمینه ی رویکرد دیگران به دین را فراهم نماییم. 


حال وقتی دین را به خوبی پذيرفتيم و از آن طرف هم تجزیه و تحلیل 
صحیحی نسبت به فرهنگ غرب پیدا کردیم, برخورد با مظاهر فرهنگ غرب 
یک برخوزد. شیخه. بخشن خوا هد نون انجه.در-جحهاب. این وال مد نظر بتدح 
الست نکن را وف از رصق رتیه نف رصخنی است که تاه ۵ 
بسیار حساسی است. چون از یک طرف باید روح دین را در کنار ظاهر دین 
را در کنار ظاهر دین جمع کرد. چیزی که در سیره ی حضرت امام 
خمینی«رضوان الله تعالی علیه» مشاهده کردید, از طرف دیگر عبور از 
روح مدرنیته احتیاج به جایگزینی مناسب دارد و این امر یک شبه. عملی 
نیست, باید آرام ارام بستر جایگزینی را فراهم کرد, از آموزش بگیر تا 
صنعت؛ باید جامعه از روح سکولار حاکم بر اموزش و صنعت,؛ به سوی 
توجه معنوی سوق داده شود. سال ها برنامه ریزی می خواهد تا بتوان در 
نظام آموزشی انسان را طوری معرفی کرد که آن انسان خلیفه الله است, 
و یا صنعتی را پدید آورد که در تعامل با طبیعت مایحتاج ما را برآورده می 
کند - و نه با تقابل با طبیعت- . دین اگر بخواهد برای مردم اجتماع حرف 
داشته باشد و به آن ها کمک کند تا از مشکلات عبور کنند, باید ملاحظه ی 
همه ی سطوح انسانی را بکند, و با ابزارهای زمانه به نحوی ارتباط خود را 
حفظ کند. مثلا امروزه نمی توان به مردم گفت تصور خانه ی شخصی 
داشتن را از ذهن خود بیرون کنید و مثل گذشته با روح تفاهم در کنار 
همدیگر همه در یک خانه زندگی کنید. البته باید ضعف این تصور که انسان 
ها گرفتار فردگرایی شده اند را روشن نمود. ولی این 
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تقيصه در بستر جدیدی باید جبران شود و نه با برگشت به گذشته که فعلا" 


مردم واقعیت هایی را می شناسند و صرف شناختن و تصور ان ها کافی 
است که ان ها را به عنوان نیازهای خودتصور کنند و سپس طلب نمایند. 
اگر تکنولوژی و ابزاری باشد که مردم تصور کنند می توانند از طریق آن 
قلان: مشکل خود.را جل کنندر یه طرف: ان: تما بل .بیدا مت: تمایند: از نظر 
فلسفی تصور و تصدیق از امور اختیاری نیست, فقط عمل مطابق با آن 
تصور از اختیارات انسان است. مثلا وقتی ماشین سواری به وجود آمد, 
تصور داشتن ماشین و استفاده از ار برای طی کردن مسافت. بی اختیار 
در ذهن ما می اید, وقتی تصور ماشین امد و طرف متوجه شد می تواند 
مسافت های طولانی را با ماشین سواری طی کند دیگر پاهای انسان در 
طی کردن مسافت های طولانی با پای پیاده. سست می شود. شیکن انعن 
توانید مثل قبل به پاهایتان دستور د هید پیاده از روستا به شهر بیاید و 


برگردد. 


پس روشن شد که شما نمی توانید چیزی را که می شود به عنوان یک 
واقعیت خارجی تصور کرد, به مردم بگویید تصور نکنند, به مردم نمی توان 
گفت حالا که می شود به ویلاشهرها و شهرک های حاشیه شهر رفت و در 
آن جا خانه ساخت و سریعاً به وسیله ی ماشین سواری به مرکز شهر آمد, 
چنین چیزی را تصور نکنید. این تصور. واقع می شود چون تحقق خارجی 
دار السه قجفی خارعی انم تفای را اند ای نهر بیس ند نیال 
دارد. لا ان رت ای را ایا رو ی ار 
فروافتادن مردم در معضلات مدرنیته آن ها را حفظ کنید آیا 
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می توانید حضور پدیده ای مثل ماشین سواری راز نادیده بگیرید و جدای از 
آن برنامه ربزی کنید؟ مسلم نمی توانید. از آن طرف می دانید که 
تکنولوژی غربی, روح و فرهنگ غربی را به همراه دارد, پس با جایگزینی 
ی ی ی 
ارام تصور تکنیک جایگزین شده بر تصور تکنیک قبلی غلبه کند و دست و 
11 مردم به سوی تکنیک جدید متمایل شود. و البته وقتی مردم متوجه 
آفات: آن یکی و ارزش آن دیگری بشوند راحت. تر انتخاب می کنند: تشن 
دین در اینجاست که جهت روح ها را متوجه تکنیکی بکند که با فطرت 
انسان و ذات طبعت هماهنگی داشته باشد. 


تخیل و تسلیم 


کسانی که مرجع علمی و عملی مردم هستند نگاهشان به پدیده ها طوری 
است که احساس تکلیف می کنند چگونه وظیفه ی جمع مسلمین را با این 
پدیده ها در این زمانه روشن کنند, تا در عین رعایت اصول اسلامی, بتوانند 
در دنیای مدرن زندگی کنند. شما به عنوان یک شخص می توانید بسیاری 
ات ایا وت ی ای نو سای اس ی تس 
تحمیل کنید. عموم مردم چنین اند که اکز به آن ها گفته شود چون 
تکنولوژی غربی با فرهنگ غربی همراه است و شما را از اسلام باز می 
دارد, پس تکنولوژی غربی را استفاده نکنید, به راحتی به اسلام پشت می 
کنند. چون امکان ندارد تکنولوژی های جدید را تصور کنند و راحتی کار با 
آن ها را بشناسند و آن وقت بتوانند به دست و دلشان بگویند از آن ها 
چشم پوشی کن, اصلا دست و پایشان جلو نمی رود. 
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در مباحت فلسفی موضوعی مورد بحجّت فزان .هی کیرد به عنوان «فاعل 
بالعنایه» به این معنی که گاهی تصور یک عمل به خودی خود عامل فرمان 
دادن به اعضاء می شود و اعضاء را تحت تأثیر خود قرار می دهد, به 
طوری که تصور ماشین سواری به عنوان «فاعل بالعنایه» پای خسته ی 
انسان را فقو قفت مق .کند تیا به شیاه سم ماشسیی. سواری ادامه ی راه را 
طی کند. علت تسلیم شدن انسان در مقابل خستگی پاها, تصور و تخیل 
ماشینی است که می تواند به کمک ان بقیه راه را ادامه دهد و به همین 
جهت نمی تواند به پاهای خود فرمان دهد که راه را به صورت پیاده ادامه 
دهد. وقتی انسان تصور رفتن به وسیله ی ماشین را دارد. دیگر اراده ای 
جهت رفتن از طریق پاهایش را نمی تواند داشته باشد. 


در مورد «فاعل بالعنایه» 3 نقش تصور در فرمان دادن به اعضاء, می 
فرمایند: کسی را در نظر بگیرید که بر روی دیوار بلند و باریکی راه می 
رود که عرض آن به اندازه ی عرض یک موزائیک باشد. امکان منحرف 
شدن پای او از دیوار و لغزش پاها و سقوطش بسیار بیشتر از وقتی است 
که بر روی زمین, بر روی ردیفی از موزائیک ها قدم می زند که دارای 
همان کر را جرا در جالت اول فش ال وضو وضع سار 
فعالی است و همواره تصور سقوط در او شدت می یابد به طوری که 
ممکن است به جد تصور سقوط کردن در ذهن او واقع شود, و سپس به 
بدن خود مطابق کسی که سقوط کرده فرمان می دهد, و در نتیجه سقوط 
می کند. در جریان این نوع سقوط, اول سقوط را تخیل می کند, بعد 
دیگر. چون تخیل سقوط, ماهیچه های پای او را سست و لرزان می کند و 


بعد 
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ماهیچه ها عملی مناسب سقوط کردن از خود نشان می دهند و طرف 
سقوط می کند. در اینجا اول تصور سقوط کردن در خیال او شکل گرفت و 
هد ستص کر و سس ی ۲ فاگ اه مه ی 
ای و و موه وان اه فاعل سوت کون ی 


نداریم مردم تزا تصورات ِ عمل و 7 ای داشته باشند. بنده 
داشت. مردم با تمام مود نقش تکتولوز ی دنیای مدرن را ۳ 
می کنند و آن را جدی می گيرند. و دين آمده که چنین انسان هایی را با 
برای ساده ترین اس هداس باز کرده 7/۳۳ رهبران 
علمی و عملی جامعه با مردم به اندازه عقولشان مدارا می کنند,(1) 


تااراق ارام نها را مارد یه حون کند و اد اساری افراظی ابزارها 


توجه به آثار منفی تکنولوژی غربی احتیاح به بصیرنی دارد که به عنوان 
«خودآگاهی» آن را مطرح می کنند, خودآگاهی فوق آگاهی است., چون در 
خودآگاهی یک نوع عزم و تصمیم گیری نهفته است, وقتی تا حدٌ خودآگاهی 
متوجه آثار منفی تکنولوژی غربی شدیم, برای عبور از آن برنامه ریزی می 
کنیم, در این حالت است که نقش دین اسلام, به خصوص 


ص: 79 
" بنامتر دا لین اللم غلیه و. آله می فرماشوه جات شاف ااساغ آمرت 


ن تکلم الناسن علن قذر عَقولهمٌ»؛ (شیخ صدوق, امالی, ص‌419) به ما 
ان اب بو با مردم سخن بگوییم. 


تشیع. مشخص می شود. راستی اگر روحیه ی تشیع نبود چگونه ما می 
توانستیم ماوراء ماشین جنگی غرب.: در دفاع مقدس هشت ساله, از 
تاریخی که غرب برای ما ترسیم کرده بود, عبور کنیم؟ 


سوال: آیا این نوع مدارا کردن و همراه شدن با تصورات و تخیلات مردم» 
موجب به رسمیت شناختن فرهنگ های سطحی نمی شود؟ 


جواب: در رابطه با مداراکردن با مردم و حل مسائل آن ها, نظام اسلامی 
ی ی 
وقت مدیحه سرای نفس امّاره ی کسی نمی شود, رعایت روح و روحیه 
عمومی را می نماید. و اين نوع عملکرد , عملکرد حکیمانه ای است. زیرا 
جهت گیری هایش انسانی است نه طاغوتی. مشکلات در دوره ی قاجار به 
آن صورت پدید آمد که کسانی به پذیرش فرهنگ غربی اقدام کردند که از 
حکمت اسلامی برخوردار نبودند و لذا بیش از آن که تکنولوژی غربی را بر 
اساس اوهای سقیجاییه گرس هد ردو ارصای عسن تاره و 
خود و دیگران بودند, و به همین جهت هیچ مقاومتی در مقابل سیل حضور 
تکنولوژی غربی نشان داده نشد, بلکه با ولع هرچه بیشتر به استقبال آن 
زفتید: در حالی کهاکر آن کزشتش به ردست. کسی: تردن می شند که: دانم 
نظرش به مقصد حقیقی انسان ها بود. تکنولوژی غربی به عنوان یک 
مهمان پذیرفته می شد که دير یا زود باید برود, در آن صورت مشکل 
رسمیت بخشیدن به فرهنگ مدرنیته پیش نمی امد و مدیحه سرای جامعه 
و تکنیک غربی نمی شدیم, بلکه با روح خودآگاهی سعی می شد در عین 
استفاده از آن, از آن عبور شود, زیرا نه نفی صرف تکنولوژی غربی درد ما 
را دوا می کند, و نه غرق شدن در ان. 


ص: 380 


وقتی به یک انسان ترسو بگوئید نترس, مشکلی از او حل نکرده اید, ابتدا 
باید به عنوان یک واقعیت بپذیرید که او می ترسد. شین با انتافتن: علت 
ترس و تقوبت روحیه ی او و جایگزین کردن تصوراتی به جای تصورات 
ترس ۹ آرام آرام او را از آن ترس عبور دهید. به همین جهت نظام 
اسلامی یک مرتبه به تکنولو ق گربی. پششت: نمی کند بلکه.شعی. ذر آن 
است که مردم ارام ارام وارد عالمی از توحید شوند که تصوراتشان نسبت 
به دنیای مدرن تغییر کند, در ان حالت است که زمینه ی ظهور تمدن 
اسلامی فراهم می شود و جامعه 0 اسلامی با شوری وصف ناشدنی 
درصدد شکل دادن به نوعی از زندگی می شود که در آن نوع از زندگی 
نیازهای خاص اتشانی برآور دم مین شوه دن آن حالت:معلوم.می: شود که 
چرا می گوییم. در فضا و روابط و هوای تمدن غربی. ساختن علم دینی 
ناممکن است. چون در خذ فضای رویکرد به تمدن اسلامی است که معلوم می 
تنود چه نیازهانی داریم و چکونه باید به آن. ها پاسخ داد. 


«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
ص: 31 


ایغ 

قرآن 

نهج البلاغه 

تفسیر المیزان, علامه طباطبایی«رحمه الله علیه» 

اسفار اربعه. ملاصدرا «رحمه الله علیه» 

فصوص الحکم, محی الدین 

سیطره کمیت و علائم آخرالزمان, رنه گنون, ترجمه علی محمد کاردان 
بحران دنیای متجدد, رنه گنون, ترجمه ضیاء الدین دهشیری 
اتتشاه ارنخته علاخی ۱ 

فصوص الحکم, محی الدین 

عصر اوتوپی, دکتر رضا داوری 

فلسفه در بحران, دکتر رضا داوری 

شناخت اسلام, فریتیوف شوآن 

کوچک زیباست. شوماخر 

جوان مسلمان و دنیای متجدد, دکتر سید حسین نصر 


علم و دین, ایان باربر 


انسان شناسی در انديشه امام خمینی, موّسسه تنظیم تشر آنار احام 


بحارالأُنوار, محمدباقر مجلسی«رحمه الله علیه» 


مثنوی معنوی, مولانا محمد بلخی 
کلیات شمس تبریزی, مولانا جلال الدین محمد بلخی 
دیوان حافظ. شمس الدین محمد شیرازی 


ص: 292 


اه انیا ما ناساس کم | نله ات 
فردایی دیگر ؛ سید مرتضی آوینی 

توسعه و مبانی تمدن جدید, سید مرتضی آوینی 
زندگی در عیش, مردن در خوشی, نیل پستمن 
تکنوپولی, نیل پستمن 

تتقار ره هی دصر ار کی وک کوزر 

پرسش از تکنولوژی, هایدگر 

علم و تمدن در اسلام. دکتر سیدحسین نصر 
خودآگاهی تاریخی, دکترمحمد مددپور 

دیدار بینی, دکتر محمد مددپور 

حکمت معنوی و ساحت هنر, دکتر محمد مددیپور 
:393 


آثار منتشر شده از استاد طاهرزاده 

۰ جوان و انتخاب بزرگ 

۰ آشتی با خدا ازطریق آشتی باخود راستین 

زرد تن 

۰ از برهان تا عرفان (شرح برهان صدیقین و حرکت جوهری) 

۰ معاد؛ بازگشت به جدّی ترین زندگی 

سا اف سامت ی لاه اس هتفای تون روج 
۰ فرزندم این چنین باید بود (شرح نامه31 نهج البلاغه) (جلد 1و2) 
تفای یله الغذری خاطمه علیا السلاد 

۰ بصیرت فاطمه زهرا علیها السلام 

* زیارت عاشور, اتحادی روحانی با امام حسین علیه السلام 

« کربلاء مبارزه با پوچی ها (جلد 1و2) 

: مبانی معرفتی مهدویت 

۰جایگاه و معنی واسطه فیض 

۰زیارت آل پس, نظر به مقصد جان هر انسان 

۰دعای ندبه, زندگی در فردایی نورانی 

۰ گزینش تکنولوژی از دریچه بینش توحیدی 

۰ فرهنگ مدرنیته و توهم 


۰ هدف حیات زمینی آدم 

۰زن, آن گونه که باید باشد 

۰ آنگاه که فعالیت های فرهنگی پوچ می شود 
تا ی ای 

جایگاه جِنْ. شیطان و جادوگر در عالم 

ص : 384 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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